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 بسم االله الرحمن الرحیم

 
 ۱۱ )کشنبهی/  الاول عیرب 3/  1400,7,18) (1( 311 جلسه

 ۱۱ ریتفس باب در یآمل زاده حسن علامه درباره یحاتیتوض

 ۱٤ زانیالم ریتفس شروع

 ۱٤ يجر بحث

 ۱۷ )شنبه سه/  الاول عیرب 5/  1400,7,20) (3( 313 جلسه

 ۲۰ )دوشنبه/  الاول عیرب 11/  1400,7,26) (4( 314 جلسه

 ۲۲ )شنبه سه/  الاول عیرب 12/  1400,7,27) (5( 315 هجلس

 ۳۲ )دوشنبه/  الاول عیرب 18/  1400,8,3) (6( 316 جلسه

 ۳۲ )شنبه سه/  الاول عیرب 19/  1400,8,4) (7( 317 جلسه

 ۳۲ يجر باب در علامه انیب يبند جمع

 ۳۷ )دوشنبه/  الاول عیرب 25/  1400,8,10) (9( 319 جلسه

 ۳۹ )کشنبهی/  یالثان عیرب 1/  1400,8,16) (10( 320 هجلس

 ٤۰ ییطباطبا علامه نگاه از يجر و ریتفس تفاوت

 ٤۳ )دوشنبه/  یالثان عیرب 2/  1400,8,17) (11( 321 جلسه

 ٤۳ االله مراد يجر

 ٤٤ لیتاو

 ٤٤ )نبهش سه/  یالثان عیرب 3/  1400,8,18) (12( 322 جلسه



۲ 
 

 ٤٤ يجر و ریتفس با آن تفاوت و لیتأو

 ٤۸ بطن اتیادب

 ٤۹ )کشنبهی/  یالثان عیرب 8/  1400,8,23) (13( 323 جلسه

 ٥۰ ییطباطبا علامه انیب در لیتاو

 ٥٥ علامه کار صحنه پشت

 ٥٦ )دوشنبه/  یالثان عیرب 9/  1400,8,24) (14( 324 جلسه

 ٥٦ ییطباطبا علامه انیب در لیتاو

 ٥۷ )کشنبهی/  یالثان عیرب 15 / 1400,8,30) (15( 325 جلسه

 ٥۷ ییطباطبا علامه انیب در لیتاو و يجر ر،یتفس يبند جمع

 ٦۰ علامه انیب در آن لیتعل انیب با يجر از يموارد ذکر

 ٦۳ )دوشنبه/  یالثان عیرب 16/  1400,9,1) (16( 326 جلسه

 ٦۳ ییطباطبا علامه انیب در لیتاو و يجر ر،یتفس يبند جمع

 ٦۳ )شنبه سه/  یالثان عیرب 17/  1400,9,2) (17( 327 جلسه

 ٦۳ يجر بحث در مختار انیب

 ٦۸ )کشنبهی/  یالثان عیرب 22/  1400,9,7) (18( 328 جلسه

 ۷۱ ریتفس يمعنا به لیتاو

 ۷۲ )دوشنبه/  یالثان عیرب 23/  1400,9,8) (19( 329 جلسه

 ۷۲ لیتنز و لیتاو اتیادب

 ۷۳ )شنبه سه/  یالثان عیرب 24/  1400,9,9) (20( 330 جلسه
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 ۷۳ اتیروا در لیتاو انواع یبررس

 ۷۸ )کشنبهی/  یالثان عیرب 29 / 1400,9,14) (21( 331 جلسه

 ۷۹ لیتأو باب در اتیروا یبررس

 ۸۳ )دوشنبه/  یالاول جماد 1/  1400,9,15) (22( 332 جلسه

 ۸٤ )شنبه سه/  یالاول جماد 2/  1400,9,16) (23( 333 هجلس

 ۸٤ لیتاو درباره علامه شهیاند یبررس

 ۸٦ يجر فیتعر

 ۹۰ )کشنبهی/  یالاول جماد 7/  1400,9,21) (24( 334 جلسه

 ۹۰ يجر انواع

 ۹٤ قرآن در يجر یمبان

 ۹٥ )دوشنبه/  یالاول جماد 8/  1400,9,22) (25( 335 جلسه

 ۹٦ يجر) يریتفس( یقرآن يامبن

 ۹٦ است رسول و قرآن بودن نیللعالم باب در که یاتیآ: اول لیدل

 ۹٦ يجر يمبنا به ناظر اتیآ یبررس

 ۹۷ است آمده االله رسول باب در که ها آن: دوم دسته

 ۹۸ االله رسول تیخاتم بر دیتاک: سوم دسته

 ۹۹ يجر موارد قصد نحوه

 ۱۰۲ )شنبه سه/  یالاول جماد 9/  1400,9,23) (26( 336 جلسه

 ۱۰۲ يجر) يریتفس( یقرآن يبنام



٤ 
 

 ۱۰۲ نییالنب خاتم هیآ میتتم

 ۱۰۳ يجر باب در دوم لیدل

 ۱۰۷ )دوشنبه/  یالاول جماد 15/  1400,9,29) (27( 337 جلسه

 ۱۰۷ يجر) يریتفس( یقرآن يمبنا

 ۱۰۸ دوم لیدل

 ۱۱۱ يا سوره اقیس

 ۱۱۲ نجایا تا يندب جمع

 ۱۱۳ )شنبه سه/  یالاول جماد 16/  1400,9,30) (28( 338 جلسه

 ۱۱۳ يجر) يریتفس( یقرآن يمبنا

 ۱۱٤ دوم لیدل

 ۱۱٤ اتیآ از گرید يا دسته یبررس

 ۱۱٥ االله سنۀ باب در اتیآ

 ۱۱٦ اتیآ از گرید يا دسته یبررس

 ۱۱۸ بطن به يجر يگذار نام وجه

 ۱۱۹ .آن يارهایمع و يجر کار روح يبعد بحث

 ۱۱۹ )کشنبهی/  یالاول جماد 16/  1400,10,5) (29( 339 جلسه

 ۱۱۹ يجر قتیحق لیتحل

 ۱۲۰ تیموق به تیموقع از .1

 ۱۲۳ )یذوق( یعرفان يجر
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 ۱۲۳ دارد خفاء که يا یجزئ به یکل از .2

 ۱۲۳ یاسیس-ییولا يجر

 ۱۲٤ )کشنبهی/  یالثان يجماد 6/  1400,10,19) (31( 341 جلسه

 ۱۲٤ یتمدن يجر

 ۱۲٥ یتمدن يجر از گرید ییها نمونه ذکر

 ۱۳۰ هیفق تیولا بحث

 ۱۳۱ )دوشنبه/  یالثان يجماد 7/  1400,10,20) (32( 342 جلسه

 ۱۳۱ یتمدن يجر در يا کتهن

 ۱۳۱ یاسلام نینو تمدن

 ۱۳۲ يا يجر يریتفس کار ضوابط

 ۱۳۳ یفن وهیش به یکل قواعد آوردن دست به يها راه

 ۱۳۸ نکته چند تذکر

 ۱۳۹ )شنبه سه/  یانالث يجماد 8/  1400,10,21) (33( 343 جلسه

 ۱٤۰ یموضوع صیتشخ

 ۱٤۲ ظهر للظهر

 ۱٤۳ بقره سوره ریتفس

 ۱٤۳ بقره سوره نزول وجه

 ۱٤٤ )کشنبهی/  یالثان يجماد 13/  1400,10,26) (34( 344 جلسه

 ۱٤٤ بقره سوره ریتفس در علامه مقدمه
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 ۱٥۱ بقره سوره بودن یمک ای یمدن

 ۱٥۲ )دوشنبه/  یالثان يجماد 14 / 1400,10,27) (35( 345 جلسه

 ۱٥۲ بقره سوره هدف در مختار انیب

 ۱٥٥ منافقان درباره اتیآ

 ۱٥٦ بعد به 40 اتیآ

 ۱٥٦ هودی باب در اتیآ

 ۱٥٦ عیتشر باب در اتیآ

 ۱٥۸ یخیتار لحاظ به بقره سوره یبررس

 ۱٥۸ )شنبه سه/  یالثان يجماد 15/  1400,10,28) (36( 346 جلسه

 ۱٥۹ بقره سوره از غرض در مختار انیب

 ۱٦۳ تیحاکم لوازم از یکی عیتشر

 ۱٦۳ عاتیتشر

 ۱٦٥ )کشنبهی/  یالثان يجماد 20/  1400,11,3) (37( 347 جلسه

 ۱٦٥ بقره سوره از غرض در مختار انیب

 ۱٦٦ يگذار قانون

 ۱٦۹ یعقلان يبسترساز

 ۱۷۲ )کشنبهی/  یالثان يجماد 27/  1400,11,10) (38( 348 جلسه

 ۱۷۲ سروران یبرخ از قول نقل

 ۱۷۲ یآمل يجواد االله تیآ کلام
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 ۱۸۰ قطب دیس کلام

 ۱۸۰ یلیذح یمصطف بن وهبۀ کلام

 ۱۸۳ )دوشنبه/  یالثان يجماد 28/  1400,11,11) (39( 349 جلسه

 ۱۸٥ طاهر بن محمد عاشور ابن کلام

 ۱۸٥ االله فضل نیحس محمد دیس کلام

 ۱۸٦ )کشنبهی/  رجب 4/  1400,11,17) (40( 350 جلسه

 ۱۸٦ قرآن مختلف يها اقیس به يا اشاره

 ۱۸۷ بقره سوره درباره السلام همیعل نیمعصوم اناتیب

 ۱۸۷ بقره سوره بودن ذروه و سنام :اول ثیحد

 ۱۸۹ زهراء و درخشنده: دوم ثیحد

 ۱۸۹ طانیش خروج: سوم ثیحد

 ۱۹۰ بقره سوره میخوات: چهارم ثیحد

 ۱۹۱ قرآن اتیآ اعظم یالکرس ظیآ: پنجم ثیحد

 ۱۹۲ )دوشنبه/  رجب 5/  1400,11,18) (41( 351 جلسه

 ۱۹۲ بقره سوره ریتفس شروع

 ۱۹۲ بقره سوره میالرح الرحمن االله بسم

 ۱۹۳ الم

 ۱۹۳ 43ص ،1ج زان،یالم در علامه انیب

 ۱۹۳ استاد انیب
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 ۱۹۸ مقطعه حروف االله رسول یژگیو از هودی اخبار

 ۱۹۹ نکته

 ۱۹۹ بقره سوره ریتفس در علامه انیب ادامه

 ۱۹۹ نیللمتق يهد هیآ ریتفس

 ۱۹۹ اتیآ کردن جدا: علامه کار در یروش يا نکته

 ۲۰۰ )شنبه سه/  رجب 6/  1400,11,19) (42( 352 جلسه

 ۲۰۱ مومنان عموم نیمتق از مراد: اول مطلب

 ۲۰۲ یاله تیهدا: دوم مطلب

 ۲۰٦ است؟ چگونه هیاول تیهدا نیا: چهارم مطلب

 ۲۰٦ )کشنبهی/  رجب 11/  1400,11,24) (43( 353 جلسه

 ۲۰۸ فطرت درباره یحیتوض

 ۲۰۸ خدا يسو از ییابتدا اضلال نبود لیدل

 ۲۱۰ ییطباطبا علامه انیب ادامه

 ۲۱٤ )دوشنبه/  رجب 12/  1400,11,25) (44( 354 جلسه

 ۲۱٤ فطرت درباره یحیتوض

 ۲۱٦ مباحث جهینت

 ۲۱۷ هیثانو تیهدا وجود بر لیدل

 ۲۱۹ )يثانو( بهیط اتیح

 ۲۲۰ )دوشنبه/  رجب 19/  1400,12,2) (46( 356 جلسه
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 ۲۲۱ المفلحون هم اولئک

 ۲۲۲ بقره سوره اول هیآ 5 ریتفس در مختار انیب

 ۲۲۲ )شنبه سه/  رجب 20/  1400,12,3) (47( 357 جلسه

 ۲۲۲ مختار انیب

 ۲۲۲ هیف بیر لا الکتاب ذلک

 ۲۲۳ الکتاب از مراد

 ۲۲٦ هودی به ضیتعر الکتاب،

 ۲۲۸ کند یم القا الکتاب از قرآن که یتلق

 ۲۳۰ )دوشنبه/  رجب 26/  1400,12,9) (48( 358 جلسه

 ۲۳۰ )کشنبهی/  شعبان 3/  1400,12,15) (49( 359 جلسه

 ۲۳۰ هیف بیلار ریتفس

 ۲۳۱ االله رسول خود باب در: چهارم ریتفس

 ۲۳۲ نیللمتق يهد ریتفس

 ۲۳۳ نیمتق از مراد

 ۲۳۸ )شنبه سه/  شعبان 5/  1400,12,17) (51( 361 جلسه

 ۲۳۸ نیمتق از مراد

 ۲٤۰ هیاول تیهدا از مراد

 ۲٤٤ )کشنبهی/  شعبان 10/  1400,12,22) (52( 362 جلسه

 ۲٤٤ المفلحون مه اولئک
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 ۲٤۸ یاحتمال فلاح

 ۲٤۹ )دوشنبه/  شعبان 11/  1400,12,23) (53( 363 جلسه

 ۲٤۹ )کشنبهی/  شوال 6/  1401,2,18) (54( 364 جلسه

 ۲٤۹ نیمتق درباره قبل مباحث از يا خلاصه

 ۲٥۰ نیللمتق يهد يمعنا

 ۲٥۱ ت؟یهدا از مراد

 ۲٥٤ نیللمتق يهد در تیهدا از مراد

 ۲٥٤ )شنبه سه/  شوال 15/  1401,2,27) (57( 367 جلسه

 ۲٥٥ مانیا يمعنا در ارمخت نظر

 ۲٥۹ لام به يمتعد مانیا

 ۲٦۰ يریگ جهینت

 ۲٦۰ )شنبه سه/  شوال 22/  1401,3,3) (59( 369 جلسه

 ۲٦۰ بیبالغ ومنونی

 ۲٦۲ بیبالغ

 ۲٦۳ استاد نظر

 ۲٦٤ يریگ جهینت

 ۲٦٥ )کشنبهی/  شوال 27/  1401,3,8) (60( 370 جلسه

 ۲٦٦ نفقونی رزقناهم مما و الصلاة مونیقی

 ۲٦۹ یواقع مانیا
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 ۲۷۰ )نبهش سه/  شوال 29/  1401,3,10) (62( 372 جلسه

 ۲۷۱ سوم سطح درباره مختصر یحیتوض

 ۲۷۱ بقره 4 هیآ

 ۲۷٤ وقنونی

 ۲۷٥ بقره 5 هیآ

 

 

 ربیع الاول / یکشنبه) 3/  1400,7,18) (1( 311جلسه 

 توضیحاتی درباره علامه حسن زاده آملی در باب تفسیر

لفنون شعرانی کل تفسیر ایشان واقعا ذوالفنون بود. و در همه این فنون به اندیشه اي رسیده بود. ایشان نزد علامه ذوا

 مجمع البیان را خواندند. و آن بزرگوار هم خیلی از نکات را در لابلامی گفت. 

یر مجمع، قبل از است. این تفس مثلا این که ایشان در کل تفسیر مجمع، چیزي از تفسیر امام حسن عسکري نقل نکرده

 المیزان، محور و مدار تفسیر در حوزه هاي علمیه بود.

 خوانده بود. خود ایشان هم چون فراوان در تفسیر کار کردند، به علاوه علوم و فنون مختلف را نیز نزد ایشان

 مبنی در کتابت وحی، مبنا شفاهی است، چون رسول االله شفاها گرفته است، 

 ایشان در تمامی این علوم، صاحب مبنی بودند. 

یر همچنین تفاس در کنار این ها کارهاي فراوان تفسیري کرده بود. ایشان در علم هیئت هزار کتاب خوانده بودند.

 مختلفی خوانده بودند.

 بعد در صحنه معقول وارد شد، و ایشان با کارهاي معارفی ناب مواجه شده بود. 
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 وکی هم کار کرده بود. همچنین در مباحث سل

 حتی ایشان صاحب اندیشه هاي فقهی نابی بود و اي کاش می شد که در خصوص مبانی ایشان کار کرد.

در کار تفسیر باعث شد که یک غنایی براي ایشان پیدا شد. هم تفسیر رسمی را انجام داد و هم تفسیر انفسی را کار 

 کرده بودند، ...

شان مبانی داشت و به جد هم معتقد بود و خوب هم از پس تفسیر انفسی بر می آمد. حتی در فضاي تفسیر انفسی، ای

روش ایشان به اسم تفسییر انفسی، توضیحات ایشان درباره حروف مقطعه، و... هر یک باب واسعی را باز می کند. 

 نکته هاي ایشان درباره علوم قرآنی، دبابره روایات تفسیر...

 ن کار می کرد و مبانی تفسیري ایشان، و تفسیر انفسی ایشان را نشان می داد.اي کاش کسی روي مبانی ایشا

 ایشان حتی تاویل عرضی را بدون این که نام ببرد، خیلی خوب مبانی اش را حل کرده است. 

 در معارف، تفسیرهاي غنی ایشان، سر این سفره هست. 

  حتی علوم قرآنی برایش حل شده بود. ایشان به دلیل احاطه اي که داشت، خیلی سعه بال داشت. ایشان

ناگفته نماند: کلا سبک معقولی که وجود دارد که سبک صدرایی است کهه به قرآن منتهی می شود، در کار ایشان بود 

 با عنوان قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند. 

 در قوي شوند. سنت ما سر سفره معقول نشسته است که این قدر توانسته است در تفسیر اینق

 این که علامه طباطبایی اینقدر قوي شدند، به خاطر این است که آن قدر قوت در معقول پیدا کردند. 

 کلا رشته معقول، در اوجش یک دوره کامل تفسیر است. 

در بحث حکمت متعالیه نشان دادیم که این دستگاه چه اندیشه هاي غنی اي از آیات و روایات دارد که هیچ سنت 

 د. ري نداردیگ
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  علامه حسن زاده آملی هم از این سنت است.

علامه ذیل بحث شهاب هایی که شیاطین را دور می کند، مجبور شد به سبکی دیگر تفسیر کند. در بحث هاي حکمت 

 متعالیه خواندیم. بعدها به شاگردشان آیت االله انصاري شیرازي فرمودند: من در چندجا آرام نگرفتم، یکی درباره شهاب

 ها و یکی هم درباره آسمان ها.

علامه حسن زاده به نقل از استادشان علامه شعرانی نقل می کردند در باره شهاب ها، که می فرمودند: این شهاب ها 

تشویش ایجاد می کند و تمرکز گرفته می شود. شیاطین هم که می خواهند به آسمان روند، همین شهاب ها در آن ها 

 این ها مغتنم است، و سنت معقول این ها را حل می کند. تشویش ایجاد می کنند.

 علامه طباطبایی با آن بزرگواري، در بحث آسمان ها توضیحی که داد، آرام نگرفت. 

 این سرمایه ها در سنت معقول فراوان وجود دارد. 

 استا حسن زاده گاه با یک نیش قلم مطالبی را حل می کند. 

 ن با سنگین ترین وجهش در الهی نامه آورده است که با مثال موج از دریا خیزد و... تفسیر انا الله و انا الیه راجعو

 از این دست کارها فراوان در کارهاي ایشان است که لطف ها دارد که بسیار است.

د. ایشان یکی از کارهایش این است که:  نوعا تفسیر در اوج را همیشه گفته است. هیچ از آن تفسیر نهایی کوتاه نیامدن

 آیات معاد را با چه ظرافتی و دقتی حل کردند. البته ایشان سر سنت معقول به این مستوا رسیده اند.

 در کتاب اتحاد عاقل و معقولشان ببینید که در آخر آیات و روایات را چقدر زیبا آورده است و حل کرده است.

وم قرآنی و چه نکته ها در باب حقایق قرآنی، ایشان روش و متد پایه اي دارد، چه از نکات روشی و چه نکته هاي عل

 در اوج، این ها در کار ایشان است.

ان شاء االله یک بزرگواري این سرمایه هایی که ایشان داشت را به درستی جمع کند تا ما بدانیم و ببینیم که چه دارایی 

 هایی ایشان داشتند.
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 معارف خواهد شد.  کسی که در سنت معقول ما کار کند، به تدریج مجتهد در فهم

از این جهت از این بزرگوار باید تجلیل کرد که نسلی را پرورش داد که این نسل نوعا این توجهات و تنبهات را نسبت 

 به قرآن دارند. 

 مقام فوق تجردي انسان هیچ پایانی ندارد که ایشان این مساله را بیان می فرمودند.

 شروع تفسیر المیزان

 ق بیان علامه و طبق بیان مختار به اتمام رسید.تفسیر سوره حمد را طب

 بحث جري

از بحث هاي روشی  این بحث مانده است. این یک بحث روشی است که اساسا باید پیش از تفسیر به آن پرداخت.

 است که موثر در فهم آیات و روایات است. بحث روشی اولا باید پیشتر قرار بگیرد. 

 ن مختار می گوییم، ولی بعدا باید ملحق شود به مباحث روشی که ابتدا داشتیم. ما الان این بحث روشی را طبق بیا

 ما خیلی از بحث هاي روشی را در لابلاي مباحث تفسیري خواهیم گفت. 

 بحث جري، ادبیاتی است که خود اهلبیت بیان کرده اند. 

یت دادند و روایات فراوانی داریم که علامه دیدند که در تفسیر سوره حمد، مساله صراط مستقیم را تطبیق بر اهل ب

آیات درباب فرعون است و بر دیگري تطبیق می شود و یا درباب مومن بنی اسراییل است که بر اهل بیت تطبیق می 

 شود. 

 

علامه اصل جري را قبول دارد، کمتر مفسري هست که جري را بیاورد که تحلیلی غنی از آن داشته باشد، اما علامه 

 دارد، و تحلیلی غنی از جري ارایه کرده است. این را فهم از کلام خدا می داند ولی آن را تفسیر نمی داند.این بحث را 
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 41، ص1المیزان، ج

 بحث آخر روائی)(«

[این فرمایش، غنی  .»لیه السلامالصراط المستقیم أمیر المؤمنین ع«فی الفقیه، و تفسیر العیاشی، عن الصادق ع قال: 

 گرچه علامه این را تفسیر نمی داند. و آن را جري می داند.]ترین تفسیر است، 

الطریق إلى معرفۀ االله، و هما صراطان صراط فی الدنیا و صراط فی  [هو]ی ه«و فی المعانی، عن الصادق ع قال: 

الصراط الذي على  رَّالآخرة، فأما الصراط فی الدنیا فهو الإمام المفترض الطاعۀ، من عرفه فی الدنیا و اقتدى بهداه مَ

 .»فتردى فی نار جهنم -هو جسر جهنم فی الآخرة، و من لم یعرفه فی الدنیا زلت قدمه فی الآخرة

[این دون دوجور لیس بین االله و بین حجته حجاب، و لا الله دون «قال:  لیه السلامو فی المعانی، أیضا عن السجاد ع

علمه، و نحن [صندوق] ن الصراط المستقیم و نحن عیبۀ حجته ستر، نحن أبواب االله و نحمعنا می شود: غیر، نزد] 

[حجت خدا اولین هستند و لذا نسبت به کسانی که مادونشان  .»تراجمۀ وحیه و نحن أرکان توحیده و نحن موضع سره

 هستند، حجاب هستند.]

: فی "عن ابن عباسي، عن أسباط و مجاهد، دِّیع بن الجراح عن الثوري عن السُکَو عن ابن شهر آشوب عن تفسیر وُ

و  لیّ االله علیه و آله و سلّمدنا إلى حب محمد صرشِقولوا معاشر العباد: أَ« قوله تعالى: اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُستَْقِیمَ، قال:

[این حدیث با قبلی ها فرق دارد، قبلی ها خود اهل بیت را صراط می نامید، اما اینجا مساله  .»لیهم السلامأهل بیته ع

 به حبّ اهل بیت است.]ارشاد 

أقول: و فی هذه المعانی روایات أخر، و هذه الأخبار من قبیل الجري، و عد المصداق للآیۀ، و اعلم أن الجري (و کثیرا 

 ما نستعمله فی هذا الکتاب) اصطلاح مأخوذ من قول أئمۀ أهل البیت ع.

 42، ص: 1المیزان فی تفسیر القرآن، ج                        
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ی تفسیر العیاشی، عن الفضیل بن یسار قال: سألت أبا جعفر ع عن هذه الروایۀ ما فی القرآن آیۀ إلا و لها ظهر و فف

و ما فیها حرف إلا و له حد، و لکل حد مطلع ما یعنی بقوله: ظهر و بطن؟ قال؟ ظهره تنزیله و بطنه تأویله،  -بطن

 ء وقعشمس و القمر، کلما جاء منه شیمنه ما مضى و منه ما لم یکن بعد، یجري کما یجري ال

 الحدیث.

و فی هذا المعنى روایات أخر، و هذه سلیقۀ أئمۀ أهل البیت فإنهم ع یطبقون الآیۀ من القرآن على ما یقبل أن ینطبق 

علیه من الموارد و إن کان خارجا عن مورد النزول، و الاعتبار یساعده، فإن القرآن نزل هدى للعالمین یهدیهم إلى 

اجب الاعتقاد و واجب الخلق و واجب العمل، و ما بینه من المعارف النظریۀ حقائق لا تختص بحال دون حال و لا و

زمان، دون زمان و ما ذکره من فضیلۀ أو رذیلۀ أو شرعۀ من حکم عملی لا یتقید بفرد دون فرد و لا عصر دون عصر 

 لعموم التشریع.

الحادثۀ التی تعقب نزول آیۀ أو آیات فی شخص أو واقعۀ) لا یوجب قصر و ما ورد من شأن النزول (و هو الأمر أو 

الحکم على الواقعۀ لینقضی الحکم بانقضائها و یموت بموتها لأن البیان عام و التعلیل مطلق، فإن المدح النازل فی حق 

على شخص مورد النزول أفراد من المؤمنین أو الذم النازل فی حق آخرین معللا بوجود صفات فیهم، لا یمکن قصرهما 

یَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ «مع وجود عین تلک الصفات فی قوم آخر بعدهم و هکذا، و القرآن أیضا یدل علیه، قال تعالى: 

. و 42 -حم سجدة»: لفِْهِوَ إِنَّهُ لَکتِابٌ عَزیِزٌ لا یَأْتِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدیَْهِ وَ لا مِنْ خَ«و قال:  16 -المائدة»: رضِْوانَهُ

 .9 -الحجر»: إِنَّا نحَْنُ نَزَّلنَْا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُ لحَافِظُونَ«قال تعالى: 

 و الروایات فی تطبیق الآیات القرآنیۀ علیهم ع أو على أعدائهم أعنی:

التنبیه العام نترك إیراد أکثرها فی روایات الجري، کثیرة فی الأبواب المختلفۀ، و ربما تبلغ المئین، و نحن بعد هذا 

 »الأبحاث الروائیۀ لخروجها عن الغرض فی الکتاب، إلا ما تعلق بها غرض فی البحث فلیتذکر.

 بسم االله الرحمن الرحیم
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 42، ص1المیزان، ج

أبا جعفر ع عن هذه الروایۀ ما فی القرآن آیۀ إلا و لها ظهر و  ففی تفسیر العیاشی، عن الفضیل بن یسار قال: سألت

و ما فیها حرف إلا و له حد، و لکل حد مطلع ما یعنی بقوله: ظهر و بطن؟ قال؟ ظهره تنزیله و بطنه تأویله،  -بطن

 ء وقعمنه ما مضى و منه ما لم یکن بعد، یجري کما یجري الشمس و القمر، کلما جاء منه شی

 الحدیث.

فی هذا المعنى روایات أخر، و هذه سلیقۀ أئمۀ أهل البیت فإنهم ع یطبقون الآیۀ من القرآن على ما یقبل أن ینطبق  و

 علیه من الموارد و إن کان خارجا عن مورد النزول، و الاعتبار یساعده، 

مثلا فرعون به [قرآن وقتی کسی را مذمت می کند، از آن جهت است که صفتی در او بوده است مذمت کرده است، 

 خاطر علوّ و استکبارش مذمت شده است. لذا هر جا این صفت باشد، مذمت هم خواهد بود. 

پس یجري کما یجري الشمس و القمر، یعنی: در همه زمان ها و مکان ها هست. حتی در یک واقعه خاص هم که 

 باشد، قابل سریان دادن است.

 اعتبار یعنی: تحلیل عقلی آوردن.]

نزل هدى للعالمین یهدیهم إلى واجب الاعتقاد و واجب الخلق و واجب العمل، و ما بینه من المعارف  فإن القرآن

النظریۀ حقائق لا تختص بحال دون حال و لا زمان، دون زمان و ما ذکره من فضیلۀ أو رذیلۀ أو شرعۀ من حکم عملی 

 لا یتقید بفرد دون فرد و لا عصر دون عصر لعموم التشریع.

من شأن النزول (و هو الأمر أو الحادثۀ التی تعقب نزول آیۀ أو آیات فی شخص أو واقعۀ) لا یوجب قصر  و ما ورد

الحکم على الواقعۀ لینقضی الحکم بانقضائها و یموت بموتها لأن البیان عام و التعلیل مطلق، فإن المدح النازل فی حق 

جود صفات فیهم، لا یمکن قصرهما على شخص مورد النزول أفراد من المؤمنین أو الذم النازل فی حق آخرین معللا بو
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یَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ «مع وجود عین تلک الصفات فی قوم آخر بعدهم و هکذا، و القرآن أیضا یدل علیه، قال تعالى: 

  16 -المائدة»: رضِْوانَهُ

 م می گوید، هدایت می کند؟آیا قرآن در واجب و حرام هدایت می کند یا در جایی که فرعون را ه

بسیاري از این ها در دوره رسول االله است، پس چه باید گفت؟ این هدایتگري قرآن، همه جا دارد وقایع خصوصی 

 درباب فرعون و دشمنان حضرت موسی و... می گوید: یهدي به االله من اتبع رضوانه..

 هدایت می کند. باید گفت: انچه در باب حضرت موسی و عیسی و رسول االله و ... 

 در چه صورت این گونه است؟ در صورتی که وحی مقید به زمان و مکان خاص و واقعه خاص نباشد.

هر مومنی که قرآن را می خواند، این همه در باب انبیاء آمده است با طول و تفصیل، درس می گیرد. این سوره بقره 

 آیه اش درباره بنی اسراییل است.  110نزدیک به 

ه این را می خواند می فهمد: عجب این قوم عناد داشته است. و عناد چیز بدي است و در حد این قوم بنی هر کسی ک

 اسراییل نمی ماند.

 انسان وقتی قرآن می خواند احساس می کند که هر آیه اي دارد با او صحبت می کند. 

گفتن آن چیز دیگري است. که خیلی  باور کنید که قواعد کلی واجب الاعتقاد و واجب العمل یک چیزي است، و عین

تاثیر بیشتري دارد. به او هم خط می دهد. وقتی مهربانی نشان داده شود، تاثیرش خیلی بیشتر است و بهتر خط می 

 دهد.

 . 42 -حم سجدة»: وَ إِنَّهُ لَکتِابٌ عَزیِزٌ لا یَأتْیِهِ الْباطِلُ مِنْ بیَْنِ یَدیَْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ«و قال: 

این آیه هم ناظر به باطل است. که ناظر است به این روایات که می گوید: اگر فرعون مرد، ایات درباره او هم می 

 میرد؟! آیه که از بین نمی رود که اگر از بین برود، باطل در آن راه پیدا می کند. 

 آیات براي تثبیت این قسمت اخیر است. 
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 اره شخص را گسترده دید؟ به این دلیل است. براي این که بگوییم چرا باید بحث هاي درب

 .9 -الحجر»: إِنَّا نحَْنُ نَزَّلنَْا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُ لحَافِظُونَ«و قال تعالى: 

ما خودمان حافظ قرآنیم، یعنی حفظ می کنیم از بطلان و از از بین رفتن. این که اگر فرعون از بین برود، آیه آن هم از 

 ب بطلا قرآن است و خداوند وعده داده است که حافظ آن است.بین برود، این موج

پس آیات درباره شخص نیست و شأن نزول مخصِّص نیست. اما علامه اینجا خیلی وسیع تر می گوید. و بحث جور 

 دیگري است وبحث انطباق است. 

 از اهلبیت بپرسید، دقیق می گوید که این آیه تا روز قیامت به چه کسانی ناظر است!

 کسی که در فضاي قرآنی باشد، به راحتی می توان تشخیص داد که منافق این دوران کیست؟!

 

 باید عینیت بخشی حقایق و مفاهیم در آیات قرآن شود. -

 در این جزئیات قرآن خیلی اسرار نهفته است. همین فیلم مختار را ببینید، انسان به یک فهم واضح می رسد. 

 

 القرآنیۀ علیهم ع أو على أعدائهم أعنی: و الروایات فی تطبیق الآیات«

، و نحن بعد هذا التنبیه [به صدها روایت می رسد] روایات الجري، کثیرة فی الأبواب المختلفۀ، و ربما تبلغ المئین

[چون علامه جري را غیر از تفسیر العام نترك إیراد أکثرها فی الأبحاث الروائیۀ لخروجها عن الغرض فی الکتاب، 

 » إلا ما تعلق بها غرض فی البحث فلیتذکر.در حالی که غرض ما تفسیر بود نه جري] می داند 

 مفصلش را می گوید. 173، ص3علامه این قاعده را در المیزان، ج

 اگر دقت کنید علامه درباره جري تعبیر کرد یکبار به: عد مصداق براي آیه.
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از توضیح علامه این بود: از یک شخص و واقعه در می استاد: این مصداق نشان دادن می تواند چندجور باشد. اما 

 آوریم و آن را بر شخص و واقعه دیگر تطبیق می کنیم. مثلا از فرعون به صدام.

 چون بیان عام است و تعلیل مطلق است.

 جري را علامه درمورد نزول خاص آورده است.

 ست. بعد علامه در قرآن در اسلام توضیحی دارد که: این تطبیق مصداقی ا

اما تطبیق مصداقی شکل دیگري هم دارد. آن هم می شود، ولی عمدتا شأن نزول گفتیم، و الا هر گونه تطبیق مصداق 

 هم می توان گفت. 

تعلیل اصلی ایشان این است: چون مورد مخصِّص نیست، بلکه بیانی که در آن هست عام است و باید تحلیل کرد. از 

 ده کلی دست پیدا می کنم که از ان می توان به موارد دیگر دسترسی پیدا کرد.نوع بیان می توان گفت: به یک قاع

 

نکته دیگر در کار علامه: اساسا تفسیر که غرض ماست که شرح مدالیل آیات و جملات قرآنی است، آن ها  -

ي تفسیر است و آن چه از مدلول قرآن به دست نمی آید و تطبیق می شود، این ها تفسیر نیست. که همان جر

 است. 

 عد المصداق للآیه و ...

 بسم االله الرحمن الرحیم

 ربیع الاول / دوشنبه) 11/  1400,7,26) (4( 314جلسه 

در بحث جري، علامه در پایان بحثٌ روایی که آورده است، خواست توضیح دهد که برخی از روایات که بر اهل بیت 

 تطبیق شده است، از جري است. 
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ه تأویله. که به قرآن جاریست مثل شمس و قمر. و قرآن هم براي همه ایام است. و حضرت فرمود: ظهره تنزیله و بطن

 معناي سریان قرآن در همه اعصار و حالات است. 

 .علامه براي حل این مساله، توضیح داد که ذات قرآن چه واجب العمل و چه واجب الاعتقاد و... ..

 قلی، ما را به اینجا می کشاند.الاعتبار یعنی تعمل ع

 ایشان عملا جري را به معناي انطباق گرفت، انطباق بر مصداق.

 70قرآن در اسلام، ص

 مجید قرآن در انطباق و جرى -ید«

و گذشته  نظر به اینکه قرآن مجید کتابى است همگانى و همیشگى در غایب مانند حاضر جارى است و به آینده

کنند مؤمنینى ىماى براى مؤمنین زمان نزول تکالیفى بار شود، مثلا آیاتى که در شرائط خاصهمانند حال منطبق مى

ان صفاتى ان تکالیف را دارند و آیاتى که صاحبوکاست همکمکه پس از عصر نزول داراى همان شرائط هستند بى

ر زمان و در ترسانند کسانى را که با آن صفات متصفند در هدهند یا مىکنند یا مژده مىرا ستایش یا سرزنش مى

 هر مکان باشند شامل هستند.

 معینى اشخاصاى که درباره شخصى یا اى مخصص آن آیه نخواهد بود. یعنى آیهبنابراین هرگز مورد نزول آیه

 71قرآن در اسلام(طبع قدیم)، ص: 

یک است نازل شده در مورد نزول خود منجمد نشده بهر موردى که در صفات و خصوصیات با مورد نزول آیه شر

 شود.نامیده مى» جرى«سرایت خواهد نمود و این خاصه همان است که در عرف روایات بنام 
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اى در قومى نازل شد پس از آن همان قوم مردند فرماید: و اگر این طور باشد که وقتى آیهدر روایتى مى 1امام پنجم

ماند و لیکن همه قرآن تا آسمانها و زمین هست جارى است و براى هر آن آیه نیز بمیرد از قرآن چیزى باقى نمى

 د.خوانند و از آن بهره نیک یا بد دارنایست که آن را مىقوم آیه

بعضى از روایات بطن قرآن یعنى انطباق قرآن را به مواردى که بواسطه تحلیل بوجود آمده از قبیل جرى  2و در

 »شمارد.مى

 بسم االله الرحمن الرحیم

 ربیع الاول / سه شنبه) 12/  1400,7,27) (5( 315جلسه 

ه نحو انطباق بر بکه گفتند: جري را  رسیدیم به بیان علامه در قرن در اسلام که در بحث جري، نکته افزوده داشت.

 مصداق داشته باشیم.

آمده  1در ج  توضیحی دادند که انطباق بطن قرآن، آن را جري می شمارند که ناظر به حدیث فضیل یسار هستند که

 است.

 کمی آن چه که در کتاب البیان آمده است، کمی فرق دارد.

ه جري عرضی هم ع جري باطنی هم بیان می کنند، در عین حالی کاز نوع بیان علامه در این موارد، می توان یک نو

 بیان کردند. 

 34و  33قرآن در اسلام، ص

 دقرآن مجید ظاهر و باطن دار -ه «

(ترجمه: خدا را بپرستید  36ره نساء آیه سو »وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لا تُشْرِکُوا بِهِ شیَئْاً« فرماید:خداى متعال در کلام خود مى

 ر مدهید) و ظاهر این کلام نهى از پرستش معمولى بتها است چنانکهشریک او قرا -در عبادت -چیزى راچو هی

                   
 .۱۰ص  ۱) تفسیر عیاشى چاپ قم جزء ۱(  ۱
 روایت فضیل از امام پنجم. ۱۱ص  ۱) مصدر سابق جزء ۲(  ۲
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 34قرآن در اسلام(طبع قدیم)، ص: 

 (ترجمه: دورى گزینید از پلیدیها که بتها باشند). 30سوره حج آیه  »فَاجتْنَِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ« فرماید:مى

شود که پرستش بتها براى این ممنوع است که خضوع و فروتنى در برابر غیر خدا تحلیل معلوم مىولى با تأمل و 

أَ لمَْ أَعهَْدْ « فرماید:است و بت بودن معبود نیز خصوصیتى ندارد چنانکه خداى متعال شیطان را عبادت او شمرده مى

(ترجمه: آیا فرمان ندادم به شما اى بنى آدم که شیطان  60ه یس آیه سور »إِلیَْکمُْ یا بنَِی آدمََ أنَْ لا تعَْبُدُوا الشَّیْطانَ

 را مپرستید).

گذارى انسان میان خود و غیر فرقى نیست و چنانکه از غیر شود که در طاعت و گردنو با تحلیلى دیگر معلوم مى

که خداى متعال اشاره نباید طاعت کرد از خواستهاى نفس در برابر خداى متعال نباید طاعت و پیروى نمود چنان

(ترجمه: آیا دیدى کسى را که هواى نفس خود را خداى  23سوره جاثیه آیه  »أَ فَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ« کند:مى

 خود قرار داده).

 هشود که اصلا بغیر خداى متعال نباید التفات داشت و از وى غفلت نمود زیرا توجترى معلوم مىو با تحلیل دقیق

 35قرآن در اسلام(طبع قدیم)، ص: 

بغیر خدا همان استقلال دادن به او و خضوع و کوچکى نشان دادن در برابر اوست و این ایمان روح عبادت و پرستش 

أُولئِکَ هُمُ « :فرمایدتا آنجا که مى -وَ لَقَدْ ذرَأَنْا لِجَهنََّمَ کثَیِراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ« فرماید:باشد خداى متعال مىمى

تا آنجا  -خورم ما بسیارى از جن و انس را براى جهنم آفریدیم(ترجمه: سوگند مى 179سوره اعراف آیه  »الغْافِلُونَ

 فرماید:که مى

 هستند). -از خدا -کنندگانآنان همان غفلت
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شود اینکه نباید بتها را پرستش نمود ده مىابتداء فهمی »وَ لا تُشْرِکُوا بِهِ شیَئْاً« شود از آیه کریمه:چنانکه ملاحظه مى

تر از آن اینکه انسان حتى از تر اینکه انسان از دیگران بغیر اذن خدا پرستش نکند و با نظرى وسیعو با نظرى وسیع

 لتفات داشت.اتر از آن اینکه نباید از خدا غفلت کرد و بغیر او دلخواه خود نباید پیروى کند و با نظر وسیع

ین ظهور و تیب یعنى ظهور یک معناى ساده ابتدائى از آیه و ظهور معناى وسیعترى بدنبال آن و همچنهمین تر

ث معروف که پیدایش معنائى در زیر معنائى در سرتاسر قرآن مجید جارى است و با تدبر درین معانى معناى حدی

 از پیغمبر اکرم (ص) مأثور و در کتب حدیث و تفسیر نقل

 36ع قدیم)، ص: قرآن در اسلام(طب

 .3شودروشن مى» ان للقرآن ظهرا و بطنا و لبطنه بطنا الى سبعۀ ابطن«شده است: 

اند جز اینکه این دو بنا بر آنچه گذشت قرآن مجید ظاهر دارد و باطن (یا ظاهر و بطن) که هر دو از کلام اراده شده

کند و نه اراده باطن مزاحم ده باطن را نفى مىمعنى در طول هم مرادند نه در عرض همدیگر نه اراده ظاهر لفظ ارا

 باشد:اراده ظاهر مى

 را قرآن مجید از دو راه ظاهر و باطن سخن گفته؟چ -و

دگى ابتدائى خویش که دنیوى و موقتى است مانند یک حبابى خیمه هستى خود را روى دریاى انسان در زن -1

بیکران است و  کند سر سپرده امواج خروشان این دریاىمى بیکران ماده زده در همه فعالیتهائى که در مسیر وجود

 سر و کار با ماده دارد.

 باشد، خوردن واش مىحواس بیرونى و درونیش به ماده و مادیات مشغول و افکارش نیز پایبند معلومات حسى

______________________________ 
 ».بطن«و سفینۀ البحار ماده  8) تفسیر صافى مقدمه 1(

                   
 ».بطن« و سفینة البحار ماده ۸) تفسیر صافى مقدمھ ۱(  ۳
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 37قرآن در اسلام(طبع قدیم)، ص: 

آشامیدن و نشستن و برخاستن و گفتن و شنودن و رفتن و آمدن و جنبیدن و آرمیدن و بالاخره همه فعالیتهاى زندگى 

 دهد و فکر جز این ندارد.را روى ماده انجام مى

کند، و نظائر آنها تصور مىاى از معنویات را مانند دوستى و دشمنى و بلندى همت و بزرگى مقام و گاهى که پاره

کنند چنانکه شیرینى پیروزى را با اکثریت افهام آنها را بواسطه مجسم ساختن مصداقهاى مادى در نظر تصور مى

شیرینى قند و شکر و جاذبه دوستى را با کشش مغناطیس و بلندهمتى را با بلندى مکان یا جاى یکى از ستارگان و 

 نمایند.نظیر آن حکایت مى بزرگى مقام را با بزرگى کوه یا

باشند مختلفند و مراتب تر از ماده مىدر عین حال افهام در توانائى درك و تفکر معنویات که از جهانى وسیع

باشد و گوناگون دارند؛ فهمى است که در تصور معنویات هم افق صفر است و فهمى است که کمى بالاتر از آن مى

 کند.ترین معنویات غیر مادى را درك مىبا نهایت آسانى وسیعبهمین ترتیب تا برسد به فهمى که 

 اشو در هر حال هر چه توانائى فهمى در درك معنویات بیشتر باشد بهمین نسبت تعلقش بجهان ماده و مظاهر فریبنده

 38قرآن در اسلام(طبع قدیم)، ص: 

، و با این وصف افراد انسان با طبیعت انسانى باشدکمتر و همچنین هر چه تعلق کمتر توانائى درك معنویات بیشتر مى

 که دارند همگى استعداد این درك را دارند و اگر استعداد خود را ابطال نکنند قابل تربیتند.

تر از خود آید که معلومات هریک از مراتب مختلف فهم را به مرتبه پائیناز بیان گذشته این نتیجه بدست مى -2

شان از سطح ماده و جسم نتیجه معکوس خواهد داد و مخصوصا معنویاتى که سطح شود تحمیل کرد و گر نهنمى

کند تحمیل شود بکلى کنده بفهم عامه مردم که از حس و محسوس تجاوز نمىپرده و پوستبسى بالاتر است اگر بى

 ناقض غرض خواهد بود.
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عمیق در بخش اوپانیشاد و یداى هندى  توان ذکر نمود: کسى که با تأملاینجا بعنوان نمونه مذهب و ثنیت را مى

دقت کند و همه اطراف سخنان این بخش را پائیده برخى را با برخى تفسیر کند خواهد دید که هدفى جز توحید 

پرده و لفافه بیان شده وقتى که نقشه توحید خداى یگانه که در پرستى ندارد ولى متأسفانه چون بىخالص و یگانه

 پرستى وشود جز بتدر سطح افکار عامه پیاده مى اوپانیشادها تنظیم شده

 39قرآن در اسلام(طبع قدیم)، ص: 

 آید.اعتراف به خدایان بسیار از آب درنمى

 بندان عالم ماده در پس پرده باید گفت.پس در هر حال اسرار ماوراءطبیعت و ماده را به پاى

دینى محرومند مانند صنف زن در مذهب برهمنى و در عین حال که در مذاهب دیگر برخى از مردم از مزایاى  -3

هاى مقدس در وثنیت و مسیحیت، اسلام کلیمى و مسیحى و مانند محرومیت عامه از مداخله در معارف کتاب

گونه محرومیتى در مزایاى مذهبى براى کسى قائل نیست و عامه و خاصه و زن و مرد و سیاه و سفید در امکان هیچ

 فرماید:باشند چنانکه خداى متعال مىمذهبى پیشش مساوى مى دست یافتن بامتیازات

(ترجمه: من تباه  195سوره آل عمران آیه  »بعَضُْکُمْ مِنْ بعَْضٍ أَنِّی لا أضُیِعُ عمََلَ عامِلٍ مِنْکمُْ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنثْى«

یا أیَُّهَا النَّاسُ « فرماید:) و مى-نوعیداز یک  -اى را از شما از مرد یا زن همه از همدیگریدکنم عمل عمل کنندهنمى

 13سوره حجرات آیه  »وَ جعََلْناکمُْ شعُُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرمََکُمْ عنِْدَ اللَّهِ أتَْقاکُمْ إِنَّا خلََقنْاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنثْى

ا را به گروههاى بزرگ و کوچک قسمت کردیم که (ترجمه: اى مردم ما همه شما را از مردى و زنى آفریدیم و شم

 شناسائى حاصل کنید تحقیقا

 40قرآن در اسلام(طبع قدیم)، ص: 

 ترین شما پیش خدا پرهیزکارترین شما است).گرامى
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اده یعنى هر انسانى دگوئیم قرآن مجید به اینکه در تعلیم خود انسانیت را مورد نظر قرار پس از بیان این مقدمات مى

 سعه داده است.داند تعلیم خود را در جهان بشریت بسط و توز آن جهت که انسان است قابل تربیت و تکمیل مىرا ا

لیه از خطر مأمون و نظر به اینکه افهام در درك معنویات اختلاف شدید دارند و چنانکه دانسته شد القاء معارف عا

ه عمومى سخن مه مردم است قرار داده و با زبان سادها که فهم عاترین فهمنیست تعلیم خود را مناسب سطح ساده

 گفته است.

ظواهر الفاظ مطالب  والبته این روش این نتیجه را خواهد داد که معارف عالیه معنویه با زبان ساده عمومى بیان شود 

رده خود ین پاو وظائفى از سنخ حس و محسوس القاء نماید و معنویات در پشت پرده ظواهر قرار گرفته و از پشت 

 مند شود.هرهرا فرا خور حال افهام مختلفه به آنها نشان دهد و هرکس بحسب حال و اندازه درك خود از آنها ب

 »کِیمٌیٌّ حَقلُِونَ وَ إِنَّهُ فِی أمُِّ الْکِتابِ لَدَیْنا لَعَلِإِنَّا جعَلَنْاهُ قُرْآناً عَرَبیِا لعَلََّکُمْ تَعْ « فرماید:خداى متعال در کلام خود مى

 4سوره زخرف آیه 

 41قرآن در اسلام(طبع قدیم)، ص: 

رار دادیم تا شاید شما تعقل کنید و بدرستى آن ق -خواندنى عربى مقرو و -(ترجمه: به درستى ما آن را قرآن عربى

رخنه رسد) و محکم است (افهام در آن ست بلند (دست افهام بشرى بآن نمىا -الکتابکه در پیش ما در امدرحالى

 کنند).نمى

 »اءً فَسالَتْ أَوْدیَِۀٌ بِقَدرَِهامأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ « فرماید:زند مىو باز در مثلى که براى حق و باطل و ظرفیت افهام مى

 -رفیتظ -رهر کدام بقد -مختلف -مسیلهاى -آب در -(ترجمه: خدا از آسمان آبى نازل کرد پس 17سوره رعد آیه 

 خود روان شدند.

 فرماید:خود مى 4پیغمبر اکرم در حدیث معروف و

                   
 .۳۷ص  ۱) بحار ج ۱ ( ٤
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اندازه عقلهاشان سخن (ترجمه: ما گروههاى پیغمبران با مردم به» انا معاشر الانبیاء نکلم الناس على قدر عقولهم«

 گوئیم).مى

به شود اینست که بیانات قرآن مجید نسبت به بطونى که دارند جنبه مثل نتیجه دیگرى که ازین روش گرفته مى

باشد مثلهائى هستند که گیرند یعنى نسبت بمعارف الهیه که از سطح افهام عادیه بسى بلندتر و بالاتر مىخود مى

 براى

______________________________ 
 .37ص  1) بحار ج 1(

 42قرآن در اسلام(طبع قدیم)، ص: 

وَ لَقَدْ صَرَّفنْا لِلنَّاسِ فِی هذاَ « فرماید:خود مىاند خداى متعال در کلام نزدیک کردن معارف نامبرده بافهام زده شده

خورم ما درین قرآن براى (ترجمه: و سوگند مى 89سوره اسرى آیه  »أَکثَْرُ النَّاسِ إِلَّا کُفُوراً الْقُرْآنِ مِنْ کُلِّ مثََلٍ فَأَبى

 پذیرند و کفران کنند).مردم از هر گونه مثلى گرداندیم ولى بیشتر مردم امتناع ورزیدند جز اینکه ن

(ترجمه: و آنست  43سوره عنکبوت آیه  »وَ تِلْکَ الْأَمثْالُ نضَْرِبُها لِلنَّاسِ وَ ما یَعْقِلُها إِلَّا الْعالمُِونَ « فرماید:و باز مى

ر کند مگر کسانى که داراى علمند) و قرآن مجید امثال بسیار ذکزنیم ولى آنها را تعقل نمىمثلها براى مردم مى

باشند و در نتیجه باید گفت همه بیانات قرآنى نسبت کند ولى آیات بالا و آنچه درین مضمون است مطلق مىمى

 »باشند.بمعارف عالیه که مقاصد حقیقى قرآنند امثال مى

 72، ص3تفسیر، ج

 کند.ایشان ذیل کریمه: و ما یعلم تأویله الا االله، خیلی خوب روایات را آورده است و حل و فصل می 

 روایت فضیل یسار را می آورد و بعد این گونه توضیح می دهد: 72در ص 

و فی تفسیر العیاشی، عن الفضیل بن یسار قال: سألت أبا جعفر ع عن هذه الروایۀ: ما فی القرآن آیۀ إلا و لها ظهر  «

هره تنزیله و بطنه تأویله، و بطن، و ما فیه حرف إلا و له حد و لکل حد مطلع، ما یعنی بقوله: ظهر و بطن؟ قال: ظ
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ء وقع، قال االله: و ما یعلم منه ما مضى و منه ما لم یکن بعد، یجري کما یجري الشمس و القمر، کلما جاء منه شی

 إلا االله و الراسخون فی العلم، نحن نعلمه. -تأویله

تلفۀ و إن کان المعنى واحدا أقول: الروایۀ المنقولۀ فی ضمن الروایۀ هی ما روته الجماعۀ عن النبی ص بألفاظ مخ

 کما

 فی تفسیر الصافی، عن النبی ص: إن للقرآن ظهرا و بطنا و حدا و مطلعا.

 و فیه، عنه ص أیضا: أن للقرآن ظهرا و بطنا و لبطنه بطنا إلى سبعۀ أبطن.

  التأویلو  لالتنزیقوله ع منه ما مضى و منه ما یأتی، ظاهره رجوع الضمیر إلى القرآن باعتبار اشتماله على  و

 علامه در البیان، تاویل را باطنی گرفت و ...

ایشان تأویل را از سنخ حقیقت می گیرد، نه از سنخ معنی. یعنی بطون قرآن، لذا أمّ الکتاب یک حقیقتی در هستی 

 است.

قرآن چه در تأویل و چه در تنزیل، بطون دارد، و اینجا می خواهد بطون در تنزیل را توضیح دهد که در قالب جري 

بیان می کند. جري در الفاظ می تواند به نحو جري عرضی باشد و می تواند به نحو جري طولی باشد. کنارش یک 

 م در تنزیل است نه در تأویل. مثالی زده است که هم جري عرضی و هم جري طولی است، همه اش ه

 آن چه که قرآن گفته شده است منه ما مضی و منه ما یأتی، 

على الجري الذي اصطلح [نه در تأویل] فقوله: یجري کما یجري الشمس و القمر یجري فیهما معا، فینطبق فی التنزیل 

، عرضی است و مثال هاي بعدي اش طولی [مثال اولی که می زندعلیه الأخبار فی انطباق الکلام بمعناه على المصداق 

 است. در بحث ایشان تأویل حقیقت است و از سنخ معنی نیست.

ایشان می خواهد بگوید: انطباق طولی و عرضی داریم. آن عمیق تر را هم ایشان مثال زده است. در عین حالی که 

 تأویل را طولی می داند.
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 .] علامه معتقد است که جري عرضی داریم و جري طولی

، على کل طائفۀ 120 -التوبۀ»: یا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمنَُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقیِنَ«کانطباق قوله: [جري عرضی:] 

 من المؤمنین الموجودین فی الأعصار المتأخرة عن زمان نزول الآیۀ، و هذا نوع من الانطباق، 

 [جري طولی:] 

[از این جهاد ظاهري به جهاد با نفس، از این باب است که یک و کانطباق آیات الجهاد على جهاد النفس،  -

دشمن خدا داریم که در بیرون است و یک دشمن خدا در درون داریم. جهاد بیرون را تبدیل کردیم به جهاد 

س. این انطباق، انطباق طولی است. درون. از این آیاتی که در باب جهاد آمده است، منتقل شویم به جهاد با نف

 این نوعی انطباق بطونی است.]

على الفاسقین من [کسانی که در واقع خدا را باور ندارند و ظاهرسازي می کند.] و انطباق آیات المنافقین  -

[ایشان می خواهد با این بیان، بطون ، [جري عرضی] المؤمنین، و هذا نوع آخر من الانطباق أدق من الأول

 را درست کند که در قرآن در اسلام گفته بود که به حسب تحلیل به دست می آید.]جري 

و انطباق آیات المذنبین على أهل المراقبۀ و الذکر و الحضور فی تقصیرهم و [آیات منافقین] و کانطباقها  -

 مساهلتهم فی ذکر االله تعالى، و هذا نوع آخر أدق من ما تقدمه، 

 قبه و ذکر و حضور که دایم الذکر هم هستند][اهل مراو کانطباقها علیهم  -

 73، ص: 3المیزان فی تفسیر القرآن، ج

 »فی قصورهم الذاتی عن أداء حق الربوبیۀ، و هذا نوع آخر أدق من الجمیع.

 با این بیان می خواهد بگوید: ما جري بطونی فراوان داریم.

را . و خواست بگوید: تنزیل براي خودش بطن  با این بیان، علامه هم جري عرضی را مطرح کرد و هم جري طولی

 دارد.
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 گویا بطنه تاویله مد نظر علامه نیست. بلکه ظهر و بطن مورد نظرش است که در تنزیل هم ظهر و بطن وجود دارد.

: أن للقرآن مراتب من المعانی المرادة بحسب مراتب أهله و مقاماتهم، و قد صور الباحثون عن أولاو من هنا یظهر «

[عارفان، معانی اي دقیق تر از این هم گفته اند. که راه را  مات الإیمان و الولایۀ من معانیه ما هو أدق مما ذکرناه.مقا

باز کرده است براي همه انواع جري بطونی. در جایی که تشخیص و تعیین مصداق. در جري بحث انطباق و تطبیق 

ا می گویید خدا گفته است، یعنی خداوند متعال قصد کرده است. آن چه عرفا می گویند: از سنخ جري بطونی است. ت

 است و مراد خداوند متعال هم هست.]

آن تفسیري که علامه در برابر جري قرار می دهد، تفسیر عام است. جري هم یک نوع تفسیر است، ولی تفسیر خاص 

 ست.نیست. چه جري عرضی و چه جري طولی، هر دو مراد خدا هستند. پس یک نوع تفسیر ا

 آن تفسیر رسمی که در برابر جري است، که اشاره به یک ادبیات ویژه دارد که توضیح خواهیم داد.

 »: أن الظهر و البطن أمران نسبیان، فکل ظهر بطن بالنسبۀ إلى ظهره و بالعکس کما یظهر من الروایۀ التالیۀ.ثانیاو 

خواند. در شیعه در اسلام هم اندکی هست که ، علامه توضیحی درباره جري داده است. که خواهیم 67، ص3در ج

 اشاره خواهیم کرد. در البیان هم مطالبی هست که عرض خواهیم کرد.

 

 

 

  

 

 بسم االله الرحمن الرحیم



۳۲ 
 

 ربیع الاول / دوشنبه) 18/  1400,8,3) (6( 316جلسه 

القوم ماتت الآیۀ لما بقی من ثم مات أولئک  -و فیه، أیضا عنه ع فی حدیث قال: و لو أن الآیۀ إذا نزلت فی قوم«

و لکل قوم آیۀ یتلونها هم منها  -ما دامت السماوات و الأرض -ء، و لکن القرآن یجري أوله على آخرهالقرآن شی

 من خیر أو شر.

و فی المعانی، عن حمران بن أعین قال: سألت أبا جعفر ع عن ظهر القرآن و بطنه فقال: ظهره الذین نزل فیهم القرآن، 

 »ه الذین عملوا بأعمالهم، یجري فیهم ما نزل فی أولئکو بطن

 بسم االله الرحمن الرحیم

 ربیع الاول / سه شنبه) 19/  1400,8,4) (7( 317جلسه 

 جمع بندي بیان علامه در باب جري

 کرد:بیان علامه را در باب جري گفتیم که ایشان جري را انطباق و تطبیق مصداقی می داند و آن را به دو قسم تقسیم 

 جري طولی .1

 جري عرضی .2

 که البته عنوان نداد، ولی محتوا را گفت که از آن اصطیاد کردیم. 

 استکبار درونی نوعی تفرعن است، 

 می توان به عمق رفت و این فرعونیت را ...

 این می شود به عنوان جري طولی. که چندین مثال را علامه مطرح کردند.

 هم جري طولی و هم جري عرضی را ایشان مطرح کرد که هر  دو را بطن التنزیل مطرح کرده است. 

 ایشان یک بطنی هم دارد که می شود جري عرضی و جري طولی.
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 جري طولی را توضیح داد که با تحلیل همراه است و بیان  کرد که همه این ها مراد خداست. 

ي قرآنی، جري را تثبیت کرد. حتی استدلال هاي قرآنی داشت که جري به با آن توضیح، ایشان به حسب کار تفسیر

 خصوص چرا باید باشد. از آیات قرآن آورد که بطنان باید باشد. 

 علامه براي بحث جري، استدلال قرآنی  دارد که باید جري صورت بگیرد در قرآن. 

یست؟ چرا فرعون مذمت شد؟ به دلیل استکبار، بعد گفت: این اجتناب ناپذیر است و به دلیل ملاکات است، ملاکش چ

 این را صدام هم دارد.

 این استدلال ها را ببینید، ...

 قرآن کتاب تاریخ نیست، بلکه همیشه جریان دارد. 

 تا اینجا توضیح درباره جري، 

حه نشود ولی صف 6یا  5به نظرم علامه در نوع کاري که کرده است، از همه بیشتر درخشیده است. با این که مجموع 

 موجز نویس است، اما اولین تحلیل ها از مساله جري اهل بیت است. 

اندیشه ایشان به دست آمد، ولی اسّ و اساسش چیست؟ مصداق و تطبیق بر مصداق و از مورد نزول گذشتن. تطبیق 

 مصداقی دارد، ولو مصداق طولی و عرضی.

 ضیح دادیم. این که ایشان چگونه جري عرضی را بطن کرده است را تو

 تقابل تفسیر با جري در نگاه علامه طباطبایی

 اتفاقا این جري را در برابر تفسیر مطرح کرده است. 

 ایشان جري را با عنوان مراداالله قبول کرده است.
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 207، ص15تفسیر المیزان، ج

، أن السبیل »یَقُولُ یا لیَْتَنِی اتَّخَذتُْ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلًا«أقول: و قد ورد فی غیر واحد من الروایات فی قوله تعالى: «

 ».ءمن قبیل الجري و لیس من التفسیر فی شیهو علی ع و هو من بطن القرآن أو 

 ایشان بین جري و تفسیر تفاوت قایل است.

 254، ص15المیزان، ج

 »:فَظلََّتْ أَعنْاقُهُمْ لَها خاضِعِینَ -إنِْ نَشَأْ ننَُزِّلْ عَلَیْهمِْ مِنَ السَّماءِ آیَۀً «فی تفسیر القمی،: فی قوله تعالى:  «

و هی الصیحۀ من السماء باسم  -حدثنی أبی عن ابن أبی عمیر عن أبی عبد االله ع قال: تخضع رقابهم یعنی بنی أمیۀ

 صاحب الأمر.

لمعنى رواه الکلینی فی روضۀ الکافی، و الصدوق فی کمال الدین، و المفید فی الإرشاد، و الشیخ فی أقول: و هذا ا

 » لعدم مساعدة سیاق الآیۀ علیه. و الظاهر أنه من قبیل الجري دون التفسیرالغیبۀ، 

 از این دست بیانات ایشان دارد. 

 مراد از تفسیر

ي، که برخی به این مساله ممکن است اعتراض کنند که جري هم تفسیر علامه یک بحثی دارد به اسم تفسیر دربرابر جر

 است. مهم این است که ایشان تفسیر را چه می گیرد؟

 در غیر این صورت نمی توان به مغزاي کلام اهل بیت رسید.

تاویل  عمدتا محل بحث علامه تنزیل قرآن است و صحبت از تاویل نیست. ام الکتاب محل بحث نیست. تنزیل، دربرابر

 مراد است. 

 در تفسیر به دنبال این هستیم. علامه این کار را می کند:
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آیه اي که می خوانیم، سیاقش این است که در دوره پیغمبر و مثلا در دوره جنگ است و. ... مدلول لفظی و بحث 

 ظهورگیري و... را داریم. 

و این که این آیه دقیقا به چه اشاره می کند و چه می  ایشان می گوید: این تفسیر است، معناي مراد از آیه و مدلول آیه

 کند.

... 

 اصل آیه این است و این معنایش است و وقتی تطبیق بر جنگ صفین می کند، می شود جري. 

 تفسیر آن چیزي است که دقیقا از ظاهر و مدلول آیه استفاده می شود.

ده است درباره قیامت است. ولی »باید گفت: اصل آن چه آآیه قیامت وقتی در باب امام زمان علیه السلام پیاده شد، 

 این از باب انطباق و جري است و لیس من التفسیر فی شیء.

 در تفسیر دنبال ظهورات و دلالت هاي لفظی آیات و قراین و شواهدي که این آیه دقیقا به چه اشاره می کند. 

 ه مثلا این آیه  درباره قیامت است.تا این به دست آمد، سیاقش روشن است، ظهورش روشن و ... ک

 وقتی در روایت این آیه بر امام زمان علیه السلام منطبق شده است، این دیگر تفسیر نیست، بلکه جري است. 

 از نگاه علامه، تفسیر طولی شود تفسیر است، تطبیق شود، می شود جري. 

 وقتی خداوند داشت فرعون را می گفت، صدام را هم مد نظر داشت.

 فسیر یک کار است، ولی بقیه را نفی نکرده است.ت

 اسم این کار را نمی گذاریم تفسیر، می گذاریم الف. جري هم ب. 

 علامه وقتی می گوید تفسیر، یعنی الف، در برابر ب که جري است.

 یک سطحی داریم که از خود قرآن به دست می آید این معنی.
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انکار نکرده است. این یک شیوه خاصی است، واقعا هم اولا بخواهید علامه جري را به عنوان یکی از مرادات الهی 

 قران را بفهمید، این شیوه اولین شیوه و بهترین شیوه است.

 برخی تا می خواهند قرآن را تفسیر کنند، می گویند: باید ببینم اهل بیت چه گفته اند!

 این سخن درست نیست،

قراین ظاهري قرآن از ظواهر و مدلولات آن و ... که از خود لفظ این ها علامه تاکیدش بر این است که: در تفسیر، با 

 به دست می آید.

 این همان چیزي است که می شود گفت: خداوند خودش گفته است. 

 البته بعدا می گوییم: ما گاه مدلول لفظی صرف داریم. گاه می گوییم: مدلول لفظی با سیاق و قراین.

 ضا می کند که اینگونه باشد...علامه گاه می گوید: مقام اقت

پس تفسیر آن تلاشی است که مفسر انجام می دهد براي فهم مدلول مطابقی و برآمده از مدلول مطابقی که بیِّن و به 

 دست آمده از خود آیات و سیاق آیات و ظواهر آیات باشد. و باید با ظهورگیري آن را منضبط کرد.

 اصلی آن، کشف مدالیل است. گاه گفته است: کشف مقاصد. علامه اسم این تفسیر می گذارد. و شأن

 91قرآن در اسلام، ص 

بدیهى است مضمون این اخبار [پنج دسته اخباري که علامه قبل از این آورده است.] وقتى درست خواهد بود که  «

و اگر بنا شود  باشد داراى اعتبار -که تفسیر آیه است -آیه قرآنى بمدلول خود دلالت داشته باشد و محصل مدلول آن

 »را خبر تشخیص دهد عرض خبر بکتاب معنى محصلى نخواهد داشت. -تفسیر -که محصل مدلول آیه



۳۷ 
 

 102قرآن در اسلام، ص 

توان گفت که در محصل معنى آیه باشد بحثى را بحث تفسیرى مىبنا بر اینکه معنى تفسیر محصل مدلول آیه مى«

محصل معنى آیه تأثیر ندارند مانند برخى بحثهاى لغوى و قرائتى و بدیعى، این  تأثیر داشته باشد اما بحثهائى که در

 »نوع بحثها تفسیر قرآن نیست.

 بسم االله الرحمن الرحیم

 ربیع الاول / دوشنبه) 25/  1400,8,10) (9( 319جلسه 

 رسیده بودیم به یک بحث روشی در خصوص جري و انطباق.

 تطبیق است، خواه انطباق عرضی خواه انطباق طولی. توضیح دادیم: جري یک نوع انطباق و 

 بیان علامه را توضیح دادیم که علامه می فرماید: هذا جري لا تفسیر. می خواهیم بدانیم تفسیر چیست در بیان علامه؟

 جري را توضیح دادیم. 

ا ابتدائا گفتند. ما این را تفسیر: گره می خورد با ظهورگیري از لفظ. گره می خورد با مدلول محصل از آیه. که این ر

 کمی بسط دادیم. مدلول لفظ چیست؟ 

این که قراین حالیه و مقامیه هم جزء بحث هاي تفسیري است. اما بعضی از آیات به صورت متشابه است، برخی از 

رگیري آیات محکم است. محککم آنی است که در رسیدن به مراد االله نیاز به چیز دیگري ندارد. می شود از همین ظهو

 الفاظ منظور خدا را فهمید.

 ولی متشابه را چه کار باید کرد؟ 

می فرماید: وقتی متشابه شد، یعنی: خود متشابه در ظهورات لفظی اش مستقل نیست که منظور چیست؟ می باید از 

 آیات دیگر استفاده کرد. مدلول لفظی، حتی تفسیر آیه به آیه هم جزء مدلول لفظی است. 

 صرف این نمی شود، منظور از تفسیر چیست؟ 
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 محصل مدلول آیه به حسب ظهورات و الفاظ و لو به مدد ظهورات و الفاظ دیگر.

 توضیح علامه را فعلا داشته باشیم، که کل قرآن بسان کلام واحد است. 

 کلام منفصل خدا هم بسان متصل است. 

تاب هاي دیگرش را تفسیر می کنیم، به شرطی که تبدل راي بسیاري از کسانی که قوي هستند، بر اساس یک کتاب، ک

 پیش نیاید.

 علامه در ابتداي المیزان، وقتی خواست تفسیر را توضیح دهد گفت:

 ») مدالیلها و مقاصدها عنالتفسیر (و هو بیان معانی الآیات القرآنیۀ و الکشف « 

 علامه عنوان مقاصد راهم داده است. 

 9المیزان، ص

 چه چیزي باعث اختلافات است که متکلم و فیلسوف و... هر کدام یکجور معنی می کنند؟ می فرماید:

 در حالی که قرآن کلام خداست که عربی مبین است. 

 لفظ مصداق را مطرح می کند که یعنی: ... جاء ربک را یکی مادي معنی می کند و یکی به گونه دیگر. 

 گوید: در نفس ...علامه می گوید: اختلاف در کجاست؟ علامه می 

 وقتی مراد متعدد شد، باید دید که مقصود خدا چیست؟ آیا آمدن مادي است یا غیر مادي؟ 

 اختلاف در آن الفاظ نیست، 

و إنما الاختلاف کل الاختلاف فی المصداق الذي ینطبق علیه المفاهیم اللفظیۀ من مفردها و مرکبها، و فی المدلول «

 »التصوري و التصدیقی.
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 االله الرحمن الرحیمبسم 

 ربیع الثانی / یکشنبه) 1/  1400,8,16) (10( 320جلسه 

 عرض شد که علامه هم جري طولی و هم جري عرضی را قبول دارد.

 حتی گفته شد: تفسیر متشابهات به محکمات و مدلول و مراد به این آیه به خودش واضح نیست. 

 است و یکی از مسایل سخت تفسیري است.باید آیات دیگري ضمیمه شود و این هم خودش تفسیر 

 این یکی از مصادیق اتم و سخت و عالی تفسیري است. 

 تفسیر مطابقی طولی را هم علامه جزء تفسیر گرفته است. 

 حتی لوازم بیِّن هم جزء تفسیر است. لذا مدلول آیه خیلی عرض عریض دارد.

 ایشان این را ابتدائا طرح کرده است. 

 علامه فهمیدیم.  این که مراد خدا به حسب مدلول مطابقی چیست؟ این را از بیان علامه فهمیدیم.تفسیر را از مراد 

بعد ایشان جري را هم جزء مراد االله حساب کرده است. همه این ها مراد االله است که آن ها که صاحبان و باحثان از 

 ولایت هستند

 73، ص3المیزان، ج

عن  الباحثونتب من المعانی المرادة بحسب مراتب أهله و مقاماتهم، و قد صور و من هنا یظهر أولا: أن للقرآن مرا«

 که منظور ایشان عارفان است. » من معانیه ما هو أدق مما ذکرناه. الولایۀمقامات الإیمان و 

مطرح کرده است. قطعا بحث ایشان از همان روایات پیش از  72که ایشان همان بحث جري را می گوید که در ص 

 ن متن است.ای
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 تفاوت تفسیر و جري از نگاه علامه طباطبایی

 با این توضیح، تفسیر شد مراد االله، جري هم شد مراد االله. پس تفاوت تفسیر و جري چه می شود؟

 با این توضیح، فهم مراد مستقیم و اولیه و به دست آمده از مدلولات ظهورات با همه ضوابطش، می شود تفسیر.

 اعم از مدلول مطابقی و لوازم بین و قراین حالیه و مقالیه می شود.  هر چه که به حد ظهور برسد.تفسیر شامل ظهورات 

 اما جري، مراد االله ثانوي است.  مثلا آیه ..

 یکی از راه اعتبار یساعده است که کار عقلی و فهم عقلی است. یکی هم از راه متن دینی که قرآن هدي للعالمین است.

ر کرده است: الاعتبار یساعده و یکی هم هدي للعالمین. که قرآن همیشگی است. که بر اساس علامه عمدتا دو کا

 ضوابط متن شناختی است. 

 

 در سوره بقره سه خط پیدا شد: کفر، نفاق، ایمان و تقوا.

 این سوره نفاق را جوري توضیح می دهد که گویا نفاق دروه رسول االله است.

 هاست و منافقان پس از دوره رسول االله مراداالله نیست؟ اما آیا فقط منحصر در خصوص این

اگر این مبناي متن شناختی جدي گرفته شود، حتی باید در نهایت گفت که جري تفسیر است، گرچه علامه این را 

 نگفته است. 

 دارند. ..می دانیم که مراد جدي که آقاین در اصولی گفتند چیست؟ و در استعمال لفظ در اکثر از یک معنی مشکل 

 علامه گفته است: این مراد االله است. بنابراین مراد جدي، چیست؟ ...

 بنده به عنوان یک بشر می توانم بر موردي تطبیق کنم. گاه مراد نیست و می شود تطبیق کرد.
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همه زمان اما خداوند متعال این گونه نیست، اگر قرآن هدي للعالمین باشد، تمام آیات باید مفادش براي همه اعصار و 

 ها و مکان ها داشته باشد. و همه این ها باید مراد االله جدي باشد.

 به تعبیر امام اگر فرعون مُرد، آیا آیه درباب فرعون هم مُرد؟

علامه عنوان بطن داد، نه این که مراد اول و ظاهر باشد. وقتی این باشد، اما تعبیر مراد االله خیلی واضح است. مراد خدا 

 ي.یعنی: مراد جد

منظور علامه از مراد االله چیست؟ آیا تطبیق است؟ اگر تطبیق است که مراد االله نیست. اما وقتی می گویید مراد االله، باید 

 واقعا مراد االله باشد اما مراد االله ثانوي.

 چه فرقی دارد؟ اما تفسیر مراد االله اولی و در سطح ظاهر است. اما بعدش، مجبوریم بگوییم: این مراد االله با آن مراد االله

 مراد االله ثانوي. چگونه؟

 به این که باید از فرعون به علو و استکبارش بروید و بعد آن را بر صدام هم تطبیق دهید.

 جري می شود مرد االله ثانوي، که در سطح اول نیست. در عین حال مراد االله اي که از سنخ انطباق است. 

قتی می گوییم: مراد خدا است، مراد ثانوي است با تطبیق و انطباق. باید این قید اضافه شود تا مشخص شود که و

 صرف مراد ثانوي بودن خداوند، جري نیست. بلکه زمانی جري است که از سنخ تطبیق باشد. 

 مراد ثانوي برآمده از مراد اولی من حیث الانطباق. 

قل می کند. خواهیم گفت که تاویل عرض هم تاویل عرضی را که ما قایلیم، اما علامه قبول ندارد ولی از اهل بیت ن

 مراد االله ثانوي است، اما نه من حیث الانطباق.

.. 
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بسیاري از موارد علامه در المیزان از عنصر سیاق که به حسب این سیاق که باید در حد تفسیر بایستد، به سمت جري 

یح نداده است، اما استاد به عنوان تفسیر طولی رفته است و قواعد کلیه هم داده است، کلیتی که پیدا می کند، علامه توض

 مطابقی می گیرد. 

 علامه گاه جوري توضیح می دهد که از حیطه سیاق در آمد.

 گه گاه تطبیقات هم دارد، اما نه این جزء جري باشد، ...

 اهمیت جري

نه این که سطح اول چرا؟ چون قران همیشگی است و بعد انطباقات می دهد. اصلا تفسیر بدون جري معنی ندارد. 

 تفسیر نداریم، ولی گاه نمی شود در همین حد ایستاد و باید تطبیق کرد.

 در روایت از اهل بیت آمده است: قرآن یک سوم درباره ماست و یک سوم آن براي دشمنان ماست.  

رت موسی این یعنی تطبیق. آن چه که براي حضرت موسی است، براي اهل بیت است.  و آن چه براي دشمنان حض

 است، می شود براي دشمنان اهل بیت. 

جریان حضرت آدم در چندین سوره آمده است. اما در سوره اعراف، جریان حضرت آدم را جریان انسان می داند. 

 بعد در آخر می فرماید: یا بنی آدم درس بگیرید.

 این یعنی خود قرآن جري می کند، اما ما جري را به کار نبریم؟

 تمام کسانی که علو و استکبار دارند، آیات فرعون شامل آن ها می شود. 

خداوند در قرآن می خواست پیغمبر را دلداري دهد، داستان انبیاء را می گوید. یعنی: آن ها تحمل کردند، شما هم به 

 شرح ایضا. 

 در روایت است: هذا تنزیل او تاویل. 

 به صورت جدي گفت: این جري ها هم مراد خدا است.وقتی هدي للعالمین را جدي بگیریم، باید 
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علامه این را تصریح کرده است که اگر جدي گرفته شود، تلقی از قرآن نباید تلقی کتاب تاریخ باشد، که درباره حضرت 

موسی یا حضرت یعقوب یا یوسف باشد، که در این صورت همه این تطبیق ها مراد االله است. چرا که قرآن هدي 

 للعالمین.

 

 

 بسم االله الرحمن الرحیم

 ربیع الثانی / دوشنبه) 2/  1400,8,17) (11( 321جلسه 

 تفسیر شامل: ... تفسیر متشابهات و مطابقی طولی و لوازم بین و ... همه را شامل می شود

دامن  و حتی علامه گاه از این هم جلوتر می رود و بسیاري از مباحث دیگر را شامل می شود. و تفسیر خیلی گسترده

می شود و به شکل نظام واره نگاه می کند، و کل قرآن را به صورت یکپارچه به هم گره می زند، و این خیلی تفسیر 

 را گسترده دامن می شود.

حتی گاه بیان عقلی را به تفسیر اضافه می کند. گاه درباره تبیین عقلی می کند که حیوانات هم مکلّف هستند. گاه کار 

فهم آیه، در کار علامه هست. عمدتا این گونه است که محدوده کار تفسیر علامه این گونه است که عقلی مناسب براي 

 مدلول کلام  خداوند بر اساس مدالیل لفظیه.

 در کجا معنی دارد؟ در جایی که قرآن بین الدفتین باشد. آن معانی باید استحصال شود. اینجا مراد را به دست می اورد.

 وان مراد دارد. که مراد اولی و مستقیم آیه است. در جري هم علامه عن

 علامه از جري با چند تعبیر یاد کرده است که بحث مراد را در آن دارد. 

 جري مراد االله

 . اندیشه هدي للعالمین، اقتضا دارد که از سوي خداوند متعال این ها قصد باشد. 1
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ت. مراد، یعنی مراد جدي. که همان است که در عرف هم می . این که گفته است: براي خداوند متعال معانی مراده اس2

 گوییم. که منظور مراد استعمالی نیست.

 . کل جري، چه عرضی و چه طولی را علامه عنوان بطن داده است. که از تفسیر البیان خواندیم. 3

 179، ص2البیان، ج

 ظهره الذین نزلّ فیهم القرآن و بطنه الذین عملوا.....

 

 تاویل

 االله الرحمن الرحیمبسم 

 ربیع الثانی / سه شنبه) 3/  1400,8,18) (12( 322جلسه 

 تأویل و تفاوت آن با تفسیر و جري

 3تاویل یعنی: حقیقت خارجی قرآن در ام الکتاب. یعنی حقایق خارجی قرآن نه الفاظ و معانی. که عمده اش در ج 

 المیزان آمده است. 

 الکتاب، ... اصلش از آیات استفاده می کند که ام

 یک بحث معانی و الفاظ داریم، یک بحث حقیقت قرآن. 

 حقیقت را می گوید: تاویل. الفاظ قرآن را می گوید: تنزیل.

 که ناظر به برخی آیات و حدیث امام باقر علیه السلام. که وقتی فضیل یسار می پرسد: ظهره تنزیله و بطنه تاویله. 

 ن می شود تأویل. که در تأویل معانی مطرح نیست. که ای
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این الفاظ و معانی، در واقع حیطه ایست که در ان کار تفسیري انجام می دهیم، معانی مراده را به دست می آوریم. 

 جري هم جزء تنزیل است. 

 تنزیل هم براي خودش بطون دارد، تأویل هم بطون دارد.

 بطون تنزیل

 یعنی این الفاظ معانی طولی می تواند داشته باشد. 

 ن تأویلبطو

 حقایق طولی باطنی.

 

 علامه جري را جزء تنزیل می داند. 

 که تنزیل به دوگونه خواهد بود: 

 . تفسیر تنزیلی.1

 . جري تنزیلی. 2

 

 تاویل هم حقیقت خارجی است. 

  179، ص2البیان، ج

 »عرفت کون کلّ منهما ذا مراتب، فقد التأویل دون التنزیل من لکنّهأقول: و هو علیه السلام و إن عدّ الجري بطنا «

 ام الکتاب مراحلی طی می کند تا به الفاظ تبدیل می شود. آن مراتبی که طی می کند می شود خزاین قرآن. 

 این خزینه اصلی است که ام الکتاب است. 
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 برخی می گوید: از ام الکتاب می آید در کتاب مبین. 

می آید از نشأه حقانی در عقل اول، بعد در مرحله پایین تر و در نفس با این توضیح، تأویل هم مراتبی پیدا می کند. 

 کل که لوح محفوظ است و...

 این ها مراتب تاویل است که همه این ها از سنخ حقیقت است. 

 خزاینی که گفته می شود یعنی چه؟ یعنی این. 

 م الکتاب.آن چه در قرآن آمده است، خودش حقیقتی است که به صورت پلکانی می رود تا ا

 از راه رسیدن به حقیقت توضیح می دهد. ..

 این را می گوییم: به ذوق و شهود می رسد. 

 ایشان داشت تاویل را توضیح می داد. 

 برخی از روایات می گوید: این یا جري است یا تاویل که به معناي حقیقت خارجی است.

 333، ص5المیزان، ج

(الآیۀ) قال: فقال: تقربوا » وَ ابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَۀَ -یا أَیُّهَا الَّذیِنَ آمنَُوا اتَّقُوا اللَّهَ «: فی قوله تعالى: "و فی تفسیر القمی، «

 إلیه بالإمام.

 [این روایت، شد جري.]أقول: أي بطاعته فهو من قبیل الجري و الانطباق على المصداق، 

 أنا وسیلته.»: وَ ابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوسَِیلَۀَ«فی قوله تعالى:  عن ابن شهر آشوب قال: قال أمیر المؤمنین ع: و نظیره ما

 و قریب منه ما فی بصائر الدرجات، بإسناده عن سلمان عن علی ع، 

 »فتدبر فیهما. من قبیل التأویلو یمکن أن یکون الروایتان 

 یعنی این که امیرالمومنین می فرماید من وسیله ام، از باب بیان حقیقت آیه باشد نه صرف جري. 
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 لا ینالها                         -و فی المجمع:، روي عن النبی ص: سلوا االله لی الوسیلۀ فإنها درجۀ فی الجنۀ«

 334، ص: 5المیزان فی تفسیر القرآن، ج

 .»أکون أنا هوإلا عبد واحد و أرجو أن  

و فی المعانی، بإسناده عن أبی سعید الخدري قال: قال رسول االله ص: إذا سألتم االله فاسألوا لی الوسیلۀ، فسألنا النبی 

 ص عن الوسیلۀ، فقال: هی درجتی فی الجنۀ

 (الحدیث) و هو طویل معروف بحدیث الوسیلۀ. 

[که یک حقیقت است] و أنت إذا تدبرت الحدیث، و انطباق معنى الآیۀ علیه وجدت أن الوسیلۀ هی مقام النبی ص 

 من ربه الذي به یتقرب هو إلیه تعالى، و یلحق به آله الطاهرون ثم الصالحون من أمته،

و نحن آخذون  -سته می شود] [آنجا که کمربند ب و قد ورد فی بعض الروایات عنهم ع: أن رسول االله آخذ بحجزة ربه

[توضیح واسطه فیض بودن رسول االله و اهل بیت است. که این یک حقیقت خارجی  بحجزته، و أنتم آخذون بحجزتنا.

 است.

 در تفسیر و جري بحث معنی داریم اما اینجا بحث از الفاظ نیست، بلکه اینجا صحبت از حقیقت آیات قرآن است.

 بطی بین این لفظ و آن حقیقت نیست. بلکه تاویل صرفا حقیقت آن الفاظ است. علامه می گویند: اینجا هیچ ر

 تاویلات را گاه علامه تعبیر می کند: اشارات یا بطون. اما منظور بطون وجودي است.

 سنخ وجود از سنخ معنی و جري نیست و لفظ ندارد. 

 تبدیل به لفظ شدنش هم از باب اتحاد است.

 ی دارد، مثل مثال و ممثّل است. و لفظ ربطی به حقیقت ندارد به لحاظ تکوینی.آن نسبتی که حقیقت با معن

 لذا حقیقت وسیله ]



٤۸ 
 

و إلى ذلک یرجع ما ذکرناه فی روایتی القمی و ابن شهر آشوب أن من المحتمل أن تکونا من التأویل، و لعلنا نوفق 

 »لشرح هذا المعنى فی موضع یناسبه مما سیأتی.

 29، ص2المیزان، ج

ما هَداکمُْ قال: التکبیر التعظیم، و الهدایۀ  و فی محاسن البرقی، عن بعض أصحابنا رفعه: فی قوله: وَ لتُِکَبِّرُوا اللَّهَ عَلى «

 الولایۀ.

[که همان  یمکن أن یکون من قبیل ما یسمى تأویلا: و من باب الجري و بیان المصداقأقول: و قوله: و الهدایۀ الولایۀ 

یعنی: حقیقت هدایت همان ولایت است در خارج. ولایت است در خارج که خودش را باز می  بطون وجودي است.

کما ورد فی بعض الروایات کند و تبدیل می شود به انواع هدایت. ولایت اصل و پایه هدایت است. خود هدایت است.] 

 » أن الیسر هو الولایۀ، و العسر الخلاف و ولایۀ أعداء االله.

ست؟ چون اصلا آسانی عالم همین ولایت است که می شود یسر. که به صور ام الکتابی و خزاین چطور یسر ولایت ا

 قرآنی نگاه می کند.

اما برخی جاها علامه گفته است: بطون. که منظور بطون وجودي است. که این باعث شده است برخی به اشتباه بیفتند 

 و بگویند: منظور بطون معنایی است.

 م محکم و متشابهات بطن وجودي دارد، اما جري بطن هست، اما بطن معنایی. ایشان می گوید: تما

 ادبیات بطن

 218، ص5المیزان، ج

قال: تفسیرها فی بطن القرآن: و من یکفر  -»وَ هُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الخْاسِریِنَ -وَ مَنْ یَکفُْرْ بِالْإیِمانِ فَقَدْ حَبِطَ عمَلَُهُ««

 الإیمان.بولایۀ علی. و علی هو 

و  46[صبالمعنى الذي بیناه فی الکلام على المحکم و المتشابه فی الجزء الثالث  هو من البطن المقابل للظهرأقول: 

 »یمکن أن یکون من الجري و التطبیق على المصداقمن الکتاب و ] 47
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 47و  46، ص3المیزان، ج

 ل الأربعۀ و ما ینشعب منها.ء من هذه الأقوایرد علیه و کیف کان فلا یصح الرکون إلى شی «

أما إجمالا: فلأنک قد عرفت: أن المراد بتأویل الآیۀ لیس مفهوما من المفاهیم تدل علیه الآیۀ سواء کان مخالفا لظاهرها 

، و لا کل أمر خارجی حتى یکون المصداق الخارجی للخبر تأویلا له، بل بل هو من قبیل الأمور الخارجیۀأو موافقا، 

                      أمر خارجی   

 47، ص: 3المیزان فی تفسیر القرآن، ج

 »مخصوص نسبته إلى الکلام نسبۀ الممثل إلى المثل بفتحتین و الباطن إلى الظاهر. 

 اینجا علامه فرمود: منظور از بطن، بطن وجودي است. 

 این بیان علامه خیلی راه را باز می کند. این بطن وجودي است.

 د که به بطن معنایی هم اشاره می کند؟اما آیا باید دی

ایشان تمام این ها را از حدیث امام باقر علیه السلام به فضیل یسار استفاده کرده است. که فرمود: ظهره تنیزله و بطنه 

 تأویله

 72ص

 بسم االله الرحمن الرحیم

 ربیع الثانی / یکشنبه) 8/  1400,8,23) (13( 323جلسه 

 طولی و عرضی.  در بحث جري رسیدیم به جري

 در عین حال علامه عنوان بطن داد. و مبناي تفسیري اش را توضیح داد که هدي للعالمین.

 مبناي فهم آن را هم بالاعتبار قرار دارد که رسیدن به بن این مسایل نهفته در آیات. 
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 این را گفتیم به عنوان مراد بطنی. 

محصل مدلول آیه را توضیح دادیم. از ظهورات، سیاق ها، قراین حالیه و مقامیه. بحث متشابهات که به وسیله محکمات 

 مرادشان فهمیده می شود. لوازم بیِّن یک متن. همه این ها را ایشان در فضاي تفسیر طرح می کند و توضیح می دهد. 

مراد خداوند در آیه می رسیم، کار تفسیري است که سطح اول آنی که از دل مدلولات لفظی آمیخته می شود، محصل 

 مستقیم است که باید باشد مثلا درباره فرعون چه می گوید.

 با این توضیح، جري را ایشان مراد می گیرد، اما مراد ثانویه و بطنی. 

 بعد رسیدیم به ادبیات سومی که ایشان داشت: 

 تاویل در بیان علامه طباطبایی

است به حقایق تکوینی. حقیقتی است که معانی و الفاظ از آن نشأت گرفته است. از سنخ حقیقت است و تاویل ناظر 

 جزء الفاظ و معانی نیست. 

 این را عرفاء می گویند: می توان قرآن را از راه الفاظ فهمید. می توان به لحاظ شهودي وصل شد به خزاین قرآن. 

د، به حسب حقیقت معنی کردي نه به حسب الفاظ. این راهی است که معمولا خزاین قرآن اگر از این طریق معنی میکنی

 مشارك در ذوق می فهمد که معناي آیه این گونه است. علامه این ها را تاویل می گیرد. 

 کسانی که از راه حقیقت قرآن و ام الکتاب، .. این راه را علامه می گوید: تأویل. 

 باحثان در ولایت این را دارند که کا معنایی است.راه دیگري که عرفا گفتند جري بود، 

 اما تاویل را علامه از سنخ حقیقت می گیرد.

 فرمود: 333، ص5بر این اساس علامه در ج
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 333، ص5المیزان، ج

 أنا وسیلته.:»: وَ ابْتَغُوا إِلیَْهِ الْوَسِیلَۀَ «عن ابن شهر آشوب قال: قال أمیر المؤمنین ع: فی قوله تعالى:  «

ریب منه ما فی بصائر الدرجات، بإسناده عن سلمان عن علی ع، و یمکن أن یکون الروایتان من قبیل التأویل فتدبر و ق

 »فیهما.

 ، خیلی کمک می کند براي فهم معناي تاویل و جري از نگاه علامه طباطبایی.5به نظرم این متن در ج 

در بهشت است که ان می شود وسیله. این یک حقیقت ایشان می گوید: الان صحبت از مقام اصلی نهایی رسول االله 

 است و تکوینی است.

 29، ص2المیزان، ج

«» 

 ایشان ادبیات تاویل به کار می برد. 

 در برخی جاها توضیح می دهد که: تاویل همان بطن قرآن که حقیقت اصلی قرآن است. 

 ن است.برخی جاها عنوان داده است بطن قرآن. می فرماید: جري نیست، بلکه بط

 218، ص5المیزان، ج

 توضیح داد که منظور بطن تکوینی تنزیل است، نه بطن معنایی.

 «» 

 108، ص12المیزان، ج

 می گوید: تاویل یعنی بطن تکوینی، که حقیقت آن امر خارجی است.

 در اینجا بحث مهمی است: در روایات آیه را تفسیر می کند، و بعد می گوید: صراط علیّ، هکذا نزلّت. 

 که حتی برخی این روایات را تحریف می دانند.
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فی و هذا أحسن شاهد على أن المراد فی کثیر من روایات التحریف من قولهم ع کذا نزل هو التفسیر بحسب التنزیل «

 ».مقابل البطن و التأویل

 ، که این ها را خواهیم خواند.8، ص18، ج149، ص12ج

 بطن معنایی و بطن تکوینی.ادبیات بطن که می دهد، دوجور بطن داریم، 

 که اینجا بطن را تاویل می گیرد. 

 47و  46، ص3المیزان، ج

 ء من هذه الأقوال الأربعۀ و ما ینشعب منها.یرد علیه و کیف کان فلا یصح الرکون إلى شی «

کان مخالفا لظاهرها  أما إجمالا: فلأنک قد عرفت: أن المراد بتأویل الآیۀ لیس مفهوما من المفاهیم تدل علیه الآیۀ سواء

بل ، و لا کل أمر خارجی حتى یکون المصداق الخارجی للخبر تأویلا له، بل هو من قبیل الأمور الخارجیۀأو موافقا، 

                         أمر خارجی

 47، ص: 3المیزان فی تفسیر القرآن، ج

که منظور از باطن در اینجا باطن » .ن إلى الظاهرمخصوص نسبته إلى الکلام نسبۀ الممثل إلى المثل بفتحتین و الباط 

 تکوینی است.

 218، ص5المیزان، ج

قال: تفسیرها فی بطن القرآن: و من یکفر  -»وَ هُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الخْاسِریِنَ -وَ مَنْ یَکفُْرْ بِالْإیِمانِ فَقَدْ حَبِطَ عمَلَُهُ««

 بولایۀ علی. و علی هو الإیمان.

و  46[صبالمعنى الذي بیناه فی الکلام على المحکم و المتشابه فی الجزء الثالث  لبطن المقابل للظهرهو من اأقول: 

 »یمکن أن یکون من الجري و التطبیق على المصداقمن الکتاب و ] 47

 می گوید: بطن و تاویل که منظورش همان بطن تکوینی می شود.  12ج  118در ص 
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 347، ص2المیزان، ج

 »قبیل الجري أو من باب الباطن أو التأویل أقول: و هو من«

که برخی گمان کردند علامه اینجا تاویل را غیر از باطن گرفته است، در حالی که این طور نیست، بلکه این تاویل 

 عطف به باطن است، و معنی این است: من قبیل الجري یا از باب باطن و تاویل است.

 اصل این سخن برگرفته از بیان امام باقر علیه السلام است که فرمود: جري داریم و تاویل. 

 علامه بطون قرآن به صورت معنایی را انکار نمی کند، که این ها می شود از باب تنزیل.

 اما بطون تکوینی را هم قایل است.

 144، ص20المیزان، ج

و  الجري أو البطنعلى الولایۀ و هو من » یُدْخِلُ مَنْ یَشاءُ فِی رَحمْتَِهِ«و الرحمۀ فی قوله: » فَاصْبِرْ لحُِکْمِ رَبِّکَ««

 »ء.لیس من التفسیر فی شی

 این بطن هم بطن تکوینی است نه بطن معنایی.

 70، ص17المیزان، ج

یعنی لوح محفوظی که پیشواي تمام کتب دیگر است. که این را امام مبین، یعنی  کتاب پیشوا. یعنی به لحاظ تفسیري، 

 می گویند: تفسیر. بعد رسول االله امام مبین را بر امیر المومنین علیه السلام تطبیق می کند. 

 در روایات رسول االله فرموده است: امام مبین یعنی امیر المومنین

 علامه می گوید: امام مبین یعنی کتاب مبین.

 ورثته من رسول االله ص. -باس عن أمیر المؤمنین ع: أنا و االله الإمام المبین أبین الحق من الباطلذکر ابن ع «

و فی معانی الأخبار، بإسناده إلى أبی الجارود عن أبی جعفر عن أبیه عن جده ع عن النبی ص فی حدیث: أنه قال فی 

 ء.الذي أحصى االله تبارك و تعالى فیه علم کل شی -علی ع إنه الإمام
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[ناظر به آن حدیث  من بطن القرآن و إشاراتهء بل مضمونهما أقول: الحدیثان لو صحا لم یکونا من التفسیر فی شی

منسوب به امام صادق علیه السلام که اشارات براي خواص است. و علامه اشارات در روایات را بطن تکوینی می 

العبودیۀ له العلم بما فی الکتاب المبین و هو ع سید الموحدین ، و لا مانع من أن یرزق االله عبدا وحده و أخلص فهمد.]

 »بعد النبی ص.

 188، ص5المیزان، ج

  إلا فی حقنا» یا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمنَُوا«و فی بعض الروایات عن الرضا ع قال: لیس فی القرآن «

 یعنی تاویل.» .من باطن التنزیلو هو من الجري أو 

 یا جري است یا تاویل است. این بیان علامه می گوید: 

 ما دو گونه باطن داریم. 

 117، ص4البیان، ج

 که اینجا یک أو حذف شده است. یعنی: أو بحسب الباطن.» الباطن بحسبجمیعها من قبیل الجري « 

 این نگاه علامه باعث می شود که ما سه گانه پیدا کنیم:

 . جري.1

 . تنزیل که همان تفسیر است.2

 . تاویل که به واقع مرتبط است. 3

 257، ص19المیزان، ج

 »هی من الجري و التطبیق أو من البطن و لیست بمفسرة«

 همین را تعبیر کرده است به تاویل. 333، ص5در ج



٥٥ 
 

 29، ص2المیزان، ج

کما  تأویلاو یمکن أن یکون من قبیل ما یسمى أقول: و قوله: و الهدایۀ الولایۀ من باب الجري و بیان المصداق: «

 »ورد فی بعض الروایات أن الیسر هو الولایۀ، و العسر الخلاف و ولایۀ أعداء االله.

 علامه اگر خودش نمی گفت....

 ، و ... را مقایسه کنید، روشن می شود که منظور علامه از بطن، بطن تکوینی است. 29ص  2و ج  333، ص5ج 

 جري را بطن معنایی می داند.وقطعا مراد ایشان بطن معنایی نیست. چون ایشان  

 ایشان براي تنزیل و جري مراتب قایل بود.

 

 پشت صحنه کار علامه

علامه کاري کرده است در تحلیل کار عارفان که به خزاین قرآن دست پیدا می کنند که از سنخ حقیقت است. از راه 

 مشرب.  شهود می رسند و صحبت الفاظ نیست. اما راه را باز می کند به لحاظ شیوه و

 این سنخ تاویل است و ما یعلم تاویله الا االله و الراسخون فی العلم. 

این کار علامه دارد راه را براي عرفا باز می کند. در کنار این عارفان کار دیگري هم کردند، درباره قواي نفس و درون 

 نفس هم پیاده کردند. 

ت یافته است. که این از سنخ معنی است و آن از سنخ حقیقت این دو تفسیر از کارهاي عرفا است. هر دو را در اهل بی

و شهود است. ظاهر آیه کتاب مبین است. پس چطور شده است امیرالمومنین؟ این از باب بیان حقیقت است، چون 

 حضرت امیر با کتاب مبین متحد شده است.

 سیر مراتبی دارد.علامه این دو کار را کرده است، در کنارش هم کار خودش را کرده است که تف

 علامه این ها را در لفافه گفته است و هیچ تصریحی نکرده است.
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 بسم االله الرحمن الرحیم

 ربیع الثانی / دوشنبه) 9/  1400,8,24) (14( 324جلسه 

 تاویل در بیان علامه طباطبایی

بالارفتن در مراتب هستی است و در از ان بعد از این که جري و تفسیر از نگاه علامه را گفتیم، دیدیم : تاویل نوعی 

 منظر توضیح دادن.

 علامه عنوان بطن می دهد، ولی بطن تکوینی.

 استاد: ما از این عنوان می دهیم به تاویل هستی شناسی. 

بطن تکوینی، می شود باطن و خزاین قرآن. مراتبی هم قایل است که می شود مراتب خزاینی. و عرفا هم دارند که می 

 گویند: ما از خزاین این ها را گرفته ایم. 

 بطن تاویلی یعنی بطن تکوینی.

ن تکوینی. اما در کنارش در عین حال از این تعبیر می کند به باطن تنزیل. آن تاویلی که باطن تنزیل است. یعنی: باط

علامه می گوید: باطن تنزیل، که منظور: باطن معنایی تنزیل است. گه گاه تصریح کرده است: جري اي است که از 

 باطن تنزیل. باطن تنزیل به معناي باطن معنایی.

 گاه می گوید: باطن تنزیل. 

 بسم االله الرحمن الرحیم
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 نی / یکشنبه)ربیع الثا 15/  1400,8,30) (15( 325جلسه 

 جمع بندي تفسیر، جري و تاویل در بیان علامه طباطبایی

 گفته شد که علامه یک دوگانه اي دارد: تنزیل و تاویل. و بعد تنزیل را دوگانه اي دارد به نام: تفسیر و جري.

 به این الفاظ. تاویل آن حقیقت خارجی قرآن است که ام الکتاب و خزاین بطونی تکوینی قرآن که بعد تبدیل شده است 

علامه یک تعبیري دارد که تمام حقایقی که می بینیم به لحاظ تکوینی، همه اش در نشآت و خزاین الهی و در مراتب 

 بالاتر هستی، هست. 

 تمام آن چه در حقیقت وجود دارد، در معانی قرآن جمع شده است. 

 این حرف خیلی سنگین است که اگر بخواهیم آن را جمع کنیم. 

تمام حقایق به صورت معانی در آمد و تمام معانی به صورت این الفاظ در آمده است. این را علامه در بحث اعجاز 

 توضیح داده است. 

فصاحت قران را که وقتی توضیح می دهد، می گوید: آن قدر فصیح است که توانسته است تمام معانی را در حقیقت 

 را می رسانند، پس این الفاظ می توانند تمام آن حقایق را بیان کنند. خودش جا دهد و این الفاظ تمام آن معانی 

 تاویل را تعبیر می کند به بطن تکوینی.

، ذیل و ما یعلم تاویله الا االله، می گوید: الفاظ مثال اند براي معانی و معانی مثال اند براي حقیقت. رابطه الفاظ 3در ج

 ت.و حقایق را می گوید: بطن تکوینی الفاظ اس

 بعد دراره معانی میگوید: یک راه تفسیر داریم براي معانی و یک راه جري داریم براي معانی. 

 جري جزء بطون قرآن است. و تفسیر چیست؟ محصل مدلول آیه. محصل مدلول آیه را چه می داند؟
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سیاق و قراین تمام آن چه به حسب ظهورگیري به دست می آید که نشان می دهد مراد اصلی آیه چیست. که شامل 

حالیه و مقالیه می شود، آیات دیگري که در متشابهات باید ضمیمه شود، را شامل می شود. لوازم بیِّن را هم شامل می 

 شود. حتی مقدمه عقلیه بیِّن را هم شامل می شود. 

ا باید به کار از نگاه علامه، تمام سطوح اولیه، جزء تفسیر است. تفسري ضوابط خاص خودش را دارد. تمام ضوابط ر

 برد تا بشود تفسیر که قرآن این را گفته است به چه معنی است. 

اما در جري از این محدوده در می روید و به محدوده دیگري می روید، و تطبیقی بر مصداق می دهید. معناي مستقیم 

یق و مصداق. با تمام آن چه و مباشر آیه نیست، ولی معناي بطنی آیه است. که این می شود مراد ثانوي، همراه با تطب

 در باب جري طولی و عرضی داریم. 

 بنابراین با سه گانه اي روبرو هستیم:

 تاویل. که همان حقایق تکوینی عالم است که بطن تکوینی عنوان می دهد. .1

 تفسیر (تنزیل ظاهر) .2

 جري (تنزي بطنی) .3

بطن معنایی. لذا ابتدا باید اولا فهمید آیه چه گفته بر این اساس: اگر بخواهیم از الفاظ بفهمیم، یا ظهر معنایی است یا 

است، تا بعد بتوان تطبیق و جري داشت. پایه جري، تفسیر است، که هر دو مراد را می رساند، یکی مراد اولیه و یکی 

 مراد ثانویه را.

یق، ولی چرا نگفته علامه چرا این قدر راحت، در بسیاري از آیاتی که آورده است، گفته است: جري و انطباق و تطب

 است تفسیر؟

سرّ مساله این است: آنجا که آیه را معنی می کند، بنا را بر تفسیر دارد و تمام قراین حالیه و مقالیه و ... را در نظر می 

گیرد و در نظر گرفت و دید مفادش این است، وقتی روایت جور دیگري می گوید، می گوید پس این تفسیر نیست، 
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روایات همانی را می گوید که علامه در تفسیر گفته است، و همین باعث می شود که علامه بگوید: جري است. و گاه 

 آن چه روایات گفته است، تفسیر است و همانی است که ما گفته ایم. 

اصلش کار تفسیري است، که گفته می شود: این درباره مشرکان مکه است، که اگر بر تاریخ بعد از آن منطبق شود، 

 این را جري می داند. و باید وجه جري را توضیح داد که چگونه این اتفاق افتاده است.علامه 

 

 راه علامه چیست که این قدر راحت جري و تطبیق و انطباق را تعبیر می کند؟ 

به دلیل کار اجتهادي تفسیري اي که کرده است و شواهدي که آورده است به حسب تفسیر، می بیند که این با تفسیر 

 سازد. نمی 

 به تعبیر دیگر: به راحتی ضابطه پیدا می کنیم: 

هر آن چه در کار تفسیري به کار می بریم، و بعدا می بینیم که این روش اعمال نشده است و بر اساس او گفته نشده 

 است، باید گفت: که این از سنخ تفسیر نیست بلکه جري است.

نبود، می شود جري. یا چیزي گفتند که با معیارها نمی سازد، این لذا وقتی اهل بیت چیزي گفتند که با سیاق سازگار 

 می شود جري. گاه چیزي گفته اند که با شواهد سازگار نیست، علامه می گوید: این جري است.

این کار علامه است، علامه تطبیق مصداقی کرده است که از سیاق ایات و قراین به دور است، لذا اینجا باید به دنبال 

 شت که می شود جري.لطفش گ

 استاد: اهل بیت چیزهاي دیگري گفته اند، مثل تاویل عرضی، که علامه این را نیاورده است.

 آنجا که به روح معنی نرسیم، آنجا علامه چیزي گفته است که دربیان مختار خواهیم گفت.
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و چه در البیان گفته است: از  3 و 1علامه چند مورد را به کار برده است که از کلی به جزئی رسیده است، چه د ر ج

 مورد به مورد و از مصداق به مصداق، ولی از کلی به جزئی را نگفته است. 

ما در روایات مواردي را داریم که از کلی به جزئی است، ولی علامه آن را به این گونه گرفته است که: از مورد به 

 مورد است.

 علامه ذکر مواردي از جري با بیان تعلیل آن در بیان

 254، ص15المیزان، ج

 »:فَظلََّتْ أَعنْاقُهُمْ لَها خاضِعِینَ -إنِْ نَشَأْ ننَُزِّلْ عَلَیْهمِْ مِنَ السَّماءِ آیَۀً «فی تفسیر القمی،: فی قوله تعالى:  «

باسم و هی الصیحۀ من السماء  -حدثنی أبی عن ابن أبی عمیر عن أبی عبد االله ع قال: تخضع رقابهم یعنی بنی أمیۀ

[که مورد حدیث را برده است در دوره حضرت حجت و اموي در دوره حضرت حجت، در حالی که  صاحب الأمر.

 این آیه درباره مشرکان دوره رسول االله بیان شده است.]

أقول: و هذا المعنى رواه الکلینی فی روضۀ الکافی، و الصدوق فی کمال الدین، و المفید فی الإرشاد، و الشیخ فی 

 ».و الظاهر أنه من قبیل الجري دون التفسیر لعدم مساعدة سیاق الآیۀ علیهبۀ، الغی

 علامه عمدتا جري را در بحث هاي روایتی می آورد. و تلاش خود علامه این است که تفسیر کند. 

 استاد: نمی شود کسی کار تفسیري کند، مگر این که به سمت جري حرکت می کند و کار تطبیقی خواهد کرد.

 قرآن به قرآن هم خواهیم داشت. البته در جایی که ضوابط دستمان باشد.جري 

 استاد: واقعا تفسیر به معناي اعم حق است و یک شعبه اش جري است. 

 391، ص15المیزان، ج

 :»قال: هم آل محمد ع.» عِبادِهِ الَّذیِنَ اصْطفَى وَ سَلامٌ علَى«: فی قوله تعالى: "فی تفسیر القمی، «
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الذي أقول: و رواه أیضا فی جمع الجوامع، عنهم ع مرسلا مضمرا، و قد عرفت فیما تقدم من البیان فی ذیل الآیۀ أن 

المنعمون بنعمۀ الاصطفاء و قد قص االله قصص جمع منهم فقوله  یعطیه السیاق أن المراد بهم بحسب مورد الآیۀ الأنبیاء

چون سیاق به انبیاء می خورد ولی روایت بر » ري و الانطباق.هم آل محمد ع من قبیل الج -لو صحت الروایۀ -ع

 اهل بیت علیهم السلام تطبیق کرده است.

: فی الآیۀ قال: هم أصحاب محمد "و نظیرها ما رواه فی الدر المنثور، عن عدة من أصحاب الکتب عن ابن عباس،«

 ».إجراء منه و تطبیق -لو صحت الروایۀ -فهو

 عباسنکته اي در کار ابن 

او براي من هیچ حجیتی ندارد، ولی چشممان به نقل هاي او تیز است، چون هر آن چه که نقل می کند، نوعا از 

 امیرالمومنین علیه السلام دارد.

فی الآیۀ قال: نزلت فی أصحاب  :"و منه یظهر ما فیما رواه أیضا عن عبد بن حمید و ابن جریر عن سفیان الثوري«

 و لا اختصاص.محمد خاصۀ، فلا نزول 

[سفیان ثوري هم در تفسیر مورد اعتنا است، ابن مسعود هم همینطور. که گاه گره هایی را حل می کنند. سدّي هم از 

 »این دسته افراد است.]

 391، ص16المیزان، ج

ظاهر السیاق » إِنَّهمُْ کانُوا فِی شَکٍّ مُریِبٍوَ حیِلَ بیَنَْهُمْ وَ بیَْنَ ما یَشتَْهُونَ کمَا فعُِلَ بِأَشْیاعِهمِْ مِنْ قَبْلُ «قوله تعالى: «

أن المراد بما یشتهون اللذائذ المادیۀ الدنیویۀ التی یحال بینهم و بینها بالموت، و المراد بأشیاعهم من قبل أشباههم من 

 إلخ.» کمَا فُعِلَ« تعلیل لقوله:» إِنَّهمُْ کانُوا فِی شَکٍّ مُرِیبٍ«الأمم الماضیۀ أو موافقوهم فی المذهب، و قوله: 

و المعنى: و وقعت الحیلولۀ بین المشرکین المأخوذین و بین ما یشتهون من ملاذ الدنیا کما فعل ذلک بأشباههم من 

 مشرکی الأمم الدارجۀ من قبلهم إنهم کانوا فی شک مریب من الحق أو من الآخرة فیقذفونها بالغیب.
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قد استفاضت الروایات من ت الأربع مبنی على ما یعطیه ظاهر السیاق و و اعلم أن ما قدمناه من الکلام فی هذه الآیا

طرق الشیعۀ و أهل السنۀ أن الآیات ناظرة إلى خسف جیش السفیانی بالبیداء و هو من علائم ظهور المهدي ع المتصلۀ 

 ».باب جري الآیات فیهفعلى تقدیر نزول الآیات فی ذلک یکون ما قدمناه من المعنى من  به

این تعبیر علی تقدیر نزول الآیات، به این دلیل علامه نوشته است که اینجا روایات مستفیضه است. باید یک فکري به 

 حالش کرد. 

 استاد: هرجا روایات مستفیضه شد، باید یک فکري کرد به حال آن آیه و روایات.

 گویا اینجا دیگر جري نیست بلکه خود تفسیر است.

لامه می بیند که در روایات آمده است که این آیه درباره امیرالمومنین علیه السلام است. بعد مثل بحث دابّۀ الارض، ع

 علامه خودش جوري توضیح می دهد که منظور از این دابهّ خود امیرالمونین علیه السلام است.

 علامه گاه کار تفسیري می کند ولی به مدد روایات. و حق هم هست و درباره تفسیر است. 

 402، ص13ان، جالمیز

فی تفسیر القمی، عن جعفر بن أحمد عن عبید االله بن موسى عن الحسن بن علی بن أبی حمزة عن أبیه عن أبی بصیر  «

 عن أبی عبد االله ع فی حدیث قال: قلت قوله:

قال: نزلت فی أبی ذر و سلمان و المقداد و » کانَتْ لَهمُْ جنََّاتُ الفِْرْدَوْسِ نُزُلًا -إنَِّ الَّذیِنَ آمَنُوا وَ عمَلُِوا الصَّالحِاتِ« 

 جعل االله لهم جنات الفردوس نزلا أي مأوى و منزلا. -عمار بن یاسر

[این سوره که مکی است، و سلمان که در مدینه به پیغمبر ملحق شد، پس این آیه نمی تواند تفسیرش این بیان حدیث 

 باشد، بلکه از باب جري است.]
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لى الجري أو المراد نزولها فی المؤمنین حقا و إنما ذکر الأربعۀ لکونهم من أوضح المصادیق أقول: و ینبغی أن یحمل ع

و إلا فالسورة مکیۀ و سلمان رضی االله عنه ممن آمن بالمدینۀ. [اگر این باشد، می شود تفسیر، که اگر این نباشد،] 

 »على أن سند الحدیث لا یخلو عن وهن

ید، این حدیث می شود از باب جري. اما اگر مومنان ر عام گرفتی، می شود از باب اگر مراد آیه را مومنان مکه بگیر

 تفسیر.

 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحیم

 ربیع الثانی / دوشنبه) 16/  1400,9,1) (16( 326جلسه 

 جمع بندي تفسیر، جري و تاویل در بیان علامه طباطبایی

 بسم االله الرحمن الرحیم

 ربیع الثانی / سه شنبه) 17 / 1400,9,2) (17( 327جلسه 

فرق تفسیر و تاویل را توضیح دادیم که ایشان تاویل را یک حقیقت خارجی و فوق معنی می دانند. و برآمده از الفاظ 

 نمی دانند. قسمتی را به عنوان تنزیل قایل است، 

 . جري.2. تفسیر. 1در تنزیل هم دو مساله را مطرح می کنند: 

 تفسیر مدلول اصلی آیه بر اساس ظهورگیري به دست می آید. 

 بیان مختار در بحث جري
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درباره تفسیر و تاویل هم سخن خواهیم گفت، ولی عمده و محور بحث ما جري است. بحث تفصیلی تاویل را ذیل آیه 

 و ما یعلم تاویله الا االله بحث خواهیم کرد.

کنیم.  گرچه می توانیم بحث جري را مستقل بحث کنیم ولی از روایات  باید دید که جري چیست و شواهد آن را جمع

 بهره می گیریم ابتدائا تا ببینیم چه می شود. 

 به نظرم روایات در این زمینه خیلی واضح است. ببینیم که آیا آن گونه که علامه استفاده کردند، درست هست یا خیر؟

 97، ص89بحارالانوار، ج 

 کتاب القرآن، 

 »ان للقرآن ظهرا و بطنا و ان علم کل شیء فی القرآن«بابی باز می شود:  78از ص 

این حدیث از فضیل یسار امده است و چندبار تکرار شده است، به لحاظ منابعش. که این نقلی که می کنیم از 

 بصایرالدرجات است که حدیثی صحیح است که حتی مشتمل بر بیانی از رسول االله هم هست.

است که فضیل یسار براي امام باقر علیه السلام می خواند و از حضرت معناي این حدیث را می پرسد.  حدیث، روایتی

 و این که امام علیه السلام صحه می گذارد، نشان می دهد که این حدیث رسول االله هم صحیح است.

لی که این روایت صحیح است برخی ظهر و بطن را قبول نمی کنند، به دلیل این که روایات را ضعیف می دانند. در حا

 و نمی توان آن را رد کرد.

 این حدیث خیلی ناب است و یک بخشی از ظهر و بطن را توضیح می دهد که خیلی از فضاها را پوشش می دهد.

 بصایر کتاب تاریخی موثقی است که در دوره اي نوشته است، که قابل خدشه نیست. 

 رباره امام حسین علیه السلام بخوانید، خیلی شیرین است.حتما در محرم یک دوره نقل هاي بصایر را د

نْ فُضیَْلِ بْنِ یَسَارٍ بصائر الدرجات مُحمََّدُ بنُْ الْحُسیَنِْ عنَْ مُحمََّدِ بنِْ إِسْماَعِیلَ عنَْ منَْصُورِ بْنِ یُونُسَ عنَِ ابْنِ أذُیَنَْۀَ عَ «

 واَیَۀِ مَا مِنَ الْقُرْآنِ آیَۀٌ إِلَّا وَ لَهَا ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ سَأَلْتُ أَبَا جعَفَْرٍ ع عَنْ هَذِهِ الرِّ قَالَ:
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 [این حدیث چه می خواهد بگوید؟ آیا می خواهد بگوید: ما ظهر و بطن می فهمیم یا این که خودش ظهر و بطن دارد.]

 »ظهَْرُهُ تنَْزیِلُهُ وَ بَطنُْهُ تَأْویِلُهُ [امام باقر علیه السلام] فَقَالَ 

می گویند: بطن فقط جري است یا چیز دیگري هم هست؟ ما شواهدي از روایات دیگر داریم که حضرت [برخی 

 موارد دیگري هم را هم جزء بطن حساب کرده اند. لذا جري یک نوع بطن است.

یک بحث دیگري هم هست: علامه تاویل را حقیقت گرفته است، بطن هم بطن تکوینی است. ظهر را تنزیل  -

 آن چه بعدش آمده است درباره جري، زده است به تنزیل. و ربطی به تاویل ندارد.گرفته است، و 

 استاد:

 واقعیت این است: بطنه تاویله، می خواهد جري را جزء تاویل قرار دهد.

 آل عمران: 7اصل حرف این است که بر می گردد به خود قرآن، آیه 

قلُُوبِهمِْ زیَْغٌ فَیَتَّبِعُونَ  تٌ مُحْکمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ وَ أُخَرُ متَُشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذینَ فیهُوَ الَّذي أَنْزَلَ علََیْکَ الْکتِابَ مِنْهُ آیا «

یلَهُ وَ ما یَعْلَمُ تَأْو[به دنبال معنایی هستند که راه را براي خودشان باز کنند!] ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتغِاءَ الْفِتنَْۀِ وَ ابْتِغاءَ تَأْویلِهِ 

  »وا الْأَلْبابِإِلاَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما یَذَّکَّرُ إِلاَّ أُولُ

 معناي تاویل از منظر استاد

 دن به اصل این امور.که علامه این تاویل را حقایق خارجی و ام الکتاب و خزاین قرآنی دانست. تاویل یعنی: رسی

 استاد: این بیان علامه قابل خدشه است. چون ابتغاء تاویل کسانی که در قلبشان ضیغ است، به چه دلیل است؟ 

 به دنبال معنایش هستند یا به دنبال حقیقتش هستند؟

 روشن است که به دنبال معنایش هستند نه به دنبال حقیقتش.
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لا اکراه فی الدین، به گونه اي معنی می کنند که حتی مسلمات دینی را هم  قرآن این همه درباره احکام گفته است:

 کنار می گذارند. 

 انسان اساس استقلال دارد، ...

 این ها دنبال معنایی هستند که بتوانند فتنه گري کنند.

معانی دیگر و حتی استاد: پس تاویل مطلق آن چیزي است که به آیه بر می گردد، حتی معناي اولیه و معناي ثانوي و 

حقیقت آن هم تاویل است. که تاویل مفاد مراد و حقیقت مراد، همه را می گیرد. حداقلش این است که معناي مراد را 

 می گیرد.

 یعنی مرادش را جز خدا نمی داند.

 پس تاویل حداقلش این است که مراد خدا را می گیرد.

 دادیم در ضمن مقدمات قبلا هم که بحث کردیم، یکجا مساله تاویل را توضیح

 اهل بیت از این تاویل استفاده کردند. 

خود علامه دیده است در روایت تاویل به معناي: معناي مراد است، که علامه می گوید: این ها ناظر به آن بستري 

 است که سخن گفته اند. 

 استاد: بنده روایاتی می آورم که ناظر به تاویل خود قرآن است.

 تنزیل داریم و تاویل. همان قرآنی که نازل شد، وقتی رسول االله می خواند، مردم چه می فهمیدند.طبق این روایت، 

لذا تعبیر کردند: ظهره، تنزیله. همان گونه که نازل شده است و بطنه تاویله. که آن معناي مرادي است که خداوند متعال 

 سطح اول تنزیل است.دارد و از سطح تنزیل بالاتر می رود. معناي مرادي که غیر از 

 معناي مراد می شود بطن. چرا بطن است؟ چون از سطح اول عبور می کنید، در عین حال مراد خداوند متعال است. 
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 ادامه حدیث فضیل یسار

ن زد و به تاویل. که اگر هم [که علامه این ضمیر را به تنزیل و قرآن برگردانده است. اما استاد: می توان به قرآمنِْهُ  «

ر اینجا تاویل را بر جري تطبیق حضرت د[مَا قَدْ مضََى وَ مِنْهُ مَا لمَْ یَکُنْ به قرآن بزنیم، باز به معناي تاویل است.] 

 می گویند.  خود اهل بیت این آیه را می خواندند:کرده است. که هر وقت صلاح دانستند 

 ] زند.که می خواهند فرد را به راه بیندا» هذا عَطاؤُنا فَامنُْنْ أَوْ أَمْسِکْ بغِیَْرِ حِسابٍ«

یق برخی از آن ها آمده همچنان که تطب[ء منِْهُ جَاءَ تَأْویِلُ شَیْدارد]  کما[بصایر: یَجْرِي کمََا یَجرْيِ الشَّمْسُ وَ الْقمََرُ کلَُّمَا 

 ».5نَحْنُ نَعْلمَُهُ وَ ما یَعلَْمُ تَأْویِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَکُونُ عَلَى الْأَمْوَاتِ کَمَا یَکُونُ عَلَى الْأَحیَْاءِ قَالَ اللَّهُ] است.

طح اول و بطن را هم سمراد که تمام سطوح را می گیرد، شما که می گویید .. تاویلش را نمی داند، یعنی: تاویل معناي 

 می گیرد. جمیع تاویلات را خدا و رسول االله و اهل بیت علیهم السلام می دانند.

 به نظرم این حدیث خیلی از مسایل در آن آمده است. 

ست. و همه اش ده اظهر یعنی سطح اول. و تاویل را به جري معنی کرده است که برخی از آن آمده است و برخی نیام

ریم، بلکه واقعا قرآن هم معناي مراد است. پس جري هم معناي مراد االله است. نه این که ما بطن براي قرآن در نظر بگی

 بطن دارد. 

عانی باطنی طولی تاویل: یعنی رسیدن به اصل آیه و معناي آیه. خواه حقیقت باشد، و چه مراد در سطح باشد و چه م

 جري باشد.باشد و چه به نحو 

 . معانی باطنی. 2. تنزیل. 1معناي مراد دو دسته است: 

 اهل بیت معناي ظاهري را عنوان تنزیل دادند که ان هم معناي مراد خداوند متعال است.

                   
 .۱۹٦) بصائر الدرجات ص ۱(  ٥
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لکه به معناي: پس ظهر و بطن را نباید منحصر در جري کرد، و از سویی تاویل را نباید به معناي حقیقت گرفت، ب

 گرفت. معناي مراد باید

 بسم االله الرحمن الرحیم

 ربیع الثانی / یکشنبه) 22/  1400,9,7) (18( 328جلسه 

 

سأََلْتُ  فُضیَْلِ بْنِ یَساَرٍ قَالَ: حَدَّثنَاَ مُحمََّدُ بنُْ الْحُسیَْنِ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ إسِْمَاعیِلَ عَنْ منَْصُورِ بنِْ یُونُسَ عنَِ ابنِْ أذُیَنَْۀَ عنَْ«

وَ بطَنْهُُ تأَْویِلهُُ منِهُْ مَا قَدْ مَضىَ وَ منِهُْ  تنَْزیِلهُُ ظَهْرهُُ أَبَا جَعفَْرٍ ع عنَْ هَذهِِ الرِّوَایۀَِ مَا منَِ القُْرآْنِ آیَۀٌ إلَِّا وَ لَهَا ظهَرٌْ وَ بطَنٌْ فقَاَلَ 

ءٍ منِهُْ یکَُونُ عَلىَ الأْمَْوَاتِ کمَاَ یکَُونُ عَلَى الأَْحیْاَءِ قاَلَ رُ کمَاَ جاَءَ تأَْوِیلُ شیَْماَ لَمْ یکَنُْ یَجْرِي کمَاَ یَجْرِي الشَّمْسُ وَ القْمََ

 »نَحنُْ نَعْلمَهُُ. 6وَ ما یَعْلَمُ تأَْویِلهَُ إلَِّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فیِ الْعِلْمِ اللَّهُ

 رسول االله نازل شده است. تفسیر و تنزیل آن سطح ظاهري قرآن است که در زمان

 تاویل در این دوگانه هر آن چه از سطح تنزیل قرآن می گذرد. 

 پس یک تاویل به معناي مطلق است که حتی تفسیر را هم می گیرد.

 دردوگانه، تاویل یعنی گذر کرده از سطح ظاهر و تنزیل.

باشد. یکی معناي  د معناي مراد تفسیري همتاویل آنی است که این لفظ به آن اول می کند و بر می گردد که می توان

 مراد طولی و یکی هم معناي تکوینی هستی شناسانه.

 اي کاش کسی تمام احادیث در باب تاویل را یکجا جمع می کرد.

 80، ص89بحارالانوار، ج

 حدیث هشتم

                   
 ) آل عمران.۷الآیة(  -)۱(  ٦
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 این حدیث هم صحیح السند است. در این روایت هم واو را عاطفه گرفته اند نه این که استیناف باشد. 

إنَِّ رَسُولَ اللَّهِ أَفْضَلُ  :تفسیر القمی أَبیِ عنَِ ابنِْ أَبِی عمُیَْرٍ عَنِ ابْنِ أذُیَنَْۀَ عَنْ بُریَْدٍ عَنْ أَبیِ جَعْفَرٍ عَلیَهِْ السَّلاَمُ قَالَ «

[این نشان می دهد که تاویل هم نازل شده اللَّهُ علَیَْهِ مِنَ التَّأْویِلِ وَ التَّنْزِیلِ  اسِخیِنَ فِی الْعلِْمِ فَقَدْ عَلِمَ جَمیِعَ مَا أَنْزَلالرَّ

از سوي خداست. می توان گفت: خداوند وقتی آیات فرعون را نازل کرد، تمام کسانی که مثل فرعون بودند را هم دید. 

: باطن هم جزء مراد خداوند متعال است. اگر کسی این را هم بفهمد، رمز کار را به دست آورده است و همه این یعنی

ها تفسیر به معناي عام است نه تفسیر در برابر جري. عارفان توضیح دادند که همان موقع جبریل آیات را نازل می 

 یه می دید.کرد، همانجا رسول االله همه تفاصیل و افراد راهم در دل آ

وَ مَا کَانَ اللَّهُ لِیُنَزِّلَ عَلَیْهِ  اینجا هم دوگانه تنزیل تاویل گفته شده است و به گونه ایست که همه اش هم مراداالله است.]

 »شیَئْاً لَمْ یُعلَِّمْهُ التَّأْویِلَ وَ أَوْصِیَاؤُهُ مِنْ بعَْدِهِ یعَْلَمُونَهُ کلَُّه

 92، ص89بحار، ج

وَ ما یعَلْمَُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسخُِونَ فِی  قَوْلُ اللَّهِقُلْتُ لأَِبیِ جعَفَْرٍ ع  العیاشی عنَْ بُریَْدِ بنِْ مُعَاویَِۀَ قاَلَ:شی، تفسیر  «

ینَ قَدْ علََّمَهُ اللَّهُ جَمیِعَ مَا أَنْزَلَ قَالَ یَعْنِی تَأْویِلَ الْقُرْآنِ کُلِّهِ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسخُِونَ فِی الْعِلْمِ فَرسَُولُ اللَّهِ أَفضَْلُ الرَّاسِخِ العِْلْمِ

 شَیئْاً لَمْ یعُلَِّمْهُ تَأْوِیلَهُ وَ أَوصْیَِاؤُهُ مِنْ بعَْدِهِ یعَلْمَُونَهُ کلَُّهُ فَقَالَ الَّذیِنَ علَیَْهِ مِنَ التَّنْزِیلِ وَ التَّأْویِلِ وَ مَا کَانَ اللَّهُ منُْزِلًا علَیَْهِ

لَهُ خَاصٌّ وَ عَامٌّ وَ نَاسِخٌ وَ  وَ الْقُرْآنُ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا لَا یَعْلمَُونَ مَا نَقُولُ إِذاَ لَمْ نعَْلَمْ تَأْویِلَهُ فَأَجَابَهُمُ اللَّهُ

 »منَْسُوخٌ وَ مُحْکَمٌ وَ مُتَشَابِهٌ فَالرَّاسخُِونُ فِی الْعلِْمِ یَعْلمَُونَه

 باید تاویل عرضی را هم پذیرفت و گاه یک امام دو تفسیرعرضی گفته است.

 94، ص89بحار ج

 رسَُولُ اللَّهِ صلََوَاتُ اللَّهِ علَیَْهِ وَ آلِهِشی، تفسیر العیاشی عنَِ السَّکُونیِِّ عنَْ جَعفَْرٍ عنَْ أَبیِهِ عنَْ جَدِّهِ عَنْ أَبیِهِ قاَلَ قَالَ  «

 » علَِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السلاموَ هُوَ تنَْزِیلِهِ علََى قَاتلَْتُ کمََاإنَِّ مِنْکمُْ مَنْ یُقَاتِلُ علََى تَأْوِیلِ الْقُرْآنِ 
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عدا بر تاویل بیعنی من رسول االله بر اساس همین قرآنی که در می گفت: در جنگ احد چه کن، من جنگیدم، ولی تو 

 قرآن می جنگی.

حال  زنم. به حسب خداوند متعال را بشر ندانید. خدا خداست. در این یکی ده هزارتا بلکه میلیاردها موارد حرف می

 این زمان این را می گویم و به حسب حال آن زمان آن را می گویم. 

 حال دیگري دارم همین طور است.

ص  اللَّهِ رَسُولُ فعََلَّمَهُنَبِیَّهُ ص التَّنْزیِلَ وَ التَّأْویِلَ  عَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ  تفسیر العیاشی عَنْ أَبیِ الصَّبَّاحِ قَالَ قاَلَ أَبوُ عبَْدِ اللَّهِ ع «

  »علَیِّاً صَلَوَاتُ اللَّهِ علَیَْهمَِا

 98ص 

سنَِ بْنِ بُهْلُولٍ عنَْ إسِمْاَعِیلَ إکمال الدین المْظُفََّرُ الْعَلَوِيُّ عنَِ ابنِْ مَسْرُورٍ عنَْ أَبیِهِ عنَْ مُحمََّدِ بنِْ نَصرٍْ عَنِ الخَْشَّابِ عنَِ الْحَ «

الْهِلاَلیِِّ قاَلَ  قُرَّةَ عنَْ أَبیِ مُحمََّدٍ المَْدَائنِیِِّ عنَِ ابنِْ أذُیَنَْۀَ عنَْ أَباَنِ بْنِ عیََّاشٍ عنَْ سُلیَْمِ بنِْ قیَسْ بنِْ همََّامٍ عنَْ عمِْرَانَ بنِْ

ملَْاهَا عَلَیَّ فَکتََبْتُهَا بخَِطِّی وَ علََّمنَِی مَا نَزَلَتْ علََى رسَُولِ اللَّهِ ص آیَۀٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا أَقْرَأنَیِهَا وَ أَ سمَِعْتُ عَلیِّاً ع یقَُولُ

به حسب سیاقی که اینجا هست که دوگانه هایی قرار [تَأْویِلَهَا وَ تفَْسِیرَهَا وَ نَاسخَِهَا وَ منَْسُوخَهَا وَ مُحْکمََهَا وَ مُتَشَابِهَهَا 

للَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أنَْ یُعلَِّمَنِی فَهمَْهَا وَ حِفْظَهَا فمََا نَسِیتُ وَ دَعَا ا] داده است، نشان می دهد که منظور از تفسیر، تنزیل است.

هُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ حلََالٍ وَ لَا حَراَمٍ وَ لَا آیَۀً مِنْ کتَِابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا علِمْاً أمَلَْاهُ علََیَّ فَکتََبْتُهُ وَ مَا تَركََ شَیئْاً عَلَّمَهُ اللَّ

نْهُ حَرْفاً واَحِداً ثمَُّ وَضَعَ یَدَهُ علََى مْرٍ وَ لَا نَهْیٍ وَ مَا کَانَ أَوْ یَکُونُ مِنْ طَاعَۀٍ أَوْ مَعْصیَِۀٍ إِلَّا عَلَّمنَیِهِ وَ حفَِظتُْهُ فلَمَْ أَنْسَ مِ أَ

هْماً وَ حِکمَْۀً وَ نُوراً وَ لَمْ أَنْسَ مِنْ ذَلِکَ شَیئْاً وَ لمَْ یَفُتْنِی مِنْ صَدرِْي وَ دَعَا اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِأنَْ یَملَْأَ قَلْبِی علِمْاً وَ فَ

لًا  عَلیَْکَ نِسیَْاناً وَ لَا جَهْءٌ لَمْ أَکتُْبْهُ فَقُلْتُ یَا رسَُولَ اللَّهِ أَ تَتَخَوَّفُ عَلَیَّ النِّسیَْانَ فِیمَا بَعْدُ فَقَالَ ع لَسْتُ أَتَخَوَّفُذَلِکَ شَیْ

دكَِ فَقُلْتُ یَا رسَُولَ اللَّهِ وَ وَ قَدْ أَخْبَرَنِی ربَِّی عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ قَدِ استَْجَابَ لِی فیِکَ وَ فِی شُرَکَائِکَ الَّذِینَ یَکُونُونَ مِنْ بعَْ

أَطیِعُوا اللَّهَ وَ أَطیِعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ  وَ بِی فَقَالَ مَنْ شُرَکَائِی مِنْ بعَْدِي قَالَ الَّذیِنَ قَرَنَهمُُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِنَفْسِهِ



۷۱ 
 

مْ هَادٍ مُهتَْدٍ لَا یضَُرُّهمُْ مَنْ الْآیَۀَ فَقُلْتُ یَا رسَُولَ اللَّهِ وَ مَنْ همُْ فَقَالَ الْأَوصْیَِاءُ مِنِّی إِلَى أنَْ یَرِدُوا علََیَّ الْحَوْضَ کلُُّهُ 7منِْکُمْ

نَهُ فَبِهمِْ تُنْصَرُ أمَُّتِی وَ بِهمِْ یُمْطَرُونَ وَ بِهِمْ یُدْفَعُ عنَْهمُُ الْبلََاءُ خَذَلَهمُْ همُْ مَعَ الْقُرْآنِ وَ الْقُرْآنُ معََهُمْ لَا یُفَارِقُهُمْ وَ لَا یُفَارِقُو

سِ الْحَسَنِ ثمَُّ ابْنِی هَذَا وَ وَ بِهمِْ یُستَْجَابُ دُعَاؤُهمُْ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ سمَِّهِمْ لِی فَقَالَ ابْنِی هَذاَ وَ وضََعَ یَدَهُ عَلَى رَأْ

سیَُولَدُ فِی حیََاتِکَ فَأَقْرئِْهُ مِنِّی السَّلَامَ ثُمَّ تَکمْلَِۀُ اثْنَیْ عَشَرَ  -ثمَُّ ابْنٌ لَهُ یُقَالُ لَهُ علَِیٌّ -عَ یَدَهُ علََى رَأْسِ الحُْسیَْنِ وضََ

لَ ع فیِهمِْ وَ اللَّهِ یَا أَخَا بنَِی هلَِالٍ مَهْدِيُّ أُمَّۀِ محُمََّدٍ الَّذِي إمَِاماً فَقلُْتُ بِأَبِی أَنْتَ وَ أمُِّی فَسمَِّهمِْ لِی فَسَمَّاهمُْ رَجلًُا رَجلًُا فَقَا

وَ المَْقَامِ وَ أَعْرِفُ أسَمَْاءَ  الرُّکْنیمَلَْأُ الْأرَْضَ قِسْطاً وَ عَدْلًا کَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَورْاً وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَعْرِفُ مَنْ یُبَایعُِهُ بیَْنَ 

 »بَائِهمِْ وَ قَبَائِلِهمِآ

 اینجا دوگانه را می گفتیم

 تاویل به معناي تفسیر

 گاهی تاویل گفته می شود که می شود مطلق تفسیر. 

» معناي مراد«اي بیانی از اهل بیت آمده است که ایشان می گوید: این تاویل به معن 69، ص 3علامه طباطبایی در ج

 است.

تثنى فی قوله: وَ ما هور فی کون قوله تعالى و الراسخون فی العلم، معطوفا على المسأقول: و الروایۀ لا تخلو عن ظ«

لا یبعد کل البعد أن یکون المراد لروایۀ، و ایعَْلَمُ تَأْویِلَهُ إِلَّا اللَّهُ لکن هذا الظهور یرتفع بما مر من البیان و ما تقدم من 

ان شائعا فی الصدر الأول نى من التأویل المساوق لتفسیر المتشابه کبالتأویل هو المعنى المراد بالمتشابه فإن هذا المع

 ».بین الناس

 که اینجا تاویل به معناي تفسیر است. 

 در روایات اهل بیت از این دست هست که می گویند: تاویله کذا که به معناي تفسیر است.

                   
 .٥۹) النساء: ۱(  ۷
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 بسم االله الرحمن الرحیم

 دوشنبه) /ربیع الثانی  23/  1400,9,8) (19( 329جلسه 

 ابتدا حدیث اصلی که از فضیل یسار است را خواندیم و گفتیم که آنجوري که علامه برداشت کردند، صحیح نیست. 

 مراد از بطن، بطن معنایی است و تاویل هم مراد صرفا حقیقت تکوینی نیست.

 بلکه جري هم یکی از بطن ها است. و حضرت بخشی از آن را گفته است.

اهل بیت، کم لطفی است که حضرت در اینجا فقط این مقدار را گفته است. چون روایات دیگري این سبک نسبت به 

 داریم که اهل بیت در آنها انواع دیگر جري را هم گفته اند.

این که حضرت فرمودند:هذا عطائنا فاممن او امسک، به این معناست که به حسب حقیقت دستمان باز است و هرگونه 

 خواهیم کرد. که اقتضا بود، بیان

 در صدد بررسی تاویل و تنزیل در روایات بودیم. 

 گفتیم: تاویل به معناي: معناي مراد است چه ظاهري و چه باطنی و حتی بطن تکوینی را هم شامل می شود. 

 »و ما یعلم تاویله الا االله و الراسخون فی العلم..«تمام ادبیاتی که اهل بیت راه انداختند، به خاطر آیه شریف 

 که هم درباره محکمات به کار برده اند و هم در متشابهات.

 ادبیات تاویل و تنزیل

 ادبیات دوگانه ایست که خود اهلبیت راه انداختند. 

 تنزیل آن سطح اولیه آیات است. 

 تاویل: معناي مراد است، اما نه در سطح اول، که می شود بطن.
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 بسم االله الرحمن الرحیم

 ربیع الثانی / سه شنبه) 24/  1400,9,9) (20( 330جلسه 

 علامه تاویل را در برابر جري و تفسیر گرفت. 

 نوع روایاتی که بطن و تاویل مطرح کرد، به عنوان تاوي و بطن تکوینی گرفتند. 

 ما ابتدائا حدیث امام باقر علیه السلام در باب جري را خواندیم که مهم ترین حدیث است که صحیح هم هست.

 انه تاویل و تنزیل را توضیح دادیم: تاویل: معناي مراد باطنی. تنزیل: معناي مراد در سطح است. گفته شد: دوگ

تاویل و تنزیل را خواندیم که این دو گانه جدي گفته شده ست و هر دو هم معناي مراد خداست. و عنوان اصلی تاویل 

 یعنی معناي مراد.

 لذا در جلسه قبل احادیث فراوانی که تاویل به معناي: معناي مراد به کار رفته است را خواندیم. 

 طبق این بیان، دوگانه تاویل و تنزیل، 

تنیزل به معناي: معناي مراد سطحی که در مقطع اول است که گاه خود اهلبیت گفته اند: تفسیر در برابر تاویل و گاه 

 تنزیل در برابر تاویل. 

 تاویل هم به معناي: معناي مراد بطنی.

اگر با حوصله بخوانید روایات ذیل و ما یعلم تاویله الا االله... گفته اند که مراد از تاویل: هر آن چه که لفظ از آن قصد 

 کرده است. که شاید بیش از سیصد یا چهارصد روایت پیدا شود. 

 . تاویله فی تنزیله. یعنی: مرادش در همین سطح تفسیرش است. و می فرمایند: معناي آیه ما یعلم تاویله... این است

 بررسی انواع تاویل در روایات

 . تاویل: یعنی معناي مراد بطنی.2. تنزیل. که در سطح است. 1پس معناي مراد در دو سطح است: 
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 و الا اصلش این است که تنزیل به تنهایی، تاویل را هم شامل می شود.

 جري .1

 ظهره تنزیله و بطنه تاویله.با این توضیح، 

 »تَأْویِلُهُ بَطنُْهُ وَ تَنْزیِلُهُ ظَهْرُهُفَقَالَ «

 فقط نکته اي هست که در ادامه این روایت، تاویل را بر جري منطبق کرده است.

 »منِْهُ مَا قَدْ مَضَى وَ منِْهُ مَا لَمْ یَکُنْ یَجْرِي کَمَا یَجْرِي الشَّمْسُ وَ الْقمََرُ«

 وایاتی داریم که تاویل و بطن، هم شامل جري و هم تاویل طولی و هم تاویل عرضی شده است.اما ر

 اگر این روایات، ذکر جري در بیان امام باقر علیه السلام از باب نمونه است.

 تاویل عرضی .2

 95، ص89بحار، ج

ولی این استفاده اي که ما بیان می علامه همین حدیث را در المیزان بعد از حدیث امام باقر علیه السلام آورده است 

 کنیم از آن نکرده است.

سطح جابر و فضیل یسار را از بقیه جدا باید کرد. این ها سطحشان متفاوت است، و مشخص است و سوالاتشان 

 متفاوت است و حتی گاه امام علیه السلام کاري می کند که این ها را به حرف و سوال وا دارد.

ءٍ فِی تفَْسیِرِ الْقُرْآنِ فَأَجَابنَِی ثمَُّ سَأَلْتُهُ ثَانیَِۀً فَأَجَابَنِی سَأَلْتُ أَبَا جعَفَْرٍ ع عنَْ شَیْ نْ جَابِرٍ قَالَ:تفسیر العیاشی عَ. 48«

مِ فَقَالَ لِی یَا جَابِرُ إنَِّ للِْقُرْآنِ بَطنْاً بِجَواَبٍ آخَرَ فَقُلْتُ جعُلِْتُ فِدَاكَ کنُْتَ أَجَبْتَ فِی هَذِهِ المَْسْأَلَۀِ بِجَواَبٍ غَیْرِ هَذاَ قَبْلَ الْیَوْ

 ءٌ أَبْعَدَ مِنْ عُقُولِ الرِّجَالِ مِنْ تفَْسِیرِ الْقُرْآنِ وَ للِْبَطْنِ بَطْنٌ وَ لَهُ ظَهْرٌ وَ للِظَّهْرِ ظَهْرٌ یَا جَابِرُ وَ لیَْسَ شَیْ

ا این را در قالب سیاق هاي شناور قرآن توضیح خواهیم [فضاي این بیان امام علیه السلام به تاویل عرضی است که بعد

 داد.]
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 »ءٍ وَ هُوَ کلََامٌ مُتَّصِلٌ یُتَصَرَّفُ علََى وُجُوهءٍ وَ آخِرُهَا فِی شَیْإنَِّ الْآیَۀَ لتََکُونُ أَوَّلُهَا فِی شَیْ

 تبیین یک آیه به صورت تاویل عرضی

 الْکتِابَ مِنْهُ آیاتٌ محُْکَماتٌ هُنَّ أمُُّ الْکتِابِ وَ أُخَرُ متَُشابِهاتٌ فَأمََّا الَّذینَ فیهُوَ الَّذي أَنْزَلَ علَیَْکَ  : «1وجه  .1

  .إِلاَّ اللَّهُ قلُُوبِهمِْ زیَْغٌ فَیَتَّبعُِونَ ما تَشابَهَ منِْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَۀِ وَ ابْتِغاءَ تَأْویلِهِ وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ 

 »الرَّاسخُِونَ فِی الْعلِْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما یَذَّکَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ  [استیناف] وَ

 ینَ فیهُوَ الَّذي أَنْزَلَ علَیَْکَ الْکتِابَ مِنْهُ آیاتٌ محُْکَماتٌ هُنَّ أمُُّ الْکتِابِ وَ أُخَرُ متَُشابِهاتٌ فَأمََّا الَّذ : «2وجه  .2

الرَّاسِخُونَ [واو عاطفه] ما یعَلْمَُ تَأْویلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ  قلُُوبِهمِْ زیَْغٌ فیَتََّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتنَْۀِ وَ ابتْغِاءَ تَأْویلِهِ وَ

 »یَذَّکَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِفِی الْعلِمِْ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عنِْدِ رَبِّنا وَ ما 

 در آیه گاه اولش در چیزي است و آخرش در چیزي دیگر است.

 این باعث می شود که بتوانیم یک آیه را به چند وجه معنی کنیم.

 گاه در قرآن گفته می شود: شهید. که به حسب یک سیاق شهید یعنی شاهد. به حسب سیاق دیگر شهید یعنی مشهود.

 دو هم معناي مراد خداوند متعال است.که هر 

 این جري نیست، بلکه تاویل عرضی است.

 جري یعنی: ایه در باب فرعون نازل شده است و بعد آن را بر صدام تطبیق کنیم.

 یک ظهر و بطن تاویل عرضی است، یک ظهر و بطن جري است. 

تاویل عرضی، معیار و شیوه می دهد و پس نباید گفت که تمام بطن قرآن، جري است. که اینجا حضرت دارد با 

 استدلال می کند.
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 91، ص89بحار الانوار، ج

سَألَتُْ  دَ الْجُعفْیِِّ قَالَ:. المحاسن أَبیِ عنَْ عَلیِِّ بنِْ الْحکََمِ عنَْ محُمََّدِ بنِْ الفُْضیَْلِ عَنْ بِشرٍْ الْواَبِشیِِّ عنَْ جاَبِرِ بنِْ یَزی37ِ«

نْتَ أَجَبتْنَِی فِی ءٍ مِنَ التَّفْسِیرِ فَأَجَابنَِی ثُمَّ سَأَلتُْهُ عنَْهُ ثَانِیَۀً فَأَجَابنَِی بِجَوَابٍ آخَرَ فَقلُْتُ جعُلِْتُ فِدَاكَ کُیْأَبَا جعَفَْرٍ ع عَنْ شَ

وَ للِْبَطْنِ بَطْنٌ وَ لَهُ ظَهْرٌ وَ للِظَّهْرِ ظَهْرٌ یَا جَابِرُ لیَْسَ  هَذِهِ المَْسْأَلَۀِ بِجَواَبٍ غَیْرِ هَذاَ قَبْلَ الْیَومِْ فَقَالَ یَا جَابِرُ إنَِّ للِْقُرْآنِ بَطنْاً 

ءٍ وَ هُوَ کلََامٌ مُتَّصِلٌ ءٍ وَ آخِرُهَا فِی شَیْءٌ أَبعَْدَ مِنْ عُقُولِ الرِّجَالِ مِنْ تفَْسِیرِ الْقُرْآنِ إِنَّ الْآیَۀَ یَکُونُ أَوَّلُهَا فِی شَیْشَیْ

 8»ى وُجُوهِمُتَصَرِّفٌ علََ

 می شود آن را به چند وجه معنی کرد. که این بطن قرآن است و از دلش تاویل عرضی در می آید.

 ست.ااین که حضرت در پاسخ به سوال فضیل یسار، مساله جري را مطرح کرد، از باب یک نمونه بطن قرآن 

 تاویل طولی .3

 83، ص89بحارالانوار، ج

 بنِْ سنِاَنٍ عنَْ ذَریِحٍ معانی الأخبار أَبیِ عَنْ مُحمََّدٍ الْعطََّارِ عنَْ سَهْلٍ عنَْ عَلیِِّ بْنِ سُلیَمَْانَ عنَِ القْنَْدِيِّ عَنْ عبَْدِ اللَّهِ -15«

مْرٍ فَأُحِبُّ أنَْ أَعمْلََهُ قَالَ وَ مَا ذاَكَ قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ قلُْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إنَِّ اللَّهَ قَدْ أمََرَنِی فِی کتَِابِهِ بِأَ المُْحَارِبیِِّ قَالَ:

 تِلْکَ الْمَنَاسِکُ  وَ لْیُوفُوا نُذُورَهمُْ لُقَى الْإِمَامِ لیَْقضُْوا تَفَثَهمُْ قَالَ 9ثمَُّ لْیَقْضُوا تَفَثَهمُْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهمُْ وَ جَلَ

 فَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ تَثُمَّ لیَْقْضُوا  اللَّهُ فِداَكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ  بْنُ سنَِانٍ فَأتََیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ جعََلَنِیَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ

 قَالَ أَخْذُ الشَّاربِِ وَ قَصُّ الْأَظْفَارِ وَ مَا أشَْبَهَ ذَلِکَ 

 وَ لیُْوفُوا نُذُورَهُمْ  لُقَى الْإمَِامِ ثمَُّ لیَْقضُْوا تَفَثَهُمْ لْتُ فِداَكَ فَإنَِّ ذرَِیحاً المْحَُارِبِیَّ حَدَّثنَِی عنَْکَ أَنَّکَ قلُْتَ لَهُقَالَ قلُْتُ جعُِ

 ».10نْ یحَْتَمِلُ مَا یَحتَْمِلُ ذرَیِحٌللِْقُرْآنِ ظَاهِراً وَ بَاطنِاً وَ مَ  تلِْکَ الْمنََاسِکُ فَقَالَ صَدقََ ذَرِیحٌ وَ صَدَقْتَ إنِ

 این بیان می تواند جري باشد، می تواند به صورت تاویل طولی باشد.

                   
 .۳۰۰) المحاسن ص ٤(  ۸
 .۲۹) الحجّ: ٤(  ۹
 .۳٤۰) معاني الأخبار ص ۱(  ۱۰



۷۷ 
 

 210، ص2کافی، ج

اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی قَوْلُ قُلْتُ لأَِبیِ جَعفْرٍَ ع  الَ:نهُْ عنَْ عَلیِِّ بنِْ الْحکََمِ عَنْ أَبَانِ بنِْ عثُمْاَنَ عنَْ فُضیَْلِ بنِْ یَساَرٍ قَعَ -2«

 ذَاكَ إِلَى هُدًى قَالَ  الَ مِنْ حَرَقٍ أَوْ غَرقٍَ قُلْتُ فمََنْ أَخْرَجَهَا مِنْ ضَلَالٍقَ -وَ مَنْ أَحیْاها فَکَأَنَّما أَحیَْا النَّاسَ جَمِیعاً -کتَِابِهِ

 ».الْأَعْظَمُ تَأْویِلُهَا

 که این تاویل طولی است.

من ذلک صلۀ قال » الَّذیِنَ یَصِلُونَ ما أمََرَ اللَّهُ بهِِ أَنْ یُوصَلَ«سألت أبا عبد االله ع عن قول االله  قالعن عمر ابن مریم «

 »11إیانا صلتکالرحم، و غایۀ تأویلها 

 این هم می شود تاویل طولی. که یک پدر و مادر مادي داریم و یک پدر و مادر معنوي داریم.

 جري، یکی تاویل عرضی و یکی هم تاویل طولی.پس یک بطون داریم به نام 

 نوع چهارم: تفسیر حرفی (بر اساس علوم غریبه) .4

البَْحْرَانیِِّ   خثُیَمَْۀَ بنِْ عبَْدِ الرَّحمْنَِ عنَْ أَبِی لبَیِدٍسن، المحاسن مُحمََّدُ بنُْ إسِمَْاعِیلَ عنَْ أَبیِ إسِمَْاعِیلَ السَّرَّاجِ عنَْ -34«

ءٌ مُ أَنَّهُ لیَْسَ شَیْهُ فیِهَا ثمَُّ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَنْتَ الَّذِي تَزْعُلٌ إِلَى أَبِی جعَفَْرٍ ع بمَِکَّۀَ فَسَأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ فَأَجَابَجَاءَ رَجُ قَالَ:

 اللَّهِ فِی کتَِابِهِ ابِ اللَّهِ إِلَّا علَیَْهِ دَلیِلٌ نَاطِقٌ عَنِءٌ مِنْ کِتَمِنْ کتَِابِ اللَّهِ إِلَّا معَْرُوفٌ قَالَ لیَْسَ هَکَذَا قُلْتُ وَ لَکِنْ لیَْسَ شَیْ

مْ وَ لَا حَرْفٌ واَحِدٌ ابِ اللَّهِ إِلَّا وَ النَّاسُ یحَتَْاجُونَ إِلیَْهِ قَالَ نعََممَِّا لَا یعَْلَمُهُ النَّاسُ قَالَ فَأَنْتَ الَّذِي تَزْعمُُ أَنَّهُ لیَْسَ مِنْ کتَِ

 هُ فمََا المص قَالَ أَبُو لَبِیدٍ فَأَجَابَهُ بِجَواَبٍ نَسِیتُهُ فَقَالَ لَ

فِی بَطْنِ الْقُرْآنِ قلُْتُ  یرُهَا فِی ظَهْرِ الْقُرْآنِ أَ فلََا أُخْبِرُكَ بتِفَْسِیرِهَاهَذاَ تفَْسِ -فخََرَجَ الرَّجُلُ فَقَالَ لِی أَبُو جعَفَْرٍ علَیَْهِ السَّلَامُ 

شَابِهاً وَ سُننَاً ناً وَ مَعَانِیَ وَ نَاسخِاً وَ مَنْسُوخاً وَ مُحْکمَاً وَ مُتَ اطِ وَ للِْقُرْآنِ بَطْنٌ وَ ظَهْرٌ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ لِکتَِابِ اللَّهِ ظَاهِراً وَ بَ

 ابَ اللَّهِ مُبْهَمٌ فَقَدْ هلََکَ وَ أَهلَْکَ وَ أمَثَْالًا وَ فَصلًْا وَ وصَلًْا وَ أَحْرُفاً وَ تصَْرِیفاً فَمَنْ زَعمََ أنََّ کتَِ

                   
 :۱. الصافي ج ۲۸): ٤( ج ۱٥ج  ، البحار۲۸۹ -۲۸۸: ۲لبرھان ج ا -)٦(  ۱۱

۸۷۱. 
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قَالَ یَا حِدٌ وَ اللَّامُ ثلََاثُونَ وَ المِْیمُ أرَْبعَُونَ وَ الصَّادُ تِسْعُونَ فَقلُْتُ فَهَذِهِ مِائَۀٌ وَ إِحْدَى وَ ستُِّونَ فَثمَُّ قَالَ أمَْسِکْ الْأَلفُِ واَ

 »سلََبَ اللَّهُ قَومْاً سلُْطَانَهمُ -لَبیِدُ إِذاَ دَخلَْتَ سنََۀَ إِحْدَى وَ ستِِّینَ وَ مِائَۀٍ

یک نوع تفسیر است که انواعی دارد، با عدد یک نوعش است، یک نوعش همان طوري است  این تفسیر علوم غریبه،

 که در تفسیر بسم االله الرحمن الرحیم گفتیم که می فرمود: الباب بهاء االله و السین ...

 در پایان باز این حدیث فضیل یسار را می خوانیم:

 مُحمََّدِ بنِْ إسِمَْاعِیلَ عنَْ منَْصُورِ بنِْ یُونسَُ عَنِ ابنِْ أذُیَنَْۀَ عَنْ فُضیَْلِ بنِْ یر، بصائر الدرجات مُحمََّدُ بنُْ الْحُسیَنِْ عنَْ 64«

تَأْویِلُهُ  بَطنُْهُ وَ تنَْزیِلُهُ ظَهْرهُُ سَأَلْتُ أَبَا جعَفَْرٍ ع عَنْ هَذِهِ الرِّواَیَۀِ مَا مِنَ الْقُرْآنِ آیَۀٌ إِلَّا وَ لَهَا ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ فَقاَلَ  یَساَرٍ قَالَ:

ء منِْهُ یَکُونُ علََى الْأمَْوَاتِ کَمَا منِْهُ مَا قَدْ مَضَى وَ منِْهُ مَا لَمْ یَکُنْ یَجْرِي کمََا یَجْرِي الشَّمْسُ وَ الْقمََرُ کلَُّمَا جَاءَ تَأْویِلُ شَیْ

 »نحَْنُ نعَْلَمُه  إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِوَ ما یَعْلمَُ تَأْوِیلَهُ یَکُونُ علََى الْأَحْیَاءِ قَالَ اللَّهُ

با این روایاتی که خواندیم، بطن قرآن دیگر منحصر در جري نیست، بلکه جري بطن است و جزء تاویل است در برابر 

 ظهر قرآن که تفسیر و تنزیل است.

 بسم االله الرحمن الرحیم

 ربیع الثانی / یکشنبه) 29/  1400,9,14) (21( 331جلسه 

 به نظر ما تاویل معناي باطنی تکوینی نیست، بلکه هم بطن معنایی و هم بطن تکوینی را شامل می شود.

 تاویل قرآن، معناي مراد بطنی است. آنجا که اهل بیت توضیح می دهند، می گویند: تاویلها فی تنزیلها.

 لذا اصل تنزیل هم یک نوع تاویل قرآن است. که منظور معناي مراد در قرآن است. بلکه بطن هم معناي مراد است. 

 خود این نکته، کل بیان امام باقر علیه السلام را معنایی دیگر کرد.

 .اما در کنارش حضرت به سرعت آن را تطبیق کرده است بر جري. یعنی جري را به عنوان بطن دانسته است
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ل االله فرمود قران ظهري که گفتیم: در روایات اهل بیت انواع بطن داریم، که این بیان یک نمونه از آن است. این که رسو

 اریم. دارد و بطنی، ظهر تنزیل است و بطن تاویل، اما جري یک نمونه است، و ما نمونه هاي دیگري هم د

 یک مصداق را گفته است به اسم جري.  لذا فهم ما از این حدیث این می شود: در بطنه تاویله،

 که حال باید ببینیم که جري چیست؟ که این بحث بعدي است.

 لم. تمام آن چه اهل بیت گفتند، بیان این آیه است: و ما یعلم تاویله الا االله و الراسخون فی الع

 قرآن به لحاظ الفاظش همین قرآن است، اما حقیقت تکوینی هم دارد. 

ود و جري را هم شبطن تکوینی می گیرد و اجازه نمی دهد که تاویل شامل هیچ یک از موارد معنایی  علامه تاویل را

 در این روایت تنزیل می گیرند.

 بررسی روایات در باب تأویل

ه، همان تاویل قرآنی اهل بیت ان چه گفته اند، ناظر است به تاویل در قرآن. و آن چه اهل بیت می گویند: بطنه تاویل

 ظور تاویل باطنی می شود.که من

 .علامه در آیه واو را استیناف گرفته است. که و ما یعلم تاویله الا االله و الراسخون فی العلم

 در حالی که خود اهلبیت، واو را عاطفه می گیرند.

 92، ص89بحار الانوار، ج

 نَحْنُ  فِی الْعِلمِْ الرَّاسِخُونَوَ ما یعَْلَمُ تَأْویِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ  تفسیر العیاشی عنَِ الفُْضیَْلِ بْنِ یَسَارٍ عنَْ أَبیِ جَعفَْرٍ ع قَالَ: «

 »12نعَلْمَُهُ

 علامه می گوید: اهل بیت می دانند ولی سیاق آیه با این معنی نمی سازد.

                   
 .۱٦٤ص  ۱ج ) تفسیر العیاّشيّ ٦(  ۱۲
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 اسِخُونَ فیِ الْعِلمِْ وَ ما یَعْلَمُ تأَْویِلهَُ إلَِّا اللَّهُ وَ الرَّ  للَّهِاقلُتُْ لأَِبیِ جَعفَْرٍ ع قَوْلُ  تفسیر العیاشی عنَْ بُریَْدِ بنِْ مُعاَویَِۀَ قَالَ: «

هُ جَمِیعَ مَا أَنْزَلَ عَلَیْهِ لَّمَهُ اللَّ فَرَسُولُ اللَّهِ أَفْضَلُ الرَّاسِخِینَ قَدْ عَفِی الْعلِْمِ  الرَّاسِخُونَ وَ  اللَّهُ إِلَّا کلُِّهِیعَنِْی تَأْوِیلَ الْقُرْآنِ قَالَ 

 نَهُ کلَُّهُ علَِّمْهُ تَأْویِلَهُ وَ أَوْصیَِاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ یعَلَْمُویُ مِنَ التَّنْزِیلِ وَ التَّأْویِلِ وَ مَا کَانَ اللَّهُ مُنْزِلًا عَلَیْهِ شیَئْاً لَمْ 

 ]نشان می دهد که خود ایشان در زمره راسخون هستند.[این که ذیل این آیه حضرت چنین می فرماید، 

وَ الْقُرْآنُ لَهُ خَاصٌّ وَ عَامٌّ  یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا فَقَالَ الَّذیِنَ لَا یَعلْمَُونَ مَا نَقُولُ إِذاَ لَمْ نَعْلَمْ تَأْوِیلَهُ فَأَجَابَهُمُ اللَّهُ

این یعلمون، فضاي معنایی است و فضاي بطن » 13وَ نَاسِخٌ وَ منَْسُوخٌ وَ محُْکمٌَ وَ متَُشَابِهٌ فَالرَّاسِخُونُ فِی الْعِلْمِ یعَلْمَُونَهُ

 تکوینی نیست.

اشاره به قرآن است  بلکه در این روایاتنگویید این تاویل، تاویل بطنی تکوینی است و اصلا معنا را شامل نمی شود. 

 و حضرت این گونه معنی می کنند.

 »ونَ فِی الْعِلمِْ فَنَحْنُ نَعلَْمُ تَأْویِلَهنحَْنُ الرَّاسِخُ تفسیر العیاشی عنَْ أَبیِ بَصیِرٍ عنَْ أَبیِ عبَْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «

 81، ص89بحار الانوار، ج

حمَْدَ بنِْ ثاَبتٍِ عنَِ الْحَسَنِ بنِْ مُحمََّدِ بنِْ سمَاَعَۀَ عَنْ وُهیَْبِ بْنِ حفَصٍْ عنَْ أَبیِ بَصیِرٍ عنَْ أبَیِ تفسیر القمی مُحمََّدُ بنُْ أَ «

محُْکَمٌ وَ مُتَشَابِهٌ فَأمََّا الْمُحْکَمُ إنَِّ الْقُرْآنَ زاَجِرٌ وَ آمِرٌ یَأمُْرُ بِالْجنََّۀِ وَ یَزْجُرُ عَنِ النَّارِ وَ فیِهِ  عبَْدِ اللَّهِ ع قَالَ سمَِعتْهُُ یقَُولُ

فَأمََّا الَّذیِنَ فِی قلُُوبِهمِْ زیَْغٌ فیَتََّبِعُونَ  اللَّهِ فیَُؤمِْنُ بِهِ وَ یعَْمَلُ بِهِ وَ یَدیِنُ بهِِ وَ أمََّا المْتَُشَابِهُ فیَُؤمِْنُ بِهِ وَ لَا یعَمَْلُ بِهِ وَ هُوَ قَوْلُ

[این درباره کسانی لُونَ ابْتغِاءَ الْفِتْنَۀِ وَ ابْتغِاءَ تَأْویِلِهِ وَ ما یعَْلَمُ تَأْویِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسخُِونَ فِی الْعِلْمِ یَقُوما تَشابَهَ مِنْهُ 

 »وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلمِْ آلُ مُحَمَّدٍ علیهم السلام 14-آمنََّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عنِْدِ رَبِّنااست که راسخ فی العلم نیستند] 

                   
 .۱٦٤ص  ۱) تفسیر العیاّشيّ ج ٥(  ۱۳
 .۸و  ۷) آل عمران: ٤(  ۱٤



۸۱ 
 

 80، ص89بحار الانوار، ج

إنَِّ رَسُولَ اللَّهِ أَفْضَلُ  :تفسیر القمی أَبیِ عنَِ ابنِْ أَبِی عمُیَْرٍ عَنِ ابْنِ أذُیَنَْۀَ عَنْ بُریَْدٍ عَنْ أَبیِ جَعْفَرٍ عَلیَهِْ السَّلاَمُ قَالَ «

اللَّهُ عَلَیْهِ مِنَ التَّأْویِلِ وَ التَّنْزِیلِ وَ مَا کَانَ اللَّهُ لِیُنَزِّلَ عَلَیْهِ شیَئْاً لَمْ یُعَلِّمْهُ  فِی العْلِْمِ فَقَدْ علَمَِ جمَیِعَ مَا أَنْزَل الرَّاسِخیِنَ

 »15التَّأْویِلَ وَ أَوْصِیَاؤُهُ مِنْ بعَْدِهِ یَعلْمَُونَهُ کلَُّهُ

ه جزء تنزیل، آن نآن روایت اصل از امام باقر علیه السلام، جري را باید جزء تاویل گرفت،  با این توضیحات، طبق

 گونه که علامه فهمیده است و برداشت کرده است.

 97، ص89بحارالانوار، ج

نِ یَسَارٍ ورِ بْنِ یُونُسَ عنَِ ابنِْ أذُیَنَْۀَ عنَْ فُضیَْلِ بْبصائر الدرجات مُحمََّدُ بنُْ الْحُسیَنِْ عنَْ مُحمََّدِ بنِْ إِسْمَاعِیلَ عنَْ منَْصُ «

 رٌ وَ بَطْنٌ ا وَ لَهَا ظَهْسَأَلْتُ أَبَا جعَفَْرٍ ع عَنْ هَذِهِ الرِّواَیَۀِ مَا مِنَ الْقُرْآنِ آیَۀٌ إِلَّ قَالَ:

السلام این حدیث که از اهل سنت نقل شده است  [این نشان می دهد که امام باقر علیهفَقَالَ ظَهْرُهُ تنَْزیِلُهُ وَ بَطنُْهُ تَأْویِلُهُ 

 را تایید می کند. تاویل هم به معناي معناي باطنی است به طور کلی.] 

شد بگوید: تنزیل دوگونه است: ظهر و بطن.استاد: به نظر ما این ضمیر  [علامه این را زده است به تنزیل، که ناچارمنِْهُ 

ء مِنْهُ یَکُونُ مَا قَدْ مضََى وَ مِنْهُ مَا لَمْ یَکُنْ یَجْرِي کمََا یَجْرِي الشَّمْسُ وَ الْقمََرُ کُلَّمَا جَاءَ تَأْویِلُ شَیْبه تاویل بر می گردد.] 

و ما جري » 16نَحْنُ نعَلَْمُهُ وَ ما یعَلْمَُ تَأْویِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی العْلِمِْ ى الْأَحیَْاءِ قَالَ اللَّهُعلََى الْأمَْوَاتِ کمََا یَکُونُ علََ

 را می دانیم.

 امام باقر علیه السلام در بیان شان: یجري کما یجري.... لمّ تفسیري جري را هم بیان می کند.

 عنوان یک نمونه از تاویل ذکر کرده است. نه این که همه موارد.اینجا حضرت جري را به 

 بلکه اهل بیت در احادیث دیگر نمونه هاي دیگر تاویل را ذکر کرده اند.

                   
 .۸۷) تفسیر القمّيّ ص ۱(  ۱٥
 .۱۹٦) بصائر الدرجات ص ۱(  ۱٦



۸۲ 
 

این ها بطون قرآن   وتاویل معناي مراد باطنی است، و لذا آخر حدیث هم حضرت می فرماید: ما یعلم تاویله الا االله. 

 می دانند.هستند. و اهل بیت کلش را 

 اللهبه نظرم احادیثی که آمده است همه ذیل این آیه شریفه شکل گرفته است: و ما یعلم تاویله الا ا

 .امام باقر علیه السلام دارد می فرماید: من از این آیه جري و محکم و متشابه و... را می فهمم

 فاده شود. یکی از ادله همین است ولی این حدیث در دست علامه معناي دیگري پیدا کرد و لذا نشد از آن است

 تاویل یعنی معناي مراد که این هم الی ماشاءاالله زیاد است.

 14، حدیث 83، ص89بحار الانوار، ج

 خاَلِدٍ الأْشَْعَرِيِّ عنَْ إِبْرَاهیِمَ بنِْ مُحمََّدٍ الأْشَْعَرِيِّ عنَْ ثَعْلبََۀَ بنِْ معانی الأخبار أَبیِ عَنْ سَعدٍْ عَنِ البَْرْقیِِّ عنَْ مُحمََّدِ بنِْ «

نَ نَزلََ ظهَْرُهُ الَّذیِسأََلْتُ أَباَ جَعفَْرٍ ع عنَْ ظَهْرِ القُْرآْنِ وَ بطَنْهِِ فقََالَ  میَمُْونٍ عنَْ أَبِی خاَلِدٍ القْمََّاطِ عَنْ حمُْرَانَ بنِْ أعَیْنََ قَالَ:

اینجا نوع »17وَ بَطنُْهُ الَّذیِنَ عمَلُِوا بِأَعمَْالِهِمْ یَجْرِي فِیهِمْ مَا نَزَلَ فِی أُولَئِکَ[تفسیر رسمی و ظاهري قرآن] فیِهِمُ الْقُرْآنُ 

جري را هم توضیح می دهد. لطف جري را دارد توضیح می دهد. آنچه در  حق آن ها نازل شد به کل تنزیلی، جاري 

 می شود براي آن ها به شکل تاویل. 

ودیم، بلکه خداوند نازل شده است قرآن بر تنزیل و تاویل. و در آن تاویل خوابیده است و خدا مثل بشر نیست که محد

 ل تا ابد را دیده است که بر اساس آن دارد صحبت می کند.متعال از

 97، ص89بحارالانوار، ج

سمَِعْتُ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ ع  بصائر الدرجات أَحمَْدُ بنُْ مُحمََّدٍ عنَِ البَْرْقیِِّ عنَِ المَْرزُْبَانِ بْنِ عمِْرَانَ عنَْ إسِْحاَقَ بنِْ عمََّارٍ قَالَ« 

ئمَِّۀِ عَرَفَهُ إمَِامُ ذَلِکَ رْآنِ تَأْویِلًا فَمنِْهُ مَا قَدْ جَاءَ وَ مِنْهُ مَا لمَْ یَجِئْ فَإِذاَ وَقَعَ التَّأْوِیلُ فِی زمََانِ إِمَامٍ مِنَ الْأَإنَِّ للِْقُ یقَُولُ

 »18الزَّمَانِ

                   
 .۲٥۹) معاني الأخبار ص ۳(  ۱۷
 .۱۹٥) بصائر الدرجات ص ٥(  ۱۸



۸۳ 
 

 اینجا تاویل را مستقیم زده است به این که برخی از آن آمده است و برخی از آن نیامده است.

 لطف این مساله خفایی است، 

... 

 هستند کسانی که ظاهرشان مسلمان است، ولی امام می داند که او منافق است. 

 شود. امام معصوم وقتی وقت تطبیق آیه اي آمد، می داند که این آیه بر چه کسی در این زمان منطبق می

 ی تطبیق می کند. این آیات چگونه و بر چه کس 1400یعنی امام معصوم می داند که درسال 

 98، ص89بحارالانوار، ج

رَارةََ عنَْ أَبیِ جَعفَْرٍ بصائر الدرجات الفَْضْلُ عنَْ مُوسىَ بنِْ القَْاسِمِ عنَِ ابنِْ أبَیِ عمُیَْرٍ أَوْ غیَرْهِِ عَنْ جمَیِلِ بنِْ دَرَّاجٍ عَنْ زُ «

 »19الْأئَِمَّۀُ تعَْرِفُهُ ذَلِکَتفَْسیِرُ الْقُرْآنِ علََى سَبْعَۀِ أَحْرُفٍ منِْهُ مَا کَانَ وَ مِنْهُ مَا لمَْ یَکُنْ بَعْدُ  ع قَالَ:

 

 بسم االله الرحمن الرحیم

 جماد الاولی / دوشنبه) 1/  1400,9,15) (22( 332جلسه 

 

 راه رسیدن به آن داده شده است. در این جلسه توضیحاتی در خصوص قرائات و قرائت صحیح و

 بسم االله الرحمن الرحیم

                   
 .۱۹٦) بصائر الدرجات ص ۲(  ۱۹



۸٤ 
 

 جماد الاولی / سه شنبه) 2/  1400,9,16) (23( 333جلسه 

 بررسی اندیشه علامه درباره تاویل

مطالب روایی که خواندیم و بحث روایی که علامه کردند و در عین حالی که خیلی زحمت کشیدند، و کمتر کسی در 

 ست، در عین حال، با بحث هاي روایی اهل بیت مطابق نیست. البته در فهم برخی از مطالب. حد ایشان کار کرده ا

 چون تاویل را از معناي اصلی اهل بیت به هم زده است. 

لذا خود این یک خللی ایجاد کرده است و کل روایات به گونه اي دیگر فهمیده شده است و محتوا و سرایت هاي اهل 

 نیز با برداشت علامه طباطبایی سازگار نیست.» یعلم تاویله الا االلهو ما «بیت در باب آیه 

 با این توضیح می توان گفت حتی خود آیه می گوید: تاویل به معناي بطن تاویلی هم هست. 

 اما علامه تاویل را باطن تکوینی گرفته است. 

اویل و معناي مراد خودشان می گردند. عملا سیاق بحث که می بینیم و ظهور آیات که می بینیم این است که دنبال ت

 یتبعون ما تشابه...

ظاهرش این است که منظور از تاویل، تمام بطون قرآن است و در همین آیه تاویل بیشتر با معنی می خورد تا بطن 

 تکوینی.

 علامه حتی استشهاد به تاویل در خود قرآن کرده است که این هم باید بررسی شود که ظاهرا درست نیست. 

آیات این گونه نیست و حتی جریان خضر، بحث تاویل خیلی معناي واضحی دارد. جریان حضرت خضر تاویل 

 حوادث است که معنایش رسیدن به مغزا و مراد و باطن فعل است.

مثلا سیل آمد که قرار بود بلاي بزرگتري را دفع کند. یک سیل دیگري می آید می گویند به عنوان بلاي گناهان شما 

  بود.



۸٥ 
 

حضرت خضر شما چرا آن شخص را کشتی؟ به چه دلیل؟ به این دلیل. می گوید: این تاویلش است که منظور: بیان 

 مغزاي حوادث است.

 تاویل اصلش به معناي رجوع به اصل است. لذا تاویل خواب یعنی: تعبیر خواب. 

 گاه تاویل به معناي مآل است. 

 به حقیقت و واقعیت و تکوین، این کم لطفی است.این که همه تاویل ها را معنی کنیم: ناظر 

 تک تک این ها را باید در جاي خودش بحث کرد که چگونه است.

 انواع تاویل:

 تاویل حوادث. .1

 تاویل حروف.  .2

 تاویل خواب. .3

 تاویل هستی شناسانه. که علامه این معنی را معتقد است. .4

 تاویل باطنی طولی. .5

 تاویل عرضی .6

 تاویلات را دارند. مقصود پشت صحنه، فلسفه عمل ازسوي خدا و...جالبست که عرفا همه این 

 با این بیان: چه اشکالی دارد: تاویل یک معناي لغوي خاصی دارد که هرجا دارد کار خودش را می کند.

 معناي مراد و سطوحش. تاویل تکوینی درست است در خود قرآن هم شاهد داریم، اما منحصر دراو هم نیست. 

 ناي تفسیر است، تاویل به مع

 تا اینجا آن بحث روایی که باید می کردیم انجام دادیم.



۸٦ 
 

یک بحث روایی دیگري باید داشته باشیم و آن هم بحث تطبیقات جري اي است که اهل بیت علیهم السلام خودشان 

 گفت.انجام دادند. که این را الان نمی گوییم، بعدها در اثناء به بیان مختار در جري رسیدیم، خواهیم 

بحث قرآنی تاویل را باید به همه گستردگی اش توضیح دهیم تا مشخص شود که تاویل عرفانی، بطن تکوینی و بطن 

 معنایی قرآن است. که این را براي دوستانی که قرار است در کتاب تاویل گنجانده شود، بگوییم.

 تاویل قرآن، لفظ و معنی دارد، تاویل هستی شناسانه هم دارد.

 وینی به لفظ و معنی ربطی ندارد.تاویل تک

 ما انواع تاویل داریم.

تاویل آیات و الفاظ قرآن هم داریم که رسیدن به معناي مراد است هم داریم. حتی گاه تاویل گفته می شود به گونه 

 اي که حتی شامل سطح هم می شود. 

 تعریف جري 

ع هم می تواند مصداق باشد و لزوم ندارد که فرد جري یک نوع تطبیق دادن و انطباق آیات بر مصادیق (حتی یک جام

باشد) و موارد (با تمام احوال که حتی می توند درونی هم باشد) که یک نوع جاري کردن آیه بر زمان ها و مکانها و 

 بلکه مصداق عینی آیه در شرایط و احوال گوناگون است. 

 کلی می گوید و بعد تطبیق می شود. صریح آیات و روال مستقیمش، یک مورد خاص را نمی گوید، بلکه

 تطبیق اساسا بر دو نوع است:

گاهی از مورد به مورد است. که نوعا این گونه است. از مصداق به مصداق و از موقعیت به موقعیت است.  .1

مثلا در باب جنگ احد است و ما در مورد جنگ دیگري پیاده می کنیم. یا در باب فرعون است و ما در باب 

 صدام پیاده می کنیم. 
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می شود. آیات فراوانی داریم، جریان انبیاء چقدر در قرآن موقعیت عام است، شامل زمان و مکان و فرد و... همه 

 آمده است، از حضرت آدم و نوح و موسی و عیسی و خود پیغمبر علیهم السلام.

 به تعبیر اهل بیت، اگر شخص مُرد، آیه که نمی میرد، بلکه باید استمرار داشته باشد و دارد. 

ور از موقعیت، زمان و مکان و شرایط و افراد و... همه را شامل می لذا آیه از موقعیتی به موقعیت دیگري می رود. منظ

 شود. 

 جریان فرعون و موسی را می شود در جاي دیگر پیاده کرد. 

در قرآن گاه به گونه ایست که از آیه فرار سیاقی می کنیم. که خود آیه این گونه می کند. و لذا ما تردید می کنیم که 

 ست؟آیا این تفسیر است یا جري ا

خود تفسیر گاه می تواند خودش را ارتقا دهد. حتی در تفسیر در سطح و تفسیر مباشري که هستیم. که آیا این جري 

 است یا ....

مهم این است: ما فرد بارز جري را بدانیم، بقیه اش سخت نیست. بعدا ممکن است در تطبیق مختلف شود. که مثلا یک 

 است بگوید: این تقید هست.تقید موقعیتی ندارد و یا کسی ممکن 

نکته این است: باید تلاش کرد نشان داد که آیا حذف موقعیت در خود تفسیر خوابیده است یا خیر؟ که اگر خوابیده 

 است از یک موقعیت به موقعیت دیگر می شود جري.

 ...تطبیق از موقعیت به موقعیت و از مورد به مورد و از شخصی به شخصی و از مکانی به مکانی و.

 آیه مستقیم درباره فرعون است که ما آن را درباره صدام پیاده می کنیم.

 بیان نوع دیگري از جري (جري کلی)

 اما یک نوع تطبیق دیگري هم داریم.
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. همیشه به 3علامه در جایی که می خواست جري را تعریف کند، مثل قرآن در اسلام یا آخر سوره حمد یا در ج

 است.صورت مورد به مورد گفته 

گاهی جري منحصر به موقعیت به موقعیت نیست، بلکه گاه کلیاتی است. آیه کلی گفته است، مثلا: کل نفس ذایقۀ 

الموت، .. برخی جاها هم کلی صحبت می کند، برخی می گویند: برخی از آیات مثل یا ایها الذین آمنوا، مخصوص 

 باشد.دوره رسول االله است و برخی می گویند: قدرت دارد که عام 

 در یا ایها الذین آمنوا، برخی شواهدي هست که ناظر به دوره رسول االله است. 

 جري در مواردي که خفاء دارد. .1

اما برخی موارد هست که کلی است. این کلی ها، موارد خاصی است که یک نوع خفاء در خود دارد در جري، گاه 

ته نه تطبیق کلی بر جزئی مستقیم خودش. مثل: اقیموا الصلاة. این هم می شود به عنوان انطباق. تطبیق کلی بر جزیی. الب

که زید و عمرو و بکر و... همه را شامل می شود. این جري نیست، بلکه تفسیر است. که این ها افراد مستقیم آن 

 هستند.

 این انحلال به افراد، جري نیست.

 جري در جایی است که یک نوع خفاء باشد یا یک نوع افزوده باشد. 

مثلا: اوتوا العلم. ما نمی دانیم اوتوا العلم منظور کیست؟ معناي اوتوا العلم را می دانیم ولی نمی دانیم که مصداقش 

 کیست. نمی دانیم آقاي حسن جزء این اوتوا العلم هست یا خیر؟

 اینجا یک نوع تشخصی مصداقی وجود دارد. یعنی: رفتم در مصداق جستجو کردم و در این آقا یافتم. 

 به تعبیر دیگر این نیاز دارد به تطبیق درست موضوعی که یک نوع خفاء دارد 

 وگاه یک نوع افزوده وجود دارد.
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اینجا هم تطبیق مصداقی کرده ایم. اینجا هنر اصلی چیست؟ رفته است موقعیتی را تشخیص داده است و می گوید: 

 ذیل این آیه می گنجد.

ق مصداقی ویژه است. و این قدرتی است که اهلبیت علیهم السلام دارند در جایی که خفاء هست، این یک نوع تطبی

در تاویل آیات. اهل بیت تمام مصادیق را می شناسد و بر اساس آن می گویند که این آیه به چه دلیل بر آن مصداق 

 تطبیق می کند.

 . (استاد حدیث را نخواندند!)در روایاتی که از اهل بیت درباره اول و ثانی است، تطبیق کرده اند بر هامان و..

 این یک نوع تطبیق و تشخیص مصداقی است.

 جري در جایی که افزوده دارد. .2

 گاه تطبیق مصداقی است و صرف انحلال افرادي نیست، اما یک نوع افزوده وجود دارد. مثلا: اتقوا االله.

ن حالی که اتقوا االله است. این ها اتقوا االله که تقواي در منبر، غذا، در درس و ... که این ها تقواي افزوده است، در عی

 خاص است. بسیاري از روایات اهلبیت چیزي گفته شده است که به شکل خاصی توضیح داده اند. 

 تقواي خاص در منبر، تقواي خاص در درس خواندن و...

ماید به حسب گاه شخص از حضرت می پرسد آیه به چه معنایی است؟ حضرت حال او را می بیند و چیزي می فر

 آن شخص. این یک نوع جري است.

 این همان است که اهل بیت فرمودند: از سطح و ظهر رفته است به بطن.

 برخی از پس این کار بر نمی آیند، می گویند: این که تفسیر نیست. 

 اتقوا االله یعنی: مراقب ...

 پس یک جري از موقعیت به موقعیت است، ...
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 د و اشخاص وشرایط افزوده شده است. این افزوده ها به حسب افرا

 لذا می گویند: اتقوا االله یعنی:مراقب باش سر منبر حرف شخصی نزنی! 

حال که می گوییم: تطبیق دادن و انطباق آیات، گاه انطباق از موقعیت به موقعیت و گاه انطباق کلی بر جزئی است که 

 اینجا باید چیزي باشد که از آیه به دست نیاید.

 این تفسیر چند مور می گویند، آنقدر عینیت پیدا می کند که حد ندارد. برخی از

 

 بسم االله الرحمن الرحیم

 جماد الاولی / یکشنبه) 7/  1400,9,21) (24( 334جلسه 

 انواع جري

تطبیق مورد به مورد و مصداق به مصداق. مثل آیه فرعون را بر صدام تطبیق کردن. این هم تفسیر است و  .1

 خداوند متعال است.مراد جدي 

برخی از مواردي که نوعی خفا و افزوده دارد. به گونه اي که وقتی می خواهیم کلی را بر آن تطبیق کنیم،  .2

احساس می کنیم که از ظهور آیه به دست نمی آید. مثلا الذین اوتوا العلم را می شناسیم، اما نمی دانیم که 

است که هر کسی که صاحب علم است، اما نمی دانیم  فلان شخص هم آیا مصداقش هست یا خیر؟ آیه گفته

که این آیه هم هست یا خیر؟ گرچه خداوند متعال خودش می داند. اما ایمه هم می دانند که این آقا مصداق 

عالم یا کافر یا منافق است. اوتوا العلم بودن اهل بیت مشخص است، اما مردم نمی دانند ولی در روایت اهل 

 ن ها ما هستیم. که این ها از صریح آیه به دست نمی آید. بلکه از ..بیت می گویند: ای

یا مثلا گفته می شود: اتقوا االله. بعد به کسی که منبر می رود به او گفته می شود بر روي منبر حرف هاي  -

 شخصی نزن و تقوا پیشه کن.
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عنی: مطلق کار اند: صلات ی یا مثلا: واستعینوا بالصبر و الصلاه. معناي صبر و صلات روشن است. که گفته -

، روزه یکی از مصادیق دعایی و ارتباطی با خدا. صبر را اهل بیت گفته اند: روزه. با این تفسیر، صبر یعنی روزه

ه حسب بخفی اوست. که انسان احساس می کند این آن نیست. اینجا یک نوع تطبیق است، اما خفی است. 

ما جري مخفی ابیت این را گفته اند. اینجا یک نوع جري است،  عادي و ظاهر، صبر روزه نمی شود، ولی اهل

 که افزوده اي دارد و آن باعث شده است که در کار آمده است.

 زمر 33ذیل آیه  -

أمیر المؤمنین ع و من  یعنی 20ثُمَّ إِنَّکُمْ یَوْمَ الْقِیامَۀِ عِنْدَ رَبِّکُمْ تَخْتَصمُِونَ -إِنَّکَ میَِّتٌ وَ إِنَّهمُْ مَیِّتُونَ تفسیر القمی «

فمََنْ أَظلَْمُ  غصبه حقه ثم ذکر أیضا أعداء آل محمد و من کذب على االله و على رسوله و ادعى ما لم یکن له فقال

 یعنی لما جاء به رسول االله ص من الحق و ولایۀ أمیر المؤمنین ع ثم ممَِّنْ کَذبََ عَلَى اللَّهِ وَ کَذَّبَ بِالصِّدقِْ إِذْ جاءَهُ

 »21أُولئِکَ همُُ الْمتَُّقُونَ ع المؤمنین أمیر یعنی بِهِ صَدَّقَوَ الَّذِي جاءَ بِالصِّدقِْ وَ  -ذکر رسول االله و أمیر المؤمنین ع فقال

 ی اول و ثانی است.که اینجا نوعی تطبیق خفی است، درعین حال که اثبات امیرالمومنین است، در عین حال به نوعی نف

ا از تطبیق مصداق و تفسیر یقینا همه مصادیق را می گیرد، مصداق بارز را هم یقینا می گیرد. علامه گفته است این ه

 از نوع جري است. 

 استاد: این ها از باب تطبیق مصداقی و مصداق بارز است. 

 اما اگر مصداق بارز باشد، گاه تفسیر است و حتی جري نیست. 

 خفا و یا امر افزوده دارد که از مستقیم و مباشر آیه به دست نیاید.جري در جایی است که نوعی 

 »رجال لا تلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر االله«نمونه دیگر  -

 سیر.که اگر خفا داشت، می شود جري و اگر خفا نداشت و بلکه از باب مصداق بارز باشد، می شود تف

                   
 ، و ما بعدھا ذیلھا.۳۱و  ۳۰) الزمر: ٤(  ۲۰
 .٥۷۷تفسیر القمّيّ: ) ٥(  ۲۱
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 اگر.. به روایات صریح اهل بیت نگاه کنید، معمولا ذیل جري ... 

 پس ما با دو نوع جري روبروییم:

 موقعیت به موقعیت و مصداق به مصداق. .1

 از باب تطبیق کلی بر جزئی. که اهل بیت از باب مفاد اصل جري که جاري است کمجري الشمس و القمر.  .2

 جري هر دو را در بر می گیرد.

که خود انواعی پیدا می کند، جري طولی و جري عرضی. که علامه گفته است، این ها پابرجاست و جري نوع اول 

 بعدا خواهیم گفت. 

 انواع جري، خیلی کار می رسد.

 جري تمدنی

سیاسی انجام داده اند. جنبه سیاسی اش که معلوم است، -عمده جري هایی که اهل بیت انجام داده اند، جري ولایی

 ولایی اش هم جنبه باطنی پیدا می کند. 

 آن چه در روایات آمده است: ثلث قرآن در باب ماست و ثلث آن در باب دشمنان ما.

 سیاسی است.-این یک نوع جري ولایی

که در روز غدیر نازل شد، این جري نیست، بلکه تفسیر است. که درباره امیرالمومنین علیه السلام آیه الیوم مثلا آیه اي 

اکملت لکم دینکم نازل شده است. یا آیه انما ولیکم االله و رسوله ... این ها هم در باب حضرت امیر علیه السلام 

 است.این ها شأن نزول است که تفسیر است.

 سیاسی است. ك عمدتا این در کار اهل بیت علیهم السلام است. -جري، از باب جري ولایی بسیاري از موارد
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 جري سلوکی . که گاه در کلام اهل بیت علیهم السلام هست. مثل تطبیق صبر بر صوم. -

سیاسی هم بی دلیل نیست، چون قرآن قرار است خط مستقیم را حفظ کند، این باید ولایتش جدي شود. -جري ولایی

 مقصود مهم قرآنی اهل بیت را می کشاند که حتما تطبیق کند. که 

 لطفش این است که اهل بیت به حسب موقعیت ها انواع تطبیق ها داشته باشند. که در کنارش هم مس..

جري تمدنی ما را راحت از یک موقعیت به موقعیت جدا می کند و در عین حال تمام محتواي قرآنی هم حفظ می 

 شود. 

 عدوا لهم ما استطعتم و من رباط الخیل....مثلا: و ا -

که در رباط الخیل را در ظاهرش نمی ایستیم، بلکه روح کار همان ما استطعتم است که امروز به حسب شرایط امروزي 

 باید در نظر گرفت. 

 بیعت در دوره رسول االله بوده است. اما آیا در این دوران، بیعت را به همان معنی نگاه داریم؟! -

مجتهدین اینجا جري می کنند، اما عنوان نمی دهند. حتی در اصول هم دارند، ولی بحثی را عنوان نداده ند. لذا در 

 ماحث اصولی باید این مباحث جري مطرح شود. 

الزام سیاسی در آن زمان با بیعت بوده است. اما این الزام سیاسی در این دوره باید چگونه باشد؟ به لحاظ تمدنی باید 

 رسی کرد در این دوره چگونه باشد مساله بیعت.بر

 پس انواع جري داریم:

 تمدنی .1

 سلوکی .2

 ولایی-سیاسی .3
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حتی بسیاري از مباحث علوم انسانی اسلامی ما نیاز به جري دارد. که اگر کسی در هر دو ساحت مجتهد باشد می 

 اورد و منتقل کند.تواند جري هاي زیبایی انجام دهد. که سیرت دینی را در صورت علوم انسانی بی

 در بحث هاي مالی در قرآن تقید صوري دارد که این تقیدهاي صوري گاه لازم نیست عینا بیاید. 

 جري را خیلی کم نیست، بلکه خیلی گسترده است. 

 باید توضیح داد که لمّ کار در جري چیست؟ 

 رفتن به عمق و از عمق به سمت سویه دیگر رفتن است. 

 یر بودن کار داشت. نباید به ثابت و متغ

 حتی می شود از یک ثابت به ثابت عمیق تر پیش رفت. 

 تفسیر به رأي یعنی: آن چه با مراداالله سازگار نباشد. 

استاد: کسی اگر بلد نیست و همینجوري می گوید، و نمی تواند مستند کند، ولو درست هم بگوید، این تفسیر به راي 

 است. 

  مبانی جري در قرآن

 آیا از قرآن می شود استفاده کرد که باید این راه را طی کنیم یا خیر؟ 

 باید این روش را از قرآن به دست آورد و با قرآن می شود صحه گذاشت.  وبعد می شود گفت: نتایجی گرفت. 

 دسته اي از آیات هست که قرآن را به عنوان کتاب هدایت همه مردم و در همه اعصار می داند. -1

برخی کتاب ها تاریخی است. که از آن باید توقع تاریخی داشت. این کتاب قرار است گزارش از گذشته و آن چه واقع 

 شدهاست بدهد. 



۹٥ 
 

اما اگر یک کتابی قرار باشد که کتاب هدایت همه باشد تا روز قیامت، که خود خداوند در قرآن چنین می گوید که می 

مت. وقتی حضرت نوح را می گوید، آیا  فقط در حد همان دوران است و این خواهد کتاب هدایت همگان باشد تا قیا

 که نزدیک به نصف قرآن درباره انبیاء است پس باید براي همان دوران باشد؟!

 باید توجه به مبناي متن شناختی قرآن داشت. 

 داشته باشد. اگر کسی کتابی را نوشته باشد که هر کسی هرجوري آن را خواند، هر برداشتی که خواشت 

 مبناي متن شناختی خیلی اثر دارد و نوع استفاده از متن را جهت می دهد که باید آن را چه کنیم. 

متنی که قرار است مراد مولف را داشته باشد، این را باید بر اساس مبانی متن شناختی به دست آورد که او براي چه 

 نگاشته است.

 به لحاظ ادبی، چه به لحاظ محتوایی و .. قرآن مبانی متعدد متن شناختی دارد، چه

 این که قرآن  تبیانا لکلّ شیء است، در این صورت توقعتان از قرآن چه می شود؟

 نوع توقع از یک متن بر این اساس به دست می آید. 

 ما باید ان چه قرآن گفته است که می توان از آن مبانی جري را به دست بیاوریم، را بررسی کنیم.

 

 

  الرحمن الرحیمبسم االله

 جماد الاولی / دوشنبه) 8/  1400,9,22) (25( 335جلسه 

جري نوعی تاویل است و معنی المراد است، که هرگاه تنزیل در برابر تاویل قرار می گیرد، بیان اهل بیت را توضیح 

 دادیم. 
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 اشاره قرآنی مختصر به ما یعلم تاویله الا االله کردیم. 

 نیم انواع جري را. بعد از این گفتیم شروع ک

 مبناي قرآنی (تفسیري) جري

 دلیل اول: آیاتی که در باب للعالمین بودن قرآن و رسول است

 آیا قرآن خودش اجازه داده است که جري صورت بگیرد یا خیر؟

 علامه از هدایت براي جهانیان و جاودانگی، اشاره اي کردند. 

آیات فراوانی است که نشان می دهد این قرآن نازل شده از سوي خداوند متعال در همه زمان ها و مکان هاست و 

محدود به دوره حضرتش نیست. گرچه در باب رسول االله ناظر به حوادث زمان آن حضرت است و حتی نسبت به 

 انبیاء علیهم السلام. 

سیار صحبت کرده است، این یک مبناي متن شناختی قرآن است که مواردي که قرآن مطرح می کند، در این زمینه ب

 باید دید خود قرآن چه تلقی اي از خودش دارد در خصوص ..

 خود خداوند می گوید: من که وحی کردم، میدانم که منظورم چیست و براي چه این گونه وحی کردم؟

 قصدم این است: به همه انسان ها و در همه اعصار بگویم. 

که گفتم، براي همه اعصار است، جزئیات و مصادیقی هم که گفتم، براي همه اعصار است. چون قرآن براي همه کلیاتی 

 اعصار است. 

 آیات فراوانی است. 

 بررسی آیات ناظر به مبناي جري

 185بقره، 

 »وَ الْفُرْقانِ الْهُدىشَهْرُ رَمَضانَ الَّذي أُنْزِلَ فیهِ الْقُرْآنُ هُدىً للِنَّاسِ وَ بیَِّناتٍ مِنَ «



۹۷ 
 

 138آل عمران، 

 »هذا بیَانٌ لِلنَّاسِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظَۀٌ للِمْتَُّقینَ«

 89نحل، 

 »للِمُْسْلِمینَ ءٍ وَ هُدىً وَ رَحمَْۀً وَ بُشْرىوَ نَزَّلنْا عَلَیْکَ الْکتِابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ«

 3و  2لقمان، 

 »نینَهُدىً وَ رَحمَْۀً للِمُْحْسِ«

 44فصلت، 

 »مَنُوا هُدىً وَ شِفاءٌ وَ لَوْ جعَلَنْاهُ قُرْآناً أَعْجمَیِا لَقالُوا لَوْ لا فُصِّلَتْ آیاتُهُ ءَ أَعْجمَِیٌّ وَ عَرَبِیٌّ قُلْ هُوَ للَِّذینَ آ «

 20جاثیه، 

 »هذا بصَائِرُ لِلنَّاسِ وَ هُدىً وَ رَحمَْۀٌ لِقَومٍْ یُوقنُِونَ  «

 104یوسف، 

 »وَ ما تَسئْلَُهُمْ علَیَْهِ مِنْ أَجْرٍ إنِْ هُوَ إِلاَّ ذِکْرٌ لِلعْالَمینَ  «

 

 دسته دوم: آن ها که در باب رسول االله آمده است

 28سبا، 

 »وَ ما أرَسَْلْناكَ إِلاَّ کَافَّۀً لِلنَّاسِ بَشیراً وَ نَذیراً وَ لکِنَّ أَکثَْرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ  «

 107انبیاء، 

 »وَ ما أرَسَْلْناكَ إِلاَّ رَحمَْۀً لِلْعالَمینَ  «

 با این توضیح، فلسفه دین رسول االله، براي جاوادنگی است



۹۸ 
 

 158اعراف، 

 »قُلْ یا أیَُّهَا النَّاسُ إِنِّی رسَُولُ اللَّهِ إِلَیْکمُْ جَمیعاً  «

 دسته سوم: تاکید بر خاتمیت رسول االله

 40احزاب، 

 »با أَحَدٍ مِنْ رِجالِکمُْ وَ لکِنْ رسَُولَ اللَّهِ وَ خاتمََ النَّبِیِّینَما کانَ محُمََّدٌ أَ«

ما تاکید روایی داریم که لانبی بعدي، بلکه اینجا در قرآن همه مفسران از این آیه ختم رسل فهمیده اند. که معناي این 

 نمی آید.  است که این دین حضرت رسول تا قیامت قرار است بماند و بعد از او دیگر دینی

 

 19انعام، 

 »وَ أُوحِیَ إِلَیَّ هذاَ الْقُرْآنُ لِأُنْذرَِکمُْ بِهِ وَ مَنْ بلََغَ «

 پس قرآن آمده است براي همه اعصار، رسالت حضرت رسول هم براي همه اعصار است. 

 پس از لسان خدا می توان گفت: تلقی من این است که این کتاب را تا روز قیامت برایتان فرستادم.

و این کتاب را براي همه فرستادم. گرچه درباب رسول االله و حضرت نوح و حضرت موسی و... خیلی صحبت کردم، 

 ولی همه این ها را گفتم، براي همه جهانیان. 

 براي همه زمان ها و همه مکان ها و همه شرایط.

را نگاه دارید، براي  اگر مرادش این بود: جریانات حضرت نوح و حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت رسول

 خودشان، آخرش چه می ماند؟ 

 در حد یک دهم قرآن.

 یعنی: خداوند جریان حضرت نوح وحضرت موسی و حضرت رسول را گفته است که در حد همان دوره باشد؟! 



۹۹ 
 

 چند مورد غیر از این هم هست که به صورت کلی است؟!

 یا این که هر آن چه گفتم، همه اش هدي للعالمین است.  

 هم جزئیات و هم کلیات، همه اش را براي هدایت گفت است.

 هیچ مسلمانی نیست که بخواهد به قرآن تن دهد، مگر این که آن را خطاب به خودش نداند.

 این که قرآن جزئی گفته است، دلیل دارد، چون اگر کلی می گفت، براي دیگران جا نمی افتاد. 

کنند، ولی اگر آن را درقالب یک مثال و جزئی بیان کنید، درك می اکثري مردم اگر کلی بشنوند درست درك نمی 

 کنند.

 بحث جري این است: که آیا خود قرآن تحمل جري را دارد یا خیر؟ 

 این بحثی است که بعدا خواهیم گفت که آیا جري براي همه هست یا خیر؟

 بحث این است الان: 

 که اگر این باشد، تخصیص اکثر پیش می آید.در قرآن این هم جزئیات داریم و همه اش بی فایده؟! 

 پس این طور نیست.

 پس خداوند خواسته است که در با این بیان خودش، قصد کرده است هدایت همگان را.

 نحوه قصد موارد جري

 حال که خدا قصد کرده است، چگونه قصد کرده است؟

کسی این را دارد، شما بر آن هم تطبیق  مراد اجمالی. من فرعون را گفتم، که علو و استکبار دارد، اما هر  .1

 دهید.



۱۰۰ 
 

تاویلی که فیلسوفان نوشته اند، مرادشان همه سالکان است، که اجمالا می داند و تمام سالکان را -تمام رسایل رمزي

 قصد کرده است. اما اجازه می دهم.

 مراد تفصیلی. .2

ر و علو دارند هم مقصود خداوند متعال که علاوه بر این که فرعون را قصد کرده است، تک تک کسانی که استکبا

 هست. که صدام وهلاکو و چنگیز و تیمور و...همه را شامل می شود. 

 مراد خداوند متعال به کدام نحو است؟

قطعا به شکل تفصیلی قصد کرده است که دریایی می شود. آیاتی داریم که خداوند متعال به ریز و درشت تا قیامت 

 خبر دارد.

 59انعام، 

ظلُمُاتِ  لاَّ یَعْلمَُها وَ لا حَبَّۀٍ فیعنِْدَهُ مَفاتِحُ الْغیَْبِ لا یعَْلَمُها إِلاَّ هُوَ وَ یَعلَْمُ ما فِی الْبَرِّ وَ الْبحَْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَۀٍ إِ  وَ«

 »کتِابٍ مُبینٍ الْأرَْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ إِلاَّ فی

یعنی: ریز و درشت همه چیز در کتاب مبین هست. که می شود علم ربوبی که از همانجا کتاب مبین نازل شده است. 

در کتاب مبین، ریز و درشت بود، بیان قرآنی که در باب فرعون داشت، تک تک افراد با تمام خصوصیاتش را قصد 

 کرده است. 

 یلی. این فرق قرآن است با تمام کتاب ها.پس خداوند متعال همه را قصد کرده است به نحو تفص

 61یونس،

 »کتِابٍ مُبینٍ إِلاَّ فیوَ ما یعَْزُبُ عَنْ رَبِّکَ مِنْ مِثْقالِ ذرََّةٍ فِی الْأَرْضِ وَ لا فِی السَّماءِ وَ لا أَصْغَرَ مِنْ ذلِکَ وَ لا أَکْبَرَ «

 در قرآن تمام جزئیات به صورت تفصیلی قصدشده است با تما جزئیات. 



۱۰۱ 
 

مثلا علو و استکبار که در فرعون بود، با صدام ممکن است که درجه اش فرق کند. ولی حتی اختلاف درجه هم در 

 علم الهی وجود دارد. حتی آن آیه را بر این اساس باید چندجور تفسیر کرد.

 می شود. جزئیات را با تمام حدش شامل

 این تعابیر اهلبیت که فرموده اند: نزِّلت ... چرا اهل بیت می گویند: نزِّلت؟

 جا، و این می شود تنظیر و تاویل! در حالی که این گونه نگفته اند.«بلکه باید بگوید تنیزل شده است در آ

 لذا تعبیر نزلّت، دقیق است.

 است. در حدیث هست که کل قرآن به تنزیل و تاویلش مراد خد

 چه کسی می تواند این کلام اهلبیت را با تمام جزییاتش را تفسیر و تبیین کند؟ اهل بیت علیهم السلام.

 هدایت از هیچ آیه اي حذف نمی شود.. هدایت آیه را با همین شکل تصحیح می کنیم.م

 لذا المص هم هدایت دارند. 

 بر این اساس، آیات دو گونه است:

ه غیر از انحلال افرادي و افضل مصادیق است. در جاییی جري معنی می شود کلی. جري نوع اول است. ک .1

 که نوعی خفا باشد.

 جزئی .2

 قرآن چه کلی و چه جزئی اش، همیشه زنده است. اما مراد سطح اول نه، بلکه مراد سطح دوم که می شود باطنی.

ر تفسیر اخص است، اما تفسیر عام، هم ظاهر با این توضیح، همه مراد االله است، اما تفسیر به معناي مراد در سطح مباش

 و هم باطن را شامل می شود.

 استاد: کمتر مفسر و حتی مومنی دیدم که جري انجام نداده باشد.



۱۰۲ 
 

علامه گرچه بنا نداشت که جري داشته باشد، ولی در المیزان چندین جا این کار را کرده است.  از جمله علامه ذیل 

 د: الان هم باید از دار کفر به دار ایمان رفت و کوچ کرد.  دار ایمان و دار کفر، می گوی

 

نمی شود که آیه در همان مورد خودش متوقف است، بلکه باید آن را نشر داد. لذا این که اهل بیت فرمودند: این قرآن 

هم بفهمید.  ثلثش در حق ما و ثلثش در حق دشمنان ماست.  یعنی: آنجا که درباره انبیاء صحبت می کند، باید ما را

 آنجا که در باب دشمنان انبیاء صحبت می کند، باید دشمنان ما را هم بشناسید.

 بسم االله الرحمن الرحیم

 جماد الاولی / سه شنبه) 9/  1400,9,23) (26( 336جلسه 

 مبناي قرآنی (تفسیري) جري

دارد. خداوند این گونه خبر می دهد که من اولین مبنی، مبناي هدي للعالمین، که خداوند این گونه از متن قرآنش توقع 

 این گونه نگاشتم و این گونه وحی کردم، این آیات براي هدایت است.

 یک بیان هم رسول جهانی است.

 یکی هم خاتم الانبیاء بودن رسول االله است. به عنوان خاتم النبیین.

 تتمیم آیه خاتم النبیین

لازم بیِّن خاتم بودن این است که ما هدایت مردم تا قیامت را داریم .لازم بیِّن این است که این رسول همیشگی است 

 و لذا این کتاب باید تا قیامت جواب دهد. 

 لوازم بیِّن پی در پی، این است. 

 42فصلت، 

 طبق یک تفسیر



۱۰۳ 
 

 »خَلْفِهِ تنَْزیلٌ مِنْ حَکیمٍ حَمیدٍلا یَأتْیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لا مِنْ «

طبق این معنی که: آن چه انبیاء پیشین آوردند، نسخ می شود، اما این آیه که گفته است بطلان بر آن عارض نمی شود، 

المیزان، که گفته بود: الاعتبار  1یعنی نسخ ناپذیر است و بطلان ناپذیر است. که علامه این را استفاده کرده بود، در ج

 لعقلی یساعده.ا

 اینجا اینجور معنی شود: نسخ نوعی بطلان است و قران نسخ ناپذیر است و درنتیجه بطلان ناپذیر است. 

 که علامه این آیه را جایی جور دیگر معنی می کند و در این بحث این گونه معنی کرده است. 

رد. گرچه اگر به علامه بگویید می گوید: این کار علامه یک نوع تاویل عرضی است که البته علامه آن را قبول ندا

باطل را آن قدر عام می گیرم که همه را شامل شود. همان طور که ذیل الصمد این کار را کرده است که یک معناي 

 جامعی در نظر گرفته است که همه معانی آن را ذیل خود می گیرد.

همه این ها مراد تفصیلی خداوند است و لذا همان موقع این ادله را که گفتیم، مراد اجمالی و مراد تفصیلی. که گفتیم 

 که خداوند درباره فرعون می گوید، صدام را هم دیده است. 

 این یک سبک استدلال است، لازمه چنین تفسیري، این است که جري هم نوعی استدلال است. 

 اما تفسیر مباشر نیست. 

له الا االله. تاویل یعنی: مراد خدا. جري هم جزء مراد خداست خود قرآن این را می گوید: تاویل قرآن. ما یعلم تاوی

ولی باطن، و باطن هم جزء قرآن است و نازل شده است. با این بیان، عملا ما با مراد االله روبروییم، هست، ولی از اول 

 روبروییم. 

 دلیل دوم در باب جري

 که اگر این توضیح را دقت کنید، می گویید که جري می شود تفسیر رسمی. به این بیان: 



۱۰٤ 
 

قرآن خودش خط داده است که اگر من جزئی اي را گفتم، موارد دیگر هم منظورم هست. قاعده کلی می گویم که و 

ورت کلی گفته در جاهاي دیگر هم همین طور است. و توضیح داده است که جاي دیگر چطوري است. جري به ص

 شده است، ولی با مراد خدا جري تفصیلی می شود. 

 این موارد، در سوره انعام زیاد است.

 108انعام، 

رَبِّهِمْ مَرْجعُِهُمْ  لىثُمَّ إِ کَذلِکَ زیََّنَّا لِکُلِّ أُمَّۀٍ عَمَلَهُمْ وَ لا تَسُبُّوا الَّذینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْمٍ «

 »فیَنَُبِّئُهمُْ بِما کانُوا یَعْملَُونَ

 یعنی: امت هاي دیگر هم به همین شکل عمل می کنم. به همه امت ها زینت می دهیم که عملشان را خوش می بینند. 

شرك دیگري هم اینجا گذر از موقعیت به سمت کلی است. یعنی: فقط این امت مشرك اینجور نیستند، بلکه هر امت م

 باشد، همین طور هستند. 

این بیان، ما را از موقعیت می کند و به شکل کلی در می آورد. نه فقط با مشرکان مکه، بلکه با هر امت مشرکی این 

 گونه عمل می کنیم.

 112انعام، 

بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَ لَوْ شاءَ رَبُّکَ  بعَضُْهُمْ إِلى وَ کَذلِکَ جعََلْنا لِکُلِّ نَبِیٍّ عَدُوا شیَاطینَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ یُوحی«

 »ما فَعَلُوهُ فَذرَْهمُْ وَ ما یَفتَْرُونَ 

 یعنی الان این گونه است، در گذشته هم همین گونه بوده است. 

 122انعام، 

بِهِ فِی النَّاسِ کمََنْ مثَلَُهُ فِی الظُّلمُاتِ لَیْسَ بخِارِجٍ منِْها کَذلِکَ زیُِّنَ  أَ وَ مَنْ کانَ میَتْاً فَأَحْیَیْناهُ وَ جعَلَنْا لَهُ نُوراً یَمْشی«

 چه این کافر و کافر دیگر» للِْکافِرینَ ما کانُوا یعَْمَلُونَ



۱۰٥ 
 

 123انعام، 

 »إِلاَّ بِأَنفُْسِهمِْ وَ ما یَشعُْرُونَ کُلِّ قَریَْۀٍ أَکابِرَ مُجْرمِیها لیِمَْکُرُوا فیها وَ ما یمَْکُرُونَ  وَ کَذلِکَ جعََلْنا فی«

این بیان جرأت می دهد که بگوییم: هم در دوره رسول االله این گونه بوده است، اما در هر دوره اي هم اکابر مجرمین 

 این گونه بوده اند.

 129انعام، 

 »وَ کَذلِکَ نُوَلِّی بعَْضَ الظَّالِمینَ بعَضْاً بِما کانُوا یَکْسِبُونَ«

ظلم و ظالمی هست، بعضی از ظالمین را ولیّ برخی از ظالمین دیگر قرار می دهیم و خداوند را ناراحت کرد و هرجا 

 تو را به جایی می رسانیم که به پایان خط برسی! 

 اصل حرف این است: اولا موقعیت رسول االله است، ولی این موقعیت قابل سرایت است. 

 101اعراف، 

ذلِکَ یَطْبَعُ علَیَْکَ مِنْ أَنْبائِها وَ لَقَدْ جاءتَْهمُْ رسُلُُهُمْ بِالْبیَِّناتِ فمَا کانُوا لیُِؤمْنُِوا بمِا کَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ کَنَقُصُّ  تلِْکَ الْقُرى«

ند چون عنادو جحودي که دارند و کنار نمی آیند، خداوند می فرماید: این ها ایمان نمی آور» قلُُوبِ الْکافِرینَ اللَّهُ عَلى

 و بعد می فرماید: خداوند بر دل کافر مهر می زند و نمی گذارد دیگر ایمان بیاورد. 

 این تلک القري فقط خصوص همان موارد است یا همه قري را شامل می شود؟

 152اعراف، 

 »دُّنیْا وَ کَذلِکَ نَجْزِي الْمُفتَْرینَإنَِّ الَّذینَ اتَّخَذُوا العِْجْلَ سَیَنالُهمُْ غضََبٌ مِنْ رَبِّهمِْ وَ ذِلَّۀٌ فِی الْحَیاةِ ال«

هر کسی که افترا ببندد به خداوند متعال، این جزا براي او هست. نه این که فقط درباره بنی اسراییل باشد، بلکه درباره 

 همه اقوام جریان دارد.
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 163اعراف، 

یعَْدُونَ فِی السَّبْتِ إِذْ تَأتْیهمِْ حیتانُهُمْ یَومَْ سَبْتِهمِْ شُرَّعاً وَ یَومَْ لا  کانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ وَ سئْلَْهمُْ عَنِ الْقَریَْۀِ الَّتی«

 »یَسْبتُِونَ لا تَأْتیهمِْ کَذلِکَ نَبلُْوهمُْ بمِا کانُوا یَفْسُقُون

 این قاعده کلی است گرچه در باب آنهاست: بما کانوا یفسقون.

 اما اگر اهل ایمان باشند و اهل فسق نباشند، خداوند این امتحانات را کم می کند. 

 لذا هرجا فسق بود، خداوند متعال امتحان را تشدید می کند. یکجا پول، یکجا شهرت و یکجا شهوت و.... است.

 این روند، روند اصلی رسیدن به جري است، بعدا تحلیل فنی اش را می گوییم. -

 12یونس، 

فلَمََّا کَشَفْنا عنَْهُ ضُرَّهُ مَرَّ کَأنَْ لمَْ یَدْعُنا [یعنی در همه حالات] إِذا مَسَّ الْإِنْسانَ الضُّرُّ دَعانا لِجنَْبِهِ أَوْ قاعِداً أَوْ قائمِاً  وَ«

زیُِّنَ  کَذلِکَ [وقتی مشکلش برطرف شد، جوري رفتار می کند که گویا هیچ مشکلی نداشته است.]، ضُرٍّ مَسَّهُ إِلى

 »للِمُْسْرِفینَ ما کانُوا یعَْمَلُونَ

 این قاعده کلی است، که هرجا مسرفین باشند، این گونه است که عملشان براي آن ها تزیین می شود.

 ما بعدا خواهیم گفت: این هم یک نوع جري در جري است.

 13یونس، 

» مُوا وَ جاءتَْهمُْ رُسلُُهُمْ بِالْبیَِّناتِ وَ ما کانُوا لیُِؤْمِنُوا کَذلِکَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرمِینَ وَ لَقَدْ أَهلَْکنَْا الْقُرُونَ مِنْ قَبلِْکُمْ لمََّا ظلََ«

انبیاء آمدند با بیناتشان، اما ایمان نیاوردند، لذا خداوند متعال آن ها را هلاك کرد، و ما این گونه با قوم مجرم برخورد 

 می کنیم.

این آیه بحث هلاکت قرون است، تمام بحث هاي هلاکت قرون که در قرآن آمده است، این ها  واقعیت این است که در

 همه معیار داده است.
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 74یونس، 

قلُُوبِ  نَطْبَعُ علَىقَومِْهمِْ فَجاؤُهمُْ بِالْبیَِّناتِ فمَا کانُوا لیُِؤْمِنُوا بمِا کَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ کَذلِکَ  ثمَُّ بَعَثنْا مِنْ بَعْدِهِ رسُُلاً إِلى«

 »المُْعْتَدینَ

 ما اینچنین قلب هاي کسانی که معتدي شدند، مهر می زنیم.

 103یونس، 

بر عهده ماست و ما می بایست چنین کنیم که مومنان » ثمَُّ ننَُجِّی رسُُلَنا وَ الَّذینَ آمنَُوا کَذلِکَ حَقا علَیَنْا ننُْجِ الْمُؤمِْنین«

 را نجات دهیم.

 بحث نظام احسن، مساله حضرت یوسف و جریانش را گفتم، خداوند می فرماید: کذلک نجزي المحسنیندر 

 56یوسف، 

 »جْرَ الْمُحْسنِینَ وَ کَذلِکَ مَکَّنَّا لیُِوسُفَ فِی الْأرَْضِ یَتَبَوَّأُ مِنْها حیَْثُ یَشاءُ نُصیبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ وَ لا نُضیعُ أَ«

ا ضایع نمی کنیم، و این مخصوص حضرت یوسف نیست، بلکه این را درباره هر محسنی در هر ما اجر محسنین ر

 جایی باشد، اجرا می کنیم.

 بسم االله الرحمن الرحیم

 جماد الاولی / دوشنبه) 15/  1400,9,29) (27( 337جلسه 

 جري را گفتیم یک نوعش از یک مورد به مورد دیگر .1

از مستقیم لفظ به دست نمی آید. و گفتیم: انواع جري را از اهل بیت نوع دیگرش از کلی به جزئی است که  .2

 توضیح  دادیم.

 مبناي قرآنی (تفسیري) جري

 بعد رسیدیم به مبناي قرآنی و تفسیري جري
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که این بحث بدین خاطر است که آیا قرآن خودش جري را اجازه داده است یا خیر؟ که گفتیم بله، و اهل بیت این را 

 ندند.براي ما شورا

 گفتیم از آیات قرآن مراد تفسیري جري به دست می آید.

راه دومی می رفتیم و این خیلی کمک می کند تا قواعد جري را به دست بیاوریم و روح کار جري را به دست بیاوریم. 

 و این که قرآن به هدي للعالمین اکتفا نکرده است.

 ز دست آن در رود.این بیان دوم، خیلی وضوح دارد و اصلا نمی شود کسی ا

 دلیل دوم

قرآن خودش وقتی وقایعی را گفته است، به سرعت گفته است که در این وقایع نمانید و از آن به وقایع دیگر هم بروید. 

 و کذلک نجزي الفاسقین یا کافرین...

می بینیم، می یابیم ما یک دسته از این ها را خواندیم. ولی دسته جاتی از این دست خیلی زیاد ست.که وقتی این ها را 

که قرآن خیلی انسان را هل می دهد از این واقعه به واقعه، از این صحنه اجتماعی به صحنه دیگر و .. این خیلی راه 

 را باز می کند.

 اولین مساله این است: آیا اجازه می دهد قرآن جري را؟ 

 چگونه اجازه می دهد؟ که این می شود بحث از ضوابط. 

 23یوسف، 

إِنَّهُ أَحْسَنَ مثَْوَاىَ    نَّهُ رَبىّاوَدتَْهُ الَّتىِ هُوَ فىِ بیَتِْهَا عَن نَّفْسِهِ وَ غَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَ قَالَتْ هیَْتَ لَکَ  قَالَ معََاذَ اللَّهِ  إِوَ رَ«

 »لَا یفُلِْحُ الظَّالِمُون

دیگري هم باشد و کسی ظلم کند، او فلاح نمی خداوند متعال ظالم را رستگار نمی کند. یعنی: اینجا نیست، هرجاي 

 یابد و رستگار نمی شود. لذا از موقعیت به سمت موقعیت. و این در قرآن فراوان است. 
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به وفور خداوند مساله اي را می گوید و تبدیلش کرده است به یک قاعده کلی. آنجا نمان، در موقعیت نمان، قرار است 

 ید.آن را در جاي دیگري هم پیاده کن

 21یوسف، 

فَ فىِ الْأَرْضِ هُ مِن مِّصْرَ لامِْرَأتَِهِ أَکْرِمِى مَثْوئَهُ عَسىَ أنَ یَنفَعنََا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً  وَ کَذاَلِکَ مَکَّنَّا لِیُوسُاوَ قَالَ الَّذِى اشتْرَ«

 »رِهِ وَ لَاکِنَّ أَکثْرَ النَّاسِ لَا یعَلَْمُوناللَّهُ غَالِبٌ عَلىَ أمَْوَ لنُِعَلِّمَهُ مِن تَأْویِلِ الْأَحَادیِثِ  وَ 

 این غلبه حق تعالی، فقط درباره حضرت یوسف است یا در همه موارد است؟

اگر این باشد، جاي دیگر هم اگر کسی بخواهد در مسیر درست باشد، خداوند محسن است، خداون او را بالا می آورد. 

 خداوند اجر محسنان را ضایع نمی کند. 

ي عرضی را گفتیم: از یک موقعیت به موقعیت دیگر. که آن موقعیت شبیه آن جریان است، مثل حضرت یوسف جر

 است که آدم سالمی است و در پستی و بلندي هاي زندگی می افتد و بعد خداوند او را بالا می آورد.

 اما جري باطنی:

 هواي نفس را هم شامل می شود؟این غالب علی امره، آیا می تواند درباره جنگ درون با شیطان و 

از بستر اولیه جري می تواند به جري باطنی رسید. که یک مرتبه بالاتري از مبارزه را هم شامل می شود. به این خاطر 

 است که در واالله غالب همه را شامل می شود.

 شود.این غالب، ما را می کشاند به بالاتر، بر همین اساس می توانیم جنگ درونی را هم شامل 

 باز جلوتر: جنگ بین شیطان و ملک را هم می شود در نظر گرفت که و االله غالب علی امره، آن را شامل شود؟ بله.

 و االله غالب علی امره، خیلی بالاست. که نوعا به اسماء االله بکشانید، خیلی بحث ها بالا می رود. 

 می گیرد.و نه تنها جري عرضی را می گیرد، بلکه جري طولی باطنی را هم 
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 این یک راه است، گاه جري طولی می رود در مفاد، در خود جهاد، در خود احسان..

راه هاي متعددي داریم براي این که به عمق برویم. مثلا: جهاد هویتش چه در جهاد بیرونی و چه در جهاد درونی، هر 

 دو جهاد است. در جهاد تاکید می شود. 

 شود. این ها راه را باز می کند که نوعی جري طولی و باطنی مد نظر باشد.  گاه روي اسماء و تعلیل ها تاکید می

 المیزان به بخشی از آن اشاره کرده است. 3که علامه در ج

 12حجر، 

 »)12کَذاَلِکَ نَسلُْکُهُ فىِ قلُُوبِ المُْجْرِمیِنَ( )11وَ مَا یَأْتِیهمِ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا کاَنُواْ بِهِ یَستْهَزِءُونَ(«

 ما اینچنین قرآن را در قلوب مجرمین جریان می دهیم و نمی گذاریم بر دلشان بنشیند.

خداوند این گونه بر دلها جاري می کند، و می شوند که در آیات آمده است، مثل حیوانی که زبان انسان نمی فهمد، 

ره مشرکان دروه رسول االله کلماتی می شنود، ولی احساس نمی کند که چیزي فهمیده است. درست است که آیه دربا

 نازل شده است، اما در همه اعصار این مساله جریان دارد.

 176اعراف، 

کْهُ یلَْهَث  حْمِلْ علَیَْهِ یلَْهَثْ أَوْ تتَرُإِن تَ وَ لَوْ شئِنَْا لَرَفَعنَْاهُ بهِ�اَ وَ لَکنَِّهُ أَخلَْدَ إِلىَ الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَوَئهُ  فمََثَلُهُ کَمَثَلِ الْکلَْبِ  «

 »176فَاقْصُصِ الْقصََصَ لَعَلَّهمُْ یَتَفَکَّرُونَ(  ذَّالِکَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذیِنَ کَذَّبُواْ بَایَاتنَِا

 این مساله، اختصاصی به بلعم باعورا ندارد، بلکه هر کسی که آیات ما را تکذیب کند، این حالت، مثل اوست.

ایه غرق موقعیت هستیم، اما تعبیر شده است: اخلد الی الارض و تبعیت هوا، این همچنین درست است که ابتداي این 

 ها دو دلیل است که مختص به بلعم باعورا نیست و هر کسی مبتلی به این دو دلیل شود، این حال براي او هست.

 175اعراف، 

 »نْهَا فَأَتْبعََهُ الشَّیْطَنُ فَکاَنَ مِنَ الغَْاویِنوَ اتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ الَّذِى ءاَتَینَْاهُ ءاَیَاتنَِا فَانسَلَخَ مِ«



۱۱۱ 
 

 گرچه صحبت شخص است، ولی به گونه اي گفته است که هر کسی که این گونه باشد را شامل می شود.

 13یس، 

[که  هَا المُْرسْلَُونَمَّثَلاً أصَحَْابَ الْقَریَْۀِ إِذْ جَاءَ [براي مشرکان مکه جریان حبیب نجار را مثال بزن] مهُ وَ اضْرِبْ لَ «

خداوند می خواهد به مشرکان مکه بگوید: آن موقعیتی که مشرکان دوره حبیب نجار داشتند، شما هم همان موقعیت 

قَالُواْ مَا أَنتمُْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا  )14(فَکَذَّبُوهمَُا فعََزَّزْنَا بثَِالِثٍ فَقَالُواْ إِنَّا إِلَیْکمُ مُّرسْلَُونَ  إِذْ أرَسَْلْنَا إِلَیهْ�مُِ اثْنیَنْ )13(را دارید.] 

 »)15ءٍ إِنْ أَنتمُْ إِلَّا تَکْذِبُونَ( وَ مَا أَنزَلَ الرَّحْمَانُ مِن شىَ

اولا حبیب نجار است. از موقعیت او به موقعیت دوره رسول االله است. که سرشّ عزیز بودن حق تعالی است که ابتداي 

 فرموده است: تنزیل العزیز الرحیم.سوره یس فرموده است. که 

 سیاق سوره اي

 این ها بحث هایی است که مربوط به سیاق سوره اي است. که باید سیاق سوره اي را خیلی بهش توجه کرد.

 خداوند متعال در این سوره هم جري عملی کرد، 

استاد حسن زاده رحمه االله می فرمود: سیاق هر سوره اي بر اساس آن قرآن دفعی اي است که بر رسول االله نقل شده 

 است. یعنی: این سوره یک فضاي خاصی دارد که میخواهد آن را پیاده کند. 

 در قرآن از این دست، فراوان آمده است.

در درس هاي فصوص، هر فصی یک عمقی داشت و یک سطحی. هر فصی یک رمزي داشت که در همان عنوان فصّ 

 نهفته بود. که خیلی کمک می کرد. از این سبک، در قرآن فراوان است. که قرآن گفته است: سوره دارم. 

ن الرحیم براي حضرت نازل می رسول الل از جا می فهمید که سوره برایش نازل شده است؟ وقتی که بسم االله الرحم

 شد.
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ایه، این سوره با آن سوره، این سوره با سوره دیگر، این  4بحث سیاق هم یکجا باید مفصل بحث کرد، سیاق به حسب 

 سوره به حسب کل قرآن داریم و....

 32کهف، 

این جریان یک » ابٍ وَ حفَفَنْاهمُا بنِخَْلٍ وَ جعََلْنا بیَنَْهمُا زرَْعاًوَ اضْربِْ لَهُمْ مثََلاً رَجلُیَْنِ جَعلَنْا لِأَحَدِهمِا جَنَّتَیْنِ مِنْ أَعنْ«

موقعیت خاصی است که یکی سرمایه دار بود و یکی مکنت مالی نداشت.ُ براي مومنان و مشرکان مثال بزن این جریان 

 را. 

 یعنی: از این موقعیت عبور کن و به موقعیت خودت برس.

 منطق درست هم استدلالی دارد.منطق غلط استدلالی دارد و 

أَوْ یصُْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا  )40خیَرًْ�ا مِّن جنََّتِکَ وَ یُرْسِلَ عَلَیهْ�اَ حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعیِدًا زَلَقًا(  أَن یُؤتِْینَ  رَبىّ فعََسىَ«

عُرُوشهِ�اَ وَ یَقُولُ یَالیَْتَنىِ  مَا أَنفَقَ فیِهَا وَ هِىَ خَاویَِۀٌ علَىَ أصَْبَحَ یُقلَِّبُ کفََّیْهِ عَلىَوَ أُحِیطَ بثِمََرِهِ فَ )41فلََن تَستَْطِیعَ لَهُ طلََبًا(

 »)42أَحَداً(  لمَْ أشُرْ�كِْ بِرَبىّ

 بی رقیب بودن خداوندمتعال را از آن دوره کشانده است به دوره رسول االله.

به دست نمی آید. وقتی از فرعون به صدام می آیی، مباشر نیست، در عین  جري این است: از مستقیم و مباشر آیه

 حالی که مقصود هست قطعا.

 108انعام، 

رَبِّهِمْ مَرْجعُِهُمْ  مَّۀٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلىوَ لا تَسُبُّوا الَّذینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْمٍ کَذلِکَ زیََّنَّا لِکُلِّ أُ «

 »فیَنَُبِّئُهمُْ بِما کانُوا یَعْملَُونَ

 جمع بندي تا اینجا

 در خود آیات می گوید: من یک کتاب تاریخ نیستم که یک واقعه را فقط بگویم، بلکه همه موارد را می گوییم.



۱۱۳ 
 

دهد که آن قاعده به ما اما برخی از آیات روي یک دسته از تاویل هاي خاص ایستاده است. یک قاعده کلی می 

 اجازه می دهد از آن موقعت بیرون بیاییم. متقیان یا محسنان یا... 

 در حضرت یوسف و داستانش نمان، و 

وگاه جلوتر رفته است از یک موقعیت به موقعیت دیگر و استدلالش هم آورده است.  که این جر رسمی است که می 

ته است، بعد می گوید: یا رسول االله واضرب لهم مثلا. این یک موقعیت شناسیم. مثلا: درباره حبیب نجار و قومش گف

 و آن یک موقعیت. و جري کرده است و استدلالش هم گفته است که عرض کردیم به خاطر عزیز بودن است.

 یا جریان بلعم باعورا.

شکلی از موقعیت در آورده  با این توضیح: قرآن در واقع هیچ گاه در هیچ موقعیتی نمانده است، و همیشه خودش را به

 است و تمام موقعیت ها را شامل می شود.

قرآن کاري کرده است که مومنی که قرآن می خواند، در عین حالی که از داستان و تاریخ بهره می برد، ولی هیچ گاه 

 در داستان و تاریخ نمی ماند.

 بسم االله الرحمن الرحیم

 لی / سه شنبه)جماد الاو 16/  1400,9,30) (28( 338جلسه 

 مبناي قرآنی (تفسیري) جري

 برخی از ایات به ما قاعده کلی داد

 برخی از آیات ما را از یک موقعیت به موقعیت دیگر کشاند. 

 حتی گفتیم برخی از آیات ما را به جري طولی کشاند، افزون بر جري عرضی.



۱۱٤ 
 

 دلیل دوم

 بررسی دسته اي دیگر از آیات

در خصوص جریانی خاص است، مثل حضرت موسی یا عیسی و... ما را از میخکوب آیاتی که قصه هاي قرآنی که 

 بودن در می آورد به عنوان قصه اي که در جاي دیگر می شود آن را پیاده کرد.

 این دسته از آیات، شرح هدي للناس و نذیرا للعالمین هم هست.

 176اعراف، 

 ،حْمِلْ علَیَْهِ یَلْهَثْ أَوْ تتَرُکْهُ یلَْهَثأَخلَْدَ إِلىَ الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَوَئهُ  فمَثَلَُهُ کَمثََلِ الْکلَْبِ إِن تَهَا وَ لَکنَِّهُ وَ لَوْ شئِنَْا لَرَفَعْنَاهُ بِ«

برایشان بگو، شاید آن ها  این قصه ها را» 176(فَاقْصُصِ الْقصََصَ لَعَلَّهمُْ یَتَفَکَّرُونَ ، ذَّالِکَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذیِنَ کَذَّبُواْ بَایَاتنَِا

 تفکر کنند. این ها را از آن موقعیت در بیاور. این داستان فلسفه اش این است.

 101اعراف، 

کَذلِکَ یَطْبَعُ  قَبْلُنَقُصُّ علَیَْکَ مِنْ أَنْبائِها وَ لَقَدْ جاءتَْهمُْ رسُلُُهُمْ بِالْبیَِّناتِ فمَا کانُوا لیُِؤمْنُِوا بمِا کَذَّبُوا مِنْ  تلِْکَ الْقُرى«

داستان این قري را بگو، چرا که جریان این است که ما مهر می زنیم و این ها نمی پذیرند. » قلُُوبِ الْکافِرینَ اللَّهُ علَى

 با این که می بیند رسول االله و حضرت نوح و انبیاء بر حق هستند، اما استکبار می ورزد.

 102تا  100هود، 

وَ مَا ظَلَمْنَاهمُْ وَ لَکِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ  فَمَا أَغنَْتْ عنَهُْ�مْ  )100نَقُصُّهُ علَیَْکَ  مِنهْ�َا قَائمٌ وَ حَصِیدٌ( أَنبَاءِ الْقُرَىذاَلِکَ مِنْ «

وَ کَذاَلِکَ أَخْذُ رَبِّکَ إِذَا  )101غیَرْ�َ تَتْبیِبٍ( ءٍ لَّمَّا جَاءَ أمَْرُ رَبِّکَ  وَ مَا زاَدُوهمُْ ءاَلِهتَهُ�ُمُ الَّتىِ یَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شىَ

اساسا چون این ها ظلم کرده اند به خودشان، خداوند هم با ایشان » )102إنَِّ أَخْذَهُ أَلیِمٌ شَدیِدٌ( وَ هِىَ ظَالمَِۀٌ  أَخَذَ الْقُرَى

 این گونه رفتار می کند.

 120هود، 

 »للِمُْؤمِْنینَ هذِهِ الْحَقُّ وَ مَوْعِظَۀٌ وَ ذِکْرى وَ جاءكََ فیوَ کُلا نَقُصُّ علَیَْکَ مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ ما نثَُبِّتُ بِهِ فُؤادكََ «



۱۱٥ 
 

 این هایی که می گوییم، معارفی است که در آن هست، نه این که صرفا داستان و تاریخ گفته شود.

 افق جزئیت در می آید و در همه موقعیت ها جاري می شود.این باعث میشود که از 

 111یوسف، 

[هم می تواند حضرت یوسف باشد و انبیاء پیشین. یا حضرت یوسف و برادرانش. هر دو معنی قصَصَِهِمْ  لَقَدْ کانَ فی«

وَ لکِنْ تَصْدیقَ الَّذي بیَْنَ  دیثاً یُفْتَرىما کانَ حَ[که براي رسیدن به حقایق لبّ مطرح است.] عِبْرَةٌ لِأُولِی الْأَلْبابِ دارد.] 

 »ءٍ وَ هُدىً وَ رَحمَْۀً لِقَوْمٍ یُؤمْنُِونَیَدیَْهِ وَ تفَْصیلَ کُلِّ شَیْ

 13آل عمران، 

وَ اللَّهُ یُؤیَِّدُ بِنصَْرِهِ مِثْلَیْهِمْ رَأْيَ الْعَیْنِ کافِرَةٌ یَرَوْنَهمُْ  سَبیلِ اللَّهِ وَ أُخْرى فِئَتیَْنِ الْتَقتَا فئَِۀٌ تُقاتِلُ فی قَدْ کانَ لَکُمْ آیَۀٌ فی«

 »ذلِکَ لعَِبْرَةً لِأُولِی الْأَبصْارِ مَنْ یَشاءُ إِنَّ فی

 2حشر، 

ا وَ ظنَُّوا أَنَّهمُْ مانِعَتُهُمْ هُوَ الَّذي أَخْرَجَ الَّذینَ کفََرُوا مِنْ أَهْلِ الْکتِابِ مِنْ دیِارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ما ظنََنْتمُْ أَنْ یَخْرُجُو«

قلُُوبِهمُِ الرُّعْبَ یخُْرِبُونَ بیُُوتَهمُْ بِأیَْدیهمِْ وَ أیَْدِي المُْؤمِْنینَ  حصُُونُهمُْ مِنَ اللَّهِ فَأتَاهمُُ اللَّهُ مِنْ حیَْثُ لمَْ یَحْتَسِبُوا وَ قَذَفَ فی

 »فَاعتَْبِرُوا یا أُولِی الْأَبصْارِ

دلشان رخنه کرد، و همین باعث شده است که خانه ها را با دست خودشان و دست مومنین تخریب چون خدا در 

 کردند.

 ما الان سنت ها را می خوانیم، اما بعدا زبان می دهیم که معیار جري چیست؟!

 آیات در باب سنۀ االله

 137آل عمران، 

 ببینید قبلی ها چه شدند؟» انْظُروا کیَْفَ کانَ عاقِبَۀُ المُْکَذِّبینَقَدْ خلََتْ مِنْ قَبلِْکمُْ سنَُنٌ فَسیرُوا فِی الْأَرْضِ فَ«
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 38انفال، 

یعنی آن چه بر پیشینیان » قُلْ للَِّذینَ کَفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوا یغُفَْرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَ إِنْ یَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلین«

 م جریان دارد. گذشت، همان موقعیت در الان ه

 13حجر، 

کَذاَلِکَ نَسلُْکُهُ فىِ  )11وَ مَا یَأتْیِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا کاَنُواْ بِهِ یَسْتهَ�ْزِءُونَ( )10وَ لَقَدْ أرَْسَلنَْا مِن قَبلِْکَ فىِ شیَِعِ الْأَوَّلیِنَ(«

 »)13سُنَّۀُ الْأَوَّلِینَ(لَا یُؤمِْنُونَ بِهِ  وَ قَدْ خلََتْ  )12قلُُوبِ المُْجْرِمِینَ(

 23فتح، 

سنَُّۀَ اللَّهِ الَّتىِ قَدْ خلََتْ مِن قَبْلُ  وَ لَن تجَ�ِدَ  )22وَ لَوْ قَاتلََکُمُ الَّذیِنَ کفََرُواْ لَوَلَّواُْ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا یجَ�ِدُونَ وَلِیا وَ لَا نَصِیرًا(«

 »)23لِسنَُّۀِ اللَّهِ تَبْدیِلًا(

 را از صحنه کشانده است به قاعده، و هر کسی در این قاعده قرار بگیرد، حکم بر او جاري می شود.خداوند ما 

 43و  42فاطر، 

 )42زاَدَهمُْ إِلَّا نفُُورًا(مِنْ إِحْدَى الْأمُمَِ  فَلَمَّا جَاءَهمُْ نَذیِرٌ مَّا  وَ أَقْسمَُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أیَمَْانهِ�مِْ لئَنِ جَاءَهمُْ نَذیِرٌ لَّیَکُونُنَّ أَهْدَى«

إِلَّا بِأَهلِْهِ  فَهَلْ ینَظُرُونَ إِلَّا سنَُّتَ الْأَوَّلِینَ  فلََن تجَ�ِدَ لِسنَُّتِ    وَ لَا یحَ�یِقُ المَْکْرُ السَّیئّ   استِْکْبَاراً فىِ الْأرَْضِ وَ مَکْرَ السَّیىّ

 »)43هِ تحَ�ْویِلاً(اللَّهِ تَبْدِیلًا  وَ لَن تجَ�ِدَ لِسنَُّتِ اللَّ

 بررسی دسته اي دیگر از آیات

آیاتی که دلایل حوادث را می گوید که در نهایت منتهی می شود به اسماء االله. که اگر به آنجا برسد، باعث می شود که 

 خیلی عمق پیدا کنیم.

 76قصص، 

 الْکُنُوزِ ما إِنَّ مفَاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَۀِ أُولِی الْقُوَّةِ إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ عَلَیْهِمْ وَ آتیَنْاهُ مِنَ فَبَغى إنَِّ قارُونَ کانَ مِنْ قَومِْ مُوسى«

 فرح یعنی سرمستی. که خداوند سرمستی و سرمستان را دوست ندارد.» إنَِّ اللَّهَ لا یحُِبُّ الفَْرِحینَلا تفَْرَحْ 
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 4قصص، 

إِنَّهُ کانَ مِنَ نِساءَهمُْ  عَلَ أَهلَْها شیِعَاً یَسْتَضْعِفُ طائفَِۀً منِْهمُْ یُذَبِّحُ أَبنْاءَهمُْ وَ یَستَْحْییفِی الْأرَْضِ وَ جَ عَلاإنَِّ فِرْعَونَْ «

 او از مفسدین است، که معیار را فساد قرار داده است. و همچنین علوي که او داشت. » المْفُْسِدینَ 

 13قصص، 

 »وَ لکِنَّ أَکثَْرَهمُْ لا یعَلْمَُونَ وَ لتَِعْلمََ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّقَرَّ عَیْنُها وَ لا تحَْزَنَ أمُِّهِ کَیْ تَ فَرَدَدْناهُ إِلى«

حق هیچ گاه از بین نمی رود، نهایت افول حق وبالاتر آمدن باطل، همان لحظه سقوط باطل است. در مورد امامان مثلا 

در نهایت افول است، اما همان جا لحظه ایست که بنیان هاي باطل در اباعبداالله علیه السلام که به حسب ظاهر حق 

 حال خراب شدن و فرو ریختن است. حق هیچ گاه از بین نمی رود، ولی باطل از بین می رود.

 برخی فلسفه تاریخ را قایل نیستند، اما به نظرم اگر کسی فلسفه را از افق اعلی نگاه کند، می تواند خیلی راهگشا باشد.

 14ص، قص

 »آتَیْناهُ حُکمْاً وَ علِْماً وَ کَذلِکَ نَجْزِي الْمُحْسِنینَ  وَ لمََّا بلََغَ أشَُدَّهُ وَ استَْوى«

 قصص،

 50قصص، 

اللَّهِ إنَِّ اللَّهَ لا یَهْدِي الْقَوْمَ  دىً مِنَفَإنِْ لمَْ یَسْتَجیبُوا لَکَ فَاعلْمَْ أَنَّما یتََّبعُِونَ أَهْواءَهمُْ وَ مَنْ أضََلُّ ممَِّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بغِیَْرِ هُ«

 »الظَّالمِینَ

 80قصص، 

یک قاعده کلی » صَّابِرُونَوَ قالَ الَّذینَ أُوتُوا الْعِلمَْ ویَْلَکمُْ ثَوابُ اللَّهِ خیَْرٌ لمَِنْ آمَنَ وَ عمَِلَ صالحِاً وَ لا یلَُقَّاها إِلاَّ ال«

 است.

 این قواعد کلی باعث می شود که ما از موقعیت خاص در بیاییم، 
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تمام آن چه در دسته دوم گفتیم، خودش شرح دسته اول آیات است. دسته اول: آیاتی بود که ناظر به هدي للعالمین و 

 ذکري للمومنین بود. 

 س و القمر. لذا اگر شخص مُرد، آیه نمی میرد. دلیلش هم اهل بیت گفته اند: یجري کمجري الشم

این اصل بیان قرآنی است که: هدي للناس و ذکري للعالمین. و بیانش را اهل بیت توضیح داده اند که: الذین عملوا 

 بمثل اعمالهم.

 همه این ها را اهل بیت گفته اند. اما اصل یجري کمجري الشمس و این که آیا تا قیامت زنده است، را به ما گفته اند.

 توان فهمید که ایشان به چه آیاتی نظر دارند. از کلام اهل بیت می

 تاکید می کنیم:

این که خدا گفته است این ها را باید در همه جا جاري بدانید، آیا همه این ها مراد تفصیلی حق هم هستند، گرچه 

 قطعا مراد اجمالی هستند و همان هم کافی است؟

و خداوند با تمام جزئیات علم دارد، لذا درجه تفرعن فرعون تمام این ها به صورت تفصیلی مراد خداوند متعال است . 

 و صدام هم نزد خدا معلوم است.

 پس جري مراد االله است. و برخی هم بطن است، 

 وجه نام گذاري جري به بطن

 پس چرا می گویید بطن است در حالی که برخی از این ها در سطح است؟

 ید، بلکه با اندکی تامل به دست میآید.دلیلش این است که از بیان مباشر به دست نمی آ

 تفسیر از الفاظ بعینه به دست می آید.
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 بحث بعدي روح کار جري و معیارهاي آن.

 بسم االله الرحمن الرحیم

 جماد الاولی / یکشنبه) 16/  1400,10,5) (29( 339جلسه 

 تنزیل مراد ظاهري و تاویل مراد باطنی است.

 اصل جري را گفتیم: یک نوع تطبیق دادن است که بر دوقسم است: 

 و از یک موقعیت به موقعیت و از یک مصداق به مصداق دیگر .1

مورد  دوم: از تطبیق کلی بر جزئی. که جزئی اي که نوعی خفا دارد که از معناي مباشر و مستقیم آیه به دست  .2

 نمی آید. 

 مبناي تفسیري جري

 دسته اول: قرآن قرار است که تا روز قیامت بتواند هدایتگري داشته باشد. 

دسته دوم: مفصل مساله اي را به قاعده کلی تبدیل کرده اس و از یک موقعیت به موقعیت دیگر برده است و پیاده کرده 

 .است. و خود قرآن این را صحه گذاشته است. فلسفه قصص، کذلک جعلنا، یطبع االله، نجزي و..

اصلا می بایست قرآن را این گونه فهمید و مراد االله است و مراد تفصیلی است نه اجمالی. وقتی فرعون را می گوید 

 صدام و بوش و ... را در آن اخذ کرده است. 

وقتی این باشد، جري می شود تفسیر قرآن. من ندیدم مفسري که بخواهد در فضاي رسمی تفسیري بایستد و به جري 

  منجر نشود.

 بحث بعدي: تحلیل حقیقت جري

 تحلیل حقیقت جري

 که در جري چه اتفاقی می افتد و چه روندي طی می شود. 
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 گفتیم جري بر دو نوع است:

 از موقعیت به موقیت .1

 در این قسم، از جزئی به کلی می رسیم، قاعده کلی پیدا می کنیم، بر اساس آن بر جزئی دیگر تطبیق می کنیم.

که خداوند به چشم آورده است علوّ و استکبار است. که می شود قاعده کلی، هرجاي دیگري  مثلا در فرعون چیزي

باشد، قابل تطبیق است. در حقیقت از جزئی به کلی می رسیم، وقتی به کلی رسیدیم، لذا تمام افراد را می گیرد. لذا بر 

 جزئیات دیگر که مصداق آن است هم تطبیق می کند و یقینا مراد است. 

 اصل روند از موقعیت به موقعیت. یک نوع به عمق رفتن و از عمق به سطح آمدن است.  این

 چرا؟ چون به عمق رفتیم و کلی است که می گوید چه ضوابطی وجود دارد.

 آن چه در باب سنت هاي الهی، همه قواعد کلی است.  -

 آن چه در آیات کذلک جعلنا، زیِّن، ... از این قبیل است از قبیل سنت هاي الهی است. 

از سطح می رویم به عمق، که در خود قرآن قواعد کلی احصا شده است. آن چه با عنوان قواعد و معیارها مثل 

قواعد گفته می شود به عنوان محسنین، فاسقین، منافقین و... که کذلک نجزي المحسنین، اجر محسنان و... از این دست 

 پایه ها. کار مفسر باید این باشد که خودش را بکشاند به قواعد.  

 که این هم شیوه ظهورگیري دارد. که خود قرآن هم گاهی گفته است و آنجا که نگفته است راه دارد که عرض می کنیم. 

باره بلعم باعورا است، ولی معیار داده است، اخلد درست است که در» لوشئنا لرفعنا لکنه اخلد الی الارض و اتبع هواه«

 الی الارض و تبعیت هوا.

 »المکر السیّء الّا باهله لا یحیق«در قرآن قواعد فراوان داریم. پر است از قواعد نظام عالم. 

بینیم این ها قواعد من درآودري نیست، اما قواعدي است که خود قرآن گفته است. قواعد کلی داده است که راحت می 

 مصداق آن هاست. 
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 لذا تا مومن می بیند سیل آمده است، می گوید: نکند به خاطر گناهان آن ها باشد. 

این ها فقط قواعد جوامع نیست، قواعد افراد نیست، بلکه قواعد درون افراد هم هست.یعنی مراحل درونی و جان 

 انسان. کسی قواعد درون را داشته باشد، راحت می تواند جري کند.

از خود ایه هم استفاده می کند .این نوع قواعد فراوان است. بلکه قرآن خطی داده است که اگر کسی خوب دنبال کند، 

 می بیند که خدا همیشه قاعده مند عمل می کند. اسم حکیم خدا را پی بگیرید در قرآن. 

 در بحث عرفان در وادي عمل بحث حکمت را داشتیم بررسی می کردیم. 

 ر عالم نیست که بی دلیل باشد. همه اش سرّ دارد. هیچ چیزي د

 حتی اگر کسی اسم حکیم را می داشت، می توانست جري را پیش ببرد، ولی غیر از این قرآن مبنی دارد. 

 »ان الحسنات یذهبن السیئات..«بعضی از جاها جرح و تعدیل است. 

اگر کسی این کار را بکند،باید تباه شود، ولی به اگر کسی جرح و تعدیل را بداند، می تواند جري هاي سنگین کند. 

 این دلیل و این دلیل تباه نمی شود.

 این جرح و تعدیل هاي قواعد و سنت هاي الهی. ادبیات سنت هاي الهی، یعنی منش خدا این گونه است. 

ت بلا بیاید ولی چون این تازه توضیح قواعد است که در قرآن فراوان است و جرح و تعدیل قواعدي. که مثلا: قرار اس

 یک فرد باکی هست، عذاب نمی آید. لذا می گوییم: تمام تاویلات را فقط امام معصوم می داند.

خود این قواعد، باز قواعد بالادستی دارد. و این قواعد بالادستی آن قدر بالا می رود که می رسد به یک قاعده. که 

 ن که بتواند قواعد را ببرد بالا. علامه تعبیر می کرد به جري طولی. ولی به شرط ای

ما در بسم االله الرحمن الرحیم، از آن قواعد بالا و خیلی بالا را گفتیم. و گفتیم که رحیم چگونه رحمت الهی را جهت 

 داده است وبر اساس آن گفتیم شیاطین و ملایکه صحبتی داشتیم و.... همه این ها برگرفته از قواعد عامه است. 
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لا رود، یک روند طولی است، تاویل طولی و جري است. بالارفتن تاویل طولی است ولی وقتی تطبیق اگر این سطح با

 می کنی، جري است. پس در جري یک نوع به عمق رفتن است و باز به سطح آمدن است.

شد پس جري متعارف، یک شعبه متعارف از تاویل طولی است. آن تاویل طولی که به عمق می کشاند، تا انطباق نبا

می شود فط تاویل طولی، ولی وقتی تطبیق صورت گرفت می شود جري. ما در بسم االله الرحمن الرحیم ابتدا تاویل 

طولی کردیم، بعد آن را تطبیق دادیم، شد جري. رحمن و رحیم و... گفتیم: رحمت جهت دار که قاعده  کلان است. از 

جزء عمیق ترین ساحت هاي تاویل دانست. خود اسماء االله هم این جهت اسماء االله با رابطه طولی که دارند، این ها 

 یک رابطه طولی دارند تا اسم االله.

 اگر این باشد، می بینید که ماشاءاالله چقدر می شود جري کرد. 

 از دل این که خدا خشم می گیرد بر کافر، از ملک مساله را حل کنی، این ربط دارد و رفتن به عمق است.

به موقعیت، ابتدا رفتن به عمق، و از عمق به سطح است. اما سطح هم سطوحی دارد. ممکن است پس جري از موقعیت 

 البته عمق طولی بالا، آنجا تطبیق دادیم، این می شود جري طولی که علامه هم گفته بودند.

 پس قواعد هم قواعد بالادستی دارند. 

د به سرعت می گویند معنایش این است. ولی ما وقتی در جري ها باید روند تفسیري را رعایت کنیم. کسانی که قدرن

می خواهیم بگوییم باید به شکل فنی توضیح دهیم که قواعد بالادست چیست؟ و از آنجا چگونه رسیدیم به این. این 

 می شود تفسیر فنی. تا مبانی را می بیند و به عمق می رسد، از آن مبانی خیز می گیرد به سمت جلو. 

 بفهمد قاعده چیست، به دلایلی به قاعده می رسم، از آن راه می آید پایین، این هم می شود.اما اگر بتواند 
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 جري عرفانی (ذوقی)

بسیاري از اهل دل، جري دارند که به صورت فنی تفسیري نیست، ولی آن ها حقیقت دارد. این ها را می گوییم: جري 

مثلا می گوید: این شخص، شیطان مجسم است. او از یک شهودي است، این ها را زود می فهمد و تطبیق هم می کند. 

 جایی کمک می کند. این ایه در باب اوست و... اهل بیت هم از این سبک زیاد دارند. 

 از این جري ها حظر نکنید. 

 از کلی به جزئی اي که خفاء دارد .2

وضوح دارد، ولی ما خبر  اصل مساله وضوح دارد که کلی بر جزئی منطبق می شود. کلی که مصادیقش را می گیرد

 نداریم. 

ما باید تطبیق کنیم که این شخص جزءش هست یا خیر؟ که روند تشخیص موضوعی دارد. به هر ترتیب از سطح به 

 دست نمی آید و نوعی خفا دارد.

 

 سیاسی-جري ولایی

ریان حق متصل به خدا کلا قرآن تما آن چه در باب انبیاء و دشمنانشان گفته است، یک جریان حق و باطل است. و ج

 است. 

گاه می گوییم حق است اما اتصال به خدا و ... نیست. که درباره مومنان عادي است. اما حجج الهی نصب الهی دارد. 

حضرت نوح و ابراهیم و.... نصب الهی دارند. اهل بیت این ها را در باب خودشان می گویند: چون نصب الهی  دارند.. 

 و انبیاء گفته شده است، درباره اهل بیت هم هست. هرچه درباب رسول االله 

اصل و روح قرآن این است که باید راه حق را بشناسید و حرکت کنید. این کار را اهل بیت فراوان می کنند. اصلش 

هم بر می گردد به نصب. از سوي خدا آمدن. این درباره اهل بیت به طریق اولی و مقدم بر انبیاء است. همان طور که 

 ول االله مهیمن بر انبیاء است، اهل بیت هم که جانشینان او هستند، مهیمن هستند. رس
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حال که این است، جري ولایی راحت می آید و بعد سیاسی اجتماعی پیدا می کند. از طرف خداست و سخن او هم 

 سخن خداست. جري سیاسی تا گفته می شود اصلش ولایی است و بعد سیاسی هم پیدا می کند 

اید که قران چرا اینقدر بر رسالت رسول االله تاکید می کند؟چون قبول رسالت، قبول خدا و کتاب خداست. و الا دیده 

 درست نمی شود .بسیاري از سوره ها با اثبات رسالت یا تاکید بر رسالت شروع می کند. تاکید بر قرآن می کند. 

ت و من این طرفم و هر کسی در این طرف نیست، چون باید درست شود. قرآن قرار است که بگوید: این خط من اس

در مقابل من و انبیاء است. این سبک یک بعد سیاسی سنگین درست می کند، آن جهت ولایی تبدیل می شود به بعد 

 سیاسی. در اهل بیت هم این گونه است. تا این نشود، جامعه به ضلالت کشیده می شود.

 این زمینه است. حتی این تعبیر را می کنند که  اهل بیت هم مصرّ هستند روایات فراوان در

29  

 بسم االله الرحمن الرحیم

 جمادي الثانی / یکشنبه) 6/  1400,10,19) (31( 341جلسه 

 جري تمدنی

 اصل فلسفه جري تمدنی چیست را توضیح دادیم:

مساله ها تغییر می کند. قالَب ما در اعصار دیگري غیر از عصر رسالت، با اقتضائات ویژه اي روبرو می شویم. صورت 

ها تغییر می کند که باید چه کرد؟ در قرآن گاه گفته شده است به حسب قالب دوره رسول االله. ... ولی قرآن چه می 

 کند که خودش را در فضاهاي دیگر تطبیق می دهد؟

، صورت مساله هاي کاربردي تعینات سیاسی در دوره رسول االله، تعینات اجتماعی، تعینات فرهنگی در دوره رسول االله

 در آن عصر، تلقیاتی که گمان میشود پسر از دختر بهتر است؟ ... به همان شکلی که در آن عصر هست، ... 



۱۲٥ 
 

مثلا قناطیر مقنطره اي که گفته شده است،.... من الذهب و الفضه... معنایش این نیست که آن آیه کاربردش را از دست 

 داده است... 

 : رباط الخیل، قناطیر مقنطره من الذهب و الفضه.....چند مثال گفته ام

 ما تعینات هر دوره را نباید بکشانیم به دوره هاي دیگر. 

دسته بندي هاي جهانی در دوره رسول االله با الان فرق می کند. یک زمانی شوروي در برابر آمریکا مطرح بود، اما 

 الان این گونه نیست. 

 . الان به جاي قناطیر مقنطره، چک و پول و ... است.معنا این است: آن هویتی که ..

 با تعین جدید،روح کار را که به دست بیاوریم، می توانیم در دوره هاي دیگري هم تطبیق دهیم.

در جایی که توقیفی است، دست نمی خورد. به هر صورتی که باشد. آنی که توقیفی نیست، تعین اصلی است، آن را 

 ند. می فهمم، آن تغییر می ک

 معیارش هم به این است که: فهم اجتهادي از متن، که روح کار به دست بیاید.

 ذکر نمونه هایی دیگر از جري تمدنی

 25حدید، 

الحَْدیدَ فیهِ بَأْسٌ شَدیدٌ وَ زلَنَْا لَقَدْ أرَسْلَنْا رُسلُنَا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلنْا معََهمُُ الْکتِابَ وَ الْمیزانَ لیَِقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْ«

 »منَافِعُ لِلنَّاسِ وَ لیِعَْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنصُْرُهُ وَ رُسلَُهُ بِالغْیَْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزیزٌ

امروزه بأس شدید، فقط با حدید است؟ مثلا بمب هاي امروزي، باید از نوع آهن باشد که بأس شدید داشته باشد؟ 

می ندارد. خداوند چرا این را گفته است؟ به دلیل این که در آن دوره آن چه که بأس شدید داشت، آهن خیر، چنین لزو

 بود. 
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اما حصري ندارد. لذا اگر بتوانیم چیزي باشد که بأس شدید داشته باشد، از آن استفاده کرد. حتی ممکن است با امواج 

 چیزي ساخت که بأس شدید داشته باشد.

فهمند که: مگر می شود که نبیّ اي بیاید و حکومت تشکیل دهد و نیاز به بحث نظامی و برخی خیلی خوب می 

 حفاظتی نداشته باشد؟!

قرآن در یک بستر شدید اجتماعی نازل شده است. که شدیدترین دوره هاي اجتماعی و سیاسی در دوره قبل از 

 حکومت رسول االله و بعد از تشکیل حکومت حضرت بوده است. 

از همین آیه می فهمند که نیروي نظامی و قوه قاهره می خواهیم. این فقط حدید نیست، بلکه روح و سنخ لذا برخی 

 کار به دست می آید و از هر چه این گونه است می توان استفاده کرد.

ن حتی کسانی که همه چیز را به شکل فردي معنی می کنند، برخی از آیات را دیگر نمی توانند فردي معنی کنند و آ

 ها هم اجتماعی معنی می کنند.

 این آیات اجتماعی، تمام اصول و قواعد سیاسی اجتماعی در آن وجود دارد.

 گفتیم: قرآن دو بستر کلان دارد:

 توحید .1

 بستر اجتماعی .2

 این ها سیاق هاي کلان قرآن هستند که سایر سیاق ها را جهت می دهند و رنگی می زنند.

 نکته

 ده شود، اما باید روح سنت و اندیشه خودمان باید در آن دمیده شود.ممکن است از هر چیزي استفا

بنده خدایی می گفت: امیرکبیر دید مجبور شد لذا دارالفنون راه انداخت که امتداد آن شده است همین دانشگاه هاي 

 امروزي. ...



۱۲۷ 
 

 در عین حال دانشگاه با این که باید باشد، اما خلل هایی دارد.

 شاکله قدیمی داشت، اما الان یک شهرسازي داریم، که لزوما اسلامی نیست. شهرسازي هاي ما یک  -

 لباس هایمان، که این هم لزوما اسلامی نیست. که لباس پوشیدن هاي ما از رضاخان به بعد است. 

چرا لباس باید کریمانه باشد و به شکل جلوه گري نباشد؟! چرا دین می گوید سبک حجاب زن این گونه باشد و آن 

 ونه نباشد؟!گ

 لزومی ندارد قرآن تک تک این ها را گفته باشد، در عین حال تمام این ها را بر مبناي جري تمدنی گفته است.

همچنین ورزش، که ورزش ما، فضاي ورزشی متناسب با فرهنگ دینی ما نیست؟ در ورزش باستانی چه می گذرد که 

 در ورزش هاي دیگر نیست؟

 

 ب هایی نوشته شده است که توضیح داده است، شهرسازي، ورزش، فرهنگ و... درباره بحث هاي تمدنی، کتا

 فضاي تمدنی لحظه لحظه با آن هستیم، که باید لحظه لحظه ویرایش شود. 

 همین تمدن اندکی که ما پدید آوردیم، کلی بر غرب تاثیرگذاشته است. 

 چون در قدیم آموزش همگانی آن سطح نبوده است، همه آن گونه بوده اند؟! 

استاد: باورکنید این گونه نیست. شما همین جریان عاشورا را کار کنید، همین جریان هر روز ویرایشگر است! 

شود، روح ویرایشهاي اجتماعی، ویرایش اجتماعی است که براي خودش راه دارد. البته اندیشه ها و رصدها باید ب

 قرآن بیاید، رصد فرهنگی شود، کار شود، و بعد امتداد داده شود.

 می شود بر اساس جري تمدنی، یک دور تفسیر نوشت. 
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 120بقره، 

اتَّبَعْتَ أَهْواءَهمُْ بعَْدَ الَّذي وَ لَئِنِ  حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى عنَْکَ الیَْهُودُ وَ لاَ النَّصارى وَ لَنْ تَرْضى«

 »جاءكََ مِنَ الْعِلْمِ ما لَکَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا نصَیرٍ

 فرض کنید یک دوره اي شد شوروي و آمریکا، که قبلا یهود و نصاري.

 انقلاب ما یهود و نصاري را در فضاي آخرالزمانی انداخته است.

 شد، یا مارکسیسم و کمونیسم و نظام سرمایه داري نمی تواند باشد؟ آیا حتما باید یهود و نصاري با

 الان هم می توان گفت: لن ترضی عنک الشوروي و لا الآمریکا..

یک جبهه گیري در دوره حضرت رسول شد، معارضه و مبارزه می کردند... در سوره بقره خیلی مفصل مبارزه با یهود 

 آمده است. 

 تا از اسلام دست نکشی، این ها رها نمی کنند.قل ان هدي االله هو الهدي. 

فرض کنید در یک دوره اي این قطب بندي هاي جهانی به هم بخورد و یک قطب بندي دیگري شود، مثلا چین شود 

 و بخواهد اندیشه مشرکانه خودش را ترویج کند.

 51مایده، 

النَّصَارَى أَوْلیَِاءَ  بَعْضُهمُْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ  وَ مَن یَتَوَلهَّ�مُ مِّنکمُْ فَإِنَّهُ منِهُْ�مْ  إنَِّ اللَّهَ لَا یَأیَهُّ�اَ الَّذیِنَ ءَامنَُواْ لَا تَتَّخِذُواْ الیْهَ�ُودَ وَ «

 »یَهْدِى الْقَومَْ الظَّالمِیِن

 165و  164بقره، 

اللَّهِ وَ الَّذینَ آمنَُوا أشََدُّ حُبا لِلَّهِ وَ لَوْ یَرَى الَّذینَ ظلَمَُوا إِذْ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْداداً یحُِبُّونَهُمْ کحَُبِّ «

 »یَرَونَْ الْعَذابَ أنََّ الْقُوَّةَ للَِّهِ جَمیعاً وَ أنََّ اللَّهَ شَدیدُ العَْذابِ 

 معیار محبت الهی است. 
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 اگر یهود و نصاري بود، الان مجوس و مارکسیست و.... می شود. 

 16وبه، ت

وَ لا رسَُولِهِ وَ لاَ الْمُؤمْنِینَ وَلیجَۀً أمَْ حَسِبْتمُْ أَنْ تتُْرَکُوا وَ لمََّا یَعْلمَِ اللَّهُ الَّذینَ جاهَدُوا منِْکُمْ وَ لمَْ یَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ «

 »وَ اللَّهُ خَبیرٌ بمِا تَعْمَلُونَ[همراز و مورد اعتماد] 

 ر هر دوره اي می تواند پیاده شود و هیچ انحصاري به یهود و نصاري ندارد.این قاعده کلی هم د

 بیان دسته جات افراد در جامعه اسلامی در سوره بقره

 سوره بقره، دسته جات افراد جامعه را بیان کرده است.

 ، بیان مومنین5مومنین. ابتداي سوره بقره تا آیه  .1

 کفار. بعد کفار .2

 منافقین. .3

 این سه دسته مربوط به فضاي دروه رسول االله هستند. 

 آیا این دسته بندي، منحصر به دوره رسول االله است؟ 

 خیر، بلکه این تقسیم سه گانه، تقسیم نهایی جامعه در دوره ختمی است و تا قیامت هست. 

 سوره منافقین هم ببینید، توضیحاتی که در باب منافقین داده شده است.

 یت دینی، ملموس است، ..در دوره حاکم

این را خیلی راحت می شود فهمید که حاکمیت دینی با مشکلی به اسم نفاق روبروست. و این ضایعه اي براي جامعه 

 دینی است، 

 چقدر مزاحمت ها هست، این ها چیز عجیبی هستند، که یک نوع جنگ با حاکمیت دنیی دارند. 
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بلکه یک معارضه هاي جدید خط نفاق است. که امروزه در فضاي بعضی جاها فضاي سبک دوره رسول االله نیست، 

 مجازي دستشان باز است و....

 از این موارد در قرآن به صورت جري تمدنی است.

تقویت بنیادهاي اعتقادي باعث می شود که جلوي نفاق گرفته شود. ریشه نفاق در بنیاد اندیشه است. آن  -

 ه است. متزلزل شده است، قرآن این را توضیح داد

 بحث ولایت فقیه

 بحث ولایت فقیه یکی از بینّات دینی است به لحاظ حاکمیت.

 اول خدا، بعد رسول، بعد اولی الامر که ایمه معصومین هستند. بعد از ایشان چه؟

به لحاظ قرآنی به راحتی می توان توضیح داد که می بایست ولایت دینی برقرار شود اولا، ثانیا چه کسانی باید این 

 ولایت دینی را به عهده بگیرند؟

 این تطبیقش کمی مشکل است، ولی اصل ولایت را می توان از خود قرآن استفاده کرد.

 قرآن وقتی می گوید: غیر از حاکمیت دینی را نمی پذیرم، پس باید چه کار کرد؟

می کند و می گوید: سحتٌ. براي همین است که امام صادق علیه السلام در مقبوله عمر بن حنظله، از قرآن استفاده 

 چون آیه گفته است: امُروا ان یکفَروا به.. این سحت است، پس باید به دنبال ولیّ رفت.

 این بیان امام، یک جري تمدنی است. 

 ظاهرا ذیل آیت الکرسی باید مساله حاکمیت دینی و مساله ولایت فقیه را توضیح دهیم

 بسم االله الرحمن الرحیم
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 جمادي الثانی / دوشنبه) 7/  1400,10,20) (32( 342جلسه 

 در جري تمدنی شواهدي آوردیم بناي بر بحث آن را نداشتیم.

 نکته اي در جري تمدنی

یک وقت پیشنهاد شد که باید یک نوع تفسیر اجتماعی پدید بیاید. که به بستر اجتماعی قرآن پرداخته شود و ما به آن 

 خیلی نیاز داریم. 

 هاي اجتماعی تفسیر است. جري تمدنی هم جزء بحث 

 اگر میشد بحث هاي اجتماعی تفسیر را جمع کنیم، خوب بود.

 مثلا گفتیم یک دور تفسیر سلوکی را توضیح دادیم. 

 در سوره حمد گفتیم ...

جري اجتماعی هم به عنوان یکی از مبانی تفسیر اجتماعی است که اگر کسی بخواهد این کار را بکند، باید این را 

 بداند.

 حث جري تمدنی را به حسب قرآن گفتیم، و الا به لحاظ روایات هم ما داریم که الان محل بحث ما نیست.ب

 تمدن نوین اسلامی

 بحث هاي تمدن نوین اسلامی را کسی بخواهد به دست بیاورد، جري تمدنی یکی از آن راه هاست.

 ی پی گرفته شود. اگر کسی به یک نظام واره برسد و بر اساس آن نظام واره مباحث تمدن

 براي فضاي تمدنی انواع راه ها داریم.

مثلا گاه کافیست روح کار به دست بیاید. بقیه حل می شود. مثلا روح تمدن اسلامی به دست بیاید، بقیه کارها حل 

 است. 
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 برخی گفتند: روح تمدن اسلامی، بندگی و توحید است. 

 اي کاش بحث هاي فلسفی تمدن رامی کردیم و می پرداختیم که دید می داد. 

همچنین بحث هاي جامعه شناسی می داشتیم، غربی ها اخیرا فضاي تمدنی در کارشان نمی آورند و به چشم نمی 

 آورند و سعی می کنند در فضاي تمدنی کار نکنند. اما الان آن را کنار گذاشتند.

 فضاي خانه و جامعه، در تمدن هم مطرح است.بحث هاي اجتماعی از 

بحث هاي جامعه شناسی که در فضاي تمدن باید داشته باشیم، به اضافه بحث هاي فلسفی تمدن را باید انجام دهیم 

 که این ها خیلی کمک می کند براي تمدن نوین اسلامی.

خی در دوره تمدن اسلامی پیش ما جري تاریخی هم داریم. لازم نیست آیات و روایات باشد، یک بستر تاری -

 امد، روح آن را می توان در این دوره پیاده کرد. تجربه مسلمانان را می توان آورد و استفاده کرد.

 جري در روایات هم داریم. -

 ما الان جري قرآنی را کار داریم و آن را بیان می کنیم.

 در فضاي کار تمدنی، همیشه بهره گیري از تمدن هاي پیشین هم هست.

 ضوابط کار تفسیري جري اي

 ضابطه مندي .1

 آیا جري ضوابط دارد؟ 

 اگر ضابطه مند نشود و انضباط علمی پیدا نکند، مشکل خواهد بود. 

 همان شیوه هایی که در اصول توضیح می دهیم و ضوابط را می گوییم و...

 شیوه باید اعمال شود؟مثلا توضیح می دهیم: چرا باید ظهورگیري کرد، بعد می گوییم: چرا در قران این 
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این طور نیست که هر کسی هرجوري بفهمد، تفسیر شود، چرا که این تفسیر به رأي می شود و در تناقض با قرآن 

 خواهد بود.

 الان بحث ما این است که می خواهیم بگوییم: این ها مراد خداست. لذا ضوابط را باید جدي گرفت.

 دستیابی به قاعده کلی .2

 ت پیدا کنیم، براي عبور از مورد به مورد دیگر.باید قواعد کلی دس

در نوع دوم جري که جري با خفاء همراه بود، که کمی مشکل است، باید به قواعد و ضوابط کلی آن مورد دست پیدا 

 کنیم تا بتوانیم آن را بر مصادیق دیگر تطبیق دهیم.

 تجویز قرآن براي رسیدن به قواعد  .3

 این که ما در دوم گفتیم باید به قواعد کلی برسیم، چرا؟ 

چون خود قرآن به ما اجازه داده است. نباید در مقدمات گیر کرد مبانی تفسیري و قرآنی جري که گفتیم، پایه کار 

هش را در است و او دارد اجازه می دهد. او به من اجازه داد که به این کار ادامه دهم. قرار است که تمام موارد مشاب

بر بگیرد. با توجه به بحث هاي قبلی جرأت پیدا می کنیم که این ضوابط را بریزیم. توضیح سنت هایی که قرآن گفت، 

 این توضیح که غایت قرآن در بیان داستان ها چیست؟ گاه ذکري،گاه موعظه، گاه اعتبار است و... 

 که خود قرآن اجازه داده است. الان که داریم شروع می کنیم و ضوابط می دهیم، به لحاظ این

 البته می شود از فضاي برون دینی هم استفاده کرد، .... اما ما قصدمان درون دینی بود.

 راه هاي به دست آوردن قواعد کلی به شیوه فنی

 استناد به قرآن دارد، به این دلیل و آن دلیل. 

د، می فهمند که چه بوده است که تبدیل شده برخی هستند که به لحاظ قوت حدس و فهم، تا یک کلمه گفته می شو

 است به این. 
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کسانی که شامّه خاصی پیدا کردند، در کار سلوك است، به سرعت می تواند نتیجه گیري کند، به سرعت رسیدن خوب 

است و مغتنم است، اما یادتان باشد که روش فنی اجتهادي عمومی نیست. او باید توضیح دهد که به چه دلیل من به 

 ینجا رسیدم. که اگر توضیح داد می شود به شکل فنی اجتهادي.ا

 ذوقی داریم. -یک راه حدسی و یک راه کشفی -پس یک راه اجتهادي فنی درایم،

 این ها در جاي خودش هست، و با آن کار نداریم. 

ز آن ها استفاده اما اگر کسی را یافتید که قوت دارد و خیلی خوش استفاده می کند وبا روح قرآن سازگار است، ا

 کنید، ولی بقیه کار را خودتان انجام دهید که بحث هاي فنی اجتهادي اش را استخراج کنید.

 اما ما د راینجا به دنبال راه فنی هستیم، کسی که این کار را می کند، قابل استفاده دیگران هم هست.

 تصریح در خود قرآن. .1

د: کذلک جعلنا، کذلک زینّا، کذلک یطبع االله و... بعد از این که در جایی که قرآن خودش تصریح می کند و می فرمای

اصل مساله را در موقعیت توضیح داد. مثلا اصحاب سبت گفته شده است، بعد خداوند می فرماید: این یک موقعیت 

ه است، بعد قاعده می دهد. این تصریح است. این از یک جهت جزء تفسیر است. ولی این ها به ما کمک می کند ک

 موارد دیگري که گفته نشده است را بعینه می توان پیاده کرد.

 تصریح در مضامین مشابه آیه. .2

مثلا یکجا هلاکت قوم را گفته است، ولی د رجاي دیگر درباره قوم دیگر هلاکتشان را گفت و دلیلش را هم گفته است. 

است، اینجا همان دلیل را براي نوع اول استفاده  مثلا: بما کانوا یکذبون و... تا این می شود، می فهمیم که مشابه همان

 می کنیم. این هم ملحق به راه اول می شود. 

 ولی فراوانی تاکید قاعده کلی در قرآن.  .3
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تصریح قاعده نمی شود، آنقدر تکرار می شود، به گونه اي می شود که فهم عرفی وقتی به موردي می رسد، می فهمد 

 که این مصداق آن قاعده کلی است.

 مثل موردي که در جلسه قبل گفتیم در مواجهه با یهود، در قرآن از این موارد زیاد است.

 این که هر چه در راه خداست آن را تبعیت کن و هرچه ذره اي در مسیر خدا نباشد، از آن تبعیت نکن. 

 آیه توضیح داده است، و از بس فراوان است در قرآن، این فراوانی خیلی کمک می کند.

 بعضی جاها همیشه می گویند: یک آیه داریم به عنوان قاعده کلی که قابل استناد است.در 

 آیه است. 300و گاه تا  100اما گاه یک مضمون معاضد با 

 در بحث سلوکی مراقبه توضیح دادیم:

گه گاه در بحث هاي فقهی یک آیه است و بر اساس  همان کار فقهی می کنند. اما در برخی مباحث سلوکی گاه تا 

 آیه هست.  400

 این می شود فراوانی آیات.

 از سطح به عمق رسیدن از راه تفسیر قرآن به قرآن .4

است. اما یک شیوه رسیدن به یک گوهري است که این تفسیر قران به قرآن است که علامه طباطبایی معرفی کرده 

 عمق است. مثانی آن گردابی است که انسان را می کشاند به عمق. 

قرآن چنین حالتی دارد. که نیاز دارد به حوصله تفسیر قرآن به قرآن با دقت. که انسان را از سطح می کشاند به عمق 

 و از عمقی به عمق دیگر و همچنین.

کسی اهلش باشد، می داند که با کنار هم قرار دادن چند آیه، چگونه می توان آن گاهی در موقعیت گفته است، اما اگر 

 را از موقعیت در آورد و تعمیم داد.
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این شیوه از سطح به عمق رسیدن. یک تیزهوشی ها و فراست هایی می خواهد که اگر کسی داشته باشد و ضوابطش 

ست و قابل استناد هم هست. به دلایل قرآنی و شواهد قرآنی را مراعات کند، می تواند آن را انجام دهد و تفسیر هم ه

 نشان دهیم که عمق قرآن چیست.

 نگاه قواعدي به قرآن .5

 دو مرحله دارد:

قواعد منفصل. مثلا در فلسفه تاریخ هلاکت اقوام به چیست؟ نفس این سوال، انسان را به نگاه قواعدي می  -1

می کند که قواعد قرآن را احصا می کند. باید نشان داد که  کشد. کاري به موقعیت ندارد. آنقدر نگاه قواعدي

 در باب تک تک این مسایل، چه قواعدي داریم. 

مثلا در باب نسبت دنیا با انسان؟ دنیا با انسان چه می کند؟ که اگر کسی این را خوب بفهمد، متوجه می شود که چطور 

 بعلم باعورا سر از آنجا در آورده است. 

 این گونه نگاه کردند و قواعد خیلی به دست آوردند.نوعا فیلسوفان 

 این نوع نگاه، کل کار را تغییر می دهد. گاه قاعده هاي پی در پی و در کنار هم را احصا کردن.

 اینجا مشکلاتی هست که بعدا می گوییم چه کار باید کرد.

 قواعد متصل. -2

 تفسیر قرآن به قرآن از عمق به سطح .6

لاتر جمع می شود این قواعد هم جمع می شوند در قواعد بالاتر، تا جایی که به یک قواعد پایین در قواعد با

 قاعده می رسد.

اگر کسی این را درست کند، نوع نگاهش به قرآن و استفاده اش از قرآن و نوع نگاهش به جري، تغییر می کند و 

 خیلی غلیظ می شود. 
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 جمع تفصیلی

می آید، آن خیلی از کارها را حل می کند. آن سبک از بالا به پایین آمدن  اما این که حقیقتی است از بالا به پایین

 مثل این که در رحمن و رحیم توضیح دادیم که از آنجا به سمت پایین بیاییم.

 الان صحبت از عمق به سطح رسیدن است.

 سیاق هاي سوره اي .7

بیق هم از قواعد شده است. لذا از کلی به این مساله هم خیلی کمک میکند تا قواعد به دست بیاید. گاه در سوره تط

 جزئی رسیدن به ما کمک می کند. 

 شیوه روح قانون (هر کار) .8

 اگر کسی بتواند این را به دست بیاورد، خیلی  کمک می کند. که معمولا شیوه اجتهادي خیلی بالاست. 

 در رساله الولایه توضیح دادیم که اصل بندگی چیست؟ که آن را توضیح دادیم. 

 گاه باید هزاران آیه و روایت جمع شود که اصل چیست. 

 این شیوه یک نوع ظهورگیري است که در اصول نیامده است ولی باید در اصول افزوده شود.

 سیاق هاي چند آیه و کوچکتر از یک سوره .9

شود استفاده  این سیاق ها هم برخی موارد، در لابلا از تعریضات و اشعارهایی که خداوند در قرآن آورده است می

 کرد. سیاق کمک می کند که به قاعد برسیم. اشعار تعلیل نیست، اما سیاق هم کمک می کن. 

 شأن نزول .10



۱۳۸ 
 

که گاه کمک می کند که فضا را خوش درك کنیم که آیه چه می خواهد بگوید. مثلا در باب قبله تعریضی در قرآن 

آخر الزمان جاي دیگري است اما این پیغمبر هم که به سمت  آمده است، که یهود می گفتند ما خبر داریم که قبله پیغمبر

 قبله ما نماز می خواند. بعد از این که  قبله تغییر کرد، خداوند می فرماید: لئلا یکون حجه...

 که یک استثنا هم می زند که باید به خود قرآن رجوع کرد.

 تذکر چند نکته

 قاعده در قاعده .1

ده دیگر. در جري سلوکی توضیح دادیم: گاه رسیدن به روحی است که به یک قاعده این که گفتیم از یک قاعده به قاع

 می رسیم که قاعده کلی تري هست و... 

امروزه هم باید با دشمن جنگید. ولی اگر دشمنی را عمیق تر کنید، تا این را گفتید، جهاد اکبر در کنار جهاد اصغر معنی 

 پیدا می کند. 

 اگر کسی قاعده در قاعده را جدي بگیرد، 

 جرح و تعدیل قواعد .2

 خیلی کار سختی است که برخی در قرآن تصریح شده است، اما غیر از آن استخراجش خیلی سخت است.

هلاکت قوم گفته شده است، چون تکذیب خدا و رسولش را کردند و جنگدیند. بعد در قرآن آمده است: مگر این که 

 ثل آن چه درباره قوم یونس آمده است. استغفار کنند. م

این ها می شود جرح و تعدیل هاي قواعدي. که باید در قاعده بالاتر جمع شوند. مثلا: اساس عالم بر رحمت است و 

سال با رسول جنگیدند، اما استغفار کرد، لذا عذابی که قرار بود فردا  50رحمت بر غضب غلبه دارد. لذا اگر این ها که 

 امد، به خاطر غلبه رحمت بر غضب.بیاید، نی

 جرح و تعدیل قواعد  دست ما را باز می کند که در جرح و تعدیل
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 نیاز به دقت.  .3

 در فهم قواعد باید دقت کرد تا این را فهمیدي، خیلی زود خودش را از موقعیت بکند و آن را تعمیم دهد.

4.  

 

 بسم االله الرحمن الرحیم

 جمادي الثانی / سه شنبه) 8/  1400,10,21) (33( 343جلسه 

این که برخی می گویند نمی شود فهم صورت بگیرد، سر از نسبیت در فهم در می آورد به دلیل این که مبانی لازم را 

 ندارند. 

اما در فضاي اسلامی، علماي اصول ما بر اساس مبانی اي که دارند، مدعی هستند که می شود دقیقا به مراد متکلم 

 رسید. 

.... 

 ظهورگیري ما را از نسبیت در می آورد.  تاکید

.... 

 این که قاضی حکم می کند، ظهورگیري می کند از مراد متهم...

 این می شود تعین معنایی و محتوا.

 برخی تا تعین مراد را خواستند درست کنند، می گویند باید تاویل طولی را قبول کرد و تاویل عرضی را قبول نکرد.

فنی کرد که آیا چنین مرادي را خدا دارد یا خیر؟ آیا خداوند متعال این مراد معین را دارد یا باید بحث هاي بعدي را 

 خیر؟
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 این راه ما را به عینیت می کشاند، 

 ضوابط ظهورگیري براي خود انضباطی دارد. 

  باید در بحث هاي عرف معیارهاي  ظهورگیري را به دست آورد و بعد به مباحث حجیت ظهور را بحث کرد.

 مثلا: لفظ افعل دالّ بر وجوب هست یا خیر؟ 

 فضاي اصولی قرار است که این تعین ها را درست کند، گاه موفق است و گاه موفق نیست.

 فرض کنید کسی بگوید ظهورگیري طولی نیست، مشکلی نیست. 

باید خیلی از چیزها  اما این بحث ها پایه هاي فنی می دهد و قابل عرضه است. برخی از این ها حوصله می خواهد. 

 را جمع کرد تا طرف را به اینجا بکشانیم.

 ما موارد شکی هم داریم و به یقین محتوایی نرسیدیم، این ها قابل عرضه نیست.  -

 اهل بیت هم جریها را می دانند.

خصوص  برخی ها جزء بینات کار است. به نظرم کسی نیست که جریان فرعون را خوانده باشد، اما نگوید که این در

 همان فرعون است فقط. بلکه فرعون هاي دیگر را هم می گیرد.

 تشخیص موضوعی

 رفتن از موقعیت آیه به موقعیت دیگر، تشخیص موضوعی می خواهد. و این هم خیلی مهم است.

 گاه تشخیص موضوع آسان است و گاه مشکل است و گره کور دارد. 

 شود.این ها مواردي است که باید کارر فنی اش انجام 

هستند کسانی که آیه را می فهمند، اما تطبیق آن بر موضوع برایشان مشکل می شود. مثلا می داند فاسئلوا اهل الذکر 

 را می فهمد، اما این که عالم کیست را نمی تواند تشخیص دهد. او تشخیص موضوعی اش درست نیست.
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شاملش می شود. اما بعدش زبیر با حضرت جنگید،  مثلا زبیر یک عصري جزء یاران امیرالمومنین است که آیات ایمان

 در این دوره کدام آیه شاملش می شود؟ 

 کسی که تشخیص درست موضوعی نداشته باشد، در همان زبیر یار حضرت امیر می ماند، و بعد دچار مشکل میشود.

می مشکل ایجاد این که گاه خواص در تشخیص دچار مشکل می شوند، همین است. و همین ها براي جامعه اسلا

 کردند. 

گاه انسانی قواعد را بلد است، جري انجام داده است و قاعده را پیدا کرده است ولی در صحنه تطبیق، بد اجرا میکند 

 و بد تطبیق می کند. 

 به نظرم قرآن حتی در تشخیص موضوعی هم به ما راه داده است، اما ما خوب دقت نمی کنیم و پی نمی گیریم.

 ما گره کور داریم.این است که 

 نوع اول جري

 نوع دوم: آنجایی است که قاعده کلی است، در تطبیقات مشکل داریم که نیاز به تیزبینی هاي خاص خودش را دارد. 

 نیاز به تیزبینی هاي اجتهادي دارد. یک عمق دارد و لذا نمی تواند درست تطبیق کند. 

 بنده خدایی می گفت:...

 ش را میشود از آیه به دست آورد. قواعد لطف و دقت و ظرافت

یک مقدار هم بر می گردد به تشخیص موضوعی. مثلا بنده خدایی از عالمان ربانی است ولی دیگران خبر ندارند. آیه 

 اولو الالباب هم شاملش می شود. 

 بحث ضوابط را هم گفتیم.

 عملا بحث جري تمام شد. 
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فتیم، اصل دلیل را گفتند: یجري کمجري الشمس... الذین عملوا بمثل شیوه اهل بیت را گفتیم، آیات و روایات را که گ

 اعمالهم...

 

 جري از موارد بطنی است و مراد اهل بیت هم هست. ادبیات اهل بیت هم زیباست:

 اولی را گفته اند تنزیل که همان چیزي است که توسط خدا نازل شده است. 

 ی هم می شود.تفسیر عام شامل جري و تفسیر و تاویل طولی  عرض

 تفسیر خاص یعنی معناي مباشر آیه. 

 للظهر ظهر

 خود این سطح باز سطوحی دارد..

این سطح هم در عین این که سطح است، می شود با یک دقت هایی همین سطح را نگاه داشت ولی از بعضی از الفاظ 

 گذشت. این را می گویند: للظهر ظهر.

دارد. ولذا تفسیر خاص هم مختلف می شود.  که این تاویل عرضی  این باعث می شود که تفسیر رسمی هم سطوحی

 نیست. 

 اگر کمی به سمت بطن برود، می شود تاویل عرضی و طولی و جري.

 تعین و این شکلش و...

 محتوا یکی است ، تعین پیدا می کند، اولش این است، وسطش این است، اصلش هم این است. 

یک تطبیقی کرده است و بعد تعین تطبیقی هم کرده است، همه این ها تفسیر  این توضیح، آیه را نگاه داشت، خودش

 است. همه این ها در سطح تفسیر می ایستند.  در برابر جري و تاویل طولی و عرضی. 
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 یک معناي تفسیر عامی داریم که 

تاویل طولی را جزء تاویل می علامه طباطبایی تاویل طولی را جزء تفسیر قرار داده است. اما ما این را قبول نداریم و 

 دانیم. 

 

 تفسیر سوره بقره

 وجه نزول سوره بقره

سوره حمد براي اظهار عبودیت بود که قبلا گفتیم علامه هم گفته بودند. و گفته شد که بسم االله هر سوره اي غرض آن 

 سوره را شامل می شود. 

اشاره می کند  152موضوعات مختلفی دارد. در ص  علامه در سوره بقره دیده است که خیلی آیات پراکنده اي دارد 

 ماه پس از هجرت نازل شد. 6که نازل شد نجوما، خیلی طولانی است. اولین سوره مدنی است و 

اول از اینجا شروع شد، سوره مدنی است ولی چندین سال طول کشید و اینجور نبود که یکبارگی نازل شده است. مثل 

 سوره نحل که یکباره نازل شد.

 سوره بقره چندین سال طول کشید. غرضش چیست؟

 علامه: چون این گونه است، یک غایت واحده اي نمی شود جمع کرد، اما اکثر و غالب و معظمش این است: 

 فرق نگذاشتن بین وحی این رسول با رسول دیگر. (لا نفرق بین احد من رسله) .1

 گذاشت. خداوند می خواهد در سوره بقره بین وحی موسی و عیسی فرق

بقره آورده است که لا نفرق بین احد من رسله... که یهود را هم  285و  136چون علامه دیده است خداوند در آیه 

 آیه این ها را دعوت می کند به پذیرش دعوت رسول. 100حدود بیش از
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 . دوم کوبیدن کافرین و منافقین و اهل کتاب. ملامت اهل کتاب، عمدتا یهود و گاه نصاري.2

 سخن درباره برخی از تشریعات. .3

 غرض واحد نمی یابیم و عمده اش همین هاست.

 هر یک از این تشریعات سالی دارد... مثل قبله، حج، صوم، ارث و....

 این پراکنده هایی که در این سوره آمده است، عمده اش همین سه است.

 43، ص1المیزان، ج

 (بیان) «

 لما کانت السورة نازلۀ نجوما لم یجمعها غرض واحد إلا أن معظمها تنبئ عن غایۀ واحدة محصلۀ و هو بیان 

[ایه  أن من حق عبادة االله سبحانه أن یؤمن عبده بکل ما أنزله بلسان رسله من غیر تفرقۀ بین وحی و وحی .1

 ، و لا بین رسول و رسول و لا غیر ذلک ]285و  136

 ثم تقریع الکافرین و المنافقین و ملامۀ أهل الکتاب بما ابتدعوه من التفرقۀ فی دین االله و التفریق بین رسله،  .2

إلى بیان عدة من الأحکام کتحویل [پرداختن به این مساله، بعد از پرداختن به دو مساله قبل] ثم التخلص  .3

 »القبلۀ و أحکام الحج و الإرث و الصوم و غیر ذلک.

 ها در حقیقت بر می گردد به فرق نگذاتن بین رسل. همه این

 ان شاء االله در ادامه بیان خواهیم کرد که ایا بر این سوره یک غرض واحد حاکم هست یا خیر؟

 بسم االله الرحمن الرحیم

 جمادي الثانی / یکشنبه) 13/  1400,10,26) (34( 344جلسه 

 مقدمه علامه در تفسیر سوره بقره

 آنی و مباحث متن شناختی قرآن، مساله سوره برایشان جدي است. علامه به لحاظ قر
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سوره یا یک سوره  10در قرآن مساله سوره هم تصریح شده است و به گونه اي در باب سوره گفته شده است، مثلا 

بیاورید. برخی از سوره ها خاصیت هایش گفته شده است. و به عنوان هویت سوره اي در موقع تنزیل به آن توجه 

شده است. در خود دوره رسول االله در فرهنگ قرآن آمده است. قرآن خودش سوره سوره است. و سوره یک هویت 

 دارد. 

این ها را علامه توضیح داده است در بحث سوره حمد. این ها را در بحث هاي علوم قرآنی نگاه کنید، توضیح داده 

 است. است. شواهد فراوانی می آورد که اولین شاهدش، خود قرآن 

علامه قایل است که قرآن سوره سوره است و همین گونه نازل شده است. بر همین اساس توضیح هم دادند که معیار 

سوره بودن این است که با بسم االله نازل شده است، و حتی به حضرت می گفتند. حتی سوره در سوره می شد، به 

 این سوره است و... حضرت می گفتند که این براي آن سوره است و این بسم االله

پس هم به لحاظ قرآنی و هم به لحاظ روایی، که روایات فراوان است و توضیح دادیم که هر سوره اي که نازل می 

 شد، اگر جدید بود با بسم االله نازل می شد و حضرت می دانست که این آیات این سوره است. 

اس این خاصیت را دارد و ... این نشان می دهد که به لحاظ مثلا گفته اند: سوره انشراح این خاصیت را دارد یا سوره ن

 سوره نزد اهل بیت شناخته شده بود. 

همچنین لزومی ندارد که به صورت یکباره نازل شود تا سوره شود. مثلا می شود ده یا بیست ایه نازل شود  -

 جزء سوره بقره باشد. و حتی آیات شماره پیدا می کرد.  

 همیشه به لحاظ سوره به لحاظ تفسیري در سوره حمد توضیح داده است. بقیه را جاهاي دیگر توضیح داده است. 

 سوره بقره از اوایل هجرت شروع می شود و تقریبا تا اواخر عمر حضرت ادامه دارد.

 این باعث شد که یک مبناي تفسیري پیدا می شود که هر سوره اي یک غرضی پیدا می کند. 

 بسم االله هر سوره را به غرض همان سوره ربط داد. حتی 
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این بیان علامه است، از طرفی سوره است، اما لزوما سوره یکجا نازل شود؟ نه لزومی ندارد، مثل سوره بقره، که می 

 فرماید: نجوما نازل شود. 

 مثلا سوره انعام یا حمد یکجا نازل شد. 

 مهم این است که تعین سوره در دوره رسول االله قطعی شده است. 

در دوره حضرت خانه اي بود که مقرر کردند براي آیات، که روي کاغذهاي مخصوصی نوشته می شد. و هر سوره اي 

 به صورت بسته بسته بود. 

 تاریخ قرآن آقاي رامیار را بخوانید، خیلی کمک می کند.

ره سوره می شناختند و خواص سوره را می شناختند و سوره ها را به شکل سوره می در خود دوره رسول االله سو

 خواندند. 

سوره بقره چون به صورت نجومی آمده است، غرض واحدي ندارد، ولی غرض اصلی اش این است که تجمیع شده 

 است. 

ان را می خوانیم. گرچه بیان اول را ایشان ابتداي سوره بقره بیانی دارد، آخر سوره بقره هم بیانی دارد که این دو بی

 خواندیم. 

 43، ص1المیزان، ج

لما کانت السورة نازلۀ نجوما لم یجمعها غرض واحد إلا أن معظمها تنبئ عن غایۀ واحدة محصلۀ و هو بیان أن من  «

بین رسول و حق عبادة االله سبحانه أن یؤمن عبده بکل ما أنزله بلسان رسله من غیر تفرقۀ بین وحی و وحی، و لا 

رسول و لا غیر ذلک ثم تقریع الکافرین و المنافقین و ملامۀ أهل الکتاب بما ابتدعوه من التفرقۀ فی دین االله و التفریق 

 »بین رسله، ثم التخلص إلى بیان عدة من الأحکام کتحویل القبلۀ و أحکام الحج و الإرث و الصوم و غیر ذلک.

 در اینجا می فرماید: 
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 رسولی از رسولی عدم تفرقه بین .1

تقریع و ملامت کفار و منافقان و اهل کتاب. (این را می شود به اولی برگرداند، چون نباید تفرقه می انداختند،  .2

 ما این ها تفرقه انداختند.)

 به بعد شروع می شود.  144بیان احکام. که از آیه  .3

  440، ص2المیزان، ج

این دو آیه آخر سوره بقره، خلاصه تمام سه مطلبی است که در کل که پایان تفسیر سوره بقره است. ایشان می گوید 

 سوره آمده است.

یحصل بها إجمال ما اشتملت علیه السورة من التفاصیل المبینۀ لغرضها، و قد [خلاصه] الکلام فی الآیتین کالفذلکۀ  «

 أن غرض السورة بیان أن من حق عبادة االله تعالى:] 43، ص1[جمر فی ما مر 

أن یؤمن بجمیع ما أنزل على عباده بلسان رسله من غیر تفرقۀ بین رسله، و هذا هو الذي تشتمل علیه الآیۀ  .1

 الأولى من قوله، آمَنَ الرَّسُولُ إلى قوله: مِنْ رسُلُِهِ، 

تقص ما أنعم االله به على بنی إسرائیل من أنواع نعمه من الکتاب و آیه]  100[بیش از و فی السورة قصص  -

ة و الملک و غیرها و ما قابلوه من العصیان و التمرد و نقض المواثق و الکفر، و هذا هو الذي یشیر إلیه النبو

، [آنجا که فرمود: بر ما اصر قرار نده] و إلى الالتجاء باالله فی التجنب عند ذیل الآیۀ الأولى و تمام الآیۀ الثانیۀ

 إلى بدئه. فالآیتین یرد آخر الکلام فی السورة إلى أوله و ختمه

و من هنا یظهر خصوصیۀ مقام البیان فی هاتین الآیتین، توضیحه: أن االله سبحانه افتتح هذه السورة بالوصف  -

، أعنی ما یجب على العبد من إیفاء حق الربوبیۀ، فذکر [هدي للمتقین] الذي یجب أن یتصف به أهل التقوى

ینفقون من رزق االله و یؤمنون بما أنزل االله على أن المتقین من عباده یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و 

بالمقابلۀ حال  نَ یَّرسوله و على الرسل من قبله و یوقنون بالآخرة، فلا جرم أنعم االله علیهم بهدایۀ القرآن، و بَ

 الکفار و المنافقین.
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کرمهم بأنواع ثم فصل القول فی أمر أهل الکتاب و خاصۀ الیهود و ذکر أنه من علیهم بلطائف الهدایۀ، و أ -

النعم، و عظائم الحباء، فلم یقابلوه إلا بالعتو و عصیان الأمر و کفر النعمۀ، و الرد على االله و على رسله، و 

معاداة ملائکته، و التفریق بین رسل االله و کتبه. فقابلهم االله بحمل الإصر الشاق من الأحکام علیهم کقتلهم 

به کالمسخ و نزول الصاعقۀ و الرجز من السماء  طاقت عرفی است] [منظور أنفسهم و تحمیلهم ما لا طاقۀ لهم

 علیهم.

ثم عاد فی خاتمۀ البیان إلى وصف حال الرسول و من تبعه من المؤمنین فذکر أنهم على خلاف أهل الکتاب ما قابلوا 

 و ملائکته و کتبه و رسله، ربهم فیما أنعم علیهم بالهدایۀ و الإرشاد إلا بأنعم القبول و السمع و الطاعۀ، مؤمنین باالله

 غیر مفرقین بین أحد

  441، ص: 2المیزان فی تفسیر القرآن، ج

من رسله، و هم فی ذلک حافظون لحکم موقفهم الذي أحاطت به ذلۀ العبودیۀ و عزة الربوبیۀ، فإنهم مع إجابتهم 

 المطلقۀ لداعی الحق اعترفوا بعجزهم عن إیفاء حق الإجابۀ.

على الضعف و الجهل فربما قصروا عن التحفظ بوظائف المراقبۀ بنسیان أو خطإ، أو قصروا فی لأن وجودهم مبنی 

القیام بواجب العبودیۀ فخانتهم أنفسهم بارتکاب سیئۀ یوردهم مورد السخط و المؤاخذة کما أورد أهل الکتاب من 

خطئوا، و لا یحمل علیهم إصرا، و لا یحملهم قبلهم، فالتجئوا إلى جناب العزة و منبع الرحمۀ أن لا یؤاخذهم إن نسوا أو أ

 ما لا طاقۀ لهم به، و أن یعفو عنهم و یغفر لهم و ینصرهم على القوم الکافرین.

هو الموافق کما ترى للغرض المحصل من فهذا هو المقام الذي یعتمد علیه البیان فی الآیتین الکریمتین، و  -

المضمون بقوله فی الآیۀ السابقۀ: إِنْ تُبْدُوا ما فِی أَنفُْسِکمُْ أَوْ تُخْفُوهُ ، لا ما ذکروه: أن الآیتین متعلقتا السورة

 رَبِّهِ یحُاسِبْکُمْ بِهِ اللَّهُ الآیۀ الدال على التکلیف بما لا یطاق، و أن الآیۀ الأولى: آمَنَ الرَّسُولُ بمِا أُنْزِلَ إِلیَْهِ مِنْ

 صحاب تکلیف ما لا یطاق، و الآیۀ الثانیۀ ناسخۀ لذلک!.وَ المُْؤْمِنُونَ الآیۀ، حکایۀ لقبول الأ
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[که برخی گفتند ابتدا سوره و ما ذکرناه هو المناسب لما ذکروا فی سبب النزول: أن البقرة أول سورة نزلت بالمدینۀ 

رة النبی فإن هجقدر نازل شده است و بعد این سوره. که اگر هم این باشد، باز این سوره، جزء اولین سوره ها هست.] 

ص إلى المدینۀ و استقراره فیها لما قارن الاستقبال التام من مؤمنی الأنصار للدین الإلهی و قیامهم لنصرة رسول االله 

بالأموال و الأنفس، و ترك المؤمنین من المهاجرین الأهلین و البنین و الأموال و الأوطان فی جنب االله و لحوقهم 

أن یقع فیه حمد من االله سبحانه لإجابتهم دعوة نبیه بالسمع و القبول، و شکر منه برسوله کان هو الموقع الذي یناسب 

 لهم، هذا، و یدل علیه بعض الدلالۀ آخر الآیۀ:

 »أَنْتَ مَوْلانا فَانصُْرْنا علََى الْقَوْمِ الْکافِریِنَ فإن الجملۀ یومئ إلى أن سؤالهم هذا کان فی أوائل ظهور الإسلام.

 ه بقره، شبیه سوره حمد است در ایاك نعبد و ایاك نستعین. این آیات آخري سور

 بعدا خواهیم گفت که سوره بقره، بسط سوره حمد است و همان عبودیت است که دارد خودش را بسط می دهد. 

بعدا خواهیم گفت که سوره ها هر یک با هم مرتبط است، مغز سوره ها به هم ربط دارد. این را کسی قایل است که 

 ترتیب سوره ها هم الهی است. و اگر کسی این را بگوید، باید خیلی حرف هست.بگوید 

 این هم هست که قرآن به یکبارگی بر حضرت رسول نازل شد. 

 الان نمی خواهیم یک بحث روش شناختی کنیم و این را توضیح دهیم. 

ه است و یکی چهار سال بعد، سوره که درست است و ترتیب آیات سوره هم درست است، ولو این که یکی امسال آمد

 ولی آن را برده اند قبل از آن آیه قرار داده اند. 

 علامه ترتیب سوره ها و آیات سوره ها را قبول دارد. 

 علامه براي مکی و مدنی بودن سوره ها معیار دارد.

مه به این هم اشاره کرده اما علامه در این خاتمه سوره بقره، تشریعات را اشاره نکرده است. اما می توان گفته که علا

 است و آن چیست؟ وقتی ایمان به کل ما انزل االله بیاورید، از جمله ما انزل االله، تشریعات است.  
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 با این بیان، علامه تمام آن سه امر ابتدایی را به یک غرض برگرداند. 

 ... اگر صد و خرده اي از آیات درباره بنی اسراییل گفته شده است، از همین باب است.

 بیان علامه در غرض سوره این است:

حق ربوبیت آن است کهه عبد به کل ما انزل االله ایمان بیاورد و قالوا سمعنا و اطعنا... که باید به کل ما انزل االله ایمان 

 بیاورد.

 مدنی یا مکی بودن سوره بقره -

 برخی این که سوره مدنی یا مکی است، شناخت تبعی و عرضی می دانند.

استاد: شناخت مدنی یا مکی بودن سوره از جمله شناخت هاي ذاتی سوره است. قبل از مدینه و در مکه حکومت 

 ندارد و در مدینه حکومت دارد. 

 در ملکه و مشرکان مکه و سران کفر که بودند.

 اما در مدینه یهود موقعیت دارد، مساله حاکمیت است و حاکمیت اقتضائاتی دارد.

ر، مکی و مدنی بودن، بحث مهمی است و این را باید درست کرد. گرچه در سوره بقره مساله واضح به لحاظ این بست

 است.

 نحوه نزول سوره بقره -

 یکی مقدار و بازه زمانی که این سوره نازل شده است.

 آیا یکباره است یا به تدریج نازل شده است؟

وفات حضرتش را شامل می شود. اگر این باشد،  اگر بدانیم از شش ماه بعد از هجرت شروع می شود و تا نزدیک

 باید جور دیگري سوره را نگاه کرد.
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 بیان مختار در غرض اصلی -

بیان برخی از مفسرین را می آوریم. آیا غرض اصلی همین است که علامه فرموده است یا غرض هاي دیگري هم 

 وجود دارد؟

 دسته اي از بحث ها هست که نمی خواهیم بپردازیم: مثلا تقطیع ها و... 

 مدنی یا مکی بودن سوره بقره

این آیاتی که نازل شده است که مباحث حکومتی است و برخورد با یهود که گفته شده است و .... این توضیحات را 

 ک نبودند.وقتی می بینیم، می خورد به یهود در مدینه. در مکه یهود به این سب

 تشریعات را نگاه می کنیم حاکم به مدنی بودن است. -

 فضاي کلی را نگاه می کنیم مدنی است. -

 آیات ناظر به منافقین را می بینیم، گواه بر مدنی بودن است.  -

 شواهد تاریخی فراوان که تشریع روزه کی صورت گرفته است که ماه دوم هجرت است.  -

 وم قرآنی، نگاه می کنیم، می بینیم همه اش مدنی است. به لحاظ تاریخی و بستر قرانی و عل

وقتی مدنی باشد، توقع این است که همه این سوره در فضاي حاکمیتی باشد. در فضاي حاکمیتی و مشکلاتی که با 

 یهود، منافقین و مشرکین و... داریم. 

 با این نکته، بستر کار را می فهمیم. 

 نمی شود که ما هم این را قبول داریم.  برخی می گویند: شان نزول باعث تخصیص

اما نکته درباره شأن نزول این است که اصل و بنیاد زبان آیه را بفهمیم که مفاد اصلی سوره و آیه چیست و بعد روح 

 آن را به دست بیاوریم.

 بسم االله الرحمن الرحیم
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 جمادي الثانی / دوشنبه) 14/  1400,10,27) (35( 345جلسه 

بیان علامه این بود که این سوره بقره چون نجوما نازل شده است،غرض واحدي نمی شود از آن پیدا کرد. ولی در 

فرموند که دو آیه آخر سوره بقره گفتند :این سوره فذلکه سوره حمد است و به غرض واحدي  286پایان ذیل آیه 

 برگرداند. 

مان آورد.بین وحی اي با وحی دیگر و بین رسولی با رسول دیگر، عمده اش در باب مساله این است که باید به خدا ای

 نباید فرق گذاشت. 

این اصل حرف است در آخر سوره بقره متمرکزتر شد، که بنده باید حق رب را ادا کند و آن این که هرچه خداوند 

ه بر تو و بر قبلی ها. در آخر وحی کرده است را باید بپذیرد. و ابتداي سوره هم گفته است که ایمان می اورند به آن چ

سوره هم هست که لانفرق، وسط سوره هم دارد. یهود هم به این خاطر مورد توبیخ است. شما که می دانید این وحی 

 از سوي خداست و شما خودتان به همین خاطر آمدید مدینه، چطور شما انکار می کنید؟

 علامه به تشریع در پایان نپرداخت، 

 ف سوره بقرهبیان مختار در هد

به نظرم سوره جدي است و بی دلیل یک سوره، سوره نمی شود. حساب  دارد و ادبیات سوره را هم خود قرآن و خدا 

 داده است. به لحاظ تاریخی هم همه سوره در دوره رسول االله مستقر شده است و اکثرش نام دارد. 

ایات هم عنوان داشت، مثل آیۀ الکرسی. حتی عنوان مثلا سوره حمد، ناس، معوذتین، توحید و اخلاص. حتی برخی از 

سوره هم مشخص بود. در دوره رسول االله برخی از خاصیت ها را براي سوره گفته اند. که مثلا سوره حمد شفاست 

 که در روایات هم آمده است و خود رسول االله هم فرموده است. 

. که یا از حضرت نقل می کردند یا اهل بیت از رسول عمده آن چه د رباب سوره حمد بود، بر می گشت به رسول االله

 االله نقل می کردند.
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سوره ها تعین داشت بتمامه و ظاهر قرآن این است که این سوره ها برقرار است. مثل تحدي به این که اگر می توانید 

را دسته بندي کردم  ده سوره یا یک سوره بیاورید. جاافتاده است مفاد سوره. یعنی: قرآن خودش می گوید: من قرآن

 به حسب سوره ها. دسته بندي آیات هم به دست می اید.

 این ها پابرجاست. قرآن م یگوید من به سوره تقسیمش می کنم و بعد تقسیم می کنم به آیه.

اگر همین قدر درباره سوره باشد، معنایش این است که: یک هویت واحد دارد و گزاف و گتره نیست.  از طرف خدا 

ده است و به شکل سوره است. ولو این که در سالیان متمادي باشد، مثل سوره بقره که در حدود ده سال نازل نازل ش

شد. حتی سوره اي که در چهارماه نازل شد که بخش اولش فلان ماه و بخش دومش در ماه بعدي و... و حتی ترتبی 

 آیات به لحاظ نزول هم متفاوت است. 

، هویت سوره این است که مغزي دارد و یک مبرّر دارد و لو این که نتوانیم آن مبرّر را اگر کسی این را خوب دقت کند

 پیدا کنیم. ما انزل االله این است و دلیل دارد و قرآن نازل شد به شکل سوره نازل شد، ولو ده سال، مثل سوره بقره.

 که این اصل از خود سوره هاي قرآن به دست می اید.

ن هست، اگر سوره تعین پیدا نکرده است،... مشخص است که جا افتاده است مساله سوره، که ادبیات سوره که در قرآ

اگر می توانید یک سوره بیاورید. به لحاظ تاریخی هم مشخص است، به لحاظ سنت رسول االله هم مشخص است، به 

 لحاظ ..

مد براي شفا است. واضح است که کل که رسول االله می گوید: این سوره است و این خاصیت ها را دارد. مثلا سوره ح

 سوره را دیده است و می گوید شفا است.  توضیح هم داده است که چرا شفا است. 

ما به حسب بیان مختار باید بگوییم: ما هویت سوره و غرض واحدش را می پذیریم. و حال تلاش می کنیم که غرضش 

 را در بیاوریم. 
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له کنم این بحث را به شکل بحث علوم قرآنی مانند که کل آیات و سوره ها و وقتی این پایه را در آوردیم، باید حوص

ترتیب سوره ها و... را بیان کنیم. آیا واقعا قران بین الدفتین، همان ما انزل االله است؟ درباره سوره آقایان خیلی ها 

 پذیرفته اند، اما درابره ترتیب سوره ها اختلافاتی هست.

 است.  86سوره بقره سوره 

چند کار باید بشود مثل آن کاري که اقاي یوسفی غروي انجام داده است که بررسی تحقیقی تاریخ اسلام، کار قرآنی 

 دارد، کار علوم قرآنی دارد. 

همین مکی و مدنی بودن، باعث می شود که کل سوره ها دو دسته می شوند، همین معنی دارد. این را باید جدي گرفت 

ها را د رمکه و مدینه گفته است. که کار او اهمیت دارد، چون فی الجمله ریشه در کار که ابن عباس ترتب سوره 

 امیرالمومنین علیه السلام دارد.

ما برخی از مواقع در تثبیت حرف هاي شیعه، همین ابن عباس و ابن مسعود به درد می خودر. أبیَّ کارش جدي است. 

 باشیم به آن دوره، خیلی کمک می کند به ما.طبقات مفسرین قابل استفاده است. چون وقتی وصل 

البته نقل هاي از ابن عباس هم متعدد شده است، و لذا هر نقلی از او را نمی شود اعتماد کرد. لذا باید کار اجتهادي 

 کرد که آیا می شود کلام اهل بیت از آن به دست بیاید یا خیر؟

قرآن بنویسیم. که این کار نشده است، اما فی الجمله شده است، ما باید یک دور تاریخ دوره رسول االله را بر اساس 

 باید ده تا از این کارهاي اجتهادي شده باشد، تا انسان یقین کند. البته کار اقاي یوسفی غروي هست و خوب هم هست.

 یک دعوایی است، و قرآن خودش یک مصدر تاریخی است، گرچه نزد برخی از تاریخدان ها قرآن مصدر تاریخی

 نیست!
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باید یک دور تاریخ قرآن نوشته شود. خیلی باید قدر باشد و تیزهوش باشد که در تاریخ کار کرده باشد، و در قرآن 

هم مسلط باشد و بتواند این کار را بکند. آقاي یوسفی غروي آمده استو بر اساس ترتیب تاریخی ابن عباس، این آیات 

 را در تاریخ تحقیقی اسلام اشباع کرده است.

تحلیل واقعی از این سوي صدر اسلام را می شود به دست آورد. این خیلی کمک می کند که حال و وضع آن روز 

 جامعه دوره رسول االله را به دست بیاوریم. 

چون می خواهیم به یک بیان مختار ویژه اي برسم، می خواهم روي مدنی بودن سوره بقره تاکید کنم. و الا مساله 

 وره مدنی است.واضح است که این س

برخی اعتراض کردند به این قانون، که این قانون بعد از انقلاب است، و خود همین مشخص می کند حال وضعش را. 

... 

 آیات درباره منافقان

 در سوره بقره، این دسته سومی است که در این سوره بیان شده است. مومنان، کافران، منافقان.

مساله منافقان از مدینه شروع شد. که بعد از تشکیل حاکمیت است و هجرت. جز یک آیه بیشتر در مکه درباره منافقان 

 نازل نشده است. 

 ءاَمَنُواْ وَ مَا یخَ�ْدَعُونَ إِلَّا یخَُ�دِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذیِنَ )8وَ مِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ ءاَمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْیَوْمِ الاَ�ْخِرِ وَ مَا همُ بِمُؤمِْنِینَ( «

وَ إِذَا قیِلَ لَهُمْ  )10فىِ قلُُوبِهمِ مَّرَضٌ فَزاَدَهمُُ اللَّهُ مَرَضًا  وَ لَهمُْ عَذَابٌ أَلِیمُ  بِمَا کاَنُواْ یَکْذِبُونَ( )9أَنفُسَهمُْ وَ مَا یَشعُْرُونَ(

وَ إِذاَ قِیلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ  )12أَلَا إِنَّهُمْ همُُ المُْفْسِدُونَ وَ لَاکِن لَّا یَشعُْرُونَ( )11�نُْ مُصْلِحُونَ(لَا تفُْسِدُواْ فىِ الْأرَْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نحَ

وَ إِذاَ لَقُواْ الَّذیِنَ ءَامَنُواْ  )13لَمُونَ(کمََا ءاَمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَ نُؤمْنُِ کمََا ءاَمَنَ السُّفَهَاءُ  أَلَا إِنَّهمُْ همُُ السُّفَهَاءُ وَ لَاکِن لَّا یعَْ

اللَّهُ یَسْتهَْ�زِئُ بهِ�مِْ وَ یمَُدُّهمُْ فىِ طُغْیَانِهِمْ  )14شَیَاطیِنِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَکُمْ إِنَّمَا نحَْ�نُ مُستْهَ�ْزِءُونَ( قَالُواْ ءاَمَنَّا وَ إِذَا خلََوْاْ إِلىَ

 »)16فمََا رَبحَِ�ت تجِّ�رَتَُهُمْ وَ مَا کاَنُواْ مُهتَْدیِنَ( اشتْرَ�َواُْ الضَّلَالَۀَ بِالْهُدَىأُوْلئَکَ الَّذیِنَ  )15یعَمَْهُونَ(

 فضاي نفاقی کافی بود، اما اینجا دارد بیان می کند که این ها چگونه بودند.
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 سوره بقره بحث قوم یهود شروع می شود،40از آیه 

 به بعد 40آیات 

یک جریان اجتماعی سنگینی است که مشکل براي حضرت درست کردند. هربار صحبت از جامعه یهودي است که 

 تعارض می کند ك چرا ایمان نمی آورید و انکار می کنید. 

 این در مدینه اتفاق افتاده است. 

 آیات در باب یهود

 مدینه.  یهود از کی آمدند در مدینه؟ در خیبر؟ که بیرون مدینه بود. ابتدا رفتند در خیبر و بعد آمدند در

در قرن دوم بعد از میلاد، مورد ظلم واقع شدند، این ها در یمن بودند، اصلش در فلسطین بودند و پادشاهان به این ها 

فشار آوردند و آمدند در یمن. این ها که از یمن آمدند، گفتند برویم در جایی که رسول خاتم می آید. و در کتبشان 

 ه احد و وعیر، ظاهرا، و به اشتباه رفتند در خیبر ساکن شدند. این بود که آن پیامبر می آید بین کو

بَعْضٍ قَالُواْ أَ تحُ�َدِّثُونهَ�مُ بمَِا فَتَحَ اللَّهُ علَیَْکُمْ لِیحَُاجُّوکمُ بِهِ عنِدَ  وَ إِذاَ لَقُواْ الَّذِینَ ءاَمَنُواْ قَالُواْ ءاَمنََّا وَ إِذاَ خلََا بعَضُْهُمْ إِلىَ «

 »)76 فلََا تعَْقِلُونَ(رَبِّکمُْ  أَ

ینَ کفََرُواْ فلَمََّا جَاءَهمُ مَّا عَرَفُواْ وَ لمََّا جَاءَهمُْ کتَِابٌ مِّنْ عنِدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا معََهُمْ وَ کاَنُواْ مِن قَبْلُ یَسْتَفْتِحُونَ علَىَ الَّذِ «

 »)89کفََرُواْ بِهِ  فَلَعنَْۀُ اللَّهِ عَلىَ الْکَفِریِنَ(

 آیات در باب تشریع

 144مسجد ذوقبلتین، آیه 

وَجْهَکَ شَطْرَ المَْسْجِدِ الحَْراَمِ  وَ حیَْثُ مَا کنُتُمْ فَوَلُّواْ   تَقلَُّبَ وَجْهِکَ فىِ السَّمَاءِ  فلَنَُوَلِّیَنَّکَ قِبلَْۀً تَرضْئَهَا  فَولَّ  قَدْ نَرىَ«

 »)144أُوتُواْ الْکِتَابَ لَیَعلْمَُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ  وَ مَا اللَّهُ بغَِافِلٍ عمََّا یَعْملَُونَ(وُجُوهَکمُْ شَطْرَهُ  وَ إنَِّ الَّذیِنَ 
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 183بقره، 

 »)183(نَ یَأیَُّهَا الَّذیِنَ ءاَمنَُواْ کُتِبَ عَلَیْکمُُ الصِّیَامُ کمََا کتُِبَ علَىَ الَّذِینَ مِن قَبلِْکُمْ لَعَلَّکمُْ تَتَّقُو «

 این ایه در سال دوم هجرت نازل شده است. که اولین ماه شعبان بعد از هجرت است.

 قصاص، حج، دستور قتال در ارتباط با ماه هایحرام، روزه، طلاق، ازدواج، حیض، شراب،

 بحث ادوار فقه را ببینید. 

 آیه در باب احکام و تشریعات است.  100تا حدود  134از ایه 

 سوره بقره است. 281بر حضرت رسول از سوره بقره نازل می شود، ظاهرا آیه  آخرین آیه اي که

 »)281نفَْسٍ مَّا کَسَبَتْ وَ همُْ لَا یُظلْمَُونَ(   کلُ وَ اتَّقُواْ یَوْمًا تُرْجعَُونَ فِیهِ إِلىَ اللَّهِ  ثُمَّ تُوَفىَ «

 بده.  قرار 281در روایت هست که جبرئیل گفته است که این آیه را آیه 

 برخی گفته اند که حجه الوداع و برخی عنوان دادند سال وداع. برخی هم گفتند چند روز قبل از ارتحال. 

 پس این سوره کل دوره هجرت را گرفته اس.ت 

 اما عمده آیات در اوایل سوره آمده است که مساله جنگ با یهودیان.

بیایند مبارزه کنند. بر این اساس  اس و اساس این  در جنگ حنین می گفتند: آن ها که اصحاب سوره بقره هستند

 سوره از ابتداي هجرت بسته شده است و تا آخر دوره رسول االله را گرفته است. 

 »فانصرنا علی القوم الکافرین«این باعث شده است که آیه آخر سوره را می بینیم گفته است: 

این نشان می دهد که اوایل هجرت نازل شده است و هنوز  که نشان می دهد هنوز بر قوم کافرین تسلط پیدا نکردند و

 تسلط بر مملکت اسلامی حاصل نشده است.

 تا اینا بحث مدنی بودن سوره بقره را به لحاظ قرآنی گفتیم.
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 بررسی سوره بقره به لحاظ تاریخی

ین می دانند. ولی نکته برخی مثل ابن عباس این سوره را اولین سوره مدنی و برخی آن را دومین و سوره قدر را اول

 این است که قبل از جنگ بدر بخش هایی از این سوره نازل شده است.

 تاریخ طبري، ج

 ماه گذشت، تشریع قبله نازل شد.  18آن وقتی که رسول االله آمد مدینه وقتی که 

 تاریخ طبري پیشتري هم دارد، می شود حتی د راحادیث اهل سنت هم پیدا کرد. و

 »السنه، فرض صوم شهر رمضان، و قیل انها فرض فی شعبان منهاو فی هذه «

 دانشنامه جهان اسلام، ذیل سوره بقره

 مین سوره است. و بنا بر بشتر راویان، اولین سوره مدنی است.  87یا  86بقره نام دومین سوره قرآن، سوره 

است، در میان هر سوره بلند قرآن، از دسته بندي در قران هست که سوره هاي طوال هست، یکی از ان ها سوره بقره 

قتال در حریم کعبه مجاز شمرده شده  194تا  190همه بلندتر است و در مدت ده سال نازل شده است. مثلا در آیات 

 هجرت است  6است و سیوطی گفته است که این حکم بعد از صلح حدیبیه بعد از سال 

 بسم االله الرحمن الرحیم

 جمادي الثانی / سه شنبه) 15/  1400,10,28) (36( 346جلسه 

 گفتیم براي بیان غرض سوره باید بر مدنی بودن سوره تاکید کنیم.

بستر تاریخی را به صورت خلاصه توضیح دادیم و گفتیم نه تنها در آیات، بلکه از روایات هم استفاده می شود مدنی 

 بودن سوره.

حضرت رسول آمده است در مدینه حکومت تشکیل داده  مدنی بودن تا گفته شد، حال و هواي کار روشن می شود.

 است، 
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 این بیان از اوایل هجرت شروع شد، تا سال دهم هجرت ادامه پیدا کرده است این آیات. 

وقتی این گفته شد که مدنی است و عمده اش هم در اوایل هجرت نازل شده است و فی الجمله هم از قران استفاده 

 الکافرین. می شود: فانصرنا علی القوم

 

 بیان مختار در غرض از سوره بقره

 مساله حاکمیت دینی و لوازم آن.

اصل این سوره قرار است بعد از این که رسول االله امده است و حکومت دینی تشکیل شده است، اقتضایی دارد که همه 

رکز ثقلی دارد که در ادامه اش در این سوره بیان شده است. البته حاکمیت دینی نوپا. که اگر بخواهیم توضیح دهیم م

آیت الکرسی آمده است. و توابع و لوازمی که دارد. اصلش این است و دست بر قضا اینجاست که قرآن کریم در آیه 

 الکرسی می فرماید: 

[هر کسی کفر به طاغوت بورزد و ایمان اللَّهِ فمََن یَکفُْرْ بِالطَّغُوتِ وَ یُؤمِْن بِ   الرُّشْدُ مِنَ الغَْىّ  لَا إِکْراَهَ فىِ الدِّینِ  قدَ تَّبیَنَ«

[پذیرش حاکمیت الهی و طاغوت  )256لَا انفصَِامَ لَهَا  وَ اللَّهُ سمَ�یِعٌ عَلِیمٌ( فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالعُْرْوَةِ الْوُثْقَىبه خدا بیاورد] 

الظُّلُمَاتِ إِلىَ النُّورِ  وَ الَّذیِنَ کفََرُواْ أَوْلیَِاؤُهمُُ الطَّغُوتُ یخُْرِجُونَهُم  الَّذیِنَ ءاَمَنُواْ یُخْرِجُهمُ مِّنَ    اللَّهُ وَلىِچه تاثیري دارد؟] 

 » )257مِّنَ النُّورِ إِلىَ الظُّلمَُاتِ  أُوْلَئکَ أصَحَْبُ النَّارِ  همُْ فِیهَا خلَِدُونَ(

 دوگانه خدا و طاغوت به چی اشاره دارد؟ به صحنه اجتماع اشاره دارد. گفته می شود یا خدا یا طاغوت در حاکمیت. 

 این خلاصه است، بعدا مفصل توضیح می دهیم که چطور می شود این در صحنه اجتماعی. 

 آایه الکرسی، مرکز ثقل سوره بقره است. 

 تماعی چیست و خداوند با این صحنه چه می کند. به نظرم این آیه خیلی گویاست که صحنه اج

 تمام طواغیت  عملا راه را بر معنویت و توحید و پاکی و قدرت معنوي انسان می بندند. 
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 این بیان قرآن است. 

 چنین چیزي پایه اصلی فضاي مدینه است. چه کسانی با حضرت همراهی می کنند؟

وَ الَّذیِنَ  )3الَّذیِنَ یُؤمْنُِونَ بِالغْیَْبِ وَ یُقِیمُونَ الصَّلَوةَ وَ ممِّ�اَ رَزَقنَْاهمُْ یُنفِقُونَ( «کسانی که ابتداي سوره بقره آمده است: 

 »)4یُؤمْنُِونَ بمَِ�ا أُنزِلَ إِلیَْکَ وَ مَا أُنزِلَ مِن قَبلِْکَ وَ بِالاَ�ْخِرَةِ همُْ یُوقنُِونَ(

 60نساء، 

دْ ونَ أَنَّهمُْ آمَنُوا بمِا أُنْزِلَ إِلیَْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُریدُونَ أَنْ یَتَحاکمَُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَأَ لمَْ تَرَ إِلَى الَّذینَ یَزْعمُُ«

 »أمُِرُوا أنَْ یَکْفُرُوا بِهِ وَ یُریدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُضِلَّهمُْ ضَلالاً بَعیداً 

ن به خدا و ما انزل الی الرسول پیدا کنید، شما چرا می روید به سمت ما ابتداي سوره بقره گفتیم که شما باید ایما

 طاغوت؟

مرکز ثقلی دارد سوره بقره، چنین چیزي اقتضائاتی دارد، به ویژه حاکمیت دینی نوپا. که این باعث شده است که فضاي 

 سوره بقره، یک فضاي خاصی شده است. 

 موضعی که نسبت به حاکمیت دینی، اهل کتاب، ...

 ذا اگر ببینید، تبدیل می شود به موضع گیري هاي فراوان خدا که به برخی از آن ها اشاره می کنم.ل

 مومنان  .1

لَ مِن قَبلِْکَ وَ الَّذیِنَ یُؤمْنُِونَ بمِ�َا أُنزِلَ إِلیَْکَ وَ مَا أُنزِ )3الَّذیِنَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَ یُقِیمُونَ الصَّلَوةَ وَ ممِّ�اَ رَزَقنَْاهُمْ یُنفِقُونَ(«

 »)5هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ  وَ أُوْلئَکَ همُُ المُْفْلِحُونَ( أُوْلَئکَ علَىَ )4وَ بِالاَ�ْخِرَةِ همُْ یُوقنُِونَ(

 تک تک این کلمات توضیح دارد. 

 مومنان آخر سوره بقره خودش را به این شکل بروز می دهد 
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أَحَدٍ مِّن رُّسلُِهِ    ءاَمَنَ بِاللَّهِ وَ ملَئَکَتِهِ وَ کتُُبِهِ وَ رسُلُِهِ لَا نفَُرِّقُ بَینْ   ن رَّبِّهِ وَ المُْؤْمنُِونَ  کلُءاَمَنَ الرَّسُولُ بمَِا أُنزِلَ إِلیَْهِ مِ «

إِلَّا وُسعَْهَا  لَهَا مَا کَسَبَتْ وَ علَیَهَْ�ا مَا لَا یُکلَّ�ِفُ اللَّهُ نَفْسًا  )285وَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَ أَطعَنَْا  غُفْراَنَکَ رَبَّنَا وَ إِلَیْکَ الْمَصِیرُ(

تَهُ عَلىَ الَّذیِنَ مِن قَبْلنَِا  رَبَّنَا وَ لَا اکتَْسَبَتْ  رَبَّنَا لَا تُؤاَخِذْنَا إنِ نَّسیِنَا أَوْ أَخْطَأْنَا  رَبَّنَا وَ لَا تحَْمِلْ علََیْنَا إصِْرًا کمََا حمََلْ 

 »)286قَۀَ لنََا بِهِ  وَ اعْفُ عنََّا وَ اغفِْرْ لَنَا وَ ارْحَمنَْا  أَنتَ مَوْلَئنَا فَانصُرْنَا علَىَ الْقَوْمِ الْکفَِریِنَ(تحُمَِّلْنَا مَا لَا طَا

 کافران .2

سَمعِْهمِْ  وَ عَلىَ  قلُُوبِهمِْ وَ علَىَ عَلىَخَتَمَ اللَّهُ  )6إنَِّ الَّذیِنَ کَفَرُواْ سَواَءٌ عَلَیْهِمْ ءَ أَنذرَتَْهمُْ أمَْ لمَْ تُنذرِْهمُْ لَا یُؤمْنُِونَ( «

 »)7أَبصَْرِهمِْ غِشَاوَةٌ  وَ لَهمُْ عَذَابٌ عَظیِمٌ(

 منافقان .3

ءاَمَنُواْ وَ مَا یخَ�ْدَعُونَ إِلَّا یخَُ�دِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذیِنَ  )8وَ مِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ ءاَمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْیَوْمِ الاَ�ْخِرِ وَ مَا همُ بِمُؤمِْنِینَ( «

 »)10فىِ قلُُوبِهمِ مَّرَضٌ فَزاَدَهمُُ اللَّهُ مَرَضًا  وَ لَهمُْ عَذَابٌ أَلیِمُ  بمَِا کاَنُواْ یَکْذِبُونَ( )9أَنفُسَهمُْ وَ مَا یَشعُْرُونَ(

 منافق این سبک است که ایمان در دل ندارد. فی قلوبهم مرض، ..

 یهود .4

 )40وَ أَوْفُواْ بعَِهْدِى أُوفِ بِعَهْدِکمُْ وَ إیَِّاىَ فَارْهَبُونِ(  الَّتىِ أَنعْمَْتُ علَیَْکمُ  إسِْرَ ءِیلَ اذْکُرُواْ نِعْمَتىِیَابنَىِ  «

 »)41�َایَاتىِ ثَمَنًا قلَیِلًا وَ إیَِّاىَ فَاتَّقُونِ(وَ ءاَمِنُواْ بمَِا أَنزَلْتُ مصَُدِّقًا لِّمَا معََکُمْ وَ لَا تَکُونُواْ أَوَّلَ کاَفِرِ  بِهِ  وَ لَا تَشتْرَُ�واْ بِ

 این ها برخوردهاي اجمتاعی خدا با این دسته جات اجتماعی است. 

البته اسمی هم از نصاري آمده است. تخلف هایی در تبعیت داشتن مثلا به غذایی که بهشون دادن راضی نبودن. به 

نداد چرا تبعیت نکردید؟ این ها خوب همراهی نمی کردند در  همین دلیل میگن مگه حضرت موسی شما را نجات

حالی که میدونستن رسوله. می فهمیدن ولی همراهی نمی کردند. این آیات در عین اینکه کوبیدن یهود است هشدار 

 براي مومنان است.
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 کوبیدن یهود است. .1

 هشدار به مومنان نکنه مثل یهود نومن ببعض .2

 لها ما کسبت...  لا یکلف االله نفسا الا وسعها

 نکند مثل یهود با ما برخورد کنید. 

 مومنان می گویند: سمعنا و اطعنا.... 

 از یک طرف کوبیدن یهود و از جهت هشدار به مومنان است که نکند مثل یهود شوید. 

 در عین این ها، قرار است اقناع فرهنگی که بخواهد مومنان را محکم کند که نلغزند، این سوره است. 

اقناع، اندیشه و بنیاد و یادآوري می خواهد. باید آن را توضیح دهید که چرا. باید به چشمش بیاورید. این باعث می 

 شود که کسانی که در این حال و هوا بودند و سوره ....

 در آخرین آیه سوره بقره، اقناع صورت گرفته است. 

 حاکمیت دینی آنقدر نیاز به اندیشه و بنیاد دارد .

 ین سوره این اصل سنگین را بنیاد قرار داده است که: در آیه الکرسی بیان شده است.در ا

باید همراهی کنید که اگر نکنید، گرفتاري ها دارید .در عین حالی که کوبیدن یهود است، در عین حال  هشدار به 

 مومنان است. که در آیه آخر سوره بقره منعکس شده است. 

 پس اولا اصل حاکمیت

 ته جات مردم که لازمه حاکمیت.بعد دس

 بعد جریان یهود که جریان سنگینی هستند، 

 بعد هشدار به مومنان که مراقب باشند مثل یهود نشود.



۱٦۳ 
 

 تشریع یکی از لوازم حاکمیت 

در بحث هاي فلسفه سیاسی توضیح می دهند که افلاطون و ارسطو هم گفته اند: حاکمیت بدون قانون گزاري معنی 

» یخرجهم من الظلمات الی النور«ندارد. و قانون گذاري به سمت اهداف است. بدون اهداف معنی ندارد. به تعبیر قرآن 

 ویتا قانون را ... برخی از تشریعات در سال ششم است. این خودش لازمه اش قانون گذاري است که گاه قانونی که ه

 مساله حاکمیت و تشریعی که از لوازم حاکمیت است. 

یخرجهم من الظلمات الی «اصل اندیشه این است که حاکمیت با تشریع است. قرآن گفته است مقصود من این است: 

گیرد. حتی حاکمیت ها در فضاي فردي هم  که فقط شئونات اجتماعی نیست، بلکه شئونات فردي را هم می» النور

 ورود می کنند. قرار است انسان را به کمال و نور برساند.

یک بیانی حضرت امام دارد در بحث ولایت فقیه، تمام آن چه ما می شناسیم در فقه، این امور پراکنده نیست، بلکه 

ه است: حاکمیت اسّ و اساس و پایه است و اصلش تنظیم روابط انسان ها با هم به سمت خداوند متعال است. و گفت

 تمام تشریعات ذیل حاکمیت معنی دارد. تمام تشریعات با محوریت حاکمیت است.

 بحث مفصلش ذیل آیه الکرسی.

 در این نگاه فقه فردي نداریم، بلکه فقه حاکمیتی داریم. 

 تشریعات

 قبله .1

 به نظرتان قبله چه می کند؟نماز که قبلا تشریع شده ست. در مدینه قبله تغییر می کند. 

بعضی از امور، حتی یک کار کوچک است، ولی اثر اجتماعی به شکل نماد دارد. الان در غرب چادر یا حجاب نماد 

اسلام است. یعنی همه جا داد می زند که ما یک عده اي هستیم غیر از عده اي دیگر. ترابط اجتماعی سنگین ایجاد 

 می کند. 
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براي مسلمین ایجاد می کند که این ها: غیر از یهود و نصاري از اهل کتاب هستند. مسلمین را در تغییر قبله یک تعینی 

 برابر یهود و نصاري قرار می دهد تا ابد. گرچه این تعین در دوره رسول االله ایجاد شد و الان ناظر به آن دوره هستیم. 

 ها.این فاصله اجتماعی یهود را در زحمت می اندازد در موضع گیري 

اولا نمادي ساخته است و این نماد را تا ابد هم گذاشته است و یهود را در زحمت انداخته است و هویت جدیدي هم 

به ما می دهد و اشعاري هم به حضرت ابراهیم دارد که ما ابراهیم حنیفی هستیم. مومنان اولی هستند به ابراهیم که این 

 در قرآن هم امده است. 

ا باید قبله مان را از دست کفار در بیاوریم. آن زمانی که قبله تغییر کرد، قبله دست کفار این نتایج دارد، و م -

 است. 

 و همین یک تشنگی ایجاد می کند براي فتح مکه. خیلی آثار دارد این تشریع. 

 حج .2

چه تاثیري  حج هم در این سوره تشریع شده است. گرچه براي سال هاي بعد است، و ... ما الان می بینیم که تا ابد

 دارد و... همچنین یک تشنگی ویژه اي ایجاد می کند براي فتح مکه.

 روزه .3

 یکی از شیوه هاي محکم کردن ایمان است. 

 باید نسبت به قانون گذار کرنش کند و باید یاد بگیرد که این قانون را هر روز اجرا کند. 

خداوند با روزه ایمان را تحکیم می کند. چنان محکمی شد که باعث شد که این ها کم نیاورند با این تشریعات پی در 

 پی. 

 این که جهت فردي چطور در ظلّ حاکمیت دینی قرار می گیرد، این خیلی مهم است. 

 بسم االله الرحمن الرحیم
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 ه)جمادي الثانی / یکشنب 20/  1400,11,3) (37( 347جلسه 

 بیان مختار در غرض از سوره بقره

 گفته شد که واضح است که این سوره مدنی است و اتفاقی است. 

 این خیلی کمک می کند که آن غرضی که می خواهیم بگوییم، بر اساس مدنی بودن است. 

 همچنین شواهد نشان می دهد که عمده آیات، سال هاي نخست نازل شده است. 

ی و علوم قرآنی به سرعت گزارش کردیم، آن چه که در باب ترتیب سوره ها چگونه نازل بعد گفتیم به لحاظ تاریخ

 شده است. توضیحاتی که تاریخ نگاران داده اند. فضایی که یهود درباره آن صبحت می کند، ... 

 حال که گفتیم این سوره مدنی است به ادله قرآنی و تاریخی و علوم قرآنی. 

 سوره چیست؟حال ببینیم غرض اصلی این 

غرض اصلی مساله حاکمیت دینی و تشکیلی حاکمیت دینی و لوازم آن است. و مرکز ثقل بحث هم همین است. آیات 

 سوره بقره. 257تا  255مشهور به آیۀ الکرسی است، ایات 

را به بر می گردد که آن آیه خودش  255بلکه بعدا نشان می دهیم که مرکز ثقل این سوره به لحاظ توحیدي به آیه 

 نشان می دهد.  257و  256شکل اجتماعی در آیات 

 است. 255هست، گرچه اصل این دو آیه و مرکز ثقلشان آیه  257و  256الان مورد نظر ما آیات 

فَقَدِ اسْتمَْسَکَ گانه خدا و طاغوت] [دوفمََن یَکفُْرْ بِالطَّغُوتِ وَ یُؤمِْن بِاللَّهِ    الرُّشْدُ مِنَ الْغَىّ  لَا إِکْراَهَ فىِ الدِّینِ  قَد تَّبَینَ«

   اللَّهُ وَلىِ [چرا باید ایمان به خدا داشت و جانب خدا را گرفت؟]  )256لَا انفصَِامَ لَهَا  وَ اللَّهُ سمَ�یِعٌ عَلِیمٌ( بِالعُْرْوَةِ الْوُثْقَى

ذیِنَ کفََرُواْ أَوْلیَِاؤُهمُُ الطَّغُوتُ یُخْرِجُونَهمُ مِّنَ النُّورِ إِلىَ الظُّلمَُاتِ  الَّذیِنَ ءاَمَنُواْ یُخْرِجُهمُ مِّنَ الظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّورِ  وَ الَّ

 »)257أُوْلئَکَ أصَحَْبُ النَّارِ  همُْ فِیهَا خلَِدُونَ(
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نساء که: قد امروا ان یکفروا به، ناظر به همین آیه سوره بقره است که فمن یکفر  60این که گفته شده است در آیه 

 بالطاغوت. که باید به طاغوت کفر ورزید.

 خود همین بیان، تبدیل می شود به دسته جات آن دوره رسول االله: ایمان، کفر، نفاق، یهود.

یکی از لوازم و اقتضائات حاکمیت دینی، تشریعات است. یعنی: یکی از پایه ها و ارکان حاکمیت دینی تبدیل می شود 

 به قانوان گذاري.

 قانون گذاري

انی که در رسایل افلاطون و ارسطو کار کرده باشند، مساله سیاست و فلسفه سیاسی که مطرح می شد، یکی از کس

شئون حاکم و سیاستگذار را، قانون گذاري می دانستند. چون جامعه باید با این تشریعات هویت پیدا کند. لزوما هر 

بلکه به هر حال قانون می خواهد و اجرا می شود، ولو حکومتی قانون نگذارد و مجلسی داشته باشد که قانون بگذارد، 

 این که قانون گذاري را خود پادشاه به تنهایی انجام دهد.

 در کتاب قوانین افلاطون توضیح داده است که قانون گذار چه قانونی بگذارد و چه معیاري براي قانون هست و...

 در مردسیاسی توضیح می دهد که یکی از اموري که سیاستگذار را سیاتسمند می کند، همین قانون گذاري است. 

 بخواهید حکومت تشکیل دهید،... همان دستورات طاغوت و جاهلیت اولی باشد، .. 

از تشریعات  سوره بقره متکفل حاکمیت دینی است و سوره بقره این ها را در خودش جمع کرده است. لذا عمده اي

 در این سوره اتفاق افتاده است.

 تشریعاتی مثل قبله، حج، روزه.

 این ها تشریعات نوپاست، گرچه تا ابد هم هست.

قرآن به گونه اي صحبت می کند که در زمان است و فوق زمان است. تا ابد را دیده است و قبله را مشخص کرده 

 و هکذا روزه و نماز و... است. ابد را دیده است و حج را تشریع کرده است 
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 این ها تشریعات هویت ساز ایمانی و توحیدي و اسلامی است. 

در همین آیات هم منعکس شده است، هویت ساز است، مثلا قبله را میبینید که با ما چه می کند! مسلمان ها را در کل 

 کره ببینید، وقت نماز همه به سمت قبله اند و به یک جهت وصل می شوند.

 تی در آیات به گونه اي صحبت می کند که گویا ازل و ابد هم در آن هست.لذا ح

  . مساله قصاص4

حاکمیت بدون کیفر معنی ندارد. چون تاریاست بخواهد اعمال کند و تنظیم کند و کسی جلویش را گرفت و او برخورد 

 نکند، نمی شود که حکومت را اداره کرد.

 . طلاق5

 ره نیامده است ولی اصل بحثش آمده است. براي تنظیم روابط خانواده. البته همه بحث طلاق در این سو

 دلیلش چیست؟ این که برخی می گفتند: اصلا نمی شود طلاق داد. اما چگونه راه بیندازد و چه مقدار باشد؟ 

 این ها تنظیم روابط است.  و حاکمیت اجمتاعی باید با هیمنه اش روابط را تنظیم کند.

 فرمود: تمام تشریعات بر اساس حاکمیت است. می فرمود: اس و اساس شریعت، حکومت است.حضرت امام ره می 

 . تحریم ربا6

 ربا آن زمان زیاد بود و یهود هم که در رباخواري معروف بودند.

 هرگاه حاکمیت دینی بخواهد با چیزي که از قبل ریشه دارد بجنگد، باید هزینه سنگین کند. 

 اگر بخواهد ربا باشد، نمی شود به سمت نور رفت. یک چنین چیزي است مساله. 

 . تحریم شراب و قمار و زنا7

 این ها معونه دارد. چون این ها جزء عادات آن زمان بوه است لذا سنگین است.

 بعضی تنظیم روابط است، بعضی نور آور است، بعضی از این تشریعات براي قطع ظلمات است. 
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 یم هاي سه گانه، براي قطع ظلمات است. این تحر

 سوره بقره قرار است تک تک این ها را انجام دهد. 

 . خوردن طیبات و تحریم میته و گوشت خوك8

 

 عمدتا که می بینیم در این سوره احکام زیاد تشریع شده است.

 مساله وصیت، عادت ماهانه زنان، مساله رضاع، ارث، جهاد، 

 احکام خیلی زیاد است، 

 انسان احساس می کند که تشریع الهی، اجتماعی انسانی است. 

 این خاصیت... تمام این گستردگی، روح اصلی کار که بستر توحید است را نمی گیرد.

 قبلا گفته ایم دو بستر و سیاق کلان بر قرآن حاکم است:

 دینی.بستر اجتماعی. چون با بعثت جنگ اجتماعی رسول االله شروع شد. تا تشکیل حاکمیت  .1

 بستر توحیدي. کل قرآن فضایش توحیدي است. در حقیقت تمام آن چه می بینیم، در توحید جمع می شود.  .2

هر سوره اي را که می بینید، هیچ وقت از فضاي توحیدي خارج نمی شود. هیچ وقت تضعیف و کم فروغ نمی شود. 

 قرار نیست که چیز دیگري را جایگزین توحید کند. 

حیدي است. بستر کلان اجتماعی هم داریم، این بستر کلان اجمتاعی در بستر کلان توحیدي جمع این بستر کلان تو

 می شود. 

شهید مطهري فرموده بود: بستر  متوسط انبیاء قسط و  عدالت اجمتاعی است، و غایت نهایی شان توحید است و داعیا 

 الی االله.
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 توحید جمع می شود.معتقدم: بستر اصلی قرآن توحید است و همه بسترها ذیل 

 تمام آن چه از حاکمیت دینی گفتیم، مرکز ثقلش االله است. تمام تشریعات هم مرکز ثقلش االله است. 

 برخی تا می خواهند بستر اجتماعی را درست کنند، از بستر توحید کم می کنند و آن را کم فروغ می کنند. 

 این درست نیست.

می شود، از االله لا اله الا هو... شروع می شود و بعد دستور به کفر به  شروع 255مرکز ثقل سوره بقره که از آیه 

 طاغوت داده شده است، این االله که آمده است، نشان می دهد که مرکز ثقل االله است. 

 در تشریعات، جا به جا همه را با خدا و توحید حل می شود. معناي این سخن این است:

 ت و اصل تشریع براي توحید است و اساسا حاکمیت دینی یعنی همین.بستر اجتماعی موکد و موافق توحید اس

 می توان نشان داد که خداوند متعال تمام تشریعات را با روزه به راحتی حل می کند.

 این بیان، لازمه اش این است که تبدیل می شود 

 به شکل گیري دسته جات سیاسی .1

 تشریع دستورات و احکام دینی. .2

 حذر داشتن آن ها از تشبه به یهود.دستور به مومنان و بر .3

 که این هم ابتداي سوره بقره و هم در وسط و هم در آخر آمده است. 

 پشتوانه هاي اندیشگانی و عزم واراده می دهد.

 بسترسازي عقلانی

 سوره بقره یکی کارهایش بسترسازي عقلانی است.
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ها عقلانیت سازي براي مسلمانان تازه وارد در روایت قرآن از نوع تشکیل حاکمیت ونوع رفتار مسلمین و.... این 

 ایمان ولی محکم در ایمان هست.

 معنوي و در عین حال اجتماعی. -عقلانیت سازي توحیدي

 چنین چیزي کاري کرده است که اگر از مسلمانان سال دوم هجرت بپرسید: 

 اسخ دهند.شما کی هستید و چه کار می خواهید بکنید و چه کردید؟ این ها می توانستند پ

یکی از مشکلات منافقان و یهودیان این بود که مسلمین قرآن داشتند که به عنوان پشتوانه عقلانی کار حضرت به 

 حساب می آید.

در اوایل دوره حکومت رسول االله اوس و خزرج که عمدتا مخاطب ناس می شدند و عده اي هم جوانان ناب تر 

 هستند، و عده اي از افراد ناب عقبه.

 بستر تاریخی سوره بقره را بعدا توضیح خواهیم داد.

ما اگر خوب نگاه کنیم، رسول االله و یاران ناب و جوانان حزب اللهی همراه حضرت و عموم اوس و خزرج که اهل 

 مدینه بودند. 

و  حضرت چطور توانست مسلمین را در برابر یهود بیمه کند؟ در حالی که یهود قدرت عظیمی به لحاظ اندیشگانی

 مالی و اجتماعی داشتند؟!

 باید این شکسته شود، و اوس و خزرج را همراه کند و جوانان را همراه و بیمه از یهود کند.

 قرآن دستور داده است که این گونه باشید و مثل یهود نباشید. 

، و به مسلمین آیه درباره شان صحبت کرده است و آن ها را می شکند 100یهودي که خداوند در سوره بقره بیش از 

 دستور می دهد که مثل این یهود نباشید!
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 285بقره، 

سلُِهِ لا نفَُرِّقُ بیَْنَ أَحَدٍ مِنْ رسُلُِهِ آمَنَ الرَّسُولُ بمِا أُنْزِلَ إِلیَْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ المُْؤمْنُِونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلائِکتَِهِ وَ کتُُبِهِ وَ رُ «

لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسعَْها لَها ما کَسَبَتْ وَ علَیَْها مَا اکْتَسَبَتْ  *وَ أَطعَنْا غفُْرانَکَ رَبَّنا وَ إِلَیْکَ الْمَصیرُوَ قالُوا سمَِعْنا 

 قَبلْنِا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسینا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَیْنا إِصْراً کَما حَمَلْتَهُ علََى الَّذینَ مِنْ

 »)286طاقَۀَ لنَا بِهِ وَ اعفُْ عنََّا وَ اغفِْرْ لنَا وَ ارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا علََى الْقَوْمِ الْکافِرینَ (

در چندجاي قرآن تعبیر ربنّا خیلی اثرگذار است، که یکی همینجاست. بستر اجتماعی و توحیدي را همه با هم جمع 

 کرده است.

 ه بقره است.این آیات نتیجه سور

استاد: معتقدم این آیات اخیر سوره بقره، همه حال وهواي توحیدي سنگین و هم حال و هواي حاکمیتی سنگین و 

 همچنین حال و هواي مسلمین را خوب اشباع کرده است. 

 چگونه؟ همین ایات قرآن این کار را کرده است.

گوید؟ اولا بگو آن چه از سوي خدا آمده است  کسی که هویت پیدا کرد، موضع اجتماعی اش چیست؟ قرآن چه می

 را ما قبول داریم. ولی یهودي که منتسب به رسول االله است، موضعمان از آن ها جداست. 

 حضرت موسی خبرداده است از پیغمبر بعدي، و شما هم خبر داشتید و.... 

 نسبت به منافقان چگونه باید بود؟

 ینها کیستند و مسلمین کی هستند؟قران خط نفاق را به چشم آورده است که ا

 به نظرم همه این ها از احوال و لوازم حاکمیت دینی نوپا است. 

 قرار نیست که در حد همین حاکمیت نوپا بایستد، بلکه قرار است تا ابد را هم بگیرد.
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 شن می کند.کلام برخی از دیگران را نقل کنیم و برخی از علما که چیزي گفته ند و کمک می کند و جهتی را رو

 بسم االله الرحمن الرحیم

 جمادي الثانی / یکشنبه) 27/  1400,11,10) (38( 348جلسه 

 گفته شد غرض اصلی این سوره تشکی حکومت دینی و لوازم متفرع بر آن است. 

 نقل قول از برخی سروران

گوییم، آیا دیگران هم می گویند یا در صددیم که از برخی از سروران دیگر هم بخوانیم تا ببینیم این نکته اي که می 

 خیر؟

 کلام آیت االله جوادي آملی

 33، ص2تفسیر تسنیم، ج

 ایشان ابتدا همان هدفی را که علامه طباطبایی مطرح کردند را بیان می کنند.

 هدف سوره «

سوره به جا که هر گرچه آیات این سوره به تدریج نازل شده و مشتمل بر موضوعات گوناگون است، ولی از آن

منزله فصلی از فصول قرآن کریم و در نتیجه داراي هدف و پیام واحد است، این سوره نیز داراي غرض واحد و 

 جامعی خواهد بود.

توان از مباحث متنوع این سوره انتزاع کرد این است که مقتضاي بندگی خداي سبحان، ایمان به هدف واحدي که می

کند است و بر این اساس، کافران و منافقان را بر اثر نداشتن ایمان مذمّت می همه پیامبران و همه کتابهاي آسمانی

کند و و اهل کتاب را به خاطر بدعتهایشان، از جمله تفرقه در دین خدا و فرق گذاشتن بین پیامبران، ملامت می

 کند.احکامی را که ایمان به آنها مقتضاي اسلام است بیان می
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ل سوره بقره شاهد این مدعاست؛ در اوّلین آیات آن سخن از ایمان پرهیزکاران به انسجام و هماهنگی صدر و ذی

غیب و کتابهاي آسمانی و کفر و انکار کافران و منافقان نسبت به این حقایق است و در پایان سوره نیز سخن از 

 »ایمان رسول و مؤمنان به وحی، فرشتگان و رسولان الهی و عدم تفریق بین مرسلین است.

 38، ص2سیر تسنیم، جتف

عمده این سوره سال اول هجرت است و حتی بعید است که شش ماه از هجرت گذشته باشد و نازل شده باشد. عمده 

 اش از ابتداي هجرت آمده است و بعدها برخی از تشریعات آمده است. 

» 

و آله و سلم نزول آن آغاز صلی االله علیه اند: پس از شش ماه از هجرت نبويبه درستی روشن نیست و برخی گفته

رسد که در ماههاي آغازین هجرت و در جریان وقایعی مانند ساختن مسجد و ]، ولی بعید به نظر می1شده[

 کردن اختلافهاي قومی، آیاتی از این سوره نازل نشده باشد.برطرف

زمان ن سال دوم هجري همرسد که نزول بخش عمده آیات آن در ماه رمضادرباره پایان نزول سوره نیز به نظر می

الاول با جنگ بدر پایان یافته باشد. بنابراین، مقطع زمانی نزول سوره بقره یا هجده ماه آغاز هجرت است(از ربیع

سال یکم هجري تا ماه رمضان سال دوم) و یا دوازده ماه(از ماه رمضان سال اوّل تا ماه رمضان سال دوم). شواهد 

 این مدّعا بدین قرار است:

] نازل شده و سیاق آیات آن 3]، کمی پس از جنگ بدر[2که دومین سوره مدنی است[» انفال«ـ سوره مبارکه  1

گواه خوبی بر مدنی بودن و نزول آن پس از جنگ بدر است؛ زیرا برخی از اخبارِ جنگ مزبور را بازگو و مسایل 

 ].4کند[مربوط به جهاد، غنایم جنگی و انفال را بیان می

 گوید:سرّه) میامه طباطبایی(قدساستاد علّ

دهد که همه آیات این سوره درباره جنگ ارتباط این آیات در سوره انفال و تصریح به جریان جنگ بدر نشان می

 ].5نامیده است[» سوره بدر«جا که ابن عباس آن را بدر بوده و کمی پس از جنگ نازل شده است، تا آن
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 . 300، ص 19] ـ المیزان، ج 1[

، ص 13؛ المیزان، ج 108؛ قرآن در اسلام، ص194، ص 1؛ البرهان فی علوم القرآن، ج 10، ص 1] ـ الإتقان، ج 2[

229 . 

 ] ـ جنگ بدر در هفدهم ماه مبارك رمضان سال دوم هجرت واقع شد. 3[

 . 5، ص 9] ـ المیزان، ج 4[

 ». 18و  8] ـ همان، ص 5[

است و به شکل سوره هر سوره اي مشخص بوده است. که در خانه سوره هاي قرآن در زمان حضرت رسول، سوره 

اي آیاتی که نازل می شد را می نوشتند و هر سوره اي را در بغچه مانند می گذاشتند و جمع می کردند در آن خانه 

 .قرار می دادند. در عین حال که حضرت رسول توصیه می کرد به مردم که سوره ها را به شکل سوره حفظ می کردند

سرّ ترتیب این سوره ها هم بر می گردد به خود خداوند متعال، و نزول دفعی قرآن. که علامه بر می گرداند به ام الکتاب 

 ولی به گون هاي که الفاظ مطرح نیست. 

 استاد: به نظرم بر می گردد به ام الکتاب و الفاظ هم در آنجا هست.

ی لطف دارد و حتی برخی تشریعات سال ششم و هفتم هجرت به هر ترتیب چنین چیزي در سوره بقره است، و خیل

نازل شده است که جزء سوره بقره قرار گرفته است. و این نشان می دهد که روح این سوره، مساله حکومت دینی و 

 احکام آن است. 
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 به بعد، فرق میان فضاي سوره هاي مکی و مدنی را آیت االله جوادي توضیح می دهند. 41، ص2در ج

 42، ص2م، جتسنی

کردند. در هاي توانفرسا و نثار و ایثار جان و مال، از آیین نوپاي توحید دفاع و پاسداري میاندك با تحمّل شکنجه«

دوران پیش از هجرت هیچ نام و نشانی از دولت و حکومت اسلامی نبود و صنادید قریش اسلام را در مرزهاي مکه 

بودند و از نشر آن نه تنها براي خارج از مرز مکه یا مسافران و در احوال شخصی و خانوادگی محصور کرده 

 شدند.کردند، بلکه از پذیرش بومیهاي داخلی نیز مانع میشدند، جلوگیري میمرزي که وارد محدوده حَرمَ میبرون

پیام اسلام پرستی تنها در فضاي مکه، ناآرامی قومی حاکم بود و چون در این مقطع بر اثر دعوت به توحید و نفی بت

 المللی وجود نداشت.از مرز مکه یا حجاز فراتر نرفته بود، بحران بین

پدیده نفاق در مکه مستور بود و بستر و زمینه چندانی براي ظهور و شیوع نداشت؛ زیرا مسلمانان در اقلیتّ و فاقد 

ایی به دست دشمنان اسلام قدرت سیاسی و نظامی یا توانمندي اقتصادي بودند و همه امور قانونی، اجرایی و قض

 بود و از این رو سخنی از جهاد با کافران نیز نبود.

در دوران مکه شرایط مساعد براي تشریع احکام دین به طور گسترده فراهم نبود و مناظره با اقلیتّهاي دینی(یهود و 

تربیت ارواح نبود؛ زیرا  نصارا) نیز جایگاهی نداشت؛ چنانکه مجال واسعی براي تهذیب و توفیق در تزکیه نفوس و

 أو ظالماً أخاك انصْر« و »غَلَبَ لمن الحقُ« ،]1[﴾استعلی من الیومَ أفلَْح وقَد﴿همه کارهاي سران ستم بر محور قانونِ 

 زد.دور می» ماًمظلو

مردم از نظیر ـ فضاي نزول سور مدنی: در دوران ده ساله مدینه فضاي دیگري حاکم بود؛ زیرا اوّلاً، استقبال بی 2

 دین حق زمینه گسترش سریع اسلام را فراهم ساخته بود. ثانیاً، دولت و حکومت اسلامی استقرار یافته بود. ثالثاً، پیام

 . 64] ـ سوره طه، آیه 1[

 

 شد.دیگر، مانند ایران و روم فرستاده می
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را تا حبشه دنبال کردند تا  گرچه در مکه نیز حادثه هجرت مسلمانان به حبشه رخ داد و سران شرك نیز مسلمانان

آنان را دستگیر کنند و آنان پیام اسلام را به نجاشی و به برخی از مردم حبشه رساندند و نجات یافتند، لیکن آنان 

آمدند؛ زیرا شدند) به حساب نمیپیک رسمی(مانند گروههایی که در اواخر دوران مدینه به اکناف عالم اعزام می

صار همراه بود، لیکن ندا و هشدارِ پیام مدینه با تهدید به انتصار و انتقام مقرون بود. البته روح آواي پیام مکّه با استن

 شود.همه تهدیدهاي الهی تحبیب است؛ چنانکه در توجیه جهاد روشن می

که، مدینه بستر مناسبی براي توانمند شدن دولت اسلامی و رشد فکري و معنوي مسلمانان بود؛ آنان غرض آن

ها داشتند و از خطابهصلی االله علیه و آله و سلم بر پا میهاي یومیّه و نماز جمعه را به امامت شخص رسول اکرمنماز

 شدند.مند میو مواعظ آن حضرت بهره

حاصل این که، تشکیل دولت، صدور پیام دعوت اسلامی، درگیریهاي سیاسی، مبارزات فرهنگی و اعتقادي، جنگهاي 

هاي یهود در برابر دعوت اسلامی اگون، رشد و گسترش و مشهورشدن پدیده نفاق، کارشکنیابتدایی و دفاعی گون

هاي و تشریع صدها حکم از احکام فقهی دین، همه در مدینه مطرح بود و در چنین فضایی، بخش وسیعی از سوره

 قرآن کریم نازل شد.

ختلاف فضاي نزول آن است؛ بر این اساس، بنابراین، سرّ تفاوت اساسی مضامین سور مکّی و مدنی قرآن کریم، ا

گانه دین و ها تبیین اصول سههاي مکّی نوعاً مشرکان هستند و محور اساسی محتواي این سورهمخاطبان سوره

هاي مدنی نوعا مؤمنان یا اهل کتاب دعوت به پذیرش آنها و نفی شرك و ابطال عبادت بتهاست، ولی مخاطبان سوره

 »رو سخن از یا منافقانند. از این

 

 به بعد 54، ص2تسنیم، ج

» 
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الف: ترکیب خاص اجتماعی مدینه در مقطع نزول(مسلمانان، یهودیان، مشرکان و منافقان) و همچنین حاکمیت 

ساز نزول آیاتی درباره گروههاي مزبور و اوصاف و کارهاي آنان است؛ مانند آیات مشرکان و کافران بر مکّه،زمینه

 200که درباره یهود است و آیات  152تا  40کند و آیات متقیان، کافران و منافقان را بیان میکه اوصاف  20تا  3

به توحید و نفی هر نهادنکه براي ارجانسانها بر اساس عقاید و اعمال آنهاست؛ مانند اینکه ناظر به تقسیم 207تا 

ارزش زن با ایمان  221عمل آمد و در آیه گونه ارزش از شرك، از زناشویی مسلمان با مشرك جدّاً جلوگیري به 

 نسبت به زن آلوده به شرك و نیز ارج مرد با ایمان در برابر مرد مبتلا به بیماري شرك هشدار داده شد.

تا  40سوم آیات سوره بقره(آیات ب: چون یهودیان مهمترین گروه مخالف اسلام و نظام اسلامی بودند، بیش از یک

[یهودیان مجموعه سنگینی در مدینه به حساب می آمدند و هم وزنه سیاسی بودند شده است؛ ) درباره آنان نازل 152

شمارد و اسرائیل داده است، برمیدر این آیات خداي سبحان نعمتهایی که به قوم یهود و بنیو هم وزنه اقتصادي.] 

دهد؛ از قصص آنان را شرح می گوید و دوازده قصهشکنی آنان سخن میهمچنین از کفر، عصیان، ناسپاسی و پیمان

مانند: شکافتن دریا و نجات آنان از چنگال فرعونیان، غرق ساختن فرعون و سپاهیانش در دریا، مواعده خداي سبحان 

دادن خدا پرستی یهودیان و دستور توبه و قتل یکدیگر، پیشنهاد نشانالسلام) در طور، گوسالهبا حضرت موسی)علیه

 عذاب صاعقه و سپس اِحیاي آنان، نزول مَنّ و سَلوي، دستور ذَبْحِ بقره و.... و گرفتار شدن آنان به

همچنین در این آیات سخن از پیمانهایی است که خداي سبحان از آنان گرفت و آنان با سنگدلی همه پیمانهاي الهی 

 را شکستند و جز تبهکاري و

 

ز انفاق مال فاسد و کم ارزش بازداشت و قصد چنین ، که در آنها مردم را ا274تا  261و  245، 215، 195آیاتِ 

کنندگان مالهاي انفاق شده تحذیر گذاري و آزار روحی به مستمندان و دریافتکار سخیفی را ناروا دانست و از منتّ

 شماري را براي انفاق واجد شرایط مزبور یاد کرد.کرد و پاداش بی
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ز کیان اسلام و نظام اسلامی و لزوم تأمین زمینه مناسب براي ه: توان دفاعی روزافزون مسلمانان براي حراست ا

بود.  195تا  190و  157تا  153جنگهاي آینده، بستر مناسب نزول آیات مربوط به جهاد و شهادت، مانند آیاتِ 

. 252تا  244دهد؛ مانند آیات از این قبیل است آیاتی که براي تأمین نیروي انسانی و مالی جنگ دستور انفاق می

به عنوان  251گردد در آیه همچنین حقیقت دفعِ تبهکاران و مفسدان که به دفاع از حقوق فطري جامعه انسانی برمی

 رهایی زمین از فساد طاغیان معرفی شده است.

و: فراهم شدن زمینه مناسب براي تشریع احکام فقهی بر اثر استقرار نظام اسلامی و استقبال مردم از اسلام، متقاضی 

ستدعی نزول آیات فراوانی درباره احکام فرعی بود و از این رو مسائل عبادي، خانوادگی، اقتصادي، اجتماعی و م

کند: از برخی مشایخ خود جا که برخی مفسران از ابن عربی نقل میو کیفري فراوانی در این سوره آمده است، تا آن

 ].1حکم و هزار خبر وجود دارد[ گفت: در سوره بقره هزار امر، هزار نهی، هزارشنیدم که می

)، 102و...)، تحریم سحِْر( 177، 110برخی از احکامی که در این سوره آمده بدین قرار است: برپا داشتن نماز(در آیه

)، لزوم استفاده از رزق حلال 220)، اسلوب صحیحِ دادوستد با اموال یتیمان(221تحریم زناشویی مسلمان با مشرك(

 حرمت خوردن مردار، خون )،172تا  168و طیب(

 

 

 . 148، ص 1] ـ الجامع لأحکام القرآن، ج 1[

 

)، و 40مباحث جانبی مربوط به موضوعاتِ محوري سوره است؛ مانند: لزوم رعایت عهد و وفاي به آن (در آیه 

ول و ) و اجتناب از ترجیح مرجوح بر راجح و رعایت تقدم فاضل بر مفض44تحرّز از وعظ بدون اتعّاظ (در آیه 

 در( ﴾... خیر هو بالذي ٰ◌ أدنی هو الذي أتستبدلون﴿پرهیز از انتخاب ناپسند در برابر پسندیده و مانند آن به عنوان 

 إبراهیم ملّۀ عن یَرْغَب ومن﴿ عنوان به حق مذهب بر باطل مکتب ترجیح در فکري سفاهت هرگونه از تحذرّ و) 61 آیه



۱۷۹ 
 

 و طائفان براي جاهلی مردار دمَِ و شرك رَوثْ و بُت لوث از کعبه تطهیر لزوم و) 130 آیه در( ﴾سفَِهَ نفسه مَن إلّا

 اندیشان بد پیروي و شیاطین سحرآموزي و ماروت و هاروت جریان و) 125 آیه در( ساجدان و راکعان و عاکفان

) و جریان 102خداوند همراه است، (در آیه  تشریعی نهی با گرچه خدا تکوینی اذن بر سحر تأثیر توقف و آن از

 آمده است. 79تحریف کتاب آسمانی که در آیه 

روبی عصر جاهلیت و سفاهت زدایی و جهالتـ تأثیر معارف سوره بر فضاي نزول: مهمترین تأثیر سوره بقره جهل 2

» از«ت و نادانی را زدود و راغبانِ سفاه حُبابِ] 1[﴾یشاء من الحکمۀ یُؤتی﴿بود؛ زیرا عُبابِ حکمت در آیاتی مانند 

 آن راغب کرد و بیماران اعتقادي و عملی را درمان بخشید.» به«السلام) را ملّت خلیل)علیه

از این رو از افتخار به غارتگري و خونریزي به ابتهاج به ایثار و نثار نَفْس و نفَیس ارتقا یافتند و از سوسمار خوري 

حَرمَ و حال احرام نایل آمدند و از عنِاد با دین خدا به جهاد در راه دین او کامیاب شدند  به پرهیز از غزال و هَديْ در

 ] در کنار کعبه به2و از انکار اعجاز به اقرار به آن مفتخر گشتند و از تصَْدیه و مُکاء[

 

 

 . 269] ـ سوره بقره، آیه1[

 ». 35] ـ سوره انفال، آیه 2[

همچون علامه آورده است، اما در ادامه بیاناتی دارند که از آن می توان استفاده  ایشان درست است که ابتدا هدف را

 کرد که ایشان فضاي حاکمیت دینی را از سوره بقره استشمام می کند.



۱۸۰ 
 

 کلام سید قطب

 28، ص1فی ظلال القرآن، ج

هذه السورة تضم عدة موضوعات. و لکن المحور الذي یجمعها کلها محور واحد مزدوج یترابط الخطان الرئیسیان «

فیه ترابطا شدیدا .. فهی من ناحیۀ تدور حول موقف بنی إسرائیل من الدعوة الإسلامیۀ فی المدینۀ، و استقبالهم لها، 

 ۀ المسلمۀ الناشئۀ على أساسها و للجماع -صلى اللّه علیه و سلم -و مواجهتهم لرسولها

و سائر ما یتعلق بهذا الموقف بما فیه تلک العلاقۀ القویۀ بین الیهود و المنافقین من جهۀ، و بین الیهود و المشرکین 

من جهۀ أخرى .. و هی من الناحیۀ الأخرى تدور حول موقف الجماعۀ المسلمۀ فی أول نشأتها و إعدادها لحمل أمانۀ 

فۀ فی الأرض، بعد أن تعلن السورة نکول بنی إسرائیل عن حملها، و نقضهم لعهد اللّه بخصوصها، و الدعوة و الخلا

صاحب الحنیفیۀ الأولى، و تبصیر الجماعۀ المسلمۀ و  -علیه السلام -تجریدهم من شرف الانتساب الحقیقی لإبراهیم

 ظیم ..تحذیرها من العثرات التی سببت تجرید بنی إسرائیل من هذا الشرف الع

 »ء فی استعراضها التفصیلی.و کل موضوعات السورة تدور حول هذا المحور المزدوج بخطیه الرئیسیین، کما سیجی

 کلام وهبۀ بن مصطفی ذحیلی

 68، ص1التفسیر المنیر فی العقیده و الشریعۀ و المنهج، ج

 وهبۀ بن مصطفی ذحیلی از مفسرین معاصر که در دمشق است.

و ». 1» «أول سورة أنزلت بالمدینۀ: سورة البقرة«سورة فی القرآن، و هی مدنیۀ، قال عکرمۀ: سورة البقرة أطول «

تعنى کغیرها من السور المدنیۀ بالتشریع المنظم لحیاة المسلمین فی المجتمع الجدید بالمدینۀ، مجتمع الدین و الدولۀ 

د و الروح، لذا کان التشریع المدنی قائما على معا، فلا ینفصل أحدهما عن الآخر، و إنما هما متلازمان تلازم الجس

تأصیل العقیدة الإسلامیۀ، و مبدؤها الإیمان باللّه، و بالغیب، و بأن مصدر القرآن هو اللّه عز و جل، و الاعتقاد الجازم 

لعمل بعقد صلۀ بما أنزل اللّه على رسوله و على الأنبیاء السابقین، و بأن العمل الصالح ترجمان ذلک الإیمان، و یتمثل ا

 »الإنسان مع ربه بواسطۀ الصلاة، و بتحقیق أصول التکافل الاجتماعی بواسطۀ الإنفاق فی سبیل اللّه.
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ایشان می خواهد بگوید: این سوره مثل سوره هاي دیگر، می خواهد جامعه دینی ما را متکفل شود و ان را پیش ببرد. 

 اي سوره مساله ایمان باالله است.البته بر اساس ایمان به خداوند متعال. چون ابتد

 

استاد: به نظرم یک کار در بیان ایشان خوب است: آن چه در دوره حاکمیت دینی به دنبالش هستیم، که قرار است هم 

 جامعه را پیش ببرد و هم انسان را به کمالش برساند.

ر حکومت کفر، فرق دارد. این از این لطفی دارد، که معنایش این است که هویت تشریع در حاکمیت دینی با تشریع د

 ظلمت به سمت نور است. ما حکومت کفر از نور به سمت ظلمت است.

قران می گوید: اگر حکومتی هویتش طاغوت باشد، حتی رفاه ایجاد کند یا رفاه نسبی هم ایجاد کند و عدالت فی 

سانی که در این حاکمیت هستند، الجمله هم باشد، از نگاه قرآن، طاغوت از نور به سمت ظلمت است. لذا همه ک

 دستشان را می گزد. که می گوید: این حکومت طاغوت من را متوقل کرد و من را باز داشت از رساندن.

باید نشان دهیم: رفاهی که دین می گوید از چه راهی است که منتهی به نور می شود و در طاغوت چیست که هر چه 

 باشد در نهایت منتهی به ظلمت می شود. 

تشریع پایه و هدف دارد در کتاب قوانین: که مشرعان چه تصمیمات و اهدافی دارند. چند دسته از قوانین را که می 

 گوید، مقدمه مفصل و ممتعی دارد. 

 برخی می گویند: اصلا بگزار مردم بچرند و هر کثافت کاري که می خواهند بکنند. اشکالی ندارد. 

 بسازد و اصل نیست که انسان را به کمال برساند. چون او برایشان اصل نیست که انسان 

 این روح تمدن غرب فعلی است. بله ممکن است در سطح ظاهر عدالت و رفاه و ازادي داشته باشند.

مهم و معیار طاغوتی یا الهی بودن حکومت است. باید دید که مغز حکومت چیست؟ اگر طاغوتی باشد، در آخر منجر 

 می شود.به دست گزیدگی و پیشمانی 
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 اینی که در تفسیر منیر آمده است که بر تاصیل عقیده اسلامی نام برده است، حرف درستی است. 

 در فضاي اجتماعی یا خداست یا طاغوت و دوگانه است و سه گانه نیست.

 چرا تشریعات؟ چرا حج؟ چرا نماز؟ چرا تغییر قبله و.. چرا قصاص و ...

 نور می بارد.در قصاص که جعل الهی است و از دلش 

 هدف از حاکمیت دینی، هم حکومت دینی است در دنیا براي آخرت.

 دنیاي ما آخرتی توحیدي می شود. دنیا هستیم و آخرتی و توحیدي زندگی می کنیم.

این که قصاص مایه حیات است، هم حیات دنیوي و هم حیات اخروي. لذا اگر کسی قصاص شود، دیگر در آخرت 

 عذاب نمی شود.

 ي معنوي ساخته می شود، نوع کارهاي جامعه اسلامی و کارهاي مسئولین فرق می کند. تا فضا

ما گاه تک نمونه هایی را می بینیم، مثلا در شهر ما با یک خصوصیاتی بوده است، که تعجب می کنم که جز این که با 

 منطق دینی او اینچنین بار آمده باشد. 

 را ازدست می دهم، نه این که به خاطر اعتقادم کار می کنم. در غرب منطق این است: من کار نکنم، کارم

 

فضاي حاکمیت دینی ابعاد اجتماعی اش به گونه ایست که از در و دیوارش خدمت و معنویت و ... می بارد. اندیشه 

 خدمت بدون فضاي دینی، وجود ندارد و این حاکمیت دینی است که اندیشه خدمت سر در می آورد.

ه علم احترام می گذارند، اما خودشان می گویند علم بما هو علم مورد نظرشان نیست، بلکه علم چون غربی ها خیلی ب

 قدرت و ثروت می آورد، برایشان محترم است.

 لطفی در کار هست که باید به آن توجه کرد. تشریع ما که از لوازم حاکمیت است، اما حاکمیت تشریع نوري است. 



۱۸۳ 
 

که چطور شهروند را به این سبک و مسئول را به این سبک در آورد. و همه را ذیل ولایت  این نوع نگاه، لوازمی دارد

 الهی و همه اش هم بشود توحید. که باید گفت: یا خدا یا طاغوت. 

 هویت را توحیدي می بندد و بندگی درست می کند. ... 

 ارد.هر عملی منطق پشت صحنه دارد و این معنی پشت صحنه خیلی مهم است و اثر د

این که یک دختر بچه را به گونه اي تربیت کنید که فقط از او توقع زیبایی داشته باشید. بعدا از این دختر دیگر نمی 

 توانید توقع عفت و پاکدامنی داشته باشید.

مگر یا از یک پسر بچه فقط توقع قدرت و زور بازو داشته باشید، دیگر نمی توان از او توقع انسان شدن داشته باشید. 

 این که در این زور بازو مساله پهلوانی و با مرامی را داشته باشید. 

 

مشکل ما این است که راه را براي ما کج کردند و هی گفتیم اسلامی است. منطق ما را منحرف کردند و باز گفتیم 

 اسلامی.

... 

 ه دیگري است.اصل اندیشه اسلامی درست است، اما این که در صحنه عمل چگونه است؟ این یک مسال

 بسم االله الرحمن الرحیم

 جمادي الثانی / دوشنبه) 28/  1400,11,11) (39( 349جلسه 

 توضیح دادیم که اس و اساس سوره بقره مساله حاکمیت دینی است. به ویژه حاکمیت دینی نوپا. 

 الوثقی مغز سوره بقره آیت الکرسی است. اصل اندیشه حاکمیت دینی اینجاست.  فقد استمسک بالعروة
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باید کفر ورزید. دسته جات سیاسی درست می شود.... هر که با این حاکمیت دینی بخواهد بجنگد.. و مسلمان ها را 

باید تزریق پی در پی کرد، تزریق اندیشگانی کرد. لوازمش می شود تشریع و معارضه با یهود و کفار و منافقین و... 

 ن است. این همه تشریعاتی که آمده است، فلسفه اش ای

اصلش را باید در آیات توضیح دهیم. بر این اساس، اندیشه حاکمیت دینی و پشتوانه هایش بر اساس اندیشه دینی، 

گفتیم: قرآن جوري صحبت می کند: من یومن برسول االله، بلکه می گوید یومن باالله. مگر قرار نیست رسول االله حاکم 

 . که به توحید می کشاند. باشد؟ چرا، ولی حاکمیت اصلی، حاکمیت االله است

 که توحید یکی از بستر هاي سنگین قرآن است. یکی هم بستر کلان اجتماعی است که خیلی سنگین است. 

این غرض سوره. بر این اساس، تمام آیات خودش را خیلی خوب معنی می کند. معارضه با یهود و.... که آمده است 

ي دیگر مثل خلافت حضرت آدم و مساله خلافۀ اللهی، و جریان و همه این ها معنی دارد. حتی بعضی از چیزها

 حضرت ابراهیم، این که چگونه از نبوت براي این بحث ها استفاده می شود. ...

و دو آیه بعدي. این تصریح قران است. این می شود سوال  255آیه الکرسی، گل و برترین آیات سوره بقره است. آیه 

 گوید حاکمیت دینی و لاغیر؟ و به غیر از حاکمیت دینی کفر بورزید.که خودتان بگردید: کجاست می 

 معتقدم روي این کفر به حکومت غیر دینی باید ایستاد. 

 این حالت خیلی معنی دار است و از بینّات قرآنی است مساله حاکمیت دینی  که در سوره بقره هم آمده است.

 ز ابتداي آمدن به مدینه آمده است.بستر تاریخی سنگینی که همراه سوره بقره است که ا

این که برخی می گویند: می شود استظهاري هم از قرآن کریم درباره حاکمیت دینی کرد؟ این نیست. بلکه آیت االله 

 بروجردي هم می فرمود: فقط از مقبوله عمر بن حنظله نیست، بلکه حاکمیت دینی از بینات قرآنی است. 

می دهد که باید حاکمیت دینی باشد، حتی بعد از رسول االله هم باید حاکمیت دینی به نظرم همین آیت الکرسی نشان 

 را داشت و به حکومت طاغوت، کفر بورزیم.
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این تفاسیر دیگر، مشابه آن چه ما گفتیم بیان کردند، و الا همه آن چیزي که ما گفتیم و این که سوره بقره مغزش 

 حاکمیت دینی است، را تصریح نکرده اند.

 ابن عاشور محمد بن طاهرم کلا

 200، ص1التحریر و التنویر، ج

و إذ قد کان نزول هذه السورة فی أول عهد بإقامۀ الجامعۀ الإسلامیۀ و استقلال أهل الإسلام بمدینتهم کان من أول «

سعیا لتکوین أغراض هذه السورة تصفیۀ الجامعۀ الإسلامیۀ من أن تختلط بعناصر مفسدة لما أقام اللّه لها من الصلاح 

 »المدینۀ الفاضلۀ النقیۀ من شوائب الدجل و الدخل.

استاد به نظرم ایجاد و اصلاح و همه چیز مدینه فاضله را آورده است. نه این که فقط زمینه حکومت را پدید آورده 

 باشد. 

 کلام سید محمد حسین فضل االله

 98، 1تفسیر من وحی القرآن، ج

ورة من أغنى السور القرآنیۀ، لأنها تجسّد أغلب المجالات الحیّۀ، التی یمکن لها أن و فی ضوء ذلک، تعتبر هذه الس «

 تغنی روحیۀ الإنسان الداخلیۀ، و ثقافته الفکریۀ و التاریخیۀ و التشریعیۀ، فی الإطار القرآنی الممیّز.

المجتمع الإسلامی الجدید فی و ربما کان الأساس فی هذه الغنى الکبیر، هو أن هذه السورة المدنیۀ تصدت لحاجات 

العقیدة و الفکر و التشریع، لتبلور له مفاهیمه و قناعاته، لئلا ینحرف أمام المد الفکري و التشریعی المنحرف، الذي 

کان یتمثّل فی أسالیب الیهود المتعددة لتضلیل المسلمین فی صراع الإسلام الدائر معهم، و مع الفئات الأخرى من 

فقین، و لترسی أسس هذا المجتمع على قاعدة إسلامیۀ متینۀ. و هذا هو الطابع الذي یغلب على السور المشرکین و المنا

المدنیۀ، بینما تّتجه السور المکیّۀ إلى تغذیۀ جانب العقیدة لأنها کانت سرّ المشکلۀ لدیهم. هذه صورة مجملۀ عن 

 » الموضوعات التی عالجتها السورة.

 بسم االله الرحمن الرحیم
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 رجب / یکشنبه) 4/  1400,11,17) (40( 350ه جلس

 درباره غرض سوره بقره توضیحاتی دادیم. 

 اشاره اي به سیاق هاي مختلف قرآن

هویت سوره و نوع آن چه که در این سوره آمده است، برایمان معناي دیگري می شود. آیات باید با غرض واحد 

 سامان پیدا کند. 

وره هاست. این یک شیوه است. اما این بدین معنی نیست که اگر از یک تک این یک شیوه تفسیري براي تفسیر س

 آیه، معنایی در آوردید که غیر از معناي غرض واحد سوره باشد، این آیه به تنهایی معنی ندارد.

  بلکه آیات هر یک به تنهایی می تواند معنی  داشته باشد و دارد. بدون این که ناظر به آن غرض واحد سوره باشد.

آیه اي که در سوره طلاق در باب تقوا آمده است، می شود به صورت مستقل نگاه کرد و خودش کلا حرف هاي 

 فراوان داشته باشد. سیاق یک آیه.

 سیاه چند آیه مرتبط،  -

 سیاق سوره،  -

 سیاق کل قرآن هم داریم. می شود تثبیت کرد که کل قرآن هم سیاق واحد دارد که قرآن اختلافی در آن نیست -

و المثانی است، یعنی: گره خورده به هم و آدم را به قعر می کشاند. پس هویت کل قرآن داریم. هویت سیاق 

 سوره داریم. 

 اگر چند آیه است، مشخص است که این چند آیه در باب قبله دارد صحبت می کند. چند آیه درباب روزه است. 

، در آن دعا قرار دارد. که یک معنا دارد. از این سیاق هم مثلا در سوره بقره سیاق ماه رمضان و جعل و تشریع است

 در بیاییم، دعا خودش معنایی ویژه دارد. 

 این سیاق هاي متعدد یک بحث روشی است که باید یک وقت مفصل به آن بپردازیم. 
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 سیاق شناور. که این هم یک بحث بسیار عالی و عجیب است. -

 واحد کل قرآن است.تفسیر قرآن به قرآن یک پایه اش به سیاق 

این را براي این گفتیم که ما بعدها آیات را بر اساس سیاق و غرض سوره تفسیر می کنیم، ولی ممکن است که آیات 

 را به تنهایی هم تفسیر کنیم. 

 غرض یک تفسیر ویژه اي از آیات یک سوره پدید می آورد.

 برخی در فضاي تدبري این گونه تفسیر می کنند که آیات سوره فقط به حسب غرض آن سوره معنی دارد. 

این درست نیست، و با روش خود اهل بیت هم سازگار نیست. خود اهل بیت یک آیه را به چند صورت تفسیر کرده 

 اند.

بخورد، مجموعه ایست که در آن این تکه  قرآن به گونه ایست که تکه تکه هاي معناداري است که می خواهد به جان

 تکه ها هست و می خواهد به جان بخورد.

 اما این هست که غرض باعث می شود که یک تفسیر ویژه اي براي ما پدید می آورد.

 اگر احیانا تفسیرهاي دیگري هم در ضمن آوردیم، ان هم درست است و اشکال گرفته نشود.

هاي قرآنی و اصولی بحث هاي روشی را کرده اند، اما کافی نیست و باید مفصل تر دیده ایم برخی از آقایان در بحث 

 باشد.

 بیانات معصومین علیهم السلام درباره سوره بقره

 حدیث اول: سنام و ذروه بودن سوره بقره

 این روایات در مجمع و در تفاسیر روایی مثل برهان، نورالثقلین و الدر المنثور آمده است.
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نَهَاراً لَمْ   سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَ مَنْ قَرَأَهَا فِی بیَتِْهِ وَ سنََامُ الْقُرْآنِ[نقطه اوج مثل کوهان شتر] ءٍ سَنَاماً شَیْ لِکُلِ أَنَ ص وَ عنَهُْ «

 ».اثَ لَیَالٍخلُْهُ شیَْطَانٌ ثَلَیَدْخلُْهُ شیَْطَانٌ ثَلَاثَۀَ أیََّامٍ وَ مَنْ قَرَأَهَا فِی بیَتِْهِ لیَلًْا لَمْ یَدْ

 این که نقطه اوج است، جهات مختلفی دارد:

 به خاطر مساله حاکمیت است که روح این سوره است.  .1

أَبَانُ بْنُ عنَِ الْحَسَنِ بنِْ عَلیٍِّ الْوشََّاءِ قَالَ حَدَّثنَاَ  22حَدَّثنَیِ الحْسُیَْنُ بنُْ مُحمََّدٍ الأْشَْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّى بنِْ مُحَمَّدٍ الزِّیاَدِيِ «

وَ الْحَجِّ  23بنُِیَ الْإسِلَْامُ عَلَى خَمْسٍ علََى الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الصَّومِْ عثُمَْانَ عنَْ فُضیَْلٍ عنَْ أَبیِ حمَْزَةَ عنَْ أَبیِ جعَفَْرٍ ع قَالَ:

 ».ءٍ کمََا نُودِيَ بِالْوَلَایَۀِوَ الْوَلَایَۀِ وَ لَمْ ینَُادَ بِشَیْ

رَارَةَ عَنْ أَبِی حمََّادِ بنِْ عیِسَى عنَْ حَریِزِ بنِْ عبَْدِ اللَّهِ عَنْ زُ عَلیُِّ بنُْ إِبْرَاهیِمَ عَنْ أَبیِهِ وَ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ جمَیِعاً عَنْ  «

ةُ فَقلُْتُ وَ أَيُّ اةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَایَۀِ قَالَ زرَُارَکَبنُِیَ الْإسِلَْامُ عَلَى خمَْسَۀِ أَشْیَاءَ علََى الصَّلَاةِ وَ الزَّ جَعفَْرٍ ع قاَلَ:

 »علَیَْهِنَّ هُوَ الدَّلِیلُ لْواَلِیاءٍ مِنْ ذَلِکَ أَفضَْلُ فَقَالَ الْوَلَایَۀُ أَفضَْلُ لِأَنَّهَا مفِتَْاحُهُنَّ وَ شَیْ

 د.یت است که انسان ها را به سوي خدا می کشانحاکمیت دینی مرکز ثقل کار انبیاء است که این حاکم

 لذا سنام القرآن این سوره است. 

 ممکن است به این خاطر باشد که این سوره، بزرگترین سوره قرآن است.  .2

 استاد: این سوره، بسط ایاك نعبد و ایاك نستعین. که بسط عبودیت است. 

 ودیت است.بسم االله این سوره هم در حقیقت بیان عبعلامه هم گفته بود: مرکز ثقل سوره حمد عبودیت است و 

یاك نستعین ااگر کسی این را خوب توضیح دهد، می تواند نشان دهد که این سوره بقره چگونه بسط ایاك نعبد و 

 است. 

                   
 ) كذا.۱(  ۲۲
 ].[ و الصیام) في بعض النسخ۲(  ۲۳
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 می شود موضع گیري با کسانی که نمی خواهند با این اندیشه عبودیت کنار بیایند.

آن جاي سوره حمد را نمی گیرد، بلکه بسط این سوره است. و با این بیان، عظمت لذا توجه باشد که این سنام القر

 سوره حمد گرفته نمی شود.

 این بیان نشان می دهد که چگونه سوره حمد کل قرآن را در خود جمع کرده است در خصوص سوره بقره.

 حدیث دوم: درخشنده و زهراء

جَاءَ یَومَْ الْقِیَامَۀِ تُظِلَّانِهِ علََى رَأسِْهِ مثِْلَ الغْمََامَتَیْنِ  عمِْرَانَ آلَ وَ  البْقََرَةَ قَرَأَ منَْ عنَْ أَبیِ بَصیِرٍ عنَْ أَبیِ عبَدِْ اللَّهِ ع قَالَ: «

 »أَوْ مثِْلَ الْغَیَابَتَیْنِ.

 هم آمده اند. این بیان یکی از جهاتی است که این دو سوره در کنار

 الزهراوینقال سمعت رسول االله صلى االله علیه و سلم یقول اقرؤا القرآن فانه یأتی یوم القیامۀ شفیعا لأصحابه اقرؤا  «

سورة البقرة و سورة آل عمران فإنهما یأتیان یوم القیامۀ کأنهما غیایتان أو کأنهما غمامتان أو کأنهما [درخشنده] 

 »عن صاحبهما اقرؤا سورة البقرة فان أخذها برکۀ و ترکها حسرة و لا تستطیعها بطله فرقان من طیر صواف یحاجان

 ذروه هم آمده است به معناي اوج و سنام.

 حدیث سوم: خروج شیطان

 »یلًْا لَمْ یَدْخلُْهُ شیَْطَانٌ ثلََاثَ لَیَالٍ.وَ مَنْ قَرَأَهَا فِی بیَتِْهِ نَهَاراً لَمْ یَدْخلُْهُ شیَْطَانٌ ثلََاثَۀَ أیََّامٍ وَ مَنْ قَرَأَهَا فِی بیَْتِهِ لَ«

قال رسول االله صلى االله علیه و سلم أفضل القرآن سورة البقرة و أعظم آیۀ فیه آیۀ الکرسی و ان الشیطان لیفر من  «

 »البیت الذي یقرأ فیه سورة البقرة

 »الا خرج منه و فیها آیۀ هی سیدة آي القرآن آیۀ الکرسی لا تقرأ فی بیت فیه شیطان «
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 حدیث چهارم: خواتیم سوره بقره

ات من أول البقرة و عن على بن الحسین علیهما السلام قال: قال رسول االله صلى االله علیه و آله: من قرأ أربع آی «

ى ربه الشیطان و لا ینسآیۀ الکرسی و آیتین بعدها، و ثلث آیات من آخرها، لم یر فی نفسه و ماله شیئا یکرهه، و لا یق

 »القرآن.

ربنا ها حالت عرفانی  آیات آخر سوره بقره که ربنا دارد، خیلی لطف دارد. در قران ربنا زیاد آمده است، اما برخی از

 و مناجاتی ویژه اي دارد. ایمانی خشوعی تذللی شدید دارد.

مَن یَشَاءُ وَ لِمْ أَوْ تخُفُْوهُ یُحَاسِبْکمُ بِهِ اللَّهُ  فَیَغْفِرُ فُسِکُ لِّلَّهِ مَا فىِ السَّمَاواَتِ وَ مَا فىِ الْأَرْضِ  وَ إنِ تُبْدُواْ مَا فىِ أَن «

�ٌّ� ءاَمَنَ بِاللَّهِ وَ مَا أُنزِلَ إِلیَْهِ مِن رَّبِّهِ وَ المُْؤمْنُِونَ  کلُءَامَنَ الرَّسُولُ بِ )284ءٍ قَدیِرٌ( شىَ  کُلّ یعَُذِّبُ مَن یَشَاءُ  وَ اللَّهُ علَىَ

لَا  )285لْمَصیِرُ(واْ سَمِعنَْا وَ أَطعَنَْا  غُفْراَنَکَ رَبَّنَا وَ إِلیَْکَ اأَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ  وَ قَالُ  تِهِ وَ کُتُبِهِ وَ رُسلُِهِ لَا نُفَرِّقُ بیَنْملَئَکَ 

ا  رَبَّنَا وَ لَا تَحمِْلْ رَبَّنَا لَا تُؤاَخِذْنَا إنِ نَّسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَ بَتْ یُکلَّ�ِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وسُعَْهَا  لَهَا مَا کَسَبَتْ وَ علَیَهْ�اَ مَا اکْتَسَ

نتَ نَا وَ ارْحَمْنَا  أَلَ لْنَا مَا لَا طَاقَۀَ لَنَا بِهِ  وَ اعفُْ عَنَّا وَ اغفِْرْ علَیَنَْا إِصْراً کَمَا حمَلَتَْهُ علَىَ الَّذیِنَ مِن قَبلْنَِا  رَبَّنَا وَ لَا تحُمَِّ

 »)286مَوْلئَنَا فَانصُرْنَا علَىَ الْقَوْمِ الْکَفِریِنَ(

ه چشم آورده اند. که بیادتان باشد، در قرآن با این که آیات توحیدي در لابلاي سوره ها قرار است کاري بکند، آن را 

 این نشان دهنده لطف آن آیات است.

 امام صادق علیه السلام فرمود:

 »24سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَ المُْفَصَّلِ بِخَواَتِیمِ وَ الْکتَِابِ بِفَاتِحَۀِ فضََّلَهُوَ «

 که خواتیم اشاره به این دارد که شریعت پیغمبر، شریعت سهله و سمحه است.

 از پیغمبر اکرم

                   
 ) من سورة محمّد إلى آخر القرآن۱(  ۲٤
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 »خَاتِمَۀَ سُورَةِ الْبَقَرَةِکنَْزاً مِنْ کنُُوزِ عَرشِْی فَاتحَِۀَ الْکتَِابِ وَ  وَ لِأمَُّتِکَ لَکَ وَ أَعْطیَْتُ«

 حدیث پنجم: آیظ الکرسی اعظم آیات قرآن

 ».آیَۀٍ آیَۀُ الْکُرسِْیِ أَعْظمَُفقََالَ رسَُولُ اللَّهِ ص «

آن توحید در عرش است که خودش را به صورت بسط تدبیري در می آورد که می شود شریعت و حکومت و.. که از 

 شده است: آن کنوز عرش برخی از آیات نازل

شَهِدَ  عمِْراَنَ آلِ مِنْ الْآیَتیَْنِ وَإنَِّ فَاتحَِۀَ الْکتَِابِ وَ آیَۀَ الْکُرْسِیِّ  عنَِ الصَّادِقِ عَنْ أَبیِهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ قَالَ رسَُولُ اللَّهِ ع «

إِلَى آخِرِهَا معُلََّقَاتٌ مَا بَیْنَهُنَّ وَ بیَْنَ اللَّهِ تَعَالَى حِجَابٌ یَقلُْنَ یَا ربَِّ تُهْبِطُنَا  قُلِ اللَّهمَُّ مالِکَ الْمُلْکِ وَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إلَِّا هُوَ

[اوجی دارند و طهارتی دارند که از آنجا می خواهند نازل شوند، وارد ناپاکی می إِلَى أرَضِْکَ وَ إِلَى مَنْ یَعْصِیکَ 

کنَتُْهُ حَظِیرَةَ ا یَقْرَؤُکُنَّ أَحَدٌ مِنْ عِبَادِي دُبُرَ کُلِّ صلََاةٍ إِلَّا جعَلَْتُ الْجنََّۀَ مثَْوَاهُ علََى مَا کَانَ فیِهِ وَ لَأسَْفَقَالَ اللَّهُ تعََالَى لَ شوند]

 »الْقُدْسِ وَ لَأَنْظُرنََّ إِلیَْهِ فِی کُلِّ یَومٍْ سَبْعِینَ نَظْرَة

م هست که این آیات می گویند: ما حالت قدسی داریم، چطور ما را این ها اوج اوج قرآن است. روایات دیگري ه

پایین می آورید. مرکز ثقل کل آیات قرآنی، توحید است. معارف و حقایق توحیدي. اگر کسی این ها را بخواند، در 

 حظیره قدس ساکن می شود.

 این گونه حدیث ترتیب سوره ها را هم روشن می کند. 

 »آیَۀُ الْکُرْسِیِّ الْقُرْآنِ ذرِْوَةُرْوَةً وَ ءٍ ذِإنَِّ لِکُلِّ شَیْ«

 این بیان می تواند یک تفسیر سومی براي سنام القرآن بودن سوره بقره به حساب بیاید.

 با این توضیح، بسط توحید بودن سوره بقره هم خودش را نشان می دهد.

اجتماعی داریم، این خودش را خوب نشان می آن چه قبلا می گفتیم: بستر کلان توحیدي داریم و یک بستر کلان 

 دهد. که بستر کلان توحیدي خودش را به صورت اجتماعی نشان می دهد.
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 بسم االله الرحمن الرحیم

 رجب / دوشنبه) 5/  1400,11,18) (41( 351جلسه 

 شروع تفسیر سوره بقره

 

 بسم االله الرحمن الرحیم سوره بقره

چندگونه می شود آن را تفسیر کرد، در تفسیر سوره حمد توضیح دادیم که تکرار نمی  درباره تفسیر بسم االله و این که

 کنیم.

 اما این را هم گفتیم که بسم االله الرحمن الرحیم هر سوره با غرض اصلی آن سوره معنی می شود. 

 یم شروع می شود.بسم االله الرحمن الرحیم سوره بقره، بدین معنی است که حاکمیت دینی با بسم االله الرحمن الرح

 االله آن همان االله است که در آیۀ الکرسی است.

الرحمن و الرحیم در سوره حمد توضیح دادیم: درست است که در حاکمیت دینی همه را باید مد نظر داشت، اما نه به 

ا در بر این قیمت که اصول و ضوابطش را بر هم بزند. و یا جهت ایمانی و تقویت جهت ایمانی را حذف کند. همه ر

بگیرد و جهت ایمانی را هم تقویت کند. رحمانیت حق تعالی به گونه ایست که همه را دستگیري کند و همه را هدایت 

کند. تا آخرین لحظه که می تواند به نور بکشاند می کشاند. تلاش می کند، ولی یک چیز هم هست و آن این که: به 

 اشد، جهت رحیمی هم حذف شود. این قیمت نباشد که اگر قرار است جهت رحمانی ب

 جهت گیري رحمت الهی، جهت دار است. تفضل حق از اساس بر رحمت است. 
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این که اساس رحمت است، باید یک وقت توضیح دهیم. لذا تا آنجا که می تواند راه می آید حتی براي عموم مردم. 

بدیل می شود به حذف جهت ایمانی، آنجا برخورد تا می تواند بنا را بر اغماض دارد. ولی هرجا که دید که این مساله ت

 می کند. حتی می جنگد.

این در بسم االله الرحمن الرحیم، االله جهت الهی توحیدي معنوي نوري دارد و این الوهیت قرار است تبدیل شود به 

 ربوبیت و.. که تبدیل می شود به رحمت عامه و خاصه.

 حضرت حق. االله و رب است که تبدیل می شود به ملک. اصل الوهیت است که تبدیل می شود به مالکیت 

 پس بسم االله متعلق است به حاکمیت.

 

 الم

 درباره حروف مقطعه در ضمن تفسیر بسم االله گفتیم: که حضرت می فرمود: باء بهاء االله و سین و...

حروف مقطعه از قرآن گفتیم: این خیلی معنی دارد که می شودي یک تفسیر حروفی از قرآن داشت. عرض کردیم اصل 

داشت. علامه در سوره شوري وعده کردند. ولی بعدا می گوییم: باید در سوره یویس یا یوسف باید ایستاد و آنجا 

 اشاره کرد.

 43، ص1بیان علامه در المیزان، ج

سورة الشورى قوله تعالى: الم، سیأتی بعض ما یتعلق من الکلام بالحروف المقطعۀ التی فی أوائل السور، فی أول  «

 »إن شاء االله.

 در سوره شوري این بحث مفصل مقطعات می آید. 

 بیان استاد

 از برخی روایات بر می آید که این آیات مقطعه اشاره به حقایق اندماجی در کتاب تکوینی دارد.
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 مثل: الر، تلک آیات الکتاب الحکیم

 دو کتاب داریم:

 و قرآن بین الدفتینی است که دست ماست. متلوّ که آیاتش تلاوت می شود. که همین کتاب  .1

کتاب ام الکتاب تکوینی: کتاب حکیم بود که أحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم علیم. که حقایق فشرده  .2

 در ام الکتاب است. که العلیّ است و حکیم است که به معناي فشرده است.

 کتاب، کتاب ام الکتابی است.در سوره یوسف آمده است و علامه هم آوره است که منظور از این 

 رعد:

 »المر تلِْکَ آیاتُ الْکِتابِ  «

 »تِلْکَ آیاتُ الْکِتابِ الْحَکیمِ  : «2لقمان،

 »تِلْکَ آیاتُ الْکِتابِ الْمُبینِ  : «2قصص 

 »الر تلِْکَ آیاتُ الْکتِابِ المُْبینِ  : «1یوسف 

 »الر تلِْکَ آیاتُ الْکتِابِ الحَْکیم : «1یونس 

نجا، الف همانجاست. ولی اینجا یک حرف است ولی انجا یک اصل است و آیه اي از کتاب حکیم نفس الامري الف ای

 است. 

 همان طور که اینجا آیه اي از ..

 علامه ذیل سوره یونس و یوسف این احتمال را فی الجمله تقویت می کند. که می شود این گونه هم معنی کرد: 

 عه اس و اساسش آنجاست و حروف تکوینی هستند، نه حروف لفظی. اگر این باشد، اساسا حروف مقط

 بلکه باید گفت: الم سوره بقره تمام حقیقت سوره بقره در بر دارد و همینطور حروف مقطعه هر سوره.
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 علامه تمام این بحث ها را ذیل سوره شوري آورده است. 

 ورده است.آیت االله جوادي آملی بحث هاي حروف مقطعه را ذیل سوره بقره آ

 این ها بحث هاي مفصلی است و حقیقتی است در عالم که آن حقیقت نمود لفظی الم پیدا کرده است.

 

 این تفسیر، برگرفته از بیان قرآنی آن.

 این بیان را آیت االله رفیعی قزوینی گفته اند، و استاد حسن زاده بیان استادشان را در یکی از آثارشان آورده اند.

 در المیزان بدین شکل به آن اشاره کرده است.خود علامه هم 

 قرآن مبین، خودش حروف مقطعه را معنی کرده است. 

 اما باید دید که کتاب مبین یا حکیم چیست؟ ابتداي سوره دخان علامه این ها را توضیح داده است. 

 در عین حال این الم هم کوبیدن یهود است و هم تثبیت حاکمیت دینی.

 م است این است که این حروف مقطعه آیه ایست اشاره به حقایق تکوینی در أم الکتاب.آن چه براي ما مه

 اگر کسی به شما بگوید عمق حاکمیت دینی زیر سر چه اسمی از اسماء االله است؟

یکی از اسماء االله ملک است که ملک و پادشاهی دارد. اصل این آن ملک است و پادشاهی حق تعالی تبدیل می شود 

 ت دینی.به حاکمی

عنکبوت، روم، لقمان، سجده. که در هر با این توضیح، الم چند سوره با هم متفاوت است، در سوره بقره، آل عمران، 

 سوره اي به تناسب غرض آن سوره، مربوط به آن سوره می شود.

 373، ص89بحار، ج

 [أَنَا اللَّهُ المْلَِکُ  فمََعْنَاهُ الْبَقَرَةِ أَوَّلِ فِی الم قَالَ ع أمََّا«
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 : برخی این گوه می گویند: الف: أنا. ل: االله. م: الملک. 1طرح

 : اما برخی می گویند: أنا اصلا جزء الم نیست، بلکه اصل همان االله الملک است. 2طرح

نشان می دهد هر دو تفسیر درست است. چون در ادامه روایت مثل طسم گفته شده است: انا الطالب السمیع... که این 

 که أنا مدخلیتی ندارد. و بحث اصلی اسماء االله است.

 اگر أنا نباشد: أ: االله. م: ملک. لام براي چیست؟ 

ابن عربی می گوید: أ: االله. م: ملک. لام: مابین االله و سلطنت و ملک. که بحث هاي حروفی دارند. اللهی است که لا اله 

 الا االله الحی القیوم شده است ملک.

 این وسط است که االله را ملک می کند؟ شاید کسی بگوید: آن حیّ قیوم است که ان را تبدیل به ملک می کند. کی 

اگر این باشد، معنایش این است که آیه الکرسی خیلی معنی پیدا می کندو ربط به مساله ملک و پادشاهی حق را 

 درست می کند.

 االله لا اله الا هو، مربوط به االله. 

 قیوم می شود لامهو الحی ال

... 

بر اساس علم حروف توضیح می دهند: لفظی داریم که از یک لفظ به معنایی پی می بریم، لام اول و لام دوم و... 

 همیشه براي این آقایان عرفا، لام را واسطه می گیرند. که این ها به صورت شهودي تکوینی یافته است.

 فِی أَوَّلِ آلِ عمِْراَنَ فمََعْنَاهُ أَنَا اللَّهُ المَْجیِدُ  الم وَ أمََّا] 

یعنی ملک در پی خود مجید را دارد. و بقره به دنبال خودش آل عمران را دارد. که در این سوره آل عمران آمده است: 

 الم، االله لا اله الا هو الحی القیوم. که بخش کوتاهی از آیه الکرسی است. 
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 به دنبال می آورد.ملکِ، مجید را 

 وَ 25فَمَعنَْاهُ أَنَا اللَّهُ الْمُحْیِی الْمُمِیتُ الرَّازقُِ المر فمََعْنَاهُ أَنَا اللَّهُ الرَّءُوفُ وَ  الر فَمَعنَْاهُ أَنَا اللَّهُ المُْقْتَدِرُ الصَّادقُِ وَ  المص وَ

فَاسمٌْ مِنْ أسَمَْاءِ النَّبِیِّ ص وَ مَعْنَاهُ یَا طَالِبَ الحَْقِّ  طه لِمُ الصَّادقُِ الْوَعْدِ وَ أمََّافَمَعْنَاهُ أَنَا الْکَافِی الْهَادِي الْوَلِیُّ العَْا کهیعص

فَمَعْنَاهُ أَنَا  طسم افَمَعْنَاهُ أَنَا الطَّالِبُ السَّمیِعُ وَ أمََّ طس بَلْ لتَِسْعَدَ بِهِ وَ أمََّا ما أَنْزَلنْا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى الْهَادِي إِلَیْهِ

وَ الْقُرْآنِ الحَْکِیمِ  -فَاسمٌْ مِنْ أسَمَْاءِ النَّبِیِّ ص وَ مَعْنَاهُ یَا أیَُّهَا السَّامِعُ للِْوَحْیِ یس الطَّالِبُ السَّمیِعُ المُْبْدِئُ الْمُعیِدُ وَ أمََّا

فَعیَْنٌ تنَْبُعُ مِنْ تَحْتِ العَْرْشِ وَ هِیَ الَّتِی تَوَضَّأَ منِْهَا النَّبِیُّ ص لَمَّا  ص مَّاوَ أَ صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ إِنَّکَ لمَِنَ المُْرْسلَیِنَ. عَلى

تَقْطُرُ مِنْ أَجْنِحَتِهِ تَهُ فَلَیْسَ مِنْ قَطْرَةٍ عُرِجَ بِهِ وَ یَدْخُلُهَا جَبْرئَِیلُ ع کُلَّ یَوْمٍ دَخلَْۀً فَیَغتْمَِسُ فِیهَا ثُمَّ یخَْرُجُ منِْهَا فَیَنْفُضُ أَجنِْحَ 

فَمعَنَْاهُ الْحَمیِدُ  حم لَى یَومِْ الْقِیَامَۀِ وَ أمََّاإِلَّا خلََقَ اللَّهُ تَبَاركََ وَ تَعَالَى مِنْهَا ملََکاً یُسَبِّحُ اللَّهَ وَ یُقَدِّسُهُ وَ یُکَبِّرُهُ وَ یحَُمِّدُهُ إِ

 »فَهُوَ الْجَبَلُ الْمُحیِطُ بِالْأَرْض... ق المُْثِیبُ العَْالمُِ السَّمِیعُ الْقَادرُِ الْقَوِيُّ وَ أَمَّا 26حَلِیمُفَمَعنَْاهُ الْ حم عسق المَْجیِدُ وَ أمََّا

از آن  اما اهل بیت ما روالمان این است که با زحمت توانستیم نشان دهیم که این سوره دلالت بر حاکمیت دینی دارد،

  می بینند و بیان می کنند.سو 

 126، ص1البرهان، ج

باللام على قولک:  ] قولک: االله، و دلقال الصادق (علیه السلام): الألف حرف من حروف [قول االله، دل بالألف على«

ل هذا القول حجۀ على ، و دل بالمیم على أنه المجید المحمود فی کل أفعاله، و جعأجمعین للخلق القاهرالملک العظیم 

 ».مجد می رود در سوره آل عمران.][ادامه این الیهود، 

 با این توضیح، این حروف مقطعه شده اند اسماء االله.

 در سوره هاي دیگر، همه اش به اسماء االله اشاره دارد.

                   
 ].[ الرزاق). في بعض النسخ۱(  ۲٥
 ].[ الحكیم). في بعض النسخ۲(  ۲٦



۱۹۸ 
 

 262، ص90بحارالانوار، ج

یَا اللَّهُ وَ  کهیعص وَ حم عسق وَ الصَّافَّاتِ وَ یس وَ ص الْکَامِلِ یَا اللَّهُ وَ أسَْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْعَامِ التَّامِ بِاسْمِکَأسَْأَلُکَ «

 »یَا اللَّهُ الم اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقیَُّومُ أسَْأَلُکَ بِاسْمِکَ

 اینجا هم الم را به عنوان اسمی از اسماءاالله معرفی کرده است. 

 خود اهل بیت الم را به عنوان اسماءاالله معنی کرده اند.

 ما استقراء این سویی کردیم، این گونه می فهمیم. ولی آن ها که آن سویی هستند، از آن سو می فهمند و معنی می کنند.

 اخبار یهود از ویژگی رسول االله حروف مقطعه 

یهود آن زمانی که گفت: پیغمبر آخر الزمان می آید، یک خصیصه دارد. خصیصه اش این است که بعضی از سوره 

 هایش با حروف شروع می شود. و مردم هم این رامی خوانند و تبعیت می کنند. 

 پس این الم از این جهت جواب به یهود است و حجت را بر یهود تمام می کند. 

 126، 1البرهان، ج

 م صادق علیه السلام:اما

و جعل هذا القول حجۀ على الیهود، و ذلک أن االله لما بعث موسى بن عمران، ثم من بعده من الأنبیاء إلى بنی «.. 

إسرائیل، لم یکن فیهم قوم إلا أخذوا علیهم العهود و المواثیق، لیؤمنن بمحمد العربی المبعوث بمکۀ، الذي یهاجر إلى 

بالحروف المقطعۀ افتتاح بعض سوره، تحفظه أمته، فیقرءونه قیاما و قعودا و مشاة، و على کل المدینۀ، یأتی بکتاب، 

 »الأحوال، یسهل االله عز و جل حفظه علیهم.

 پس بنابراین این سوره بقره، کوبیدن یهود و حجت بر یهود است. 

 هود نیست. که بعد قبله تغییر کرد. همان طور که درباره قبله هم می دانستند که پیغمبر آخرالزمان قبله اش قبله ی

 این امور حجت را بر یهود تمام کرد.
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 این هم تقریع بر یهود است، هم حجت را بر یهود تمام می کند.

 نکته

ممکن است برخی بگویند: این روایات ضعیف السند است. اما ما پایه را با خود قرآن بستیم، این استفاده از روایات 

 هد ما جور در می آید.تطبیقات است که با شوا

ولی براي اهلش جزء مسلمات است. مثل ابن عربی، که اگر به او بگویید، می گوید: این واضح است و من این را از 

 خزاین قرآن گرفته ام. و توضیح می دهد و بیان می کند.

تر است نسبت به  این باعث می شود که حروف مقطعه از حالت رمزي در آمده است. بلکه واقعیت دارد، و پیچیده

 آیات دیگر. گرچه آیات دیگري هم هست که پیچیدگی هاي خاصی دارد که باید آن را با کمک آیات دیگر فهمید.

 ادامه بیان علامه در تفسیر سوره بقره

 43، ص1المیزان، ج

 »و کذلک الکلام فی معنى هدایۀ القرآن و معنى کونه کتابا.«

 بعدا خواهد داشت.علامه می فرماید که تفسیر هدایت را 

 تفسیر آیه هدي للمتقین

یکی از کارهاي علامه این است که هر وقت می خواهد تفسیر کند، دسته اي از آیات را جدا می کند. مثل سوره حمد 

 که از ابتداي بسم االله تا ایاك نستعین را یک بخش و بقیه اش را بخش دیگر قرار داده است.

است: بحث مومنان و متقیان را جدا کرده است و بعد بحث کافران و منافقان را کرده علامه در اینجا این کار را کرده 

 است. 

 نکته اي روشی در کار علامه: جدا کردن آیات

 حتما به این دسته بندي ها و قسمت هاي آیات که علامه انجام داده است، دقت کنید. که این ها حساب دارد.



۲۰۰ 
 

 این الکتابی که در اینجا هست، ناظر به کتاب بین الدفتین است. یا کتاب ام الکتاب تکوینی. هردو می تواند بااشد.  

 متقین

 متقین چه کسانی هستند؟

برخی از اوصاف هستند که به مرحله اي خاص از ایمان اشاره می کند. مثلا مخبتین یا مخلَصین. مخلَص هر کسی نمی 

 ا در بر نمی گیرد. بلکه عده اي خاص را در بر می گیرد. تواند باشد. همه ر

 یا احسان یا محسنین. که این هم عده اي خاص را شامل می شود و همه را شامل نمی شود. 

 اما مراد ازمتقین چیست؟ مثل مخلصَ و مخبت و محسن است یا عام است؟

 علامه می گوید: این متقین ناظر به عموم مسلمین و مومنین است.

و قوله تعالى: هُدىً لِلْمتَُّقِینَ الَّذیِنَ یُؤْمِنُونَ إلخ، المتقون هم المؤمنون، و لیست التقوى من الأوصاف الخاصۀ لطبقۀ «

من طبقاتهم أعنی: لمرتبۀ من مراتب الإیمان حتى تکون مقاما من مقاماته نظیر الإحسان و الإخبات و الخلوص، بل 

[همین که ایمان باشد، وصف تقوي هم هست. و این متقین، همه مومنان در ن هی صفۀ مجامعۀ لجمیع مراتب الإیما

 ».همه مراتب را شامل می شود.]

 

 بسم االله الرحمن الرحیم

 رجب / سه شنبه) 6/  1400,11,19) (42( 352جلسه 

سیر سوره بقره در خصوص حروف مقطعه می توانید به ابتداي تفسیر سوره شوري در المیزان مراجعه کنید. یا ابتداي تف

 در تفسیر تسنیم.

به دلیل  » الر تلِْکَ آیاتُ الْکِتابِ الْحَکیمِ «اما ما ظاهرا باید ابتداي سوره یونس در خصوص حروف مقطعه بایستیم. 

 الحکیم. 
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 علامه درباره ذلک الکتاب لا ریب فیه، را بحث نکردند. که ما در بیان مختار، تفسیر این آیه را خواهیم گفت. 

 سه ویژگی متقین )3لَّذیِنَ یُؤمْنُِونَ بِالْغَیْبِ وَ یُقِیمُونَ الصَّلَوةَ وَ ممِّ�َا رَزَقنَْاهمُْ یُنفِقُونَ(ا «

 دو ویژگی متقین )4وَ الَّذیِنَ یُؤْمِنُونَ بمَِ�ا أُنزِلَ إِلَیْکَ وَ مَا أُنزِلَ مِن قَبلِْکَ وَ بِالاَ�ْخِرَةِ همُْ یُوقِنُونَ(

که در این آیه اشاره به دو هدایت براي متقین اشاره شده » )5دًى مِّن رَّبِّهِمْ  وَ أُوْلئَکَ هُمُ المُْفْلحُِونَ(هُ أُوْلئَکَ علَىَ

 است.

 مطلب اول: مراد از متقین عموم مومنان 

 منظور از متقین در این آیه تمام مومنین است و یک معناي عامی دارد. 

شده است، اوصافی عام است که هر مومنی باید به این امور ایمان داشته  چرا؟ چون این اوصافی که براي متقین ذکر

وصف، در حق همه مومنان جاري است. پس اشاره به یک مقام ویژه اي نیست. پس این را  5باشد و انجام دهد. این 

 اشاره به یک مقام خاص نگیرید.

 و قوله تعالى: هُدىً للِمْتَُّقِینَ الَّذیِنَ یُؤمْنُِونَ إلخ، «

، و لیست التقوى من الأوصاف الخاصۀ لطبقۀ من طبقاتهم أعنی: لمرتبۀ من مراتب الإیمان حتى المتقون هم المؤمنون

ان إذا تلبس تکون مقاما من مقاماته نظیر الإحسان و الإخبات و الخلوص، بل هی صفۀ مجامعۀ لجمیع مراتب الإیم

 الإیمان بلباس التحقق، 

أنه تعالى لا یخص بتوصیفه طائفۀ خاصۀ من [این که متقین همه درجات مومنین را می گیرد.] على ذلک  الدلیلو 

طوائف المؤمنین على اختلاف طبقاتهم و درجاتهم و الذي أخذه تعالى من الأوصاف المعرفۀ للتقوى فی هذه الآیات 

 ن فیهاالتسع عشرة التی یبی

  44، ص: 1المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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 20تا  2آیه ابتدایی سوره بقره که از آیه  19[آنچه خداوند در این حال المؤمنین و الکفار و المنافقین خمس صفات، 

 صفت را گفته است:  5می شود، که حال سه دسته از مردم را بیان می کند: مومنین، کفار و منافقین، درباره مومنین 

 و هی الإیمان بالغیب،  .1

 و إقامۀ الصلاة،  .2

 و الإنفاق مما رزق االله سبحانه،  .3

 و الإیمان بما أنزله على أنبیائه،  .4

 و الإیقان بالآخرة،  .5

 صفت، اختصاصی به طبقه خاصی ندارد و متوجه به هر مومنی است. 5این 

 مطلب دوم: هدایت الهی

 ، این ها هدایت الهی نصیبشان شده است که این گونه شده اند.وصف را دارند 5در ادامه می فرماید: این متقین که 

 هدایت اولیه

 این هدایت همان هدایت الهی بر اساس فطرت است که شامل حال همه انسان ها می شود.

ذلک على أن تلبسهم بهذه الصفات الکریمۀ بسبب تلبسهم بلباس الهدایۀ  و قد وصفهم بأنهم على هدى من ربهم فدلَّ«

 من االله سبحانه، فهم إنما صاروا متقین أولی هذه الصفات بهدایۀ منه تعالى،فطري] -عقلی-[قلبی

  هدایت ثانویه

هدایت الهی مقدم است که باعث تقوا میشود. اما یک هدایت ثانویه ایست که بعدا می آید و آن هدایتی است که به 

 واسطه کتاب می آید.

فعلمنا بذلک: أن » ذلِکَ الْکِتابُ لا ریَْبَ فیِهِ هُدىً للِْمُتَّقِینَ«ثم وصف الکتاب بأنه هدى لهؤلاء المتقین بقوله تعالى: 

 [ذلک الکتاب لا ریب... غیر الهدایۀ[در هدي للمتقین] الهدایۀ 
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ن، هدایۀ أولى بها صاروا ، و أن هؤلاء و هم متقون محفوفون بهدایتیپس اهل تقوي محفوف به دو هدایت است. ]

 ».متقین، و هدایۀ ثانیۀ أکرمهم االله سبحانه بها بعد التقوى

هدایت فطري، گواه است که خدایی هست، قیامتی هست و .... انسان تا حق را نپذیرد و معاد را نپذیرد، در پی آن نمی 

 رود، که این ها را به هدایت اولیه می یابد.

 د به تقوا، خودش فلاح است. همین که هدایت آمد و تبدیل ش

 مطلب سوم: ضلالت اولیه و ثانویه

 علامه می فرماید: به وزان این هدایت اولیه و ثانویه، در کفار و منافقان هم ضلالت اولیه و ثانویه هست.

یک نوع اقدام و سلوك می کنیم، و بر اساس آن یک تعاملی در هستی با ما می شود. که بر اساس آن یا خذلان می 

 دهد یا برکت می دهد. سلوك بد ما با خذلان پاسخ داده می شود، سلوك خوب ما با برکت پاسخ داده می شود. 

 اما پیش از این سلوك، یک توفیقی از سوي خدا بوده است که می تواند به سلوك اقدام کند.

 ضلالت در انسان، اضلال خداوند ثانوي است، گرچه ضلالت از جانب خود شخص خواهد بود.

 ضلالت اولیه: اقدام خودش است. و اضلال خداوند متعال از پی اوست.

ختم االله علی قلوبهم و سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، یک ختم از سوي خداست. اما غشاوت از خودشان است که 

 این ضلالت اولیه است. و ختم االله علی قلوبهم می شود ضلالت ثانویه.

ضا. که فی قلوبهم مرض، ضلالت اولیه است و فزادهم االله مرضا، که این می شود یا فی قلوبهم مرض، فزادهم االله مر

 اظلال الهی و ضلالت ثانویه. که خداوند بر بیماري ضلالتش می افزاید.

 خداوند چون حقیقت خیر است، هیچ گاه اقدام اولیه بر ضلالت ندارد. 

 کند، چون خودش می خواهد گمراه شود.هرگاه که شخص اقدام غلط می کند، خداوند هم او را اضلال می 
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 این طور نیست که کسی کاري نکرده باشد و هیچ مقدمه اي نداشته باشد، و خداوند او را ضلالت دهد. 

و بذلک صحت المقابلۀ بین المتقین و بین الکفار و المنافقین، فإنه سبحانه یجعلهم فی وصفهم بین ضلالین و عماءین، «

 یتأکد به ضلالهم الأول، ضلال ثانهو الموجب لأوصافهم الخبیثۀ من الکفر و النفاق، و  ضلال أول

[این دو نوع هدایت و ضلالت، خیلی نکات سلوکی نابی دارد. خودمان هستیم که با رفتار غلط آینده خودمان را رقم 

د، باید بر حسب آن به نتیجه برسد، می زنیم. نظام عالم را خداوند جوري چیده است که هر کسی هر گونه تعامل می کن

 حتی در دنیا و پس از آن در آخرت.

اگر کسی خبث را دید، می فهمد که این خبث است، و اگر در این خبث ایستادي، خداوند هم بر همان اساس با تو 

 تعامل می کند.

 ما گاه شرور انفس داریم، و در کنارش هم خیرات انفس هم داریم. 

، جلویش بایست، چرا اقدام می کنی و با آن همراهی می کنی؟! همین اقدام یک نوع کوري است وقتی شرور انفس آمد

 و لذا بعد از آن دیگر نجواي ملک را نمی شنود.

ۀً مِنْ نُورٍ وَ فتََحَ مَسَامِعَ قلَْبِهِ وَ نَکَتَ فِی قلَْبِهِ نُکتَْ -إنَِّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذاَ أرَاَدَ بعَِبْدٍ خیَْراً عنَْ أَبیِ عبَدِْ اللَّهِ ع قَالَ قاَلَ: «

 یضُلُِّهُ ثمَُّ تَلَا وَ إِذاَ أرَاَدَ بعَِبْدٍ سُوءاً نَکَتَ فِی قلَْبِهِ نُکتَْۀً سَوْداَءَ وَ سَدَّ مَسَامِعَ قلَْبِهِ وَ وَکَّلَ بِهِ شیَْطَاناً یُسَدِّدهُُ  ملََکاًوَکَّلَ بِهِ 

یَجعَْلْ صَدرَْهُ ضیَِّقاً حَرَجاً کَأَنَّما یَصَّعَّدُ فِی  وَ مَنْ یُرِدْ أَنْ یُضِلَّهُ یَشْرَحْ صَدرَْهُ للِْإسِْلامِ دِ اللَّهُ أنَْ یَهْدیَِهُفمََنْ یُرِ هَذِهِ الْآیَۀَ

 »].السَّماءِ

 سمَعِْهِمْ وَ عَلى قُلُوبِهمِْ وَ علَى ختَمََ اللَّهُ علَى«و یتصفون به بعد تحقق الکفر و النفاق کما یقوله تعالى فی حق الکفار:  

فِی «، فنسب الختم إلى نفسه تعالى و الغشاوة إلى أنفسهم، و کما یقوله فی حق المنافقین: 7 -البقرة»: أَبصْارِهِمْ غِشاوَةٌ

فنسب المرض الأول إلیهم و المرض الثانی إلى نفسه على حد ما یستفاد  10 -البقرة»: مْ مَرَضٌ فَزادَهمُُ اللَّهُ مَرَضاًقلُُوبِهِ

غُوا فلَمََّا زا«، و قوله تعالى: 26 -البقرة»: یضُِلُّ بِهِ کَثیِراً وَ یَهْدِي بِهِ کَثیِراً وَ ما یُضِلُّ بِهِ إِلَّا الفْاسِقِینَ «من قوله تعالى: 

 وقتی منحرف شدند، خداوند به آن ها میل به انحراف بیشتري می دهد.» .5 -الصف»: أَزاغَ اللَّهُ قلُُوبَهُمْ
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 »و بالجملۀ المتقون واقعون بین هدایتین، کما أن الکفار و المنافقین واقعون بین ضلالین. «

مباحث سلوکی را باید این گونه آورد و حل این بیان علامه در اینجا این گونه آمده است، ولی واقعش این است که 

 کرد.

بنده خدایی طلبه، دعایی می خواند و بخشی از دعا که رسید احساس کرد یک جوري است این دعا، و بعد گفت: مگر 

 می شود اهل بیت این گونه حرف می زنند. بعد ادامه داد دعا را و در دلش چیز دیگري آمد که بدتر بود.

درس خارج آیت االله بهجت، همین که رسید، ایشان فرمود: اهل بیت پدرجد ادبیات هستند و  بعد در مسیر رفت سر

 این مشکل زیر سر آن مشکل است که شما بدبینی نسبت به اهل بیت به دلت راه دادي.

در این قاعده عالم است: در عالم هر کاري کرد و اقدام درستی کردي، اول اقدام از تو، سپس اقدام از خداست. چه 

 مسایل خیر و چه در مسایل شر.

 در سلوك این از لوازم بیِّن آن است. 

گرچه امتحان هم پابرجاست. اساس عالم این گونه است که: حرکات ما تعامل عالم را با ما رقم می زند. اعما ماست 

 که تقدیر ما را رقم می زند.

ذاب نازل می شود. وقتی حضرت یونس رفت، در قرآن جریان قوم یونس را ببینید: که حضرت یونس گفت بر شما ع

قوم که دید این واقعی است و واقعا دارد عذاب می آید، در این حال توبه و استغفار کردند، عذاب برگشت. تقدیر 

 عوض شد.

 یا حتی توبه و استغفار و یا صدقه، مرگ مقدر را عقب می اندازد.

 »آمَنُوا وَ اتَّقَواْ لَفَتَحنْا عَلَیْهمِْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ لْقُرىوَ لَوْ أنََّ أَهْلَ ا «خاصیت عالم این گونه است: 
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 مطلب چهارم: این هدایت اولیه چگونه است؟

ثم إن الهدایۀ الثانیۀ لما کانت بالقرآن فالهدایۀ الأولى قبل القرآن و بسبب سلامۀ الفطرة، فإن الفطرة إذا سلمت لم «

شاهده لفقرها و حاجتها إلى أمر خارج عنها، و کذا احتیاج کل ما سواها مما یقع علیه حس أو وهم  تنفک من أن تتنبه

أو عقل إلى أمر خارج یقف دونه سلسلۀ الحوائج، فهی مؤمنۀ مذعنۀ بوجود موجود غائب عن الحس منه یبدأ الجمیع 

یه الخلقۀ کذلک لا یهمل هدایۀ الناس إلى ما و إلیه ینتهی و یعود، و إنه کما لم یهمل دقیقۀ من دقائق ما یحتاج إل

 45، ص: 1ینجیهم من مهلکات الأعمال و الأخلاق، و هذا هو                        المیزان فی تفسیر القرآن، ج

الإذعان بالتوحید و النبوة و المعاد و هی أصول الدین، و یلزم ذلک استعمال الخضوع له سبحانه فی ربوبیته، و  

 »استعمال ما فی وسع الإنسان من مال و جاه و علم و فضیلۀ لإحیاء هذا الأمر و نشره، و هذان هما الصلاة و الإنفاق.

 بسم االله الرحمن الرحیم

 رجب / یکشنبه) 11/  1400,11,24) (43( 353جلسه 

 رسیدیم به تفسیر چهار آیه اول سوره بقره، که از هدي للمتقین تا اولئک هم المفلحون

 که ایشان می خواهد در این خصوص تفسیري داشته باشد. 

 دو نکته تاکید شده است:

 این کتاب مایه هدایت متقیان است. .1

 ها بر هدایت پروردگارشان هستند. این .2

 یقین به آخرت دارند. این ها بر هدایتی  از ربّ هستند و این ها فلاح دارند.

 فرق این دو هدایت:

ست  .1 ست. ایمان به همه انبیاء پیدا کردند ... یک هدایتی بوده ا شده ا ستی که منجر به این اوصاف  هدایت نخ

 است. که منجر به این اوصاف پنجگانه مومن شده 
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 چنین کسی خداوند برایش هدایت ثانوي قرار می دهد که هدایت به واسطه الکتاب و قرآن است.

 ایشان عنوان داده است: این ها متقی اند و متقیان محفوف به دو هدایتند. 

د. که بعد می فرماید: همین مساله درباره کفار و منافقین مطرح است که این ها هم محفوف به دو هدایت و عمی هستن

 بعدا باید ایستاد و علامه هم اشاره کرده است: اضلال ابتداي نداریم. 

ارادي است. مثل سنگ نیست که چیزي در او نهاده است و طبق آن عمل می کند. او می -انسان یک وجود شعوري

ست و نباید شود. تو فهمیدي که بد ا ساس آن مواخذه می  ست و بر ا انجام دهی،  بیند و می داند چیزي خوب یا بد ا

ستیم که میل  ست، ولی متوجه نی ست، و لذا نباید انجام دهد. این نباید، یعنی: انگیزش عقلی دارد. میل ا می فهمد بدا

 است. در ضمن انگیزش شناختاري است.

ست گیرنده و  ست. یعنی: د ست. فهم خوب و بد، مانع و رادع عقلی ا تا این را گفتید، نتیجه دارد، این مانع و رادع ا

 دست باز کننده است.

 انگیزشی است. کار عقل، صرفا درك نیست.-در کار عملی، کار شناختاري

 تو که می فهمی خبري هست، چرا انجام می دهی؟! تو که می دانی ظلم می کنی، پس چرا انجام می دهی؟

 د.بله یقینا کسی که طینت اولیه اش سازگار با خوبی ها باشد، راحت تر عمل می کن

 مواخذه درجات دارد، هیچ وقت مواخذه برداشته نمی شود. خداوند چیزي به ما داده است، 

 می توان گفت: فطرت در برخی کم فروغ شده است. و فطرت در برخی ها آن گونه پر جاذبه و پر کشش نیست. 

می کنند، اما می  لذا یک بار که خلاف می کند می آید بالا.مثل جریان برادران حضـــرت یوســـف، که می دانند جفا

 گویند: بعدا انسان هاي خوبی می شویم.

 بعدش هم ادامه دادند و دروغ گفتند و مرتکب خطاهاي بعدي شدند.
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 توضیحی درباره فطرت

 این فطرت به همه داده شده است. برخی آن را سالم نگاه می دارند و برخی آن را خراب می کند.

 این فطرت به یهودي و نصرانی و حتی کافر هم داده شده است. 

 اگر بر اساس فطرت یک قدم برداشتی، انفتاح می شود و هر قدم انفتاح بیشتر.

اما اگر خطا کردي و خلاف فطرت عمل کردي، هر چه انسان در این مسیر حرکت کند و مرتکب گناه و خلاف شود، 

الهی می شــوند. فی قلوبهم مرض فزادهم االله مرضــا، یا ما یضــلّ به الا مرتکب فســق شــود، اینجا مســتحق اضــلال 

 الفاسقین.

ضلالتی که  ستند،  ضلالت ه سیري و  قرآنی پیدا کنید. علامه می گوید: آن ها هم محفوف به دو  اول باید به لحاظ تف

اضلال  الهی شاملشان  ابتدا توسط خودشان شروع می شود که بعد تبدیل می شود به کنش و انحراف درونی، بعد هم

 می شود.

 علامه ذیل آیه کید، می فرماید: خداوند متعال هیچ وقت کید ابتدایی  ندارد.

 فلما زاغوا، أزاغ االله قلوبهم.

 دلیل نبود اضلال ابتدایی از سوي خدا

 دلیلش چیست؟ الرحمن

اشد. لذا کسی که پنجاه سال که همان رحمت الهی باعث می شود که خداوند همیشه رحمتش بر غضبش غلبه داشته ب

 جنگیده است و بعد توبه کرد، خداوند رحمت خدا شامل حالش می شود.

 فطرت عمومی است و بر اساس رحمت است. 

حتی تشریع و انزال کتب همه بر اساس رحمت الهی است. اساس رحمت اقتضا می کند که با ضلالت شروع نکند. لذا 

 ت اولیه اش مشکل دارد بر او سخت نمی گیرد. همین رحمت اثر دارد براي کسی که طین
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شر دارد، خداوند  سی فطرت اولیه اش میل به  ست و هم رحمت الهی. حکمت جهت دار. این که ک هم حکمت الهی ا

سخت نمی گیرد. اما  شود، تا جایی که خداوند می بیند او می فهمد و بر او  سه تا و... آن قدر تکرار می  یکی دو تا 

 انجام می دهد، لذا از آن به بعد اظلالش را شامل حالش می کند. 

شوند،  ست، اولین باري که مرتکب خلاف می  شان پاك ا سانی که فطرت اولیه ا ست که ک ضاي رحمت این ا حتی اقت

 ر سخت می گیرد.خداوند بر آن ها بیشت

 اضلال الهی، رحمت عامه الهی است اما به صورت غضبی.

 

ست که بر  شروع می کند، این فطرت نور خدا و رحمت خدا ساس آن فطرت اولیه  مومنی که فطرت اولیه دارد و بر ا

 او می تابد. این می شود هدایت اولیه.

با ان اوصــاف، خداوند هدایت ثانویه را نصــیب بعد که بر اســاس آن عمل کرد و خودش را به شــکل متقین در اورد 

شامل  ساخت،  صیتی که خودش براي خودش  شخ شکل گیري  حالش می کند. هدایت ثانویه بعد از هدایت اولیه و 

 حالش می شود.

 هدایت دوم للمتقین است. شأنی نیست، بلکه بالفعل است. 

 یت بالقوه است، و براي متقین، هدایت بالفعل است.این هدایت ثانویه، للمتقین است، نه للناس. قرآن براي ناس هدا

... 

 ، در فطرت است و قلبی و جوانحی.توحید، نبوت و معاد هدایت و ایمان به غیب

 اقامه صلات و انفاق هم فعل جوارحی است.

 باید حقیقت دیگري باشد، که او باعث شده است،
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ش ست که با عقل می فهمیم خدا را ما به غیب یافتیم که ایمان به غیب داریم، خداي م ست، بلکه خداي پنهانی ا هود نی

 خبري هست.

 مراد از فطرت در اینجا، فطرت عقلی است، که یک نوع استدلال بیِّن عقلی در آن هست. 

 .اصلا تا هستی را تصور می کنی باید به خدا برسی، که یا باید بی نیاز باشد یا منتهی به بی نیاز

عقلی گرفته است. گاه گفته می شود فطرت، منظور عقل ناصع حصولی است که داریم. علامه اینجا فطرت را فطرت 

 این که از هیچ این همه پدید آمده اند، این می شود عقل. حجت بالغه ایست و انسان واقعا می فهمد.

ست. تو که می فهمی، اذعان کن: این فهم که از هیچ این هم پدید  ست که اذعان کرده ا ست؟!!! این نور الهی ا آمده ا

  این همه هستی از هیچ؟؟!! و همه محتاج، پس باید به یک جایی ختم شود که اصل هستی باشد.

 ادامه بیان علامه طباطبایی

 45و  44، 1المیزان، ج

 ثم إن الهدایۀ الثانیۀ لما کانت بالقرآن فالهدایۀ الأولى قبل القرآن و بسبب سلامۀ الفطرة، «

  :نفکفإن الفطرة إذا سلمت لم ت

 ها و حاجتها إلى أمر خارج عنها، قرِفَلِ ةًمن أن تتنبه شاهد -

سواها مما یقع علیه حس أو وهم أو عقل إلى أمر خارج یقف دونه  - [نزد آن امر خارج] و کذا احتیاج کل ما 

 سلسلۀ الحوائج،

  تحلیل توحید

ست. و از فهی مؤمنۀ مذعنۀ بوجود موجود غائب  صورت نگرفته ا شهودي  ست و هنوز  سیدن با عقل ا [چون این ر

 عن الحس منه یبدأ الجمیع ] را می خواهد تبیین کند.طرفی بحث ایمان به غیب 
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 تحلیل معاد

[از این راه که همان خدایی که آغاز است، انتها هم هست. که این توضیح توحیدي معاد است که  و إلیه ینتهی و یعود

 ، یان: ألا الی االله تصیر الامور، از این جهت می خواهد تثبیت کند.]با این ب

 تحلیل نبوت

ــته اســت. که خیلی  ــته اســت و حتی انحناي کف پا را هم بیخود نگذاش خداوند در خلقت هیچ چیز را مهمل نگذاش

  ضروري در خلقت نیست، اما گذاشته است که اگر نبود، انسان کمر درد می گیرد.

 چنین خدایی، هدایت انسان را کنار بگذارد، در خلقت مرا مهمل نگذاشت، اما در کمال ما را رها کند؟!آیا می شود 

 پس باید خدا دست بگیرد، و لذا به همین جهت نبوت هم وجود دارد.

بهترین بیان در ضرورت نبوت، حدیثی از امام صادق علیه السلام است که تمام مقدمات عقلی را چیده است و صدرا 

 است.وقتی به این حدیث رسیده است، خیلی از این سخن و فرمایش محظوظ شده  هم

و إنه کما لم یهمل دقیقۀ من دقائق ما یحتاج إلیه الخلقۀ کذلک لا یهمل هدایۀ الناس إلى ما ینجیهم من مهلکات «

 الأعمال و الأخلاق، و هذا هو                        

 45: ، ص1المیزان فی تفسیر القرآن، ج

 الإذعان بالتوحید و النبوة و المعاد و هی أصول الدین،  

 اقامه صلات و انفاق

 ، [به واسطه نماز] و یلزم ذلک استعمال الخضوع له سبحانه فی ربوبیته

 ارم. تا می فهمد، می گوید: من هر چه دارم باید در طبق اخلاص براي خدا بگذ

علم و فضــیلۀ لإحیاء هذا الأمر و نشــره، و هذان هما الصــلاة و  و اســتعمال ما فی وســع الإنســان من مال و جاه و

 »الإنفاق.
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 سه صفت از صفات متقین بر می گردد به اندیشه که ایمان به توحید و نبوت و معاد که این از فطرت بر می آید. 

 دو صفت هم که عملی است، صلات و انفاق. 

 را از اولئک علی هدي من ربهم می فهمم.علامه می گوید: این نکات را و این که دو هدایت هست 

 این هدایت من ربّ چیست؟ این حقیقتی که فطرتش است که او را کشانده است به این خصلت ها.

 چه خصلتی؟ ایمان به توحید و نبوت و معاد و انفاق و نماز.

 این ها را از آیه: اولئک علی هدي من ربهم که این هدایت فطري بوده است که او را کشانده است به این صفات. 

 »و من هنا یعلم: أن الذي أخذه سبحانه من أوصافهم هو الذي یقضی به الفطرة إذا سلمت«

سلامت انداختند و همین باعث این سلامت فطرت خیلی مهم است در برابر مشرکین و کفار که ان ها این فطرت را از 

 می شود از مسیر درست خارج شوند، .... 

 »لیفجر امامه«آن ها حتی به معاد معتقد نمی شوند تا دست و پایشان را براي هر گونه فسق و فجور نبندد، 

تبر  ت ها را شکست، وقتی حضرت ابراهیم را آوردند، فرمود: این بت بزرگ کهدر جریان حضرت ابراهیم که وقتی ب

روي دوشش است، لابد او انجام داده است؟ فرجعوا الی انفسهم، که آخر بت که نمی تواند بشکند، و این یعنی کسی 

 را خدا قرار داده اي که هیچ کاري نمی تواند بکند؟!

حق را می فهمد، ولی نمی تواند همراهی کند. دین آباء و اجدادي اش را چه کند؟ تعلقات و تعشــقات و وابســتگی 

 ایی که دارد، باعث می شود که او می فهمید و می جنگید.ه

هم بهتر از همه بهتر حضرت را می به نظرم بهترین کسی که امیرالمومنین علیه السلام را می شناسد. حتی عمروعاص 

 خت.شنا
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یتین کما و أنه ســبحانه وعدهم أنه ســیفیض علیهم أمرا ســماه هدایۀ، فهذه الأعمال الزاکیۀ منهم متوســطۀ بین هدا«

عرفت، هدایۀ ســابقۀ و هدایۀ لاحقۀ، و بین الهدایتین یقع صــدق الاعتقاد و صــلاح العمل، و من الدلیل على أن هذه 

یثَُبِّتُ اللَّهُ الَّذیِنَ آمنَُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الحْیَاةِ «الهدایۀ الثانیۀ من االله ســبحانه فرع الأولى، آیات کثیرة کقوله تعالى: 

ولِهِ یُؤتِْکمُْ کفِلْیَْنِ مِنْ «. و قوله تعالى: 27 -إبراهیم»: نْیا وَ فِی الْآخِرَةِالدُّ ـــُ یا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمنَُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمنُِوا بِرسَ

ونَ بِهِ ــُ رُوا اللَّهَ«. و قوله تعالى: 28 -الحدید»: رَحمْتَِهِ وَ یَجعَْلْ لَکمُْ نُوراً تمَْش ــُ رْکمُْ وَ یثَُبِّتْ أَقْدامَکمُْ إنِْ تنَصْ ــُ »:  ینَصْ

 .7 -محمد ص

صف»: و قوله تعالى: وَ اللَّهُ لا یَهْدِي الْقَومَْ الظَّالمِیِنَ سِقیِنَ«. و قوله تعالى: 7 -ال صف»: وَ اللَّهُ لا یَهْدِي الْقَومَْ الفْا  -ال

 . إلى غیر ذلک من الآیات.5

 فی المتقین على ما سیأتی إن شاء االله. و الأمر فی ضلال الکفار و المنافقین کما

ستبطنۀ تحت هذه الحیاة الدنیویۀ، و هی الحیاة التی بها یعیش  سان کامنۀ م شارة إلى حیاة أخرى للإن و فی الآیات إ

ــان فی هذه الدار و بعد الموت و حین البعث، قال تعالى:  ی بِهِ  أَ وَ مَنْ کانَ میَتْاً فَأَحیْیَنْاهُ وَ جعَلَنْا لَهُ«الإنس ــِ نُوراً یمَْش

 . و سیأتی الکلام فیه إن شاء االله.123 -الأنعام»: فِی النَّاسِ کمََنْ مثَلَُهُ فِی الظُّلمُاتِ لیَْسَ بخِارِجٍ منِْها

و قوله ســـبحانه: یُؤمْنُِونَ، الإیمان تمکن الاعتقاد فی القلب مأخوذ من الأمن کأن المؤمن یعطی لما أمن به الأمن من 

شیالریب و ا شک و هو آفۀ الاعتقاد، و الإیمان کما مر معنى ذو مراتب، إذ الإذعان ربما یتعلق بال سه فیترتب ل ء نف

علیه أثره فقط، و ربما یشـــتد بعض الاشـــتداد فیتعلق ببعض لوازمه، و ربما یتعلق بجمیع لوازمه فیســـتنتج منه أن 

 للمؤمنین طبقات على حسب طبقات الإیمان.

سبحانه:  سبحانه و آیاته الکبرى و قوله  شهادة و ینطبق على ما لا یقع علیه الحس، و هو االله  بِالغْیَْبِ، الغیب خلاف ال

 »الغائبۀ عن حواسنا، و منها الوحی، و هو

 بسم االله الرحمن الرحیم
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 رجب / دوشنبه) 12/  1400,11,25) (44( 354جلسه 

 این ها که متقی هستند، علی هدي من ربهم. در عین حال کتاب آمده است تا هدي للمتقین باشد. 

 این دو هدایت چیست؟ 

 علامه می فرماید: یکی هدایت پیشینی است تا متقی شوند، و این باعث شده است که کتاب الهی مایه هدایتشان شود.

 شین و یکی پسین.پس متقیان اوصافش، محفوف به دو هدایت است: یکی پی

ست. ایمان به غیب و آن چه نازل  شانده ا صیت ک ست که او را به این دو خا سالمی ا شین همان فطرت  آن هدایت پی

 شده است و نیز ایمان به معاد. و همچنین نماز به پا دارد و انفاق می کند. 

 بد هست.اگر این دو حالت عملی را جدي بگیریم، باید گفت که در فطرت دستور به خوب و 

ــته  هم به عقایدي او را می کشــاند و هم به اعمالی او را وامی دارد. علامه در جایش این طور نیســت که قبول نداش

 باشد.

ساله را مطرح می کنند و آن را با فألهمها فجورها و تقواها را خیلی جدي می گوید. در اینجا  95در ص تحلیل این م

 باید و نباید از آن در می آید. علامه شریعت را تحلیل می کند که چگونه

آن هدایت اولیه چیست؟ فطرت است که این سه عقیده توحید و نبوت و معاد و همچنین در فطرت دستور به خضوع 

 نسبت به رب که می شود صلات و دستور به هرچه در وسع دارد براي خدا خرج کند که می شود انفاق. 

 

 توضیحی درباره فطرت

س سوف فطرت ما باید یکجایی بای شهید مطهري فیل شنیده ایم که  تیم و تمام بحث هاي فطرت علامه را جمع کنیم. 

است، ولی واقعش این است که ایشان هم سر سفره علامه نشسته است. اما بیش از همه و پیش از همه علامه بحث 

 کرده است و نیز آیت االله شاه آبادي. 
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 کلی نحوه خلقت را در فطرت جاي می دهد.فطرت علامه هم خیلی کشسان است. و حتی به طور 

سوف  شه فطرت در متن دینی را خیلی خوب جدي می گیرد. و د ر تحلیل هایش می آورد. و علامه هم فیل کلا اندی

ــتگاه  ــکل موردي به آن نگاه نکنید، بلکه یک دس ــت. بحث فطرت در بیان علامه را جدي بگیرید و به ش فطرت اس

 سازوار در اندیشه ایشان است.

 بیان اول

 توضیح می دهد: آن چه در فطرت ماست به شکل اولیه اش است.  188و  187المیزان، ص 16ایشان در ج

ایشان این توضیح را دارد که بالاجمال .. .یا درباره انبیاء و نبوت، خلقت انسان که دقایق و ظرایف را مهمل نگذاشت، 

سان هم وي را مهمل می گذارد. اما تفاصیل شود و در فطرت به  در هدایت ان نبوت دیگر لزومی ندارد اینجا پرداخته 

 صورت اجمالی است. 

 بیان دوم

 53، ص 12ج

ساس فطرت وقتی می یابیم،  شان فطرت دارند ولی ما گاهی بر ا سان همه  ضیح که اولا ان سلامت فطرت و این تو

سیر و گاه همراهی نمی کنیم. و کافر می جنگد که ت ضلالت اولیه و بعد همراهی می کنیم در این م شود به  بدیل می 

 تبدیل می شود به ضلالت ثانویه. 

 البته با این منظر ما نگاه نمی کند، ولی توضحیات

 بیان سوم

 17رسایل توحیدي، ص

بیانی دارد که از دلش شــریعت و نبوت در می آید. که توانســته اســت توحید را از راهی دیگر بیان کند. که مطلق و 

 متعین 
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 مبیان چهار

 187و  16ج

توضـــیح می دهد که فرزند که به دنیا می آید با گریه هایش دارد شـــهادت می دهد به توحید و نبوت و ولایت 

 امیرالمومنین علیه السلام. 

 نتیجه مباحث

 آن نتیجه اي که باید بگیریم.

 ثانویه.یک هدایت اولیه داریم که باعث می شود متقی با پنج ویژگی حاصل شود، بعد برسد به هدایت 

 خصلت از دل فطرت پدید آمده است. 5پس آن متقی و 

 45، ص1المیزان، ج

 و من هنا یعلم: أن الذي أخذه سبحانه من أوصافهم هو الذي یقضی به الفطرة إذا سلمت«

[علامه با این بیان، هدایت ثانویه را هدایت تکوینی توسط ، و أنه سبحانه وعدهم أنه سیفیض علیهم أمرا سماه هدایۀ

 کتاب معنی کرده است نه هدایت تشریعی. این بیان تاثیر تکوینی پیشرفت بر اساس هدایت اولیه فطري است. 

 )57(یونس، » للِمُْؤمْنِینَ رَحمَْۀٌوَ  هُدىًوَ  شفِاءٌ لمِا فِی الصُّدُورِوَ  مَوْعِظَۀٌ مِنْ رَبِّکمُْیا أیَُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءتَْکمُْ «

است، هدایت تاثیر تکوینی است. و رحمت که ارتقاي وجودي است، که در ادامه هم علامه به آن این هدایتی که اینج

 اشاره می کند.

 علامه ذیل این آیه، مباحث هدایت تکوینی را بیان کردند.

  علامه می گوید: این حیات معنوي اي است که به درد آخرتش می خورد.]

صلت]منهم  فهذه الأعمال الزاکیۀ سابقۀ و هدایۀ لاحقۀ، و بین  [همان پنج خ سطۀ بین هدایتین کما عرفت، هدایۀ  متو

 ، [نماز و انفاق] و صلاح العمل[آن سه عقیده]  صدق الاعتقادالهدایتین یقع 
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 دلیل بر وجود هدایت ثانویه

 آیاتی داریم که خداوند در قرآن می فرماید که دو هدایت وجود دارد.

یثَُبِّتُ اللَّهُ الَّذیِنَ آمنَُوا «ثانیۀ من االله سبحانه فرع الأولى، آیات کثیرة کقوله تعالى: و من الدلیل على أن هذه الهدایۀ ال

ست، خداوند ایمان او را تثبیت می کند. . 27 -إبراهیم»: بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الحْیَاةِ الدُّنیْا وَ فِی الْآخِرَةِ [با این که مومن ا

ستعار همان که در مراحل ایمانی گفتی ست که در مراحل بندگی که گفتیم، ابتدا ایمان م سکینه ا سی که در مرحله  م. ک

دارد وقتی است که به ایمانش افزوده شود، تبدیل می شود به سکینه، بعد بالاتر می رود و ایمانش تبدیل به یقین می 

ه سمت یقین و شهود رفتید، تثبیت شود. این تثبیت ایمان است که در این آیه به آن اشاره شده است. اگر از سکینه ب

 است.

 این تثبیت هدایت ثانویه است که فرع ایمان و هدایت اولیه است.

ست که همه چیز به  ست، واقعا معتقد بود و می دان شده ا شهید  در زمان جنگ، برخی از این رزمنده ها که برخی هم 

 به شهادت برسد. دست خداست و کاملا برایش واضح بود که باید در فلان زمان و مکان

 اصلا هیچ درگیري اي با مساله اختیار و.. نداشتند.

شان این بود که بیایید و خدا  شدند و زبان حال شهود  این الذین آمنوا را در جبهه یافتند. و حتی برخی از این ها اهل 

 را در بهشت ببینید. این ها یثبت االله است.] 

سُولِهِ یُؤتِْکمُْ کفِلْیَْنِ مِنْ رَحمْتَِهِ وَ یَجعَْلْ لَکمُْ«و قوله تعالى:  شُونَ بِهِیا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمنَُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمنُِوا بِرَ »:  نُوراً تمَْ

 . 28 -الحدید

ــه کنید و ایمان ثانوي بیاورید که اگر این ــانی که ایمان آورده اید، تقوا پیش کار را بکنید، به تو نور می دهم،  [اي کس

 کفلین من رحمته می دهد، نورا تمشون به می دهم که این ها هدایت ثانویه است.
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ستند، می بینند که چگونه انفتاح و انفراج روي می دهد. در بحث هاي عرفان در وادي  سلوك ه سیر  سانی که در م ک

ست و به م ضیح دادیم که دل چگونه در مرحله کأن ا ست، ولی چگونه جزم پیدا می کند و عمل تو سیده ا رحله إنّ نر

 چگونه حقا حقا می گوید.

 هدایت ثانویه، تاثیر تکوینی است، نه صرف دانستن برخی امور باشد.]

 .7 -محمد ص»: إنِْ تنَصُْرُوا اللَّهَ ینَصُْرْکمُْ وَ یثَُبِّتْ أَقْدامَکمُْ«و قوله تعالى: 

ستید، اگر خدا را شما که مومن ه ست.  [ شما را یاري می کند. دفاع از حق و دین و پیغمبر ا یاري کنید، خداوند هم 

 این نصرت الهی و تثبیت، هدایت ثانویه است.

یکی از دوستان در جبهه می گفت: در جنگ یکجا جنگ خیلی شدید شد، آن جا در دلم کمی سستی احساس کردم، 

ح شدم و تیري خوردم و بعد حضرت زهراء سلام االله علیها آمد. بعد همانجا گفتم برو.. و عزم آمد ورفتم و بعد مجرو

 اما بعد از آن دیدم که دل چقدر محکم شد.

 این اقدام باعث شد که دل چقدر محکم شود.]

صف»: و قوله تعالى: وَ اللَّهُ لا یَهْدِي الْقَومَْ الظَّالمِیِنَ[در مقابل خداوند می فرماید:]  ستند. 7 -ال سانی که ظالم ه ، [ک

ست.]  شان نمی کند. آن هدایت ثانویه براي آن نی صیب وَ اللَّهُ لا یَهْدِي الْقَوْمَ «و قوله تعالى: خداوند هدایت ثانویه را ن

سِقیِنَ این هدایت هم هدایت ثانویه است که برایش نیست. هدایت اولیه » . إلى غیر ذلک من الآیات.5 -الصف»: الفْا

 فسق، بعد هدایت ثانویه هم که نصیبش نمی شود. اش را از دست داد که تبدیل شد به

 

 انصافا علامه چه بیان راقی اي دارد در فضاي آیات و روایات و چه فهم خوبی در فضاي سلوکی دارد.

این طرح نشــان می دهد که چگونه انســان مومن بالا می رود و چگونه انســان کافر و فاســق پایین می آید. این که 

 عالم چه می گذرد، این ها را علامه خوب نشان می دهد. درون او چه می شود و در
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 علامه: این حرف که درباره مومنان زده شد، درباره کافران هم دو نوع ضلالت هست.

 »و الأمر فی ضلال الکفار و المنافقین کما فی المتقین على ما سیأتی إن شاء االله.«

ضلالت ثانو 53، ص12ج ست که  ضیح داده ا سوي رجوع کنید، خوب تو ضلالت و مکر اولی از  ست، و  ي مطرح ا

 خداوند وجود ندارد. 

این یک نوع حیات ثانویه اســـت، بعد از حیات اولیه اي که همه انســـان ها داریم. همان حیاتی که همه داریم و می 

 فهمیم و بر اساس آن عمل می کنیم. این هدایت ثانویه که نوري بر دل تابیده می شود و تثبیت دل است و...

 حیات طیبه (ثانوي)

صم بکم عمی هم باید » فلنحیینه حیاة طیبه«حیات ثانویه را در قرآن جدي بگیرید.  که این حیات اثر تکوینی دارد. 

 در این فضا معنی شود.

ــت. همان که کافران و منافقان از مومنان در قیامت نور طلب می کنند.  این حیات طیبه، یک حیات نوري معرفتی اس

 می گویند این ها را باید در دنیا تحصیل می کردید.که آن ها هم 

ست؟ نور.  صی دارد. علمش چی ست، که حیات ثانویه علم و قدرت ویژه اي دارد. آثار خا در حیات علم و قدرت ا

قدرتش چیست؟ آن چه از جمله کرامات شنیده ایم، از این سنخ است. این ها براي حیات معنوي است که تبدیل می 

 تدارها. شود به این اق

شان هم  ست علامه. که قبل از ای ست و آیاتش را هم کنارش جمع کرده ا صل آورده ا علامه این بحث ها را بعدا مف

 صدرا آیات حیات طیبه خیلی عالی جمع کرده است.

 صدرا به شکل قرآنی روایی حل کرده است.

 علامه از راه آیات حل کرده است و بعدا به واسطه روایات.
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 45ص، 1المیزان، ج

 روي نور باید تاکید کرد که هویت معرفتی دارد که اقتدار می آورد.

ستبطنۀ تحت هذه الحیاة الدنیویۀ، و هی الحیاة التی بها یعیش « سان کامنۀ م شارة إلى حیاة أخرى للإن و فی الآیات إ

فَأَحیْیَْناهُ وَ جعَلَْنا لَهُ رده معنوي] [مأَ وَ مَنْ کانَ میَْتاً «الإنســـان فی هذه الدار و بعد الموت و حین البعث، قال تعالى: 

ی بِهِ فِی النَّاسِ کمََنْ مثَلَُهُ فِی الظُّلمُاتِ لیَْسَ بخِارِجٍ منِْها[احیاء با نور همراه اســـت.] نُوراً  . و 123 -الأنعام»: یمَْشـــِ

 »سیأتی الکلام فیه إن شاء االله.

 

 

 بسم االله الرحمن الرحیم

 رجب / دوشنبه) 19 / 1400,12,2) (46( 356جلسه 

 سوره بقره 5رسیدیم به تفسیر آیه 

فالمراد بالإیمان بالغیب فی مقابل » وَ الَّذیِنَ یُؤمْنُِونَ بمِا أُنْزِلَ إِلیَْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبلِْکَ«الذي أشـــیر إلیه بقوله:  «

یمان بالأصـــول الثلاثۀ للدین، و القرآن یؤکد الإیمان بالوحی و الإیقان بالآخرة، هو الإیمان باالله تعالى لیتم بذلک الإ

 القول على عدم القصر على الحس فقط و یحرص على اتباع سلیم العقل و خالص اللب.

و قوله ســبحانه: وَ بِالْآخِرَةِ همُْ یُوقنُِونَ، العدول فی خصــوص الإذعان بالآخرة عن الإیمان إلى الإیقان، کأنه للإشــارة 

 مع الیقین بالآخرة الذي لا یجامع نســـیانها، دون الإیمان المجرد، فإن الإنســـان ربما یؤمن إلى أن التقوى لا تتم إلا

ء و یذهل عن بعض لوازمه فیأتی بما ینافیه، لکنه إذا کان على علم و ذکر من یوم یحاســب فیه على الخطیر و بشــی

 وَ لا تتََّبِعِ الْهَوى«ه البتۀ قال تعالى: الیســـیر من أعماله لا یقتحم معه الموبقات و لا یحوم حوم محارم االله ســـبحان

سُوا یَومَْ الْ شَدیِدٌ بمِا نَ سَبیِلِ اللَّهِ لَهمُْ عَذابٌ  ضِلُّونَ عَنْ  سَبیِلِ اللَّهِ إنَِّ الَّذیِنَ یَ ضِلَّکَ عَنْ  سابِفیَُ ، فبین 26 -ص»: حِ

ساب فذکره و ا سیان یوم الح سبیل االله إنما هو بن ضلال عن  و قوله تعالى: أُولئِکَ  لیقین به ینتج التقوى.تعالى: أن ال
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هُدىً مِنْ رَبِّهمِْ، الهدایۀ کلها من االله ســبحانه، لا ینســب إلى غیره البتۀ إلا على نحو من المجاز کما ســیأتی إن  علَى

 »شاء االله

 اولئک هم المفلحون

 علی هدي من ربهم است.  هدایت شرح صدر است، و فلاح، زیر سر هدي من ربهم است. چرا مفلح است، چون

تعلیلش این است، با یک ظرافتی می گوید: هدایت چیست؟ در هدایت چه خوابیده است؟ هویت هدایت شرح صدر 

 از ضیق و شح و آن چه که موجب می شود دل تنگ شود. 

 بعد توضیح می دهد: هر که ضیق و شحش برطرف شود، رستگار است. 

ش شح نبا ضیق و  ست که  شد، پس هدایت این ا ست و هر که بر هدایت با شد بر هدایت ا شته با د، و هر که این را ندا

 رستگار است.

ــود. هدایت باعث  ــمختی در بیاید، هدایت می ش ــمختی در می اید، هر که از ض پس هدایت کاري می کند که از ض

 رستگاري می شود. 

ــیح می دهد وآیه اي می آورد که معمولا علامه از این آیه خیلی ــتفاده می کند:  پس اول توض ــوره انعام.  125اس س

ضمختی در بیاورد، از تنگی و امور کدورت آمیز در بیاورد. دل  سان را از  صدر عملا یعنی: ان شرح  صدره.  شرح  ی

سان رستگار می شود.  شده باشند. وقتی کدورت برطرف شود، چه می شود؟ ان گشاده اي که کدورت ها مزاحمش ن

 ست.پس هدایت است که باعث رستگاري ا

سبحانه بالهدایۀ و قد قال فی نعتها: « صفهم االله  صَدرَْهُ«و لما و شْرَحْ  ، و 125 -الأنعام»: فمََنْ یُرِدِ اللَّهُ أنَْ یَهْدیَِهُ یَ

شح ضیق و  شرح یدفع عنه کل  سعته و هذا ال صدر  سِهِ « ، و قد قال تعالى:[حرص نفس] شرح ال شُحَّ نفَْ وَ مَنْ یُوقَ 

شر»: مفُلْحُِونَفَأُولئِکَ همُُ الْ ضا قوله: أُولئِکَ علَى9 -الح سبحانه هاهنا أی بقوله: وَ أُولئِکَ همُُ  ،هُدىً مِنْ رَبِّهمِْ ، عقب 

 »المْفُلْحُِونَ الآیۀ.



۲۲۲ 
 

شد، رفع آن باعث فلاح  ضیق نفس با صیت ندارد، بلکه هر چه که  صو شح نفس، فقط این خ ست  این که قرآن گفته ا

 می شود. 

 عث رستگاري است. ضمختی ها را بر میدارد.هدایت است که با

 

 آیه اول سوره بقره 5بیان مختار در تفسیر 

... 

 

 بسم االله الرحمن الرحیم

 رجب / سه شنبه) 20/  1400,12,3) (47( 357جلسه 

 آیه اول سوره بقره عرض شد. علامه تفسیر موفقی دارند.  5تفسیر 

 بیان مختار

 الم را به اختصار گفتیم.

 اب لا ریب فیهذلک الکت

 بازتاب هاي چندگانه آیه را باید توجه کرد. 

سبت به یهود، خیلی  سوره بقره ن ستر کار در  ست. چون ب ضی به اهل کتاب و یهود ه به نظرم این الکتاب یک تعری

 گسترده است. 

 آیه نسبت به یهود دارد.100سوره بقره هم که بیش از 

 نباشد، من می خواهم این را به شما بگویم.یک بازتاب اصلی دارد که اگر یهود هم  -
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یک بازتاب به حسب الم دارد. که نوعا نگاه کنید، بعد از حروف مقطعه، صحبت کتاب می شود. البته نه همه  -

ــعراء، نمل، لقمان: الم تلک  ــوره رعد: المر تلک آیات الکتاب... ش ــت. مثلا س جا. غالب موارد این گونه اس

 آیات الکتاب الحکیم..

شد. اما چرا؟ بازتاب هاي چندگانه آیات را  نوعا شته با با این روبروییم. برخی گمان می کنند که باید یک بازتاب دا

 نداشته باشیم. این بنیاد تأویل عرضی است. 

گاه تعبیري را رهبر معظم انقلاب به کار می برد که هم راهی را باز می کند و در عین حال تعریضی به یک شخص یا 

 اندیشه است.یک فکر و 

 گاهی چند چیز با هم جمع شده است. ادبیات امی و الکتاب را هم باید توضیح دهیم. 

أمیّ و اهل الکتاب، این ها بازتاب هاي چندگانه ایســت که در الکتاب خوابیده اســت. از یک طرف هم به الم مرتبط 

 ست.است، از یک جهت درباره کتاب صحبت می کند و از یک جهت تعریض به یهود ا

سیاق. یک متن چند جهت دارد، یعنی:  ست، یعنی چند  ستر چندگانه ا این بازتاب هاي چندگانه را نگیرید. هر وقت ب

 در واقع چند بستر و سیاق دارد. 

شود؟  شود؟ چرا کتاب گفته  شود، کتاب مبین و حکیم  صحبت این کتاب  چرا نوعا حروف مقطعه میآید، بعدش باید 

 این ها چندگانه است. 

شود. تاویل ای ستفاده  شود این گونه ا ست که چگونه می  ضیح داده ا سلام تو ن ها رمزي دارد که امام باقر علیه ال

 عرضی.

 الان بستر سخن ما در بستر تاویل عرضی است. 

 مراد از الکتاب

 ما داشتیم توضیح می دادیم که الکتاب چیست؟ 
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 1هود، 

 »تْ مِنْ لَدنُْ حَکیمٍ خَبیرٍالر کتِابٌ أُحْکمَِتْ آیاتُهُ ثمَُّ فصُِّلَ «

 آن کتاب آسمانی که آنجا بود، آمده است اینجا. این کتاب که همان کتاب است، هدایتگر، بشري و ... است.

  حتی لفظ قرآن که در آن قرائت است.

 »)22فىِ لَوْحٍ محَّ�ْفُوظِ ( )21بَلْ هُوَ قُرْءاَنٌ مجَّ�یِدٌ( «

 3تا1زخرف، 

 »)4حَکیِمٌ(   الْکتَِابِ لَدیَنَْا لعَلَىِ  وَ إِنَّهُ فىِ أمُّ )3إِنَّا جعَلَنَْاهُ قُرْءاَنًا عَرَبیِا لَّعلََّکمُْ تعَْقلُِونَ( )2لمُْبیِنِ(وَ الْکتَِابِ ا )1حم(«

ست، یعنی خود قرآن عربی نبود، بلکه ما آن را عربی قرار داده ایم تا  ستفاده کرده ا علامه خیلی از این آیات خوش ا

 بتوانید درباره آن تعقل کنید.

برخی ها این طرح را دارند: این الکتاب: یکی کتاب ام الکتاب اســـت، یکی کتاب مبین و یکی هم کتاب بین الدفتین 

 است. 

 ...کتاب مبین چیست؟ ام الکتاب است...

 چه طرح علامه و چه طرح دیگري باشد، این طرح ها می خواهد بگوید:

صلی  ست، که یک مرحله کتاب ا صلش کتاب مبین یا ام الکتاب ا ست. گویا ا داریم و یک مرحله کتاب بین الدفتین ا

 تبدیل شده است به کتاب بین الدفتین.

 این باعث می شود با یک کتاب گسترده از بالا تا پایین روبروییم. 

ست؟ الان به ان نمی پردازیم، اما فی الجمله می دانیم ام الکتاب سایط چی ست به  اما این که و شده ا ست که تبدیل  ا

 این کتاب بین الدفتین. اما این که وسایط چیست را برخی از آیات سوره زخرف خواستند استفاده کنند.

 5-1لقمان، 
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أمَْراً مِّنْ عنِدِنَا   )4أمَْرٍ حَکیِمٍ(   فیِهَا یفُْرقَُ کلُ )3إِنَّا أَنزَلنَْهُ فىِ لیَلَْۀٍ مُّبَرَکَۀٍ  إِنَّا کنَُّا منُذرِیِنَ( )2وَ الْکتَِابِ المُْبیِنِ( )1حم(«

 »)5إِنَّا کنَُّا مُرسْلِیِنَ(

 آن کتابی که آنجاست را نازل کردیم. این کتاب از بالا تا پایین است. 

 2-1یوسف، 

 »)2قلُِونَ(إِنَّا أَنزَلنَْاهُ قُرْءاَنًا عَرَبیِا لَّعلََّکمُْ تعَْ )1الر  تلِْکَ ءاَیَاتُ الْکتَِابِ المُْبیِنِ(«

 عملا کتاب اصلی گویا آنی است که در آسمان است و به زمین آمده است. کتاب از آسمان و از ناحیه خدا است. 

 1رعد، 

 »)1ونَ(المر  تلِْکَ ءاَیَاتُ الْکتَِابِ  وَ الَّذِى أُنزِلَ إِلیَْکَ مِن رَّبِّکَ الحَْقُّ وَ لَاکِنَّ أَکثْرَ�َ النَّاسِ لَا یُؤمْنُِ«

 کتاب حقیقی نازل شده است. آن کتاب آسمانی، الکتاب در زمان دوره نزول قرآن به صورت مکتوب آمده بود.  آن

 اما الکتاب یعنی: کتاب آسمانی که قرآن است که برآمده از آسمان که از اصل تا فرع را بگیرد. 

 با این توضیح، وجه ذلک که اشاره به دور است را هم می توان معنی کرد.

 اب است که اینجا آمده است و لاریب فیه ...آن کت

 یا اگر بگویید این ذلک کل این کتاب از بالا تا پایین است که چون فخامت دارد، این هم درست است.  -

اگر منظور از ذلک، براي این کتاب بین الدفتین است و متلو است و به دلیل فخامتش که ریشه آسمانی دارد  -

 می تواند یک وجه براي ذلک باشد.و من عند االله است، این هم 

 الم چه ارتباطی با کتاب دارد؟

شود که به ذلک الکتاب این  ست. این باعث می  سماء الهی در عمق ا ست به عمق کتاب. یعنی جزء ا الم آن را برده ا

 گونه اشاره کنیم. ذلک اگر بخورد به الم، که در این صورت باید کل کتاب در الم جمع شود. 

 تابی که این الم هم در آن هست و این الم جزء ان است، و ...یا این که ک
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 الکتاب، تعریض به یهود

 آیه ناظر به یهود است.  100سوره بقره بیش از 

الکتاب یک معنایی داشــت در آن دوره که به کتب آســمانی گفته می شــود. اهل کتبا یا الذین اوتوا الکتاب، خیلی با 

اهل کتاب، بحث هاي خاص خودش را دارد. یک ادبیاتی است که آن زمان بین مردم وجود داشت و بین مردم مدینه 

 و یهودي ها هم وجود داشت. 

 ند: أمیّ. که به معناي این است که با سواد و کتاب مرتبط نیستند.مردم مدینه را اهل کتاب می گفت

اما خودشان را می گفتند: اهل کتاب، خود این اهل کتاب بودن معنی داشت و مجبور بودند که دنبال  درس و کتاب و 

 نوشتن و... بروند.

ال یادگرفتن نوشتن و نویسندگی و وجود خود کتاب در اسلام را ببینید چه تاثیري داشت؟ که چقدر مسلمین را به دنب

ــرف و... هم به خاطر قرآن و حدیث بود. که گرچه بعدا جلوي کتابت حدیث گرفته  کتابت رفتند. حتی علم نحو و ص

 شد.

یهود خودشان را اهل کتاب می دانستند، گرچه آن را با دست خودشان جعل کرده بودند و آن را به آسمان نسبت می 

 دادند.

 را أمیّ میدانستند. اما از بین این أمییّن رسولی آمد. یهود اهل مدینه

 78بقره، 

 »)78وَ إنِْ همُْ إِلَّا یَظنُُّونَ(   وَ منِهْ�مُْ أمُِّیُّونَ لَا یعَلْمَُونَ الْکتَِابَ إِلَّا أمََانىِ «

 53بقره، 

 »)53وَ إِذْ آتیَنْا مُوسَى الْکتِابَ وَ الفُْرْقانَ لعَلََّکمُْ تَهتَْدُونَ ( «

 109بقره، 
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 »وَدَّ کثَیرٌ مِنْ أَهْلِ الْکتِابِ لَوْ یَرُدُّونَکمُْ مِنْ بعَْدِ إیمانِکمُْ  «

 اوتوا الکتاب

 101بقره، 

 »نَبَذَ فَریقٌ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکتِابَ«

شوند اهل کتاب. در برابر یهود که فقط  سولی بیاید و کتابی بیاورد، و همین امیین ب ست ر خودش را اهل کتاب قرار ا

 می دانست.

 ابتداي سوره بقره می آید: ذلک الکتاب لا ریب فیه

این در حقیقت تعریضی به یهود هم هست. این الکتاب است، همانی است که شما یهودي ها هم خودشان را صاحب 

 آن می دانستد.

 ذلک، الکتاب، یک ترکیب. ترکیب دیگر: ذلک الکتاب، لاریب فیه.

 رکیب تعریض به یهود است. که طبق هر دو ت

 سال بود، ولی اولین برخورد با یهود در مدینه است.  13البته قرآن در مکه نازل شده بود، و 

 پس سه بازتاب در الکتاب گذاشتیم:

 اصل الکتاب که از آسمان آمده است. .1

 در ارتباط ب الم .2

 تعریض به یهود. .3
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 تلقی که قرآن از الکتاب القا می کند

 37یونس، 

ــیلَ الْکتِابِ لا ریَْبَ فیهِ مِنْ رَبِّ  ما کانَ هذاَ الْقُرْآنُ أنَْ یفُتَْرىوَ « دیقَ الَّذي بیَْنَ یَدیَْهِ وَ تفَصْ ــْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لکِنْ تصَ

 »العْالمَینَ

ست بگوید: ما کتاب هاي قبلی ر ست، بلکه قرار ا ست به خدا نی شده ا ا قبول این قرآن که بخواهید گمان کنید افترا 

 داریم. 

ــیل الکتاب، خیلی معنی دارد. یعنی با یک حقیقت الکتاب روبروییم. که بعدا می گوید: میهمنا علی کل کتاب  این تفص

 ها.

این کتاب به حسب دوره هاي هر عصر نازل شده است، در دوره حضرت عیس و موس و سایر انبیاء نازل شدهس 

 ست تا قیامت.است، و در دوره حضرت رسول کامل نازل شده ا

 این اصل کتاب است، چون تفصیل آن هاست و مهیمن است، این الکتاب است و تفصیل الکتاب است.

 48مایده، 

 »وَ أَنْزَلنْا إِلیَْکَ الْکتِابَ بِالحَْقِّ مصَُدِّقاً لمِا بیَْنَ یَدیَْهِ مِنَ الْکتِابِ وَ مُهیَمْنِاً علَیَْهِ«

ست و پایین آمده  شده ا صل نازل  ست که از ا ضیح الم و هم این که کتابی ا ست و هم تو پس هم تعریض به یهود ا

 است. 

 

 این بازتاب هاي سه گانه در خود آیه قرآن هست. 

 من که اینجور می فهمم با آن چه که شما می فهمی فرق دارد و مرز داریم. 
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ي با یهود اســت، خودتان هم که میدانید خدا گفته اســت من بعدا کتاب اگر این را خوب دقت کنید، تعریض و مرزبند

 می آورم و شما هم می دانید که من رسول خدا هستم و... 

 چون زمینه معارضه سنگین دارد پیش می آید.

ی اوایل انقلاب برخی متوجه نبودند که منافقین چگونه اند؟ اما آن هایی که می دانســتند به جدّ داشــتند مرزبندي م

 کردند.

منافقین در دل مردم انقلابی مســلمان بودند، نیرو جذب می کردند و از طرفی در نیروهاي اســلامی انقلابی بودند. آن 

 ها که می دانستند، جوري حرف می زدند که منجر به مرزبندي شود، گاه تصریحی و گاه ضمنی.

 پیشانی سوره است.  این تعریض ها خیلی معنی دار است و راه باز می کند و در عین حال

سوره بقره  ستند که پیغمبر آخر الزمان کتابی با حروف مقطعه می آورد، و اتفاقا ابتداي  در عین حالی که یهود می دان

 هم آمده است. 

ــعاده براي  ــیر بیان الس ــوره بقره  5در تفس ــیر ذکر می کند که می  115000000000آیه اول حدود س وجه از تفس

 وجوه ضعیف نیست. گوید:هیچ یک ا زاین ها

 لطف دیگري در ذلک

 ك، اشاره به مخاطب واحد دارد، که می شود به رسول االله باشد که خیلی عالی است. 

 می شود ناظر به هر مخاطب قرآنی باشد، که واضح است. 

 لا ریب فیه

  

 بسم االله الرحمن الرحیم
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 رجب / دوشنبه) 26/  1400,12,9) (48( 358جلسه 

 

 الرحیم بسم االله الرحمن

 شعبان / یکشنبه) 3/  1400,12,15) (49( 359جلسه 

 تفسیر لاریب فیه

 لا ریب فیه را توضیح دادیم.

 عرض کردیم بابت بسترهاي چندگانه که گفتیم، گاه سیاق کل قرآن و گاه سیاق یک یا چند آیه نشان می دهد. 

 به حسب سیاق هاي متعدد که گفته می شود، همه اش هم حق است. 

ست و همه هم خداون سیر در عرض هم ا ست. این ها چند تف صل قرآن ا د با لاریب فیه هم ناظر به یهود، مومنان و ا

 درست است و قرار است چند چیز را با هم بگوید. این تأویل عرضی است و باید آن را در جاي خودش بگوییم. 

 ت. صحبت تحدي بوده است. عجالتا این را میدانیم که در سوره بقره صحبت یهود و مومنان بوده اس

 سوره بقره تحدي کرده است.  23آیه 

 به حسب سیاق کل قرآن هم مساله تحدي جدي است. 

 به حسب سیاق آیه هم تحدي جدي است. ما گفتیم: شما اگر می توانید مثل این کتاب بیاورید. 

 تفسیر دوم: 

 چون ظاهرا لنفسه است. 

 این به حسب سیاق چند آیه هم مطرح است.

 تفسیر سوم: به حسب یهود
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 آیه در باب یهود است.  100که در این سوره بیش از 

 شما که خودتان اسمش را می شناسید و مکانش را می شناختید و... پس چرا انکار می کنید؟!

 تفسیر چهارم: در باب خود رسول االله

هم اشاره است و با اشاره، مشخص  شاهد این تفسیر، ذلک است که می تواند خطاب به رسول االله باشد. که در عرب

 می کند که به کی اشاره می کند.

 وقتی خطاب به رسول االله باشد، باید گفت: ذلک الکتاب لا ریب فیه. 

 یکی به مومنان و فطرت هاي پاك.یکی به عموم بود  همراه با تحدي. یکی هم خطاب به یهود.

 ه اصل ها وصل است و می بیند. یکی هم خطاب به رسول االله. چرا؟ چون حضرت رسول به هم

 این همان است که در باب امیرالمومنین هم آمده است:

 43رعد، 

 »وَ بیَنَْکمُْ وَ مَنْ عنِْدَهُ علِمُْ الْکتِابِ بِاللَّهِ شَهیداً بیَنْی وَ یَقُولُ الَّذینَ کفََرُوا لَسْتَ مُرسَْلاً قُلْ کفَى«

ضرت ست، خود ح ضرت امیر این گونه ا صلش براي اهلش  وقتی ح ست. ا ست و عنده علم الکتاب ا سول هم ه ر

 است، لا ریب فیه. 

این چهار معنایی که گفتیم، جز معناي سوم که در باب یهود است، سه تفسیر دیگر را در هر جاي از قرآن که لا ریب 

 فیه آمده است می توان آن را اجرا کرد. 

کتاب از نزد خداست و کسی که این کتاب را آورده است، از سوي کسی که اصل الکتاب را می داند، می داند که این 

 خدا آورده است.

 اگر کسی این ها را یاد گرفت، براي ما راه هاي عملی می سازد که در باب قرآن چگونه بحث کنیم: 
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 مثلا تحدي یک نوع، نسبت به مومنان یک نوع، نسبت به یهود یک نوع و نسبت به حضرت رسول یک نوع.

ــت، این ها همه حق آن چه  ــت. آن چه درباره دینا گفته اس ــت، این ها همه حق اس قرآن درباره نفس اماره گفته اس

 است.

می شود رفت در متون یهود و نشان داد که این ها چگونه می دانستند و علم داشتند به حقانیت حضرت رسول، حتی 

 همین الان و با کتاب هایی که الان از تورات موجود است.

 هدي للمتقین  تفسیر

 نکته اي در باب تفسیر سلوکی قرآن

شان داد برخی از این اوصافی که در قرآن به کار می  ست. که باید ن سلوکی ا یکی از بحث هاي مهم قرآن بحث هاي 

 رود به کدام مقطع سلوکی اشاره دارد. علامه متقیان را به همه مومنان زده است. 

 دوم یا سوم اشاره می کند؟ این ها چه فرقی می کند؟ اما اگر بگوییم: متقین به مومن درجه 

 به لحاظ سلوکی اگر کسی بتواند مراحل آیات را در بیاورد، خیلی به مباحث سلوکی کمک می کند.

 باید نشان داد که عبد مراحل دارد، عبودیت مراحل دارد. اما یکبار در قرآن گفته می شود:  عباد مخلصَ. ...

شاره می کند، مثلا گفته می یکی از نکاتی که در تف ست که به آن ا شاره کرد، یافت مراحلی ا سلوکی باید به آن ا سیر 

شود: منافق و الذي فی قلبه مرض. اما چرا قرآن این دو را از هم جدا کرده است در عین حالی که منافق هم فی قلبه 

 مرض است؟

 در  قرآن به یک مرحله خاصی اشاره دارد.محسنان یا مختبین که علامه گفته است احسان و اخبات و اخلاص 

 اینجا این آیه چه می خواهد بکند؟
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 مراد از متقین

لَوةَ وَ ممِّ�اَ رَزَقنَْاهمُْ ینُفِقُونَ( )2هُدًى لِّلمْتَُّقیِنَ(« ــَّ وَ الَّذیِنَ یُؤمْنُِونَ بمِ�اَ أُنزِلَ إِلیَْکَ  )3الَّذیِنَ یُؤمْنُِونَ بِالغْیَْبِ وَ یُقیِمُونَ الص

 »)5هُدًى مِّن رَّبِّهمِْ  وَ أُوْلئَکَ همُُ المْفُلْحُِونَ( أُوْلئَکَ علَىَ )4وَ مَا أُنزِلَ مِن قَبلِْکَ وَ بِالاَ�ْخِرَةِ همُْ یُوقنُِونَ(

 این متقین یقینا فلاح دارند.

 در متقین به چند چیز اشاره شده است:

 ایمان به غیب که وحی و کتب .1

 ایمان ایقانی .2

 مفلح بودن .3

 متقین، اولا دسته اي از مومنین است. که این واضح است. اما کدام مرحله؟  این

 ظاهرا درجه اول ایمان نیست. بلکه درجات بالاتري از ایمان را اشاره دارد. 

 در بستر تاریخی به مومنان دوره حضرت رسول اشاره دارد. در ابتداي تشکیل حاکمیت در آن دوره.

است. باوري است که به یک مرحله جدي اي رسیده است که اعمال متفرع بر او  این یک فضاي ایمانی مستحکم تر

 را راحت انجام می دهد. 

 اگر کنار هم خوب بچینیم این آیات:

 اشاره اي به مراتب ایمان

 ایمان عاریه اي .1

سلامی نه، ایمانی که با گناهان جمع می  .2 ست. ایمان عاریه اي و ا شود، ایمان جاگرفته در دل اما لوازمش نی

نه. البته منظرو گناهان آشکار است. گرچه ممکن است مرتکب لمم بشود و از دستش گاه در برود. در عین 

 حال گاه مرتکب گناه هم می شود. این می شود مرحله دوم ایمان که بعد از ایمان عاریه اي است. 
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ب لمم شود، اما اینجور مرحله سوم ایمان این است که گرچه ممکن است گه گاه از دستش در برود و مرتک .3

 نیست که خودش مرتکب گناه شود. در این مرحله ایمان در قلب آمده است همراه با لوازمش.

 در ادبیات اهل بیت می شود: اسلام، ایمان، تقوا.

تقوا هم مراتبی دارد. در این مرتبه از ایمان، ایمان مستحکم شده است و دست به گناه نمی زند، مگر این که از دستش 

 در برود.

 5تا 1سوره لقمان، 

نیِنَ( )2تلِْکَ ءاَیَاتُ الْکتَِابِ الحْ�َکیِمِ( )1الم( « لَوةَ وَ یُؤتُْونَ الزَّکَوةَ وَ همُ  )3هُدًى وَ رَحمَْۀً لِّلمْحُْســِ الَّذیِنَ یُقیِمُونَ الصــَّ

 »)5أُوْلئَکَ همُُ المْفُلْحُِونَ(هُدًى مِّن رَّبِّهمِْ  وَ  أُوْلئَکَ علَىَ )4بِالاَ�ْخِرَةِ همُْ یُوقنُِونَ(

 سوره لقمان کلا محور بحثش احسان است. 

 اینجا هم همان مضمون است، که در باب اقامه صلاة و انفاق بسیار مستحکم هستند.

 در سوره بقره که اوایل مدینه نازل شده است، بحث انفاق جدي است و بادي مساله انفاق مطرح شود....

 اساس انفاق

ضاي باید به  ست. در عین حالی که علاقه به مالش دارد. این اقت راحتی از مالش براي خدا بگذرد. این ایمان محکم ا

 این مرحله از ایمان است. ایمان تقوایی.

 177بقره، 

 لیَْسَ الْبِرَّ أنَْ تُوَلُّوا وُجُوهَکمُْ قِبَلَ المَْشْرقِِ وَ المْغَْربِِ وَ لکِنَّ الْبِرَّ «

 للَّهِ وَ الیَْومِْ الْآخِرِ وَ المَْلائِکَۀِ وَ الْکتِابِ وَ النَّبیِِّینَ مَنْ آمَنَ بِا .1

وَ المَْساکینَ وَ ابْنَ السَّبیلِ وَ السَّائلِینَ  وَ الیْتَامى ذَوِي الْقُرْبى[به چه کسانی انفاق کند:] حُبِّهِ  علَى آتَى المْالَوَ  .2

 وَ فِی الرِّقابِ 
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 وَ أَقامَ الصَّلاةَ  .3

 وَ آتَى الزَّکاةَ  .4

 وَ المُْوفُونَ بعَِهْدِهمِْ إِذا عاهَدُوا  .5

 وَ الصَّابِرینَ فِی الْبَأسْاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حینَ الْبَأْسِ  .6

 »أُولئِکَ الَّذینَ صَدَقُوا وَ أُولئِکَ همُُ المْتَُّقُونَ

به این متقیان اشاره می کند. متقی: یعنی استاد: به نظرم این متقین همین مضمونی است که ابتداي سوره بقره است. که 

ست. به  ضرر هم بکند ه ست.  شکل مالی پیش بیاید، ه ست، م شود ه از مالش در راه خدا می گذرد. جنگ هم ب

ستند، و این ها یقینا  ستند. این ها متقی ه صادق اند و این ها متقی ه ست. این ها  ست پایدار ا سته ا عهدي هم که ب

 مفلح اند.

 285بقره، 

سُ آمَ« سُولُ بمِا أُنْزِلَ إِلیَْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ المُْؤمْنُِونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلائِکتَِهِ وَ کتُُبِهِ وَ رُ سُلِهِ نَ الرَّ لِهِ لا نفَُرِّقُ بیَْنَ أَحَدٍ مِنْ رُ

 »غفُْرانَکَ رَبَّنا وَ إِلیَْکَ المْصَیرُ أَطعَنْاوَ  سمَعِنْاوَ قالُوا 

سوره بقره سمعنا و اطع سوره بقره، همان مومنان پایان  نا و هیچ کوتاه نمی آییم. علامه هم گفته بود که مومنان آغاز 

 هستند. 

شد،  شروع  ست که در اواخر هجرت وقتی جنگ  صی را مورد نظر دارد. همان ا سوره بقره، مومنان خا حال و هواي 

 سوره بقره کجایند؟ نقل شده است که اصحاب حضرت شمشیر کشیدند و گفتند: مومنان 

 چنین متقیانی می شوند: مرحله سوم ایمانی. 

 خود این مرحله ایمانی، کش و قوس فراوانی دارد. 

 این متقین قبل از این که کتاب نباشد هم مفلحین هستند. چون ضیق و شح ندارند. 
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 در سوره نمل هم همین مضمون آمده است.

 3تا  1نمل، 

رَى )1الْقُرْءاَنِ وَ کتَِابٍ مُّبیِنٍ(طس  تلِْکَ ءاَیَاتُ  « لَوةَ وَ یُؤتُْونَ الزَّکَوةَ وَ  )2للِمُْؤمْنِیِنَ( هُدًى وَ بُشــْ الَّذیِنَ یُقیِمُونَ الصــَّ

 »)3همُ بِالاَ�ْخِرَةِ همُْ یُوقنُِونَ(

 زکات در قرآن به چند معنی آمده است.

از گناه باز می دارد. که البته همه مراحل ایمانی را نمی  علامه درباره یقین گفته بود: آن چیزي اســـت که انســـان را

 گیرد، بلکه از مرحله سوم به بعد را شامل می شود.

 یقین: خیلی از ایمان غلیظ تر است. 

 یکجا تعبیر به محسنین است، یکجا تعبیر مومنین شده است، اما چرا در سوره بقره تعبیر به متقین شده است؟ 

 : اینجا نکته اش این است

حاکمیت دینی آمده اســت و تشــریعات پی در پی می آورد. اینجا کی طلب می کند که همراهی کند؟ آن تعهدي که 

 کرده است استوار است. لذا در سوره بقره بسیاري از آیاتی که تشریع می کند، ...

 چه کسانی پاي سوره بقره و تشریعاتش هستند؟ متقیان.

 حسنین یا مومنین کند، اما چرا تعبیر به متقین کرده است؟خداوند می توانست اینجا تعبیر به م

 اقتضائات حاکمیت دینی

 حاکمیت دینی هر وقت می خواهد حکومت تشکیل دهد، مفهوم سازي می کند. چه چیزي را می خواهی پیش ببري؟

 با تقوا.  باید تشکیلات حاکمیت دینی جا بیفتد. چه چیزي باعث می شود که تشکیلات حاکمیت دینی جا بیفتد؟
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اگر می دانی خدا اصل است و آن حقیقت اصلی است، این را باور هم داري، از همین روي بحث را برده است روي 

 متقین و تقوا.

شد، اگر تحریم هم می کنند، من باید جانب خدا را نگاه  177در آیه  ضررم با ست: اگر به  شده ا سوره بقره هم گفته 

 دارم. و....

رقِِ وَ المْغَْربِِ وَ لکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الیَْومِْ الْآخِرِ وَ لیَْسَ الْبِرَّ أَ« المَْلائِکَۀِ وَ الْکتِابِ وَ نْ تُوَلُّوا وُجُوهَکمُْ قِبَلَ المَْشــْ

سَّبیلِ وَ السَّائلِینَ وَ فِی الرِّقابِ وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ المَْساکینَ وَ ابْنَ ال وَ الیْتَامى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى النَّبیِِّینَ وَ آتَى المْالَ علَى

[نگوید تحریم است و رها وَ آتَى الزَّکاةَ وَ المُْوفُونَ بعَِهْدِهمِْ إِذا عاهَدُوا وَ الصَّابِرینَ فِی الْبَأسْاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حینَ الْبَأْسِ 

 »)177بقره/لئِکَ الَّذینَ صَدَقُوا وَ أُولئِکَ همُُ المْتَُّقُونَ (أُوکنیم یا جنگ است و رها کنیم، بلکه می ایستد.] 

 189بقره، 

وَ  هُورِها وَ لکِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقىیَسْئلَُونَکَ عَنِ الْأَهلَِّۀِ قُلْ هِیَ مَواقیتُ للِنَّاسِ وَ الحَْجِّ وَ لیَْسَ الْبِرُّ بِأنَْ تَأتُْوا الْبیُُوتَ مِنْ ظُ«

 »بیُُوتَ مِنْ أَبْوابِها وَ اتَّقُوا اللَّهَ لعَلََّکمُْ تفُلْحُِونَأتُْوا الْ

 194بقره،

علَیَْکمُْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ  علَیَْکمُْ فَاعتَْدُوا علَیَْهِ بمِثِْلِ مَا اعتَْدى الشَّهْرُ الحَْرامُ بِالشَّهْرِ الحَْرامِ وَ الحُْرمُاتُ قصِاصٌ فمََنِ اعتَْدى «

 »اعلْمَُوا أنََّ اللَّهَ مَعَ المْتَُّقینَوَ 

 می خواهد این ها را محکم کند در مرزي که خداوند در شریعت برایشان قرار داده است. 

 197بقره، 

وقَ وَ لا جِدالَ فِی الحَْجِّ وَ ما تفَْ « ــُ هُرٌ معَلُْوماتٌ فمََنْ فَرَضَ فیهِنَّ الحَْجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُس ــْ علَُوا مِنْ خیَْرٍ یعَلْمَْهُ الحَْجُّ أشَ

 »وَ اتَّقُونِ یا أُولِی الْأَلْبابِ  اللَّهُ وَ تَزَوَّدُوا فَإنَِّ خیَْرَ الزَّادِ التَّقْوى
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 203بقره، 

وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ  لا إِثمَْ علَیَْهِ لمَِنِ اتَّقىیَومْیَْنِ فَلا إِثمَْ علَیَْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَ أیََّامٍ معَْدُوداتٍ فمََنْ تعََجَّلَ فی وَ اذْکُرُوا اللَّهَ فی«

 »اعلْمَُوا أَنَّکمُْ إِلیَْهِ تحُْشَرُونَ

ست.  ست، لوازمش هم ه ستند، در عین حال وقتی ایمان ا سوم ه سوره، هدي للمتقین، مومنان درجه  سیاق  به لحاظ 

 سیاق آیه هم همراهش است و تاکید بر متقیان از همین جهت است. 

 حتی اگر سیاق سوره را هم در بیاورید یا سیاق چند آیه و حتی سیاق کل قرآن هم معنی دارد.

 می توان نتیجه گرفت: در چه صورتی حتما فلاح یقینی دارد؟ 

 زمانی که ایمان در این حد و درجه داشته باشیم. 

 تقوا مراتبی دارد که شامل القائات معنوي و سکینه اي هم می شود. 

 الرحمن الرحیمبسم االله 

 شعبان / سه شنبه) 5/  1400,12,17) (51( 361جلسه 

 مراد از متقین

 این متقین عمدتا به ایمان مرحله سوم اشاره دارد. 

 بعد از این که شهادتین را به زبان گفته است، می شود اسلام

 بعد این ایمان به دل وارد می شود.

 مراتب ایمان
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شود یمان مرحله اول که به دل می آید، هست ا .1 شود. این می  ست و خیلی زود گرفته می  شده ا ما جایگیر ن

شود. یا به خاطر عاداتی که دارد  شرایط تغییر می کند این ایمان از او گرفته می  ستعار. کمی  عاریه اي یا م

 این ایمان از او گرفته می شود. 

ن ایمان ها هست. اما آیا لوازمش هم ایمان بر دل نشسته است، واقعا ایمان به خدا دارد، معاد، رسول و... ای .2

ست؟ خیر. چند تا از لوازم را انجام می دهد، اما لزومی ندارد که همه را انجام دهد. مثلا ایمان درجه دوم،  ه

گاهی نفس اماره که فشــار می آورد، میبیند که این خلاف اســت و نباید انجام دهد، به خدا هم اعتقاد دارد، 

شنیع، ایمان را از بین می اما در عین حال خلاف هم م سنگین و  سنگین. چون خلاف  ی کند. اما نه خلاف 

 برد. اینجا می گوییم: مومن هست ولی لوازم ایمان نیست. 

ایمان جایگیر شده است. و لوازم آن هم همراه او هست. خدا گفته است انجام بده، انجام می دهد و خدا می  .3

دش را تنظیم می کند با خداوند متعال و شــریعت. این می شــود گوید انجام نده، انجام نمی دهد. اینجا خو

 ایمان تقوایی. 

صدقوا. بقره/ شد. اولئکل الذین  صدق با صَدَقُوا وَ أُولئِکَ همُُ « 177به تعبیر قرآن در کار او  أُولئِکَ الَّذینَ 

   »المْتَُّقُونَ

ست و باید در  صادق ا ست. اعتقاد واقعا  شه با صدق در عقیده و قول و عمل ا شان دهد. قرآن تقوا را همی عمل هم ن

آیه و هم  5صدق گره زده است. وقتی خواستیم این بحث را انجام دهیم، هم به لحاظ سوره بقره، هم به لحاظ سیاق 

 به لحاظ کل قرآن.

 »هُدىً مِنْ رَبِّهمِْ وَ أُولئِکَ همُُ المْفُلْحُِونَ أُولئِکَ علَى«

شود هدایت  هدایت من ربّ را علامه فرمود: ست که این می  ست. و بعد کتاب خدا هدایت آن ها این هدایت اولیه ا

ست، چون متقیان را مطلق  ست که هدایت فطرت ا ست و یک هداي قبل ا سط ا دوم. علامه می فرمود: متقین در و

 قیان.مومنان گرفت. فطرت سالم آنی است که هدایت اولیه می فهمد.. چون متقیان را چگونه معنی کرد؟ کل مت
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 مراد از هدایت اولیه

ست؟ این هدایت  ست؟ آیا هدایت فطري اولیه ا ستند، این هدایت اولیه چی سوم ایمانی ه طبق آن که متقیان مرحله 

 اولیه، براي مومن درجه اول و دوم هم مطرح است. آیا اینجا مراد از هدایت اولیه، هدایت فطري است؟

 ا می گوید که متقین براي خودش یک هدایت ویژه اي دارد. اتفاقا قرآن با عنایت دارد یک مساله اي ر

سلام که آورد یک هدایت ویژه. ایمان آورد یک هدایت ویژه و به مرحله تقوایی رسید،  سالم در همه هست. ا فطرت 

 یک هدایت ویژه تر. 

 این هدایت ها تشکیکی است، و به سمت باطن پیش می رود.

 17و  16سوره محمد، 

سْتمَِعُ إِلیَْکَ حتََّى إِذا خَرَجُوا مِنْ عنِْدكَِ قالُوا للَِّذینَ أُوتُوا العْلِمَْ ما ذا قالَ آنفِاً « صلا در کتش نمی وَ منِْهمُْ مَنْ یَ [گویا ا

الَّذیِنَ اهتَْدَواْْ زاَدَهمُْ هُدًى وَ  وَ )16قلُُوبِهمِْ وَ اتَّبعَُوا أَهْواءَهمُْ ( أُولئِکَ الَّذینَ طَبَعَ اللَّهُ علَىرود و اصـــلا قبول ندارد.] 

 بر هدایتشان افزوده می شود. به ایشان تقوا می دهیم. » )17ءاَتئَهمُْ تَقْوئَهمُْ(

ــیده بودند. از این به بعد به  هدایت می دهیم و تقوا می دهیم. یعنی تا به حال در هدایت بودند، اما به مرحله تقوا نرس

 تقوا رسیدند. 

 ا را ایمان و زادهم هدي را عمل معنی کرده است. این هم می شود.علامه اهتدو

 اما اینجا زادهم هدي را خود آیه بیان کرده است: به آن ها تقوایی می دهیم که نداشتند.

هدایت افزوده چیست؟ ایمان مثلا. که تقوایی هم به آن ها می دهد که خودش ایمان افزوده است. این زیر سر ایمانی 

 می شود و لوازم خودش را خواهد داشت.  است که قوي

سید،  سوم ر ست. بعد که به مرحله  ست. مرحله دوم کارهایی هم انجام می دهد که خوب ا ایمان مرحله اول خوب ا

 لوازم ایمان کامل می شود. 
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 بنابراین: زادهم هدي می شود: ایمان. و اتاهم تقواهم می شود: مرحله سوم ایمان.

فت و آتاهم تقواهم به همان معناي ایمان افزوده باشد. ایمانی که همراه با آثار است و تمام می توان عطف تفسیري گر

 لوازمش را دارد. 

 تقوا یعنی: ایمان افزوده اي که آثار دارد. 

ست، بلکه ایمان  ساند. اما اینجا ایمان اولیه نی صل ایمان می ر شخص را به ا هدایت فطري آن بیان اولیه اي بود که 

 است که مرحله سوم ایمان است. تقوایی 

هدایت اولیه علامه اصل ایمان را درست می کرد، اما اینجا اصل ایمان نیست، بلکه ایمان مرحله سوم که ایمان قوي 

 تر است که آن را خدا می دهد. این اولئک علی هدي من ربهم همان زادهم هدي است که در سوره محمد آمده است. 

 26فتح، 

 ه خدا می کنند، آنجا خدا می فرماید: کسانی که صدّ را

کینتََهُ علَى إِذْ جعََلَ الَّذینَ کفََرُوا فی« ولِهِ وَ علََى المُْؤمْنِینَ وَ أَلْزمََهُمْ  قلُُوبِهمُِ الحْمَیَِّۀَ حمَیَِّۀَ الْجاهلِیَِّۀِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ســَ رسَــُ

سبیده به آن ها و از  کلَمَِۀَ التَّقْوى شود.][یعنی چ شان جدا نمی  سب ایمان و عمل  وَ کانُوا أَحَقَّ بِها ای [علامه: به ح

 »ءٍ علَیماًوَ کانَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْ[تقوا] وَ أَهلَْها  صالحی که انجام دادند. به خاطر قابلیتی که ایجاد کردند]

سته است، چون آن مقدار ایمانی  شای ستعداد پیدا کرد و شایستگی پیدا کرد، او  که داشت، خدا این تقوا را به او داد. ا

ست؟  سکینه چی سند.  سیکنه می ر ستد که به مرحله  سانی ه ستند. این ها ک ستند و متقی ه این ها تازه اهل تقوي ه

 ایمان افزوده.

 نه یعنی تقواهایی از او سر زد، که او اهل تقوي نیست، بلکه آثار تقوا کاملا از او سیر می زند. اهل تقوي 

  سکینته: یعنی ایجاد می کند سکینه را در او. انزل االله

 می شود تقوا و سکینه را به یک معنی گرفت که در روایات هم آمده است. 
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 پیش از این تقواي موردي، او را اهل تقوي نمی کند. 

 کلمه تقوي یعنی روح تقوا. ایمانی که او را به عمل وا می دارد با همه لوازمش. 

ست. این شاهد بحث: الزمهم فانز سکینه و کلمه تقوي ا ست،  سکینته. آن چه که این ها را هدایت ویژه کرده ا ل االله 

 هدایت، هدایت نوع سوم است. هدایت سکینه اي شده است تا شده است متقین.

 4فتح، 

 این مضمون در این آیه هم آمده است:

کینَۀَ فی« ــَّ ماواتِ وَ الْأرَْضِ وَ کانَ اللَّهُ قلُُوبِ المُْؤمْنِینَ  هُوَ الَّذي أَنْزَلَ الس ــَّ لیَِزْدادُوا إیماناً مَعَ إیمانِهمِْ وَ للَِّهِ جنُُودُ الس

 »علَیماً حَکیماً

 سکینه، ایمان برتر است. اما ایمان ...

 اینجا انزل االله سکینته که در آیه قبل گفته شده است معنی شده است: لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم 

 افزوده می دهد.خداوند ایمان 

ــت. این جنود  ــت که اینجا آمده اس ــت. و این تعبیر عجیبی اس ــمان ها و زمین از آن خداس بعد می فرماد: جنود آس

ست:  ضیح داده ا ست؟ در جاي دیگر تو ست. گرچه این تایید را » أیدهم بروح منه«چی که مراد ملک موکل ایمان ا

 موکل ایمان است.برخی ایمان گرفته اند. اما اصلش این است که ملک 

گرچه در برخی مراتب خداوند خودش دل را محکم می کند. آن ملک و روح ایمان وقتی کمک می کند و در او می 

ست؟  شود. این ها علی هدي من ربهم نی شیند، او را به عمل وا می دارد با همه لوازم ایمان. دل این گونه محکم می  ن

 چرا هست. 

 کنی، ملک در او نشسته است، و چون ملک نشسته است، محکم است.  آقایان می گویند: اگر خوب نگاه

 و الزمهم کلمۀ التقوي.
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شاند که ایمان  ست که او را از مرحله ایمان مرحله دوم به ایمان تقوایی می ک شین  هدي من ربهم: هدایت تکوینی پی

 قدر است و محکم است و تکان نمی خورد. 

 تقوا. جالبست که تمرکز همه اش رفته است روي

 اگر این باشد، خیلی خوب است. تا دست به کار می شوید، جنود آسمان و زمین هستند و تو را راه می اندازند. 

ــکل  ــکل مکانیکی معنی نکنید، بلکه به ش در زمین هم ولیّ خدا مدد می دهد و خوب هم مدد می دهد. این را به ش

 حقیقی و و جودي و خارجی معنی کنید.

ستی و این یعنی: تاثیرگذ ست. آن چه تو دان شده ا شخص تکوینا محکم  شخص. یعنی دل  ست فراوان براي آن  ار ا

 یافتی و فهمیدي، عمل کن، ببین خدا با تو چه می کند؟!

آن چه می دانی عمل کن، بقیه را خدا درست می کند. این نیازمند محافظت از ایمان گذشته و از لوازم آن است. خدا 

 دیل می شود به تقوا و سکینه.تو را جلو می برد، که تب

 متقیان اهل تقوا هستند و این ها به خاطر هدایت نوع سوم است. 

بیان فطري آن قدري که علامه هم گفته اســـت نیســـت. بلکه هدایت فطري  عقلی داریم و هدایت فطري وجودي. 

 مرحوم علامه هدایت فطري وجودي را گفته است...

 با روح الهی تایید می کند . این همان است که می گوییم خداوند 

 )43(احزاب،» هُوَ الَّذي یصُلَِّی علَیَْکمُْ وَ مَلائِکتَُهُ لیِخُْرِجَکمُْ مِنَ الظُّلمُاتِ إِلَى النُّورِ وَ کانَ بِالمُْؤمْنِینَ رَحیماً«

 چون مومن هستند، خداوند و ملایکه بر ایشان صلوات می فرستد. 

 حسب موطن. قاعده صلوات همه جا هست، فقط به

 خصیصه سکینه اي، خصیصه خاصی است. 
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 بسم االله الرحمن الرحیم

 شعبان / یکشنبه) 10/  1400,12,22) (52( 362جلسه 

.. 

هدي للمتیقن یعنی: مومنان مرحله سوم. این که چرا تعبیر مومنین نگفته است، بلکه تعبیر به متقین شده است. که این 

 را هم گفتیم. 

وضـــیح دادیم که ملک موکل ایمان می آید و هدایت را به آن ها اعطا می کند. و گفتیم: الزمهم بر هدایت بودن را ت

ــت،  ــت. هرچه خدا خواس ــیند. همین آیاتی که در همین زمینه ها اس کلمۀ التقوي. که حقیقت تقوي در آن ها می نش

میکند. دیگر از مشکلات و سختی  صادقانه، به صدق. هم به دل و ایمان می گوید، در عمل هم می گوید. همه را اجرا

 ها نمی ترسد. ..

 مومن می شود مومن حقیقی. 

 اولئک هم المفلحون

 این هم شاهدي است بر این که منظور مومنان درجه سوم است. 

 می دانیم: در فرهنگ قرآنی اگر کسی به بهشت رسید، رستگار است،پابرجاست. اما چه...

دنیا برود، بالاخره رستگار می شود، اما نه این که از ابتدا برود بهشت، بلکه جهنم نفس ایمان در دل باشد، و انسان از 

هم می رود و از آنجا در می آید. یعنی: اعمال زشــت از او گرفته می شــود. اموري که خلل داشــت از او گرفته می 

 شود و رستگار می شود.

 این رستگاري را در قرآن در چندین جا اشاره کرده است. 

در این زمینه را بررسی می کنیم که در اولئک هم المفلحون هم شرح و تفسیري براي این آیه است، هم شاهد  آیاتی

 بر این که چرا مومنان درجه سوم مورد نظر است. 
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 89و  88توبه، 

سِهمِْ  « سُولُ وَ الَّذیِنَ ءاَمنَُواْ معََهُ جَاهَدُواْ بِأمَْواَلهِ�مِْ وَ أَنفُ ان می دهد که منظور ایمان جایگیر شده است [این نشلَکِنِ الرَّ

[همان نور وَ أُوْلئَکَ لَهمُُ الخْیَْراَتُ  نه ایمان عاریه اي، لذا حاضر است برایش هزینه کند و از اموال و جانش بگذرد.] 

ــان می دهد.]  ــت که خداوند به ایش ــکینه ایس لهَ�مُْ جنََّاتٍ تجَ�رِْى مِن تحَ�تْهِ�اَ أَعَدَّ اللَّهُ  )88وَ أُوْلئَکَ همُُ المْفُلْحُِونَ(و س

 »)89الْأَنْهَرُ خلَِدیِنَ فیِهَا  ذاَلِکَ الفَْوْزُ العَْظیِمُ(

شان راه  ستگارند، چرا؟ چون جنس خیرات در ای ست، این ها ر شده ا یعنی: آنجا که دل خوب ایمان در او جایگیر 

 یافته است. در آن ها خلل و فطور نباید باشد. 

غلّ از آن ها گرفته می شــود و بعد وارد بهشــت می شــوند. ده از مومنان که به بهشــت می روند، ابتدا این که حتی ع

رستگاري معیارش این است که شخص بهشتی شده باشد. سنخ بهشت، سنخ صفا است. این از کجا به دست می آید؟ 

 این که دین را بتمامه اجرا کند و از تمام تعلقات خاکی خود رها کند.

 شت، جنس بی غلّ و غشیّ است. رستگاري هم سرشّ این است.جنس به

 دست به کار شو، ببین خدا با تو چه می کند.

 51نور، 

نا وَ أَطَ« معِْ ِهِ لیِحَْکمَُ بیَنَْهمُْ أنَْ یَقُولُوا ســـَ ول ـــُ َّهِ وَ رسَ کانَ قَوْلَ المُْؤمْنِینَ إِذا دُعُوا إِلَى الل ما  ِکَ همُُ إِنَّ نا وَ أُولئ عْ

سُولَهُ وَ یخَ�ْشَ اللَّهَ وَ یتََّقْهِ فَأُوْلئَکَ همُُ الفَْائزُونَ(51( َلحُِونَالمْفُْ این ها تسلیم محضر حضرت » )52)وَ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَ رَ

 رسول و دین هستند و این باعث رسیدن به فلاح و رستگاري می شود.

 همه چیز را صادقانه می رود و مطیع محض است.

 ت رسید، به فوز و فلاح و رستگاري رسیده است. هر کسی که به بهش
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 64تا  62یونس، 

[این آیه لطفهایی دارد. این ها می  الَّذیِنَ ءاَمنَُواْ وَ کَانُواْ یتََّقُونَ )62أَلَا إنَِّ أَوْلیَِاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ علَیَْهمِْ وَ لَا همُْ یحَ�ْزَنُونَ(«

ــتان خدا. این ها اولیاء مقرب ه ــوند دوس ــتند. ]ش رَى )63(س ــْ [هم در دنیا فىِ الحْیََوةِ الدُّنیَْا وَ فىِ الاَ�ْخِرَةِ   لَهمُُ الْبُش

اگر کســی به » )64لَا تَبْدیِلَ لِکلَمَِاتِ اللَّهِ  ذاَلِکَ هُوَ الفَْوْزُ العَْظیِمُ(خبرهایی اســت که به او می دهند، هم در آخرت.] 

ست، عاري از خلل ها و نقص ها  شده ا ست و دارا  ست. با تقوایی که رسیده ا این مقطع برسد، به فوز عظیم رسیده ا

 است.  

لا تبدیل لکلمات االله یعنی: ســنت الهی این گونه اســت که این افراد بشــري هم در حیات دنیا و هم در آخرت دارند. 

و از طرفی هم چرا رستگارند؟ این هم از دلش در می آید که این ها عاري از هر متقیان می شوند: ایمان درجه سوم، 

 خللی هستند و به همین خاطر بهشتی می شوند.

 22مجادله، 

ولَهُ وَ لَوْ کانُوا آباءَ« ــُ أَوْ أَبنْاءَهمُْ أَوْ إِخْوانَهمُْ أَوْ همُْ لا تَجِدُ قَومْاً یُؤمْنُِونَ بِاللَّهِ وَ الیَْومِْ الْآخِرِ یُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رسَ

شیرتََهمُْ شد. بلکه احترام را  ،عَ شته با شد، ندا شته با سبت به پدر و مادر دا [مودت ندارد، نه این که احترامی که باید ن

[در إیمانَ قلُُوبِهمُِ الْ أُولئِکَ کتََبَ فینگاه می دارد، در عین حالی که هیچ محبت و مودتّی نســـبت به آن ها ندارد.] 

وَ یُدْخلُِهُمْ [به وســیله آن ملک موکل ایمان تأیید می شــوند.] وَ أیََّدَهمُْ بِرُوحٍ منِْهُ جانشــان محکم شــده اســت ایمان] 

ضُوا عنَْهُ  ضِیَ اللَّهُ عنَْهمُْ وَ رَ ه بر آن ها [به مقام رضا رسیده اند و آن چجنََّاتٍ تَجْري مِنْ تحَتِْهَا الْأَنْهارُ خالِدینَ فیها رَ

 »  أُولئِکَ حِزبُْ اللَّهِ أَلا إنَِّ حِزبَْ اللَّهِ همُُ المْفُلْحُِونَمی گذرد، راضی به رضایت الهی هستند.] 

 تمام این موارد از فلاح ها، یک نوع ایمان ویژه اي می طلبد، تقوا و تأیید به روح الهی می طلبد. 

 8تا 1مومنون، 

 رَّحیِمِبِسمِْ اللَّهِ الرَّحمَْنِ ال «
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عُونَ( )1* قَدْ أَفلَْحَ المُْؤمْنُِونَ( ــِ لَاتهِ�مِْ خَاش ــَ ونَ( )2الَّذیِنَ همُْ فىِ ص ــُ وَ الَّذیِنَ همُْ للِزَّکَوةِ  )3وَ الَّذیِنَ همُْ عَنِ اللَّغْوِ معُْرضِ

نهَّ�مُْ غیَرْ�ُ ملَُومیِنَ( إِلَّا علَىَ أَزْواَجِهمِْ أَوْ )5وَ الَّذیِنَ همُْ لفُِرُوجِهمِْ حَافِظُونَ( )4فعَلُِونَ(  فمََنِ ابتَْغَى )6مَا ملََکَتْ أیَمَْانهُ�مُْ فَإِ

َادُونَ( ئکَ همُُ العْ َأُوْلَ ِکَ ف ْدِهمِْ راَعُونَ( )7ورَاَءَ ذاَل َاتِهمِْ وَ عَه َان ِأمَ َّذیِنَ همُْ ل َّذیِنَ همُْ علَىَ )8وَ ال تهِ�ِمْ  وَ ال لَواَ صـــَ

 »)9یحُ�اَفِظُونَ(

 ضاي خاص ایمانی است. که همین فضا باعث می شود که شخص به فلاح برسد. این فضا، یک ف

 اگر فقط قد افلح را نگاه دارید، معنایش این می شود که مومن ایمانش را نگاه دارد، در نهایت رستگار است. 

 14اعلی، 

 »قَدْ أَفلَْحَ مَنْ تَزَکَّى«

 9شمس، 

ست: که در مقابلش » قَدْ أَفلَْحَ مَنْ زَکَّاها« ئهَا«این گونه آمده ا سَّ شش کرده » وَ قَدْ خَابَ مَن دَ شو شخص مغ که این 

 است.

 اگر کسی با این مفاد انس بگیرد، لمّ کار هم به دست می آورد. رمزش تزکیه است. 

اصل رستگاري براي دل بی عیب است. که این با تقوا حاصل می شود. دل بی عیب، که در آن ریب و شک و شبهه 

 خلل عملی و رفتاري نیست.  اي نیست.

ست:  سوره انفال چنین آمده ا شود مومن حقیقی.  که در  شخص می  شد،  إِنَّمَا المُْؤمْنُِونَ الَّذیِنَ إِذاَ ذُکِرَ اللَّهُ «تا این 

لَوةَ وَ ممَِّا رَزَقنَْاهُمْ  )2وَکلَّ�ُونَ(رَبِّهمِْ یتََ وَجلَِتْ قلُُوبهُ�مُْ وَ إِذاَ تلُیَِتْ علَیَهْ�مِْ ءاَیَاتُهُ زاَدتَهْ�مُْ إیِمَانًا وَ علَىَ الَّذیِنَ یُقیِمُونَ الصــَّ

 »)4أُوْلئَکَ همُُ المُْؤمْنُِونَ حَقا  لهَّ�مُْ درََجَاتٌ عنِدَ رَبِّهمِْ وَ مغَفِْرَةٌ وَ رِزقٌْ کَریِمٌ( )3ینُفِقُونَ(

 به اینجا برسد، به فلاح رسیده است.کسی که شک و شبهه اي در نفسش نباشد، حتی شحّ نفس نداشته باشد، کسی 
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البته معنایش این نیست که از دستش در نرود و مرتکب خطا نشود. و در او لمم نباشد. رستگاري زیر سر جان پاکی 

است که به دست آورده است. حاضر است سختی بکشد و منفعت نفس را کنار بگذارد و حرف شریعت را انجام دهد. 

  نفس را کنار بگذارد.حاضر است سختی بکشد و شحّ

 کسی به مقام تزکیه برسد، به فلاح می رسد. تزکیه یک بار مثبت نموّي دارد که بعدا توضیح خواهیم داد.

 119مایده، 

دْقُهمُْ لَهمُْ جنََّاتٌ تَجْري مِنْ تحَتِْهَا الْأَنْهارُ خالِدینَ فیها أَبَ« ــِ ادِقینَ ص ــَّ یَ اللَّهُ عنَْهمُْ وَ داًقالَ اللَّهُ هذا یَومُْ ینَفَْعُ الص ــِ  رضَ

یعنی: صدق و تقوا و ایمان حقیقی که آرام گرفت که حتی اگر سختی هم پیش می آید » رضَُوا عنَْهُ ذلِکَ الفَْوْزُ العَْظیمُ

به خاطر ســختی منفعتش را نمی بیند و جانب خدا را رعایت می کند و منفعت طلبی را کنار می گذارد. مشــکلات 

شاره کرده ترس را کنار می  صی ا سطح ایمانی خا شان می دهد که به یک  ست. این ن ستگار ا سی ر گذارد، چنین ک

است و از یک طرف سرّ فلاح را هم به دست آوردیم. این که دل سراسر نورانی شود. دل سراسر بی عیب شود. دل 

اشتند و تقوا و کلمه تقوا در منزه از خبط و خطا شود. چرا اولئک هم المفلحون هستند؟ چون این ها هدایتی از ربّ د

شته باشد، رستگار است.  خداوند او را از هر خبط و خطایی نجات داده  آن ها نشسته است و کسی که این ها را دا

 است. 

 فلاح احتمالی

 10جمعه، 

عَواْْ إِلىَ« لَوةِ مِن یَومِْ الْجمُعَُۀِ فَاســـْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذرَُواْ الْبیَْعَ  ذاَلِکمُْ خیَرْ�ٌ لَّکمُْ إنِ کنُتُمْ  یَأَیهُّ�اَ الَّذیِنَ ءاَمنَُواْ إِذاَ نُودِىَ للِصـــَّ

ضْلِ اللَّهِ وَ اذْکُرُواْ اللَّهَ کثَیِراً لَّعَ )9تعَلْمَُونَ( شِرُواْ فىِ الْأرَْضِ وَ ابتْغَُواْ مِن فَ لَوةُ فَانتَ صَّ ضِیَتِ ال »  )10تفُلْحُِونَ(  لَّکمُفَإِذاَ قُ

شته این که می  شی، ذکر خدا را هم دا شی و یاد خدا با شته با شوید، یعنی: اگر ایمان اولیه دا ستگار  شاید ر گوید: 

 باشی، زیاد، شاید رستگار بشوید.

 یعنی: یاد زیاد خدا داشتن کافی نیست، بلکه باید تقوا ایجاد شود.
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 67قصص، 

 »کُونَ مِنَ المْفُلْحِینَأنَْ یَ فَأمََّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عمَِلَ صالحِاً فعََسى«

 یعنی می شود که ایمان باشد و عمل صالح باشد ولی به تقوا نرسیده باشد، لذا ممکن است رستگار شود. 

 پس مراحل ایمانی هست، اما رستگاري نیست. 

و غش پس اگر کسی درجه ایمانی اش به مرحله تقوا برسد، یقینا رستگار است. که این فلاح زیر سر تزکیه و بی غل 

 و عاري از خطا و صفا و نور باشد. که همین هم می شود بهشت. 

سان مومنی  شت برود. که ب شود و به به شت و رفت جهنم، باید پاك  ولی اگر احیانا مومن عادي بود، که عاریه اي دا

 که می شود در دنیا این خلل ها را پاك کرده است.

 باشد.ایمان اساس فلاح است، اما ایمانی که بی رخنه 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحیم

 شعبان / دوشنبه) 11/  1400,12,23) (53( 363جلسه 

 

 بسم االله الرحمن الرحیم

 شوال / یکشنبه) 6/  1401,2,18) (54( 364جلسه 

 خلاصه اي از مباحث قبل درباره متقین

 رسیده بودیم به هدي للمتقین
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 کردیم متقین به یک مرتبه خاصی از مومنان اشاره دارد. گفته شد: متقین: از سیاق قرآن و سوره و ... احساس 

 شواهد را از خود سوره بقره آوردیم، پایان سوره بقره، میانه سوره بقره و.. مومنان حقیقی و قوي. 

ست و تمام  سته ا ش سته و تمام لوازم را دارد هم نه، بلکه مومنی که بر دل ن ش مومن عاریه اي اولیه نه، بلکه در دل ن

 را دارد، این می شود مرحله سوم ایمانی، مراد از متقین این مرحله است.لوازم 

 چنین کسی مومن حقیقی، وفا کننده به عهد، صادق و ...

 یک وقت گفته می شود: کسی تقوا می ورزد، ..

مومنانی که در همه شــرایط با حضــرت رســول بودند وهیچ وقت حضــرت را تنها نگذاشــتند. با تمام ایمان آمدند و 

 ادقانه عهدي که بستند را اجرا کردند.ص

 اسلام، ایمان، تقوا یا سکینه که ایمان مضاعف است. و تبدیل می شود به کلمه تقوا

 بعدش یقین که مرحله عالی ایمان است. چنین چیزي به یک مومن ویژه اي اشاره دارد. 

 ما می گوییم: حزب اللهی ناب.

 م اهلبیت هم هست: اسلام، ایمان، تقوا. که تقوا ایمان مضاعف است.به طور کلان مرحله سوم ایمانی که در تقسی

 این را به توفیق الهی توضیح  دادیم. 

 معناي هدي للمتقین

 حال رسیدیم به این که: هدي للمتقین چیست؟

 بیشترین تعابیر قرآنی کتاب را از ریشه تا مرحله پایین می آورد. چنین کتابی هدایت است براي متقیان.

 شد: اساسا دو بحث است: یکی براي متقیان و یکی براي ناس. گفته 

 هذا بصایر للناس و هدي و رحمه لقوم یوقنون
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شأنیت را قرآن دارد. لذا همین هدي للناس  ست که می تواند عموم را هدایت کند.. این  شأنی ا هدي للناس، هدایت 

 هست ولی برخی از عموم مردم نمی پذیرند. کافر و مشرك نمی پذیرند. 

 اما نسبت به متقیان: هدي و رحمه لقوم یوقنون یا یومنون

 منجر به هدایت می شود.قران براي متقین، به گونه ایست که لزوما 

 مراد از هدایت؟

 برخی گفته اند که این هدایت، هدایت تکوینی است. 

 استاد: به نظر ما هم هدایت تکوینی و هم هدایت تشریعی را شامل می شود. 

 تصویر برخی این گونه است:

 قرآن هدایتش فقط تشریعی است و تکوینی نیست. بلکه قرآن فقط راه نشان می دهد.

 قرآن چیزهایی می بینیم که بیش از این فهمیده می شود، و هدایت تکوینی را هم شامل می شود. اما در

 20جاثیه، 

 »)20هَاذاَ بصَئَرِ�ُ للِنَّاسِ وَ هُدًى وَ رَحمَْۀٌ لِّقَومٍْ یُوقنُِونَ( «

که گفته است براي قوم علامه: به قرینه بصایر للناس فهمیده می شود: این هدایت، ایصال الی المطلوب است. ولی این 

 یوقنون، هدایت گفته است، می شود گفت که این هدایت تکوینی است. چون بصایر هدایت تشریعی و اولیه است. 

 از ام الکتاب ...

 اگر این باشد، واقعا این کتاب اثر تکوینی دارد. حتی کتاب بین الدفتین هم اثر تکوینی دارد. 

 رداین چیزي استکه باید روي آن تامل ک
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 مراد از هدایت تکوینی قرآن

 متقین با قرآن خواندن داراي فتح و انفتاح می شوند.

صحبتش دارد جان را هم تغییر  شان می دهد و... اما با همین  سخن می گوید و راه ن سی  صاحب نف مثلا: یک واعظ 

 می دهد. صاحب نفسانی که با یک حرف، جمعیتی را دگرگون می کنند.

 گونه است، با صرف گفتن، تحول ایجاد می کند.  اینجا هم در قرآن این

 گاه برخی را تشجیع می کنند، اما این تشجیع صرف بیان نیست، بلکه در عمل هم اتفاق می افتد. 

 

این طور نیست که بیانات خالی از خیلی از چیزها باشد، بلکه گاه در آن همه چیز هست و احساسات فراوانی اشباع 

 می شود.

سی قرآن را می سی در این حال  ک صحبت می کند و ... چنین ک ست که خدا دارد با او  خواند و با این حال و حس ا

 و حس، خیلی از احوال دیگري هم دارد و با آن اشک می ریزد و حال و حس پیدا می کند. 

 این بر می گردد به درجه ایمان. هرچه درجه بالاتر می رود، این حال و حس هم قوي تر می شود. 

 اگر بداند الکتاب چیست و کتاب االله چیست؟ خداوند در او تغییر ایجاد می کند.بلکه 

 این می شود هدي و رحمۀ لقوم یوقنون. 

 این خواندن ها بعدا القائات می آورد که در آن یقین و ... همه چیز هست. 

 خیلی ها وقتی به فضاي متقیان نزدیک می شوند، هدي ورحمه للمومنین. 

فهم معنی، همراه با تثبیت دل، تغییر دل، همراه با ارتقاي دل. که عملا می شـــود هدایت. که اگر  القائات از ســـنخ

 ارتقائات باشد، می شود رحمۀ لقوم یوقنون. 
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قرآن خودش داعی االله است. هدایت دلی و تکوینی در دل. مطابق با متنی که می خواند. هدایت تکوینی و ایصال الی 

 ش هم هدایت همراه با عزم و جزم و... است. المطلوبی است. و در کنار

شرك  ست واقعا. گاه با یک آیه  شفاي دل ا ست واقعا،  ست، این ها هم ه شفائی که در قرآن هم آمده ا لذا موعظه و 

 خفی از بین می رود. 

 این که می گویند: این آیه را بخوانید این اثر را دارد و.... این ها همه براي الکتاب تکوینی است.

 لذا می گویند: کسی که سوره بقره را بخواند شیطان از آن خانه می رود. که اصلش هم به خاطر آیه الکرسی است.

 اثر تکوینی دارد. .1

 تغییرات واقعی می دهد دل را.  .2

 هدایت هاي تکوینی دارد. .3

 گاهی ارتقائات دارد. اقرأ وارقه. .4

 د.که در قیامت گفته شده است بر اساس آیات قران بالا می روی

 خواستیم توضیح دهیم که هدایت تکوینی قرآن یعنی چه؟

 دل مرده را زنده می کند. نور را در دل ایجاد می کند.

 هدایت، رحمت، ارتقاي دل، تثبیت دل .... انواع هدایت هاي تکوینی است.

 مراد از هدایت تشریعی قرآن

 فکر و ذهن متقین را تغییر می دهد. به او راه نشان می دهد. 

 وذکر او را تغییر می دهد.فکر 

 این هم در قرآن بی نظیر است نسبت به مومنین. 
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سد بیاید،  ست ح شاء«که گه گاه در دل مومن قیلی ویلی می آید و ممکن ا ضل االله یوتیه من ی از همین یاد » ذلک ف

 می گیرد که نباید تردید پیدا کند و نسبت به کسی چیزي در ذهنش بیاید.

 للمتقین مراد از هدایت در هدي

 این هدایت منظور چیست؟ 

... 

... 

 هم به لحاظ تکوینی و هم به لحاظ تشریعی مراد است.

 

 بسم االله الرحمن الرحیم

 شوال / سه شنبه) 15/  1401,2,27) (57( 367جلسه 

 معناي لغوي ایمان را بحث کردیم.

معناي لغوي غیر از معناي اصــطلاحی اســت. باید دید که لغت چقدر تحمل دارد. این که می گوییم: باور کرد، اذعان 

 کرد، تصدیق کرد، به چه معنا است. 

 اصلش به لحاظ لغوي باید دست یافت.

 قاعد کلی

سد، مدا صطلاحی بر ستفاده می کند و می خواهد به معناي ا سیاري در آن قرآن چیزي که به عنوان لغتی ا قه هاي ب

 وجود دارد.
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اساس خداوند سبحان چون خودش سرآمد لغت دانان عرب باید حساب شود، و هست، در انتخاب ها بهترین ها را 

 انتخاب می کند. لذا بحث لغوي که  می کنیم، باید بحث کنیم که چرا خداوند این لغت را انتخاب کرده است.

 است. ازهري هم گفته است: همه لغت دانان گفته اند که این تصدیق است.  از خلیل آوردیم که گفته است: تصدیق

صاحب ایمان و برخی گفته اند: امانتی  ست که برخی آن را امن براي  شه امن ا سیدند: ری شان به این نتیجه ر اما همه 

 که در آیه امانت است. 

شود و یکی هم  صاحب ایمان که ذا امن می  سیر کرده بود:  شري دو تف به متعلق ایمان که در امن قرار می گیرد. زمخ

صدیق. خدا را در امان  شود ت صدّق االله عن المخالفه. آمن االله المخالفۀ و التکذیب. که لازمه اش می  آمن االله، یعنی: 

 قرار داد، از چه جهت: از این جهت که تکذیب و مخالفت شود.

 نظر مختار در معناي ایمان

 آمنه یکجا ایمان متعدي به نفس است: .1

در اینجا یعنی: در امان قرار داد آن متعلَّق را. آمن االله، یا آمنه، که مفعول بنفســه پیدا کند، یعنی: این مفعول را در امان 

 قرار داده است. این تعدیه است. یعنی: متعلق و آن مفعول را در امان قرار می دهد. 

 این را جناب راغب توضیح داده است.

 لام می شود: آمن باالله، آمن للرسول. یک وقت متعدي به باء و .2

 که محل اصلی بحث ماست، آن هم متعدي به باء شدن.

در اینجا مثل زمخشـــري گفته اند: متعلق ایمان را در امن قرار داد از مخالفت و تکذیب، که دلیلی دارد و این دلیل 

 پذیرفتنی نیست و خواهیم گفت.

 جناب راغب بیانی دارد:
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 91مفردات راغب، ص

 و آمَنَ: إنما یقال على وجهین: «

[یعنی متعلَّقش را در امن قرار می  جعلت له الأمن، و منه قیل للّه: مؤمن. أحدهما متعدیا بنفســـه، یقال: آمنته، أي: -

 دهد، یعنی خدا در امن قرار می دهد.]

 »و الثانی: غیر متعدّ، و معناه: صار ذا أمن. -

 مورد توجه قرار گیرد که آن را می خواهیم توضیح دهیم.این بیان راغب قابل اعتنا است و باید 

 سوره شروع شده است: 17این که خلیل گفته است: الایمان التصدیق نفسه، و بعد همه لغویین گفته اند، اصلش از آیه 

صادِقینَ« ضرت یعقوب می گویند: تو ما» وَ ما أَنْتَ بمُِؤمِْنٍ لنَا وَ لَوْ کنَُّا  سف به ح صدیق نمی کنی،  که برادران یو را ت

 ولو این که ما صادق باشیم و تو بر صدق ما صحه نمی گذاري. مومن یا تصدیق گرفته است.

ست بودن و  صحه بر در شد. اما به معناي  شود به معناي اذعان هم می تواند با ست. و می  سان ا ش صدیق ک ستاد: ت ا

 صداقت داشتن و ...

و خود خلیل هم همین مقدرا را می داند. ولذا وقتی از خودش درباره  اگر این باشــد، خود این آیه این مقدار نیســت.

 ایمان پرسیده شد، گفت: الطمأنینه.

 این آیه لزومی ندارد به معناي صحه گذاشتن بر صدق باشد و معنایش تصدیق باشد.

معناي ایمان بله یک چیزي هســت: از بحث هاي ایمان می شــود گفت: تصــدیق از لوازم ایمان باشــد. اما نه این که 

 تصدیق باشد.

اســتاد: ما انت بمومن لنا، یعنی تو پذیرش نداري، باور نمی کنی،حتی اگر ما راســتگو باشــیم. این که تو بارو نداري، 

 لازمه اش تصدیق نکردن است، اما آیا معناي ایمان، تصدیق است؟ خیر.

 به نظر استاد: در ایمان نوعی پذیرش، ایمان، باور هست. 
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 .یراد به إذعان النفس للحق على سبیل التصدیقاست: ایمان راغب گفته 

 که به نظر ما علی سبیل التصدیق هم نیاز نیست. 

 ایمان در لغت در مقابل کفر است، همان طور که در قرآن هم این گونه است. 

 در نساءآمده است: نومن ببعض و نکفر ببعض. اولئک یومنون به و من یکفر به....

 ر در قرآن هم در مقابل هم هستند. گویا ایمان و کف

 سوره یوسف معنایش این است: تو باور نداري، نه این که تو بر صدق ما صحه نمی گذاري. 17آیه 

استاد: اصل ایمان، اذعان و باور است. قبول کردن، پذیرفتن، اذعان کردن. ولی اصلش اذعان است. پذیرفتن در ایمان 

 است. اما یک نوع پذیرش خاص است. 

 لذا اگر د رایمان نگاه کنیم، تصدیق را غلیظ نکنیم، که خلیل گفت و عموما هم پذیرفتند.

 در قرآن مکرر ایمان به خدا و رسول و آخرت و به قرآن و... آمده است.

 بحث درباره ایمان متعدي به حرف جر است.  

 »قُل لَّا تعَتَْذرُِواْ لَن نُّؤمِْنَ لَکمُْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِکمُْ  : «94توبه، 

 که در اینجا نومن به معناي باور داشتن و به معناي لغوي است نه به معناي اصطلاحی.

 اما در ایمان اصطلاحی باید دید که متعلقش چیست. نوعی باور و اذعان است. 

 اما این که علی سبیل التصدیق را آورد، این خوب نیست.» اذعان للنفس«انجام داد. همان طور که راغب 

ست و گاه  ست. این باء می خواهد بگوید: اذعان به خودش می کند که گاه به وجودش ا ست؟ همین ا متعلق ایمان کی

 به نبوت و گاه به الوهیت و... است.
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 افزوده در معناي لغوي ایمان

 بر اذعان و باور و پذیرش، یک امر افزوده اي دارد: و آن اذعان بی دغدغه است. در ریشه ایمان علاوه 

 این ایمان با شک و تردید و دغدغه همراه نیست.

 اذعانش بی دغدغه است، لذا می گویند: صار ذا أمن. اذعانی کرده است بی دغدغه.

 زمه ایمان نیست.مولفه هاي اصلی ایمان: اذعان بی دغدغه است. و این بی دغدغه بودن، لا

 »قلُُوبِکمُْ قالَتِ الْأَعْرابُ آمنََّا قُلْ لمَْ تُؤمْنُِوا وَ لکِنْ قُولُوا أسَلْمَنْا وَ لمََّا یَدْخُلِ الْإیمانُ فی : «14حجرات، 

شود بی  ست. که می  شبهه اي نی شک و  ست که در آن هیچ دغدغه و  شان می دهد که ایمان یک گره قلبی ا این ن

  به زبان گفتن که بی دغدغه اش نمی کند، چرا که به صورت زبانی اش را که گفته است. دغدغه، و الا

ست. گرچه قرآن اینجا به  صرف زبان نی ست و  شد، این براي قلب ا شد، طمأنینه باید با سکونت با ایمان باید در آن 

که آن را به دل گره می زند، صورت اصطلاحی ایمان را به کار برده است، اما آن لطف موجود در معناي ایمان هست 

 در این آیه آمده است. 

 پذیرش بی دغدغه، یعنی: اذعان و پذیرش همراه با طمأنینه.

 آمن باالله را تا می شنویم، بالرسول و.... این ها از سنخ پذیرش است. نمی خواهد..

آمن باالله و بالرسول، بالقرآن طمأنینه به رسول به چه معناست؟ یعنی این که رسول است؟ یا یعنی پذیرش رسالت. در 

ساند که  و بالآخره و... در این موارد اذعانی وجود دارد. حتی از لغت هیچ نفهمیم، تکرار مکرر این تعابیر به ما می ر

 در آن این نکته نهفته است.

دقت. همان اگر این معنی باشـــد، دیگر روي تصـــدیقش تکیه نمی کنید. لغت دانان، گاه به اقرب نگاه می کنند نه به 

محدوده را روشن کند، کافی می دانند، اما گاه دقت می کنند که خیلی عالی است. لذا تصدیق می تواند از لوازم ایمان 

 باشد، اما خود هویت ایمان، صرف صحه گذاشتن نیست، بلکه باور و اذعان یا گرویدن است.
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 اي خوبی است.لذا ترجمه ایمان به باور و گرویدن، همراه با طمأنینه، این معن

 لذا اگر تمام شقوقات را نگاه کنیم، در ناحیه عالم است، ...

 کسانی که آمن را به کار بردند، ... ایمان هایی که با باء متعدي می شود این معنی را به کار برده اند. یعنی: باور. 

 جنس باور در ایمان وجود دارد. 

 .اطمأن به یعنی: خدا را به عنوان خدایی قبول دارم

 ترجمه: گرویدن و باور (محکم و با طمأنیه) حین باور.

 

ست، و مهم براي ما در آمن  در بحث هاي ایمان، ایمان عاریه اي داریم، طمأنینه یعنی: لحظه ایمان، یعنی: این گونه ه

ست و  ست. باور کرده ا ست. یعنی: طمأنینه پیدا کرده ا ست که در او آن لحظه چه خوابیده ا ایمان چیست؟ آن لحظه ا

 عاریه اي آن را فردا از دست می دهد.

 آمن باالله، همین توضیحی که عرض کردیم.

 ایمان متعدي به لام

 »لَنْ نُؤمِْنَ لَکَ حتََّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً یا مُوسى: «55بقره،

 »فَقالُوا أَ نُؤمِْنُ لِبَشَریَْنِ مثِلْنِا  : «23مومنون، 

 »نُؤمِْنُ لَکَ وَ اتَّبعََکَ الْأرَْذَلُونَقالُوا أَ  : «111شعراء، 

 »وَ قالُوا لَنْ نُؤمِْنَ لَکَ حتََّى تفَْجُرَ لنَا مِنَ الْأرَْضِ ینَْبُوعاً : «90اسراء، 

 استاد: به نظرم علاوه بر ایمان متعدي به باء که اذعان است، یک نحوه خضوعی هم در آن هست.
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َّذینَ آمنَُوا منِْکمُْ قُلْ أُذنُُ خیَْرٍ لَکمُْ : «61توبه،  َۀٌ للِ ِاللَّهِ وَ یُؤمِْنُ للِمُْؤمْنِینَ وَ رَحمْ اذعان و باور به مومنین و » یُؤمِْنُ ب

 یک نحوه همراهی کردن با مومنین. 

 پس همان معناي باء را دارد، به همراه اضافه اي که به صورت تضمین در می آید. 

 نتیجه گیري

 صدیق، مگر این که تصدیق به معناي اذعان باشد. در لغت ایمان اذعان هست نه ت

 اما اذعان است، اما اذعان همراه با طمأنینه. یا اطمینان اذعانی.

 اما اگر روي اطمأنّ آن تاکید کنید، فضا را به هم می زنید.

 مفردات راغب به نظرم بهتر از همه معناي ایمان را مطرح کرده است.

 

 بسم االله الرحمن الرحیم

 شوال / سه شنبه) 22/  1401,3,3) (59( 369جلسه 

 یومنون بالغیب

 رسیدیم به الذین یومنون بالغیب

 ایمان را توضیح دادیم

 گفتیم: ایمانی که با باء متعدي می شود، باور و اذعانی است به چیزي که همراه با سکونت و طمانینه است. 

 ی که در ایما خوابیده است. امنی که در طمأنینه آمده است، می خورد به آن سکون و اذعان

ست، این معنا  سرآمد لغت دادنان ا ست، از آن باب که خداوند  شده ا شباع  شود که این معنی در قرآن ا این باعث می 

 را قصد و اشباع کرده است.
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ــت. با نگاه ــت، با دقت تمام در قرآن به کار رفته اس ــبحان هر تعبیري از تعابیر عربی را به کار برده اس به  خداوند س

ست. و تمام دقت هایی که می خواهد بگوید، در این دقت هاي زبانی  صحبت کرده ا مخاطب. با زبان مخاطب با آن 

 ریخته است. 

 اما به لحاظ اصطلاحی،

 معناي اصطلاحی

 باور و اذعان .1

 قلبی نشسته در دل .2

 نسبت به مضمونی. (خدا) .3

 همراه با طمأنینه .4

 همه این ها را از لغت در آوردیم. 

قلبی بودن در لغت اشباع نشده است، گرچه ممکن است باور جنسش قلبی باشد، اما در آن اشباع نشده است. اما در 

 معناي اصطلاحی اخذ قلب شده است و اشباع شده است. 

 مثلا: ذهاب به معناي رفتن است، اما با پا بودن در آن اشباع نشده است، گرچه رفتن همیشه با پااست. 

 نیم زبان با مداقه هاي دیگر روبرو شود، فاخر می شود، ولی در خودش اخذ نشده است.لذا گاه می بی

 این سنخ مضمون، که به شکل گزاره ها هست.

... 

 معناي ایمان را مفصل بحث نکردیم.

 یک وقت باید با طول و تفصیل ایستاد در بحث ایمان، رضا، تسلیم، اقرار، معرفت و....
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سلوکی باید یک جایی که مرکز ثقل  صل بحث کنیم که به درد کارهاي  صلی قرار می گیرد. که مف ست و ایمان پایه ا ا

 و اجتماعی و... به درد می خورد.

 این طمأنینه در ایمان استعاري، آن حال که ایمان دارد، این طمأنینه هست.

 بالغیب

 علامه: غیب هر آن چه ماوراء حس است. در برابر شهادت.

شد، همه  ست: اگر غیب این با شده ا این ها را می گیرد، نبوت، معاد، کتاب و... ولی به دلیل آن چه در کتاب ها گفته 

یومنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و قبلش هم کتاب آمده اســـت، و... علامه می فرماید: به دلیل این قراین، 

 غیب یعنی: یومنون باالله و افعالش

 باید دید غیب چیست؟ 

 آمده است: عالم الغیب و الشهاده. از این مقارنه می توان فهمید که در برابر غیب، شهادت است. در قرآن فراوان 

 شهادت: دیدن، یافتن،...

 سنخ غیب می شود ماوراء. 

 شهادت به حس در می آید. ولی غیب ماوراء ماده است که به حس نمی آید و مشهود ما نیست.

 ء می زند:در قرآن مواردي داریم که غیب را به ماورا

 59انعام، 

 »وَ عنِْدَهُ مفَاتِحُ الغْیَْبِ لا یعَلْمَُها إِلاَّ هُوَ  «

 27و  26جن، 

 »مِن رَّسُولٍ  إِلَّا مَنِ ارتْضَىَ )26غیَْبِهِ أَحَداً( علَمُِ الغْیَْبِ فلََا یُظْهِرُ علَىَ «
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 24تکویر، 

 »وَ ما هُوَ علََى الغْیَْبِ بضِنَینٍ  «

 طرح است:این بالغیب دو 

 که بنده هر دو طرح را می پسندم. 

طرح علامه: غیب به قرینه اي که بعدش بحث کتاب و قیامت و نبوت می شـــود، غیب یعنی خدا. چون بقیه  .1

ست.  شترین تمرکزش روي خدا ا ست. بی ست،لذا غیب ناظر به خدا ا ست و خدا را نگفته ا موارد را گفته ا

 اصش خدا است. این یک تفسیر حق است.عامش شامل خدا و غیر خدا می شود، و خ

ست  .2 شده ا ست که خدا و غیر خدا همه را می گیرد، اما این مواردي که ذکر  منظور از غیب، هر چه ماوراء ا

سول را هم  ضرت ر سی و هم ح ضرت عی سیی و هم ح ضرت مو ست. که مومنان ما هم ح به خاطر تاکید ا

 قبول دارند. بما انزل الیک و ما انزل من قبلک.

 ا توجه به این که ناظر به یهود و مذمت آن ها است. ب

 کافر دنیا را انکار نمی کند، ولی خدا، وحی و رسالت و کتاب الهی بودن قرآن را انکار می کند.

ست که  ساحتی رفته ا ست که کافر نمی رود. به  ساحتی رفته ا ست، مومن به  پس عملا فرق کافر و مومن در اینجا

 یست. که این ساحت، همان ساحت ماوراء است.کافر در آن ساحت اصلا ن

 در هر دو طرح، لفظ غیب خودش موثر است.

 نظر استاد

 به نظرم در طرح اول، علاوه بر خدا می شود ملایکه را هم اضافه کرد. 

 طرح دوم: همه حقایق ماورائی دین.

 طبق هر دو طرح، عملا لفظ غیب را باید موثر بدانید.
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دارند به غیب. یعنی به خدا و رسول، با این که از جنس غیب است. مثلا می گوییم: دست مومن در مدح مومن ایمان 

 خدا را بر زمین می بیند. این زمین ورائی دارد که آن وراء اصل اینجا و دنیا است. 

 نتیجه گیري

اي، بلکه ایمان محکم یومنون بالغیب را درباره متقیان می گوییم که مرحله سوم هستند که نه اسلام و نه ایمان عاریه 

 بر دل نشسته و درعین حال بدون لوازم. اما ایمان مرحله تقوایی: همراه با لوازم. 

یومنون بالغیب یعنی: ایمانشان صادقانه است، و مثل روز روشن است که خداست دارد کار می رسد. مثل روز روشن 

به او کمک می کنند. که گاه شهود اولیه و گاه  است که ماوراء کار می کند. مثل روز روشن است که ملایکه در جنگ

 دیدن آثار آن.

 177بقره، 

رقِِ وَ المْغَْربِِ وَ لَاکِنَّ الْبرِّ�َ مَنْ ءاَمَنَ بِاللَّهِ وَ « الیَْومِْ الاَ�ْخِرِ وَ المْلَئَکَۀِ وَ الْکتَِابِ وَ لَّیْسَ الْبرِّ�َ أنَ تُوَلُّواْ وُجُوهَکمُْ قِبَلَ المَْشــْ

وَ المَْسَاکیِنَ وَ ابْنَ السَّبیِلِ وَ السَّائلیِنَ وَ فىِ الرِّقَابِ وَ أَقَامَ الصَّلَوةَ  وَ الیْتََامَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبىَ النَّبیِِّنَ وَ ءاَتىَ المَْالَ علَىَ

ابرِ�یِنَ صَّ صَدَقُواْ  وَ ءاَتىَ الزَّکَوةَ وَ المُْوفُونَ بعَِهْدِهمِْ إِذاَ عَاهَدُواْ  وَ ال رَّاءِ وَ حیِنَ الْبَأْسِ  أُوْلئَکَ الَّذیِنَ  ضَّ سَاءِ وَ ال  فىِ الْبَأْ

 »وَ أُوْلئَکَ همُُ المْتَُّقُون

 این ها به گونه اي هستند که وصل هستند و می بینند که غیب است که دارد کار می رسد.

 این ها صادق اند واقعا و از سر صدق این گونه اند.

 ر متقین ابتداي سوره بقره است. این آیه تفسی

 او دست خدا را می بیند که اینگونه می شود نه لزوما به صورت شهودي باشد. 

 او می بیند که خدا گوشمالی داد، خدا مدد داد می بیند. خدا رسول را کمک می کند می بیند.

 وراء الطبیعه.بقره، می بیند که پشت صحنه چه خبر است، اما با ادبیات ما 177این بستر آیه 
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 کسانی که این گونه هستند، مومنان عادي نیستند، بلکه مومنانی که به طمأنینه رسیده اند و قلبشان آرام شده است و... 

 برخی از مومنین هستند در عین حالی که ایمان دارند، در سطح می ایستند و خیلی به عمق نمی روند. 

 ملایکه و نبی و رسول و قوت ولی االله را می بینند.اما برخی هستند که به عمق می روند و خدا و 

شکلی پیش می آید می  ست. وقتی م ضر ا شان خدا حا شه های ست. در نوع اندی ضر ا شان حا شه خدا در نگاه همی

 گوید: این امتحان است و این گوشمالی است و... این باور متقیانی است.

ست شود صدیق. و صدیق هم کسی ا ست کار  که اگر کمی ادامه دهد می  شهود حقایق می کند و می بیند که خدا که 

 می رسد یا ملایکه خداست که دارد می رسد. 

ستوهاي جان را هم می بینند، اعمال را هم می بینند. که تالی تلو  صدیق هم شاهد حقایق است و هم شاهد اعمال. پ

 حجت الهی و معصوم هستند.

 داي حقایق.شهداء در کنار صدیق، فقط شهداي اعمال است نه شه

 اما اینجا در سوره بقره، صحبت از صادق است نه صدیق.

 امدادهاي الهی و هیمنه ماوراء را در این نشأه می بیند و باور دارد و لمس می کند با شهود و القائات پی در پی.-

 بسم االله الرحمن الرحیم

 شوال / یکشنبه) 27/  1401,3,8) (60( 370جلسه 

صدق در ایمان دارند و متقیان با این مرحله ای ساندند و  شتند و به دل ر سانی گذ مانی قوي اي که دارند، از ایمان ل

ضور غیب می  ساس ح شأه.و اح سد در این ن ست غیب کار می ر ست که د شن ا ایمان به غیب دارند و مثل روز رو

کنند، بلکه حضور و کنند در همه جا. و احساس حضور غیب براي آن ها مشهودتر از مشهود است. نه این که شهود 

 اثر و تاثیرات و دستش را می بینند. احساس و حسی که دارند، نه این که خبر و ایمان صرفی داشته باشند. 

 هیمنه غیب را بر این نشأه می یابند. واقعا می یابند که خدا با ماست.



۲٦٦ 
 

 آن گونه که حضرت موسی گفت: ان معی ربی سیهدین. 

 امداد غیبی، 

 مما رزقناهم ینفقونیقیمون الصلاة و 

 سطح اول این آیه: 

 مراد از اقامه صلاة همین نماز خواندن. و مراد از انفاق هم همین انفاق ظاهري است. 

 آیه اول سوره بقره، دو مشابه دیگر در قرآن دارد: یکی سوره نمل و یکی هم سوره  5این 

 ابتداي سوره نمل

رَى )1کتَِابٍ مُّبیِنٍ(طس  تلِْکَ ءاَیَاتُ الْقُرْءاَنِ وَ  « لَوةَ وَ یُؤتُْونَ  )2للِمُْؤمْنِیِنَ( هُدًى وَ بُشــْ وَ  الزَّکَوةَالَّذیِنَ یُقیِمُونَ الصــَّ

 »)3همُ بِالاَ�ْخِرَةِ همُْ یُوقنُِونَ(

 ابتداي سوره لقمان

نیِنَ( )2تلِْکَ ءاَیَاتُ الْکتَِابِ الحْ�َکیِمِ( )1الم(« لَوةَ وَ یُؤتُْونَ  )3هُدًى وَ رَحمَْۀً لِّلمْحُْســـِ وَ همُ  الزَّکَوةَالَّذیِنَ یُقیِمُونَ الصـــَّ

 »)5هُدًى مِّن رَّبِّهمِْ  وَ أُوْلئَکَ همُُ المْفُلْحُِونَ( أُوْلئَکَ علَىَ )4بِالاَ�ْخِرَةِ همُْ یُوقنُِونَ(

 یک سوال: چرا همیشه اقامه صلاه و ایتاء زکات، در قرآن کنار هم می آیند؟

ــت. که حتی جایی که واجب مالی ندارد، انفاق هم دارد. گرچه زکات این انفاق ا ــوره بقره، غیر از زکات اس بتداي س

 یک معناي عامی دارد که غیر از واجب مالی را هم شامل می شود، اما معناي اولیه زکات، واجب مالی است.

 177بقره، 

رِ« قِ وَ المْغَْربِِ وَ لکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الیَْومِْ الْآخِرِ وَ المَْلائِکَۀِ وَ الْکتِابِ وَ لیَْسَ الْبِرَّ أنَْ تُوَلُّوا وُجُوهَکمُْ قِبَلَ المَْشــْ

ائلِینَ وَ الیْتَامى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى آتَى المْالَ علَى[تبیین فضاي انفاق] النَّبیِِّینَ وَ  سَّ بیلِ وَ ال سَّ ساکینَ وَ ابْنَ ال وَ فِی  وَ المَْ
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شرهاي مورد حمایت  الرِّقابِ ست. این ها ق ضعف هدف جهت کمک کردن مالی ا ست شرهاي م شرها، ق [مراد از این ق

سی قرآن خوب می  ضافه کرد؟ ...اگر ک شود ا شرها را افزون کرد؟ آیا معتادها را می  شود این ق ست. امروزه ایا می  ا

 اد مالی شوند را در عصر خود مشخص کرده است. خواند، می دانست قرآن تمام محدوده هدفی که باید امد

ست، بلکه مثل رباط  ست، در حالی که این طور نی ست که قرآن گفته ا برخی گمان می کنند که فقط همین مواردي ا

ستطعتم....]  ست در اعدّوا لهم ماا لاةَ وَ آتَى الزَّکاةَ وَ المُْوفُونَ بعَِهْدِهمِْ إِذا عاهَدُالخیل ا صَّ ابِرینَ فِی وَ أَقامَ ال صَّ وا وَ ال

 »  الْبَأسْاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حینَ الْبَأْسِ أُولئِکَ الَّذینَ صَدَقُوا وَ أُولئِکَ همُُ المْتَُّقُونَ

 آیه اول سوره بقره است. در اینجا انفاق از زکات جدا شده است. 5این آیه خیلی موثر در فهم 

آیات، زمانی است که مهاجرین آمدند و نیازندان زیاد هستند. که باید  عصر رسول االله در وقت نزول سوره بقره و این

 امورات با انفاق بگردد نه با زکات. تا جامعه نوپاي دینی بتواند قوي شود و محکم شود. 

 سوره بقره ببینید که اندیشه انفاق را پرداخته است. 274تا  261بقره، 

 ست. در سوره نمل، به جاي انفاق، زکات قرار داده ا

 انفاق مالی می تواند زکات و غیر زکات باشد.

 در دروه حاکمیت نوپا، عصري است که فقر زیاد است و اینجا نباید فقط گفت زکات. 

 سوره بقره صورت گرفته است. 110تشریع زکات، در آیه 

 »بمِا تعَمْلَُونَ بصَیرٌ وَ أَقیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنفُْسِکمُْ مِنْ خیَْرٍ تَجِدُوهُ عنِْدَ اللَّهِ إنَِّ اللَّهَ  «

 سوره بقره هم این تشریع شده است. 277همچنین 

 آتی المال از زکات جدا شده است. 177اما در آیه 
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سَنَابِلَ فىِ کلُمَّثَلُ الَّذِ « سَبْعَ  سَبیِلِ اللَّهِ کمَثََلِ حَبَّۀٍ أَنبتََتْ  ضَاعفُِ لمَِن    ینَ ینُفِقُونَ أمَْواَلَهمُْ فىِ  سُنبلَُۀٍ مِّائَْۀُ حَبَّۀٍ  وَ اللَّهُ یُ

عٌ علَیِمٌ( اءُ  وَ اللَّهُ واَسِـ بیِلِ اللَّهِ  )261یَشَـ ثمَُّ لَا یتُْبعُِونَ مَا أَنفَقُواْ منَا وَ لَا أَذًى  لَّهمُْ أَجْرُهمُْ الَّذیِنَ ینُفِقُونَ أمَْواَلَهمُْ فىِ سَـ

   * قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَ مغَفِْرَةٌ خیَرْ�ٌ مِّن صـــَدَقَۀٍ یتَْبعَُهَا أَذًى  وَ اللَّهُ غنَىِ )262عِندَ رَبِّهمِْ وَ لَا خَوْفٌ علَیَْهمِْ وَ لَا همُْ یحَْزَنُونَ(

کاَلَّذِى ینُفِقُ مَالَهُ رئَِاءَ النَّاسِ وَ لَا یُؤمِْنُ بِاللَّهِ وَ الیَْوْمِ  وَ الْأَذَى  أیَُّهَا الَّذیِنَ ءاَمنَُواْ لَا تُبْطلُِواْ صَدَقَاتِکمُ بِالمَْنّیَ )263حلَیِمٌ(

صَ  صَابَهُ واَبِلٌ فتََرَکَهُ  صَفْواَنٍ علَیَْهِ تُراَبٌ فَأَ سَبُواْ  وَ اللَّهُ لَا یَهْدِى  شىَ لْداً  لَّا یَقْدرُِونَ علَىَالاَ�ْخِرِ  فمَثَلَُهُ کمَثََلِ  ءٍ مِّمَّا کَ

سِهمِْ کمَثََلِ جنََّۀِ  بِ )264الْقَومَْ الْکَافِریِنَ( ضَاتِ اللَّهِ وَ تثَْبیِتًا مِّنْ أَنفُ صَابَهَاوَ مثََلُ الَّذیِنَ ینُفِقُونَ أمَْواَلَهمُُ ابتْغَِاءَ مَرْ  رَبْوَةٍ أَ

ضِعفْیَنْ صِیرٌ(  واَبِلٌ فَ�اَتَتْ أُکلَُهَا  صِبهْ�اَ واَبِلٌ فَطَلٌّ  وَ اللَّهُ بمَِا تعَمْلَُونَ بَ أَ یَوَدُّ أَحَدُکمُْ أنَ تَکُونَ لَهُ جنََّۀٌ مِّن  )265فَإنِ لَّمْ یُ

صَارٌ فیِهِ الثَّ  نَّخیِلٍ وَ أَعنَْابٍ تَجْرِى مِن تحَتِْهَا الْأَنْهَرُ لَهُ فیِهَا مِن کُلّ صَابَهَا إِعْ ضُعفََاءُ فَأَ صَابَهُ الْکِبرَ�ُ وَ لَهُ ذرُِّیَّۀٌ  مَراَتِ وَ أَ

ــَ  )266اللَّهُ لَکمُُ الاَ�یَْاتِ لعَلََّکمُْ تتَفََکَّرُونَ(   نَارٌ فَاحتْرَ�َقَتْ  کَذاَلِکَ یُبیَنِ بتْمُْ وَ یَأیَُّهَا الَّذیِنَ ءاَمنَُواْ أَنفِقُواْ مِن طیَِّبَاتِ مَا کَس

تمُ بِ�اَخِذیِهِ إِلَّا أنَ  واْ فیِهِ  وَ اعلْمَُواْ أنََّ اللَّهَ ممَِّا أَخْرَجنَْا لَکمُ مِّنَ الْأرَْضِ  وَ لَا تیَمََّمُواْ الخَْبیِثَ منِْهُ تنُفِقُونَ وَ لَســْ تغُمْضِــُ

یْطَانُ یعَِدُکمُُ الفَْقْرَ وَ یَأمُْرُکمُ بِا )267حمَیِدٌ(   غنَىِ  )268لفْحَْشَاءِ  وَ اللَّهُ یعَِدُکمُ مَّغفِْرَةً مِّنْهُ وَ فَضْلًا  وَ اللَّهُ واَسِعٌ علَیِمٌ(الشَّ

اءُ  وَ مَن یُؤتَْ الحِْکمَْۀَ فَقَدْ أُوتىِ قتْمُ مِّن وَ مَا أَنفَ )269خیَرْ�اً کثَیِراً  وَ مَا یَذَّکَّرُ إِلَّا أُوْلُواْ الْأَلْبَابِ(  یُؤتْىِ الحِْکمَْۀَ مَن یَشــَ

صَارٍ( دَقَاتِ فنَعِمَِّا هِىَ  وَ إنِ تخُفُْوهَا وَ  )270نَّفَقَۀٍ أَوْ نَذرَتْمُ مِّن نَّذرٍْ فَإنَِّ اللَّهَ یعَلْمَُهُ  وَ مَا للِظَّالمِیِنَ مِنْ أَن صَّ إنِ تُبْدُواْ ال

سَ  * لَّیْسَ علَیَْکَ هُدئَهمُْ وَ لَاکِنَّ  )271یِّ�اَتِکمُْ  وَ اللَّهُ بمَِا تعَمْلَُونَ خَبیِرٌ(تُؤتُْوهَا الفُْقَراَءَ فَهُوَ خیَرْ�ٌ لَّکمُْ  وَ یُکفَِّرُ عنَکمُ مِّن 

وَفَّ إِلیَْکمُْ وَ   وَ مَا تنُفِقُواْ مِنْ خیَرْ�ٍ یُاللَّهَ یَهْدِى مَن یَشَاءُ  وَ مَا تنُفِقُواْ مِنْ خیَرْ�ٍ فلَِأَنفُسِکمُْ  وَ مَا تنُفِقُونَ إِلَّا ابتْغَِاءَ وَجْهِ اللَّهِ

سَبُهمُُ الْجَاهِلُ أَغْ )272أَنتمُْ لَا تُظلْمَُونَ( ضَرْبًا فىِ الْأرَْضِ یحَ�ْ سْتَطیِعُونَ  سَبیِلِ اللَّهِ لَا یَ صِرُواْ فىِ  نیَِاءَ مِنَ للِفُْقَراَءِ الَّذیِنَ أُحْ

یمَاهمُْ لَا یَسْ�َلُونَ النَّاسَ إِلحَْ الَّذیِنَ ینُفِقُونَ أمَْواَلَهُم  )273افًا  وَ مَا تنُفِقُواْ مِنْ خیَرْ�ٍ فَإنَِّ اللَّهَ بِهِ علَیِمٌ(التَّعفَُّفِ تعَْرِفُهمُ بِســـِ

 »)274نُونَ(بِالَّیْلِ وَ النَّهَارِ سِرا وَ علََانیَِۀً فلََهمُْ أَجْرُهمُْ عنِدَ رَبِّهمِْ وَ لَا خَوْفٌ علَیَْهمِْ وَ لَا همُْ یحَْزَ

 لی زیبا به مومنان جهت داده شده است که به سمت انفاق بروند. در این آیات خی

 صحبت از انفاق آشکار و پنهان سخن به میان آمده است.

 این انفاق، انفاق مالی است و صحبت از خصوص زکات نیست.



۲٦۹ 
 

 متقیان کسانی هستند که با جان و دل این کار را انجام دهند.

 ایمان واقعی

 که همان تقوا و متقیان است. 

 4-2انفال، 

یهْ�مِْ ءاَیَاتُهُ زاَدَتهْ�ُ «  )2رَبِّهمِْ یتََوَکلَّ�ُونَ( مْ إیِمَانًا وَ علَىَإِنَّمَا المُْؤمْنُِونَ الَّذیِنَ إِذاَ ذُکِرَ اللَّهُ وَجلَِتْ قلُُوبهُ�مُْ وَ إِذاَ تلُیَِتْ علََ

لَوةَ وَ ممَِّ َّذیِنَ یُقیِمُونَ الصـــَّ َاهمُْ ینُفِقُونَ(ال ندَ رَبِّهمِْ وَ مغَفِْرَةٌ وَ رِزقٌْ  )3ا رَزَقنْ ئکَ همُُ المُْؤمْنُِونَ حَقا  لهَّ�مُْ درََجَاتٌ عِ أُوْلَ

 »)4کَریِمٌ(

 هم اقامه صلات و هم انفاق. عمل ویژه عبادي رفته است روي نماز و عمل مالی، روي انفاق. 

صلات می خواهد.  ست نه با ایمان حقیقی، اقامه  ست. و انفاق هم با جان و دل ا صلات با جان و دل ا که این اقامه 

 اکراه.

 کسی که متقیان را خوب معنی کند، مومن را خوب معنی کند، ..

 16، 15سجده،

سَبَّحُواْ بحِ�مَْدِ رَبِّهِ « سُجَّداً وَ  سْتَکْبرِ�ُونَ (إِنَّمَا یُؤمِْنُ بِ�اَیَاتنَِا الَّذیِنَ إِذاَ ذُکِّرُواْ بهِ�اَ خَرُّواْ  جنُُوبُهُمْ  تتََجَافىَ )15مْ وَ همُْ لَا یَ

 »)16عَنِ المْضََاجِعِ یَدْعُونَ رَبهَّ�مُْ خَوْفًا وَ طمَعًَا وَ ممَِّا رَزَقنَْاهمُْ ینُفِقُونَ(

 مومن حقیقی کساي هستند که ذکر خدا می اید به سجده می افتند و....

شدن از رختخواب و... حتی در دل  ست که لزوما نماز واجب کنده  صلات به گونه ای ست. اقامه  ضر ا شب هم حا

 نیست، بلکه حتی نماز شب را هم شامل می شود. تتجافی جنوبهم عن المضاجع، و از روزي هاي خدا انفاق می کنند.

کشاند به این حال و حس نشان می دهد که متقیانی هستند که ایمان حقیقی دارند، که این ایمان حقیقی این ها را می 

 نماز، و انفاق، حتی نماز شب، به گونه اي که یدعون ربهم خوفا و طمعا، آن هم براي ابتغاء مرضات االله.



۲۷۰ 
 

 22-20رعد، 

ونَ المْیِثَاقَ )19إِنمَّ�اَ یتََذَکَّرُ أُوْلُواْ الْأَلْبَابِ( « وَ الَّذیِنَ  )20([که همان صــدق اســت.] الَّذیِنَ یُوفُونَ بعَِهْدِ اللَّهِ وَ لَا ینَقضُــُ

سَابِ( سُوءَ الحْ�ِ شَونَْ رَبهَّ�مُْ وَ یخَ�اَفُونَ  صَلَ وَ یخَ�ْ صِلُونَ مَا أمََرَ اللَّهُ بِهِ أنَ یُو صَبرَ�ُواْ ابتْغَِاءَ وَجْهِ رَبهِّ�مِْ وَ  )21یَ وَ الَّذیِنَ 

 »درَْءُونَ بِالحْ�سَنََۀِ السَّیِّئَۀَ أُوْلئَکَ لهَ�مُْ عُقْبىَ الدَّارأَقَامُواْ الصَّلَوةَ وَ أَنفَقُواْ ممَِّا رَزَقنَْاهمُْ سِرا وَ علََانیَِۀً وَ یَ

 از سر شوق و جان و دل، هم اقامه صلات و هم انفاق می کنند. 

چنین کارهایی که خودش اهمیت اساسی دارد. که شوق و حقیقت و صدق است، در انفاق قیلی ویلی ندارد. در عمل 

 ز سر شوق و دلدادگی است. عبادي هم همینجور است. همه اش ا

 اگر منظور متقین است، در همان سطح معنی کنید، اگر پایین تر باشد باید در همان سطح است. 

 هرجا ك گفته شده است یقیمون الصلاه و یوتون الزکاة که مشابه هم هستند، این ها را یکسان نگیرید. 

 شد. بر این اساس سطح اول معناي یقیمون الصلاه و انفاق روشن 

 در این سطح، هم نماز و هم انفاق موضوعیت دارد. درباره نماز، رکن رکین همه جهات ایمانی است...

 چنین کسی حاضر است براي خدا بذل بدن کند با نماز و بذل مالی کند با انفاق.

 170و  169اعراف، 

ضِیعُ أَجْرَ  )169لُونَ(وَ الدَّارُ الاَ�ْخِرَةُ خیَرْ�ٌ لِّلَّذیِنَ یتََّقُونَ  أَ فلََا تعَْقِ « لَوةَ إِنَّا لَا نُ صَّ کُونَ بِالْکتَِابِ وَ أَقَامُواْ ال سِّ وَ الَّذیِنَ یمَُ

 »)170المْ�صُلْحِیِنَ(

 بسم االله الرحمن الرحیم

 شوال / سه شنبه) 29/  1401,3,10) (62( 372جلسه 

 مساله یقیمون الصلاه را باید خیلی جدي گرفت.

 خاصیت تفسیر این است که در ان می توانیم به خیلی از حوزه هاي ویژه بپردازیم. 



۲۷۱ 
 

 پیدا شود. این باعث می شود که خیلی ازالتفات ها

بعضی جاها قرآن می گوید: این عمل صالح، اقامه صلات و... با این که عمل صالح را گفته است، اقامه صلات را هم 

 باز گفته است.

 الدین، اصلش در قرآن است.  این که الصلاة عمود

نوع نگاه حکمران در حکومت اسلامی به صحنه اجتماعی و نقش نماز، خیلی جدي است .اگر کسی خوب توجه کند 

 به لحاظ روح شریعت، تعبد به نماز خیلی جدي است.

 زقناهم ینفقون.آن هایی که ایمان به غیب دارند، در ساحت عمل دو چیز نام برده می شود: یقیمون الصلاة و مما ر

 کاش می شد نشان در تفسیر نشان داد چه تحولات سنگین اجتماعی و... رخ می دهد. 

هرچه می شود بگوییم... این که چرا اینقدر تاکید شده است. .. وقتی می رود در کار، می بیند که خود قرآن هم گفته 

 است.

 عمود الدین. هرجا که می رسد اقیموا الصلاه را تاکید می کند، چون الصلاه

 در یقیمون الصلاه سطح سومی هم می شد مطرح کرد، که آن را نمی پردازیم. 

 توضیحی مختصر درباره سطح سوم

سش می  سا شود با خلق خدا. از منظر خدا با خلق. هم به لحاظ اجتماعی. ا سته  صحنه اجتماعی دین باید با خدا ب

 م به لحاظ اجتماعی.شود خدا و ابتغاء مرضات االله. هم به لحاظ فردي و ه

 بقره  4آیه 

 »)4وَ الَّذیِنَ یُؤمْنُِونَ بمِ�اَ أُنزِلَ إِلیَْکَ وَ مَا أُنزِلَ مِن قَبلِْکَ وَ بِالاَ�ْخِرَةِ همُْ یُوقنُِونَ( «

 چند چیز به چشم می آید: 4در آیه 



۲۷۲ 
 

 حی.ایمان به وحی، کتاب و رسول در این بما انزل الیک گفته شده است. اصل انزال چیست؟ و

... 

 یکی از چیزهایی که در قرآن خیلی به چشم آمده است، تا مساله رسالت حل نشود، مساله کتاب حل نمی شود.

تقدیم بر رسول بر رسولان،  برخی تا می خواهند مساله وحی را به لحاظ سنت خودشان جا بیندازند، می گویند: ما 

 فقط تورات را قبول داریم و قرآن را نمی پذیریم. 

 که در این اندیشه است، این است، اساسا هر که از طرف خدا رسول شد، باید پذیرفته شود.  چیزي

 چرا وقتی شواهد پیدا می کنید که او از طرف خداست، که ضمن لا ریب فیه توضیح دادیم. 

 وقتی این گونه است، چرا این کار را می کنید؟ 

قبلک، تعریض بر یهود هم هســت. و آن ها خبر داشــتند و می خداوند در ســوره بقره ما انزل الیک و ما انزل من 

شان می  ضرت را مثل فرزندان خود شود و ح ست و جبرئیل بر او نازل می  سول از طرف خدا ضرت ر ستند ح دان

 شناسند.

این اندیشــه را اشــاره می کند قرآن که آن ها می دانند که جبرئیل نازل کرده اســت و آن ها می گفتند: چون جبرئیل 

 ل کرده است ما نمی پذیریم، چون جبرئیل دو بار قوم یهود را هلاك کرده است.  ناز

 136و  135بقره، 

صَارَى « شْرِکیِنَ( وَ قَالُواْ کُونُواْ هُوداً أَوْ نَ  قُولُواْ ءاَمنََّا بِاللَّهِ وَ )135تهَ�تَْدُواْ  قُلْ بَلْ ملَِّۀَ إِبْراَهمَِ حنَیِفًا  وَ مَا کانََ مِنَ المُْ

سْبَاطِ وَ مَا أُوتىِ سْحَاقَ وَ یعَْقُوبَ وَ الْأَ سمْ�اَعیِلَ وَ إِ   وَ مَا أُوتىِ وَ عیِسىَ مُوسىَ  مَا أُنزِلَ إِلیَنَْا وَ مَا أُنزِلَ إِلىَ إِبْراَهمَِ وَ إِ

 »ونأَحَدٍ مِّنْهمُْ وَ نحَ�نُْ لَهُ مُسلْمُِ  النَّبیُِّونَ مِن رَّبِّهمِْ لَا نفَُرِّقُ بیَنْ

 سوره بقره است. هر چه از طرف خداوند آمده است، ما می پذیریم و تسلیم حق هستیم. 4، تفصیل آیه 136این آیه 

 این تصمیم یک اتخاذ موضع است نسبت به مومن. 
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خدا وقتی می خواهد بشر را نجات دهد، به حسب هر شرایطی، یک نبی اي را فرستاد. و لذا هر نبی اي به جد براي 

 ت دارد و ما به همه آن ها ایمان داریم، و ما تسلیم فرمان خدا هستیم. ما قداس

 ما تصدیق می کنیم هر آن چه خدا فرستاده است، اما شما چرا تسلیم نمی شوید. 

 ما انزل الیک، .. 

 285بقره، 

 که لطف سوره بقره را در خودش دارد. 

ساس دارد: اول، میان و انتها سه جاي ح سوره بقره  سوره در پایان آن  285. که این آیه گفتیم که  ساس این  آیه ح

 است.

سُولُ بمَِا أُنزِلَ إِلیَْهِ مِن رَّبِّهِ وَ المُْؤمْنُِونَ  کلُ« سُلِهِ لَا نفَُرِّقُ بیَنْ   ءاَمَنَ الرَّ سُلِهِ    ءاَمَنَ بِاللَّهِ وَ ملَئَکتَِهِ وَ کتُُبِهِ وَ رُ أَحَدٍ مِّن رُّ

معِنَْ یروَ قَالُواْ ســـَ هیچ فرقی بین رســولان می گذاریم. که علامه طباطبایی  »ا وَ أَطعَنَْا  غفُْراَنَکَ رَبَّنَا وَ إِلیَْکَ المْصَـــِ

 فرمودند: مرکز ثقل سوره بقره، لا نفرق بین احد من رسله است.

 84ال عمران، 

سور ست که آیه دوم  سوره بقره ا سی که مغز  ست. آیت الکر ضمون آن را سوره آل عمران، تتمه بقره ا ه آل عمران، م

 دارد.

سْحَاقَ وَ یعَْقُوبَ« سْمَاعیِلَ وَ إِ سْبَاطِ وَ مَا أُوتىِ قُلْ ءاَمنََّا بِاللَّهِ وَ مَا أُنزِلَ علَیَنَْا وَ مَا أُنزِلَ علَىَ إِبْراَهیِمَ وَ إِ  مُوسىَ   وَ الْأَ

 »أَحَدٍ مِّنْهمُْ وَ نحَْنُ لَهُ مُسلْمُِون  ینْوَ النَّبیُِّونَ مِن رَّبِّهمِْ لَا نفَُرِّقُ بَ وَ عیِسىَ

این تتمیم ها بین ســـوره آل عمران نســـبت به بقره، و تکمیلی که انجام می دهد، این گمان را تقویت می کند که بین 

 سوره ها و ترتیب بین آن ها یک سرّي دارد و گویا از طرف خود خداوند متعال صورت گرفته است.

 بقره، موضع گیري ناب نسبت به ادیان و نیز یک تعریضی به یهود است. یکی از اغراض سوره
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 98و  97بقره، 

 )97للِمُْؤمْنِیِنَ( یَدیَْهِ وَ هُدًى وَ بُشْرَى  قلَْبِکَ بِإِذنِْ اللَّهِ مصَُدِّقًا لِّمَا بیَنْ قُلْ مَن کانََ عَدُوا لِّجِبرْ�یِلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ علَىَ «

 »)98عَدُوا لِّلَّهِ وَ ملَئَکتَِهِ وَ رسُلُِهِ وَ جِبرْ�یِلَ وَ میِکئَلَ فَإنَِّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْکَافِریِنَ(مَن کانََ 

شین و تعریض به یهود و این که بنیاد باید عدم تفرقه  سمانی پی شته و کتب آ سبت به گذ شی مومنان ن تعیین خط م

 باشد.

 مان سطح متقیان است که ایمان جدي است و با جان و دل بی تمجمج.است، منظور ای 4این ایمانی که در آیه 

 65نساء، 

 »أَنفُْسِهمِْ حَرَجاً ممَِّا قضَیَْتَ وَ یُسلَِّمُوا تَسلْیماً فَلا وَ رَبِّکَ لا یُؤمْنُِونَ حتََّى یحَُکِّمُوكَ فیما شَجَرَ بیَنَْهمُْ ثمَُّ لا یَجِدُوا فی«

شند. هیچ حرجی ندارند در دل و هرچه خدا حکم کرد بر این یعنی: خیلی باید اعتقاد  شته با سول االله دا و ایمان به ر

 آنها، سلم محض هستند. این نوع ایمان

 15حجرات، 

هِ « ــِ ولِهِ ثمَُّ لمَْ یَرتْابُوا وَ جاهَدُوا بِأمَْوالِهمِْ وَ أَنفُْس ــُ بیلِ اللَّهِ أُولئِکَ همُُ  فیمْ إِنَّمَا المُْؤمْنُِونَ الَّذینَ آمنَُوا بِاللَّهِ وَ رسَ ــَ س

 »الصَّادِقُونَ

 

 یوقنون

 که امري افزون بر ایمان است. 

 ایمانی که لوازمش به همراهش است. 

 مثل روز روشن است و وصل به قیامت هستند. حضور جدي واقعی دارد آخرت در کارشان.

 توضیح داد که سطح خیلی بالا می رفت.  یقینی که علامه توضیح داد و ما هم پذیرفتیم،  علامه در اینجا جوري
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 این سبک باید توضیح داد. 

یقین به آخرت، عجیب است کسانی داریم که یقینشان به گونه ایست که می دانند در آخرت این عملشان چه تاثیري 

 دارد یا ندارد، لذا دست به کار می زنند یا نمی زنند. به نحو حق الیقینی نیست، بلکه القاء است. 

شواهد روحیصا صادق  شود.  ست که به نحو حق الیقینی ب شده ا صدیق ن ست، هنوز  معنوي و القائات فراوانی -دق ا

 دارد که مثل روز برایش روشن است.

 برخی از شهدا لحظه شهادت با این که آن سمت را ندیدند، مثل روز برایشان روشن است که به کجا می روند.

 در خواب چیزهایی می بینند. البته گه گاهی تمثلاتی می بینندو یا

 بقره 5آیه 

 »)5هُدًى مِّن رَّبِّهمِْ  وَ أُوْلئَکَ همُُ المْفُلْحُِونَ( أُوْلئَکَ علَىَ «

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	جلسه 311 (1) (1400.7.18 / 3 ربیع الاول / یکشنبه)
	توضیحاتی درباره علامه حسن زاده آملی در باب تفسیر
	شروع تفسیر المیزان
	بحث جری
	المیزان، ج1، ص41


	جلسه 313 (3) (1400.7.20 / 5 ربیع الاول / سه شنبه)
	المیزان، ج1، ص42

	جلسه 314 (4) (1400.7.26 / 11 ربیع الاول / دوشنبه)
	قرآن در اسلام، ص70

	جلسه 315 (5) (1400.7.27 / 12 ربیع الاول / سه شنبه)
	قرآن در اسلام، ص33 و 34
	تفسیر، ج3، ص72

	جلسه 316 (6) (1400.8.3 / 18 ربیع الاول / دوشنبه)
	جلسه 317 (7) (1400.8.4 / 19 ربیع الاول / سه شنبه)
	جمع بندی بیان علامه در باب جری
	تقابل تفسیر با جری در نگاه علامه طباطبایی
	تفسیر المیزان، ج15، ص207
	المیزان، ج15، ص254
	مراد از تفسیر

	قرآن در اسلام، ص 91
	قرآن در اسلام، ص102


	جلسه 319 (9) (1400.8.10 / 25 ربیع الاول / دوشنبه)
	المیزان، ص9

	جلسه 320 (10) (1400.8.16 / 1 ربیع الثانی / یکشنبه)
	المیزان، ج3، ص73
	تفاوت تفسیر و جری از نگاه علامه طباطبایی
	اهمیت جری


	جلسه 321 (11) (1400.8.17 / 2 ربیع الثانی / دوشنبه)
	جری مراد الله
	تاویل

	جلسه 322 (12) (1400.8.18 / 3 ربیع الثانی / سه شنبه)
	تأویل و تفاوت آن با تفسیر و جری
	بطون تنزیل
	بطون تأویل
	المیزان، ج5، ص333
	المیزان، ج2، ص29

	ادبیات بطن
	المیزان، ج5، ص218
	المیزان، ج3، ص46 و 47


	جلسه 323 (13) (1400.8.23 / 8 ربیع الثانی / یکشنبه)
	تاویل در بیان علامه طباطبایی
	المیزان، ج5، ص333
	المیزان، ج2، ص29
	المیزان، ج5، ص218
	المیزان، ج12، ص108
	المیزان، ج3، ص46 و 47
	المیزان، ج5، ص218
	المیزان، ج2، ص347
	المیزان، ج20، ص144
	المیزان، ج17، ص70
	المیزان، ج5، ص188
	المیزان، ج19، ص257
	المیزان، ج2، ص29
	پشت صحنه کار علامه


	جلسه 324 (14) (1400.8.24 / 9 ربیع الثانی / دوشنبه)
	تاویل در بیان علامه طباطبایی

	جلسه 325 (15) (1400.8.30 / 15 ربیع الثانی / یکشنبه)
	جمع بندی تفسیر، جری و تاویل در بیان علامه طباطبایی
	ذکر مواردی از جری با بیان تعلیل آن در بیان علامه
	المیزان، ج15، ص254
	المیزان، ج15، ص391
	نکته ای در کار ابن عباس
	المیزان، ج16، ص391
	المیزان، ج13، ص402



	جلسه 326 (16) (1400.9.1 / 16 ربیع الثانی / دوشنبه)
	جمع بندی تفسیر، جری و تاویل در بیان علامه طباطبایی

	جلسه 327 (17) (1400.9.2 / 17 ربیع الثانی / سه شنبه)
	بیان مختار در بحث جری
	بحارالانوار، ج 89، ص97
	معنای تاویل از منظر استاد
	ادامه حدیث فضیل یسار


	جلسه 328 (18) (1400.9.7 / 22 ربیع الثانی / یکشنبه)
	بحارالانوار، ج89، ص80
	بحار، ج89، ص92
	بحار ج89، ص94
	تاویل به معنای تفسیر

	جلسه 329 (19) (1400.9.8 / 23 ربیع الثانی / دوشنبه)
	ادبیات تاویل و تنزیل

	جلسه 330 (20) (1400.9.9 / 24 ربیع الثانی / سه شنبه)
	بررسی انواع تاویل در روایات
	1. جری
	2. تاویل عرضی
	بحار، ج89، ص95
	تبیین یک آیه به صورت تاویل عرضی
	بحار الانوار، ج89، ص91
	3. تاویل طولی
	بحارالانوار، ج89، ص83
	کافی، ج2، ص210
	4. نوع چهارم: تفسیر حرفی (بر اساس علوم غریبه)


	جلسه 331 (21) (1400.9.14 / 29 ربیع الثانی / یکشنبه)
	بررسی روایات در باب تأویل
	بحار الانوار، ج89، ص92
	بحار الانوار، ج89، ص81
	بحار الانوار، ج89، ص80
	بحارالانوار، ج89، ص97
	بحارالانوار، ج89، ص97
	بحارالانوار، ج89، ص98


	جلسه 332 (22) (1400.9.15 / 1 جماد الاولی / دوشنبه)
	جلسه 333 (23) (1400.9.16 / 2 جماد الاولی / سه شنبه)
	بررسی اندیشه علامه درباره تاویل
	انواع تاویل:

	تعریف جری
	بیان نوع دیگری از جری (جری کلی)


	جلسه 334 (24) (1400.9.21 / 7 جماد الاولی / یکشنبه)
	انواع جری
	جری تمدنی

	مبانی جری در قرآن

	جلسه 335 (25) (1400.9.22 / 8 جماد الاولی / دوشنبه)
	مبنای قرآنی (تفسیری) جری
	دلیل اول: آیاتی که در باب للعالمین بودن قرآن و رسول است
	بررسی آیات ناظر به مبنای جری
	بقره، 185
	آل عمران، 138
	نحل، 89
	لقمان، 2 و 3
	فصلت، 44
	جاثیه، 20
	یوسف، 104

	دسته دوم: آن ها که در باب رسول الله آمده است
	سبا، 28
	انبیاء، 107
	اعراف، 158

	دسته سوم: تاکید بر خاتمیت رسول الله
	احزاب، 40
	انعام، 19

	نحوه قصد موارد جری
	انعام، 59
	یونس،61



	جلسه 336 (26) (1400.9.23 / 9 جماد الاولی / سه شنبه)
	مبنای قرآنی (تفسیری) جری
	تتمیم آیه خاتم النبیین
	فصلت، 42

	دلیل دوم در باب جری
	انعام، 108
	انعام، 112
	انعام، 122
	انعام، 123
	انعام، 129
	اعراف، 101
	اعراف، 152
	اعراف، 163
	یونس، 12
	یونس، 13
	یونس، 74
	یونس، 103
	یوسف، 56



	جلسه 337 (27) (1400.9.29 / 15 جماد الاولی / دوشنبه)
	مبنای قرآنی (تفسیری) جری
	دلیل دوم
	یوسف، 23
	یوسف، 21
	حجر، 12
	اعراف، 176
	اعراف، 175
	یس، 13

	سیاق سوره ای
	کهف، 32
	انعام، 108

	جمع بندی تا اینجا


	جلسه 338 (28) (1400.9.30 / 16 جماد الاولی / سه شنبه)
	مبنای قرآنی (تفسیری) جری
	دلیل دوم
	بررسی دسته ای دیگر از آیات
	اعراف، 176
	اعراف، 101
	هود، 100 تا 102
	هود، 120
	یوسف، 111
	آل عمران، 13
	حشر، 2

	آیات در باب سنة الله
	آل عمران، 137
	انفال، 38
	حجر، 13
	فتح، 23
	فاطر، 42 و 43

	بررسی دسته ای دیگر از آیات
	قصص، 76
	قصص، 4
	قصص، 13
	قصص، 14
	قصص، 50
	قصص، 80

	وجه نام گذاری جری به بطن
	بحث بعدی روح کار جری و معیارهای آن.


	جلسه 339 (29) (1400.10.5 / 16 جماد الاولی / یکشنبه)
	تحلیل حقیقت جری
	1. از موقعیت به موقیت
	جری عرفانی (ذوقی)
	2. از کلی به جزئی ای که خفاء دارد
	جری ولایی-سیاسی


	جلسه 341 (31) (1400.10.19 / 6 جمادی الثانی / یکشنبه)
	جری تمدنی
	ذکر نمونه هایی دیگر از جری تمدنی
	حدید، 25
	نکته

	بقره، 120
	مایده، 51
	بقره، 164 و 165
	توبه، 16
	بیان دسته جات افراد در جامعه اسلامی در سوره بقره

	بحث ولایت فقیه


	جلسه 342 (32) (1400.10.20 / 7 جمادی الثانی / دوشنبه)
	نکته ای در جری تمدنی
	تمدن نوین اسلامی

	ضوابط کار تفسیری جری ای
	راه های به دست آوردن قواعد کلی به شیوه فنی
	تذکر چند نکته


	جلسه 343 (33) (1400.10.21 / 8 جمادی الثانی / سه شنبه)
	تشخیص موضوعی
	للظهر ظهر

	تفسیر سوره بقره
	وجه نزول سوره بقره
	المیزان، ج1، ص43


	جلسه 344 (34) (1400.10.26 / 13 جمادی الثانی / یکشنبه)
	مقدمه علامه در تفسیر سوره بقره
	المیزان، ج1، ص43
	المیزان، ج2، ص440

	مدنی یا مکی بودن سوره بقره

	جلسه 345 (35) (1400.10.27 / 14 جمادی الثانی / دوشنبه)
	بیان مختار در هدف سوره بقره
	آیات درباره منافقان
	آیات 40 به بعد
	آیات در باب یهود
	آیات در باب تشریع
	بقره، 183

	بررسی سوره بقره به لحاظ تاریخی
	تاریخ طبری، ج
	دانشنامه جهان اسلام، ذیل سوره بقره



	جلسه 346 (36) (1400.10.28 / 15 جمادی الثانی / سه شنبه)
	بیان مختار در غرض از سوره بقره
	تشریع یکی از لوازم حاکمیت
	تشریعات
	1. قبله
	2. حج
	3. روزه



	جلسه 347 (37) (1400.11.3 / 20 جمادی الثانی / یکشنبه)
	بیان مختار در غرض از سوره بقره
	قانون گذاری
	4. مساله قصاص
	5. طلاق
	6. تحریم ربا
	7. تحریم شراب و قمار و زنا
	8. خوردن طیبات و تحریم میته و گوشت خوک

	بسترسازی عقلانی


	جلسه 348 (38) (1400.11.10 / 27 جمادی الثانی / یکشنبه)
	نقل قول از برخی سروران
	کلام آیت الله جوادی آملی
	تفسیر تسنیم، ج2، ص33
	تفسیر تسنیم، ج2، ص38
	تسنیم، ج2، ص42
	تسنیم، ج2، ص54 به بعد

	کلام سید قطب
	فی ظلال القرآن، ج1، ص28

	کلام وهبة بن مصطفی ذحیلی
	التفسیر المنیر فی العقیده و الشریعة و المنهج، ج1، ص68



	جلسه 349 (39) (1400.11.11 / 28 جمادی الثانی / دوشنبه)
	کلام ابن عاشور محمد بن طاهر
	التحریر و التنویر، ج1، ص200

	کلام سید محمد حسین فضل الله
	تفسیر من وحی القرآن، ج1، 98


	جلسه 350 (40) (1400.11.17 / 4 رجب / یکشنبه)
	اشاره ای به سیاق های مختلف قرآن
	بیانات معصومین علیهم السلام درباره سوره بقره
	حدیث اول: سنام و ذروه بودن سوره بقره
	حدیث دوم: درخشنده و زهراء
	حدیث سوم: خروج شیطان
	حدیث چهارم: خواتیم سوره بقره
	حدیث پنجم: آیظ الکرسی اعظم آیات قرآن


	جلسه 351 (41) (1400.11.18 / 5 رجب / دوشنبه)
	شروع تفسیر سوره بقره
	بسم الله الرحمن الرحیم سوره بقره
	الم
	بیان علامه در المیزان، ج1، ص43
	بیان استاد
	بحار، ج89، ص373
	البرهان، ج1، ص126
	بحارالانوار، ج90، ص262

	اخبار یهود از ویژگی رسول الله حروف مقطعه
	البرهان، ج1، 126

	نکته
	ادامه بیان علامه در تفسیر سوره بقره
	المیزان، ج1، ص43

	تفسیر آیه هدی للمتقین
	نکته ای روشی در کار علامه: جدا کردن آیات
	متقین



	جلسه 352 (42) (1400.11.19 / 6 رجب / سه شنبه)
	مطلب اول: مراد از متقین عموم مومنان
	مطلب دوم: هدایت الهی
	هدایت اولیه
	هدایت ثانویه
	مطلب سوم: ضلالت اولیه و ثانویه

	مطلب چهارم: این هدایت اولیه چگونه است؟

	جلسه 353 (43) (1400.11.24 / 11 رجب / یکشنبه)
	توضیحی درباره فطرت
	دلیل نبود اضلال ابتدایی از سوی خدا
	ادامه بیان علامه طباطبایی
	المیزان، ج1، 44 و 45
	تحلیل توحید
	تحلیل معاد
	تحلیل نبوت
	اقامه صلات و انفاق



	جلسه 354 (44) (1400.11.25 / 12 رجب / دوشنبه)
	توضیحی درباره فطرت
	بیان اول
	بیان دوم
	بیان سوم
	بیان چهارم
	نتیجه مباحث
	المیزان، ج1، ص45

	دلیل بر وجود هدایت ثانویه
	حیات طیبه (ثانوی)
	المیزان، ج1، ص45



	جلسه 356 (46) (1400.12.2 / 19 رجب / دوشنبه)
	اولئک هم المفلحون

	بیان مختار در تفسیر 5 آیه اول سوره بقره
	جلسه 357 (47) (1400.12.3 / 20 رجب / سه شنبه)
	بیان مختار
	ذلک الکتاب لا ریب فیه
	مراد از الکتاب
	هود، 1
	زخرف، 1تا3
	یوسف، 1-2
	رعد، 1

	الکتاب، تعریض به یهود
	بقره، 78
	بقره، 53
	اوتوا الکتاب
	بقره، 101

	تلقی که قرآن از الکتاب القا می کند
	یونس، 37
	مایده، 48
	لطف دیگری در ذلک
	لا ریب فیه



	جلسه 358 (48) (1400.12.9 / 26 رجب / دوشنبه)
	جلسه 359 (49) (1400.12.15 / 3 شعبان / یکشنبه)
	تفسیر لاریب فیه
	تفسیر چهارم: در باب خود رسول الله
	تفسیر هدی للمتقین
	نکته ای در باب تفسیر سلوکی قرآن

	مراد از متقین
	اشاره ای به مراتب ایمان
	سوره لقمان، 1 تا5
	اساس انفاق
	بقره، 177
	بقره، 285
	نمل، 1 تا 3

	اقتضائات حاکمیت دینی
	بقره، 189
	بقره،194
	بقره، 197
	بقره، 203




	جلسه 361 (51) (1400.12.17 / 5 شعبان / سه شنبه)
	مراد از متقین
	مراد از هدایت اولیه
	سوره محمد، 16 و 17
	فتح، 26
	فتح، 4


	جلسه 362 (52) (1400.12.22 / 10 شعبان / یکشنبه)
	اولئک هم المفلحون
	توبه، 88 و 89
	نور، 51
	یونس، 62 تا 64
	مجادله، 22
	مومنون، 1 تا8
	اعلی، 14
	مایده، 119
	فلاح احتمالی
	جمعه، 10



	جلسه 363 (53) (1400.12.23 / 11 شعبان / دوشنبه)
	جلسه 364 (54) (1401.2.18 / 6 شوال / یکشنبه)
	خلاصه ای از مباحث قبل درباره متقین
	معنای هدی للمتقین
	مراد از هدایت؟
	جاثیه، 20
	مراد از هدایت تکوینی قرآن
	مراد از هدایت تشریعی قرآن

	مراد از هدایت در هدی للمتقین


	جلسه 367 (57) (1401.2.27 / 15 شوال / سه شنبه)
	نظر مختار در معنای ایمان
	مفردات راغب، ص91
	افزوده در معنای لغوی ایمان

	ایمان متعدی به لام
	نتیجه گیری


	جلسه 369 (59) (1401.3.3 / 22 شوال / سه شنبه)
	یومنون بالغیب
	بالغیب
	انعام، 59
	جن، 26 و 27
	تکویر، 24

	نظر استاد
	نتیجه گیری
	بقره، 177


	جلسه 370 (60) (1401.3.8 / 27 شوال / یکشنبه)
	یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون
	بقره، 177
	ایمان واقعی
	انفال، 2-4
	سجده،15، 16
	رعد، 20-22
	اعراف، 169 و 170



	جلسه 372 (62) (1401.3.10 / 29 شوال / سه شنبه)
	توضیحی مختصر درباره سطح سوم
	آیه 4 بقره
	بقره، 135 و 136
	بقره، 285
	ال عمران، 84
	بقره، 97 و 98
	نساء، 65
	حجرات، 15
	یوقنون

	آیه 5 بقره


